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 اهداء و تقدیم به
 آستان حضرت دوست که هر چه داریم از الطاف بی نهایت اوست.

، پیامبر مهربانی و جانشین بر و آله و سلم حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله صلی الله علیه
ش حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام و اول مظلومه عالم و اولین مدافع حریم حق

ولایت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه ی زهرا علیها السلام و فرزندان معصومشان علیهم السلام، خصوصاً 
موعود موجود، حجت بن الحسن  العسکری عجل الله تعالی سرور کائنات و ولی نعمتمان، امام حیّ 

 فرجه الشریف؛ 
آنانی که قلم آموز بشریت شده و مشق عشق آموختند و راه متعالی شدن را نمایان ساخته و برای نجات 
بشریت از منجلاب جهالت و منیت دمی نیاسوده و خود را به زحمت انداختند تا درهای رحمت و مغفرت 

 وی انسانها بگشایند.الهی را به ر
 روح با عظمت و ملکوتی، کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره و جمیع فرزندان شهیدش که با غیرت و 
 هایشان درخت تنومند اسلام و انقلاب اسلامی ایران را آبیاری و شکوفا کرده اند.رشادت
، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سلام الله علیها ه زهرای مظلومهذریّ 

 امام خامنه ای عزیز روحی لتراب مقدمه الفداه. 
 ام.بردهها همه اساتیدی که در طول دوران تحصیلم مرا یاری نمودند و از وجود با برکتشان بهره

مه ی وجود از هیچ کوششی برای موفقیتم دریغ نورزیده و پدر و مادر بزرگوارم که با جان و دل و ه
 اند.ری در راه آسایش حقیر تحمل نمودههای بسیارنج

 اند.کردهام مرا یاری و عاشقانه همراهی مواره در زندگیهمسر و فرزندانم که ه
 



 

 تقدیر و تشکر
 بر خود لازم می دانم که در مقام شاگردی تقدیر و تشکر نمایم از:

که متواضعانه  اللهحفظه احمد واعظیجناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر  بزرگواراستاد 
را بر عهده گرفتند و در طی مراحل انجام آن، مرا یاری دادند و از  رسالهزحمت و مسئولیت راهنمایی این 

 نکات ارزشمندشان بهره کافی برده و با تذکرات کارساز خود بر غنای این اثر افزودند.
، که به عنوان مشاور در این پژوهش مرا اللهحفظه بهروز مینایی بیدگلیستاد گرامی جناب آقای دکتر ا

 یاری نمودند و از بیانات نافع ایشان استفاده وافر بردم.
 گرامی داور که مسئولیت داوری از این تحقیق را بر عهده گرفتند. استادان

ود مدیون دعای خیرشان هستم، کمال قدردانی و سپاس پدر و مادرم، آنان که در تمام مراحل زندگی خ
 را دارم.

همسر و فرزندانم، که در تمام مراحل زندگی علمی ام کنارم بوده اند و تمام کاستی ها و کمبودها را 
 متحمل شدند.

م کنهش مرا یاری کردند، سپاسگذاری میدر پایان از تمام عزیزانی که با لطف خود در انجام این پژو
 متی روز افزون همگان را خواهانم.درگاه خداوند متعال سلاو از 

 
 



 

 چکیده
سازی انسان طبیعی به صورت مصنوعی بوده و برای رسیدن به این به دنبال شبیه هوش مصنوعی قوی

گاهی انسان طبیعی را پی گرفته است. هدف، شبیه صلی خود ا این عرصه با توجه به مبانیمحققان سازی آ
گاهی و ذهن در انسان را مادی تفسیر کرفکر و ذهن از مغز فیزیکی و بستار فیزیکیناشی شدن ت یعنی  ده، آ

گاهی در انسان را تحلیل نمایند. اند به شیوهو تلاش کرده  این مبانیهای گوناگونی نحوه ی وجود ذهن و آ
وعی قوی. لوازمی به همراه داشت از جمله رویکردهای مختلف به رابطه ذهن و بدن، امکان هوش مصن

سازی نفس انسانی طبق حکمت صدرائی زمانی امکان دارد که بتوان مراتب مختلف نفس انسانی را مدل
گاهی نیز خود مانع بزرگی در برابر امکان مبنای سازی کرد. نیز شبیه  ویهوش مصنوعی قتجرد نفس و آ

گاهی و نیز مبنای است. به دلیل اهمیت   های ماده درش فعالیتنقمبنای نقش صورت نوعیه در تحقق آ
گاهی  گاهی این دو مسأله نیز به بررسی گذاشته شد و روشن گشت که تا صورت نوعیه نباشد، آ تحقق آ

گاهی به صورت نوعیه باور ندارد. فعالیت هوش مصنوعی قویگردد اما محقق نمی های مادی در تحقق آ
کان هوش مصنوعی قوی حتی از سوی املازمۀ ، تنها نقش ابزاری دارند. هوش مصنوعی قوینیز برخلاف 

ند اترین اشکالی که فلاسفه غربی بدان وارد کردهفلاسفه غربی نیز دارای اشکالات بسیاری است. مهم
گاهی پدیداری تبیین می گاهی است که همگی ذیل آ گردد. حکمت متعالیه هم بر اساس مسأله دشوار آ

صدرائی  داند. از نگاه مکتبفیزیکی را ناصحیح میپذیرش بُعد دیگری در نظام هستی یعنی تجرد، بستار 
گاهی و مدرکِ آن حقیقتی مجرد دارند و نمی توان آن را بر اساس امر مادی تحلیل کرد و نیز اینکه ماده آ

گاهی و علم حضوری پیدا کند.گاه نمیهیچ لوازمی که قائلان به هوش مصنوعی قوی ارائه دادند  تواند آ
از مجموع آنچه گذشت و با توجه به مبانی خاص حکمت  فلسفی صحیح نیست. النفسنیز از منظر علم

 آید که هوش مصنوعی قوی امکان تحقق ندارد. بدست می عقلی ـ تحلیلیصدرائی و با روش 
گاهی، مجرد، مادی، مبانی انسان واژگان کلیدی:  شناختی، ذهن.هوش مصنوعی قوی، آ
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 گفتارپیش
کند در کنار پیامدهای و آثار خوبی که تکنولوژی برای وی به انسانی که در عصر تکنولوژی زندگی می

ی به یابهای بسیاری نیز اطرافش را فراگرفته است. این انسان برای دستها و اضطرابهمراه دارد، چالش
یکی  به بهترین نوع استفاده کرده و بهره ببرد. بهتر و مطلوب خود، تلاش دارد تا بتواند از تکنولوژی زندگی

روی انسان قرار گرفته و انسان درصدد است که هر چه بیشتر از از انواع تکنولوژی در عصر حاضر که پیش
علم هوش مصنوعی با همه گستردگی آن است. « مصنوعی هوش»آن برای زندگی مطلوب یاری بطلبد، 
شناختی و چه الهیاتی. آنچه این تحقیق به دنبال تجربی و چه انسان قلمرویی بسیار وسیع دارد چه در بُعد

شناختی یک نوع از انواع هوش مصنوعی است یعنی هوش مصنوعی قوی. این آن است بررسی بُعد انسان
ر آن از منظر حکمت متعالیه ب شناختی هوش مصنوعیتحقیق با عنوان بررسی انتقادی مبانی و لوازم انسان

شناختی از منظر حکمت متعالیه به روی هوش مصنوعی قوی را در حوزه انسانهای پیشاست که چالش
 ترازوی نقد و بررسی بکشاند.

شناختی در بعد تجربی و الهیاتی نیز مسائل بسیار زیادی دارد هوش مصنوعی قوی علاوه بر بعد انسان
مدعای هوش مصنوعی قوی را  توانبه صورت ساده می به بررسی آنها بپردازند.محققان که لازم است 

ه آیا اصلی این است کمسأله سازی انسان طبیعی به صورت مصنوعی. شبیه سازی وچنین بازگو کرد: مدل
ای نیازمند داشتن نگاهی جامع و صحیح چنین امری امکان تحقق دارد یا خیر؟ بررسی امکان چنین مسئله

انگارانه به ه هوش مصنوعی قوی نگاهی مادیبه حقیقت انسان و ذهن و حالات ذهنی اوست. قائلین ب
حقیقت انسان و ذهن و حالات ذهنی او دارند و لذا پاسخی خاص به امکان تحقق هوش مصنوعی قوی 

پذیرد و معتقد به وجود بُعد مجرد انگارانه را نمیدهند. اما در مقابل حکمت متعالیه چون رویکرد مادیمی
ه عدم امکان تحقق هوش مصنوعی قوی است. این تحقیق متکفل در نظام هستی و انسان است، قائل ب

 شناختی است.بررسی صحت و سقم دو ادعای مذکور با توجه به مبانی خاص هر یک در حوزه انسان
ن پردازد. در ایرو در ضمن چهار فصل نگاشته شده است. فصل اول به کلیات و مفاهیم میتحقیق پیش

ل از اما در گفتار اوگردد. تحقیق و نیز مفاهیم کلیدی بررسی می فصل هدف، اهمیت و ضرورت، پیشینه
 ردد. در گفتار دوم از این فصل، ازگفصل دوم، تعریف، اقسام و رویکردهای هوش مصنوعی  طرح می

عصبی  هایشود. مراد از مبانی بیشتر حول نقش شبکهشناختی هوش مصنوعی قوی بحث میمبانی انسان
فیزیکی و  بستاروناشی شدن تفکر و ذهن از مغز فیزیکی  یعنیصبی مصنوعی طبیعی در تحقق شبکه ع

 بررسی نسبت ذهن و حالاتگردد یعنی بررسی میشناختی لوازم انسان در گفتار سوم انگاری است.مادی
 شود.ها پرداخته میذهنی با بدن است که به طور جداگانه بدان

فتار به گ ن چهار گفتار اختصاص دارد. در این چندمبانی حکمت متعالیه در ضمفصل سوم به بررسی 
ردد. گمباحث بنیادی و اساسی در نسبت با امکان هوش مصنوعی قوی از منظر حکمت متعالیه اشاره می

دلیل اثبات وجود نفس به طور مطلق و نیز حرکت جوهری مبنای مراتبی بودن حقیقت نفس، از سویی، 
 انگاران نفساز اینجاست که مادیمسأله خواهد شد. اهمیت این اشتدادی استکمالی آن به بحث گذاشته 

یة گرایی و جسمانبرند. همچنین نسبت میان نوخاستهرا با ذهن یکسان گرفته و آن را به ماده تحویل می



 ض

 

الحدوث بودن نفس و جایگاه مزاج نیز مورد کاوش قرار خواهد گرفت چرا که برخی ممکن است حدوث 
گرایی در فلسفه ذهن یکسان بگیرند. از آنچه گذشت، دیدگاه صدرالمتالهین در استهنفس را با نظریه نوخ

گاهانگاری حقیقت انسان بدست خواهد آمد. از سوی دیگر، به یا یگانه ارتباط با دوگانه  یمبنای تجرد آ
ی است هوش مصنوعی حالات ذهنمحققان گردد چرا که از مسائل مهم نزد فلاسفه ذهن و نیز نیز توجه می

گاهی است. از مسائل مهم دیگر، تجرد یا مادیت علم و نیز علم در مادیات که بررسی  که یکی از آنها آ
رت و صومسأله بنیادی دیگر که در ارتباط با نظریه هوش مصنوعی قوی است،  مبانیخواهد شد. یکی از 

گاهی است. در کنار این مبحث به   های مادی درقش فعالیتنمبنای ماده و نقش صورت نوعیه در تحقق آ
گاهی نیز اشاره می گردد تا در ضمن آن خودبسندگی و عدم خودبسندگی ماده نیز بررسی گردد. از تحقق آ

گاهی است، لذا بحثی تحت عنوان مسائلی که مادی انگاران بسیار به آن توجه دارند، نقش ماده در صدور آ
 د شد.خواهنیز ارائه « های ذهنی به نفسقیام صدوری صورت»

 شناختی هوش مصنوعیدیدگاه انتقادی مبانی حکمت متعالیه به مبانی و لوازم انسان در فصل چهارم
گفتار اول از این فصل استطراداً و از باب اهمیتی که پاسخ فلاسفه ذهن بر هوش مصنوعی قوی است. 

ند. لذا نقدهای جان ادارد، به نقدهایی اختصاص دارد که فلاسفه غربی به هوش مصنوعی قوی وارد کرده
ایی گرایی و پیوندگرگردد. دریفوس نقدهای خود را در قالب نقد بر نشانهمیوارد سرل و هیوربرت دریفوس 

گاهی که یکی از مبانی  طرح کرده است. در گفتار دوم با توجه به نظرات فلاسفه غربی امکان مادیت آ
توان بر هوش دهایی به نقدهای دیگری که میدر کنار چنین نق گردد.محققان هوش مصنوعی بود، نقد می

ه به با توج هوش مصنوعی قوینقد مبانی وم به گفتار س مصنوعی قوی وارد دانست نیز اشاره شده است.
گاهی با ادله به اثبات رسیده است النفس فلسفی علم اختصاص دارد. در این گفتار هم تجرد نفس و آ

ده بود( و هم اینکه بنابر حکمت صدرائی مبنای اصلی هوش )علاوه بر مباحثی که در فصل سوم مطرح ش
ناختی شگفتار چهارم لوازم انساندر  شود.مصنوعی قوی یعنی خودبسندگی ماده به ترازوی نقد سپرده می

شان با امکان هوش رویکردهای درباره رابطه ذهن و بدن در فلسفه ذهن و نسبت هوش مصنوعی یعنی
گاهی که ند بلاک  گردد.ت صدرائی نقد و بررسی میعی قوی با توجه به حکمومصن در قدم آخر، انواع آ

از مجموع آنچه گذشت و با توجه به  مطرح کرده است نیز با توجه به حکمت صدرائی بررسی خواهد شد.
 آید که هوش مصنوعی قوی امکان تحقق ندارد. مبانی خاص حکمت صدرائی بدست می
و  تادانستواند با نظرات اشک این تحقیق میاین تحقیق، اما بی آنچه گذشت گزارشی بود از سیر کلی

ه هایی کگرامی در تحریر محل نزاع میان هوش مصنوعی قوی و علم النفس فلسفی و نیز پاسخمحققان 
 رو، همچون دیگر آثار انسانیتحقیق پیش حکمت متعالیه به هوش مصنوعی قوی دارد، پویا و عمیق گردد.

نظران تقاضامند هستم که با نظرات خود، از و صاحب کالاتی است که از همه استادانو اش دارای نقایص
  های آن بکاهند.نقائص و کاستی

 با تشکر فراوان
 سیدمحمد قاضوی
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 گفتار اول: کلیات
 تحقیقمسأله . 1

ه ، چرا کاست فلسفیهای تحقیقاتی آورترین شاخه ز جذاب ترین و شگفتیکی ا 1هوش مصنوعی
 پیدایش کامپیوتر مورد بررسی قرار داد.« فلسفه هوش مصنوعی»توان هوش مصنوعی را تحت عنوان می

در صحنه ی زندگی بشر تحولات بسیار عمده ای را بوجود آورده است. حوزه فلسفه نیز از این تحولات 
ع به تفاوت های ذهن انسان و ی فلسفی بسیار زیادی راجبی نصیب نبوده است. فلاسفه پرسش ها

 انجامید.« هوش مصنوعی»مطرح کرده اند که همه ی آنها به طرح بحث  ،وتریکامپ
امکان مسأله از آغاز طرح بحث هوش مصنوعی، آنچه مبنای احتمالات و استبعادات بوده و هست، 

گاه ی است. ویژگی ممتاز انسان به عنوان پیشرفته رقابت موجودات مادی با انسان در زمینه درک و کسب آ
چیده ترین مفاهیم جزئی و کلی در جریان یترین جاندار روی زمین، در قدرت درک، تحلیل و یادگیری پ

 در ارتباط با هوش مصنوعی قوی مطرح است:مسأله به عبارت دیگر، سه  حیات روزمره است.
گاهی توان به عینه در که در انسان وجود دارد را میای الف( امکان عقلی هوش مصنوعی قوی: آیا آ

گاهی خواهد شد؟  هوش مصنوعی نیز ایجاد کرد و یا هوش مصنوعی دارای چنین آ
ب( تحقق یا امکان وقوعی هوش مصنوعی قوی: بر فرض که به لحاظ عقلی امکان تحقق هوش 

است یا خیر و یا محقق  این است که آیا چنین امری محقق شدهمسأله مصنوعی قوی وجود داشته باشد، 
 خواهد شد؟

گاهی در انسان اصالت دارد و بالتبع در ج( ا صالت: بر فرض که امکان وقوعی نیز داشته باشد، آیا آ
گاهی برای ماشین ماشین محقق می گاهی اصالت دارد؟ البته در هر دو حالت، آ شود و یا در ماشین نیز آ

 حقیقی و ممکن خواهد بود.
چون،  ایمسئله بررسی انتقادیبنابراین، برای  بررسی خواهد شد، مورد الف است.آنچه در این رساله 

مبانی و لوازم انسان شناختی هوش مصنوعی ـ امکان تحقق هوش مصنوعی ـ از منظر حکمت متعالیه، 
به  نآ یو گستره ویحقیقت معرفت انسان و ابعاد وجودی او و نیز  لازم است از سویی، شناخت دقیقی از

آن را نیز دانست. در این صورت  لوازمداشت و از سوی دیگر، حقیقت هوش مصنوعی و مبانی و دست 
 بررسی انتقادی به درستی محقق می شود. است که 

هوش مصنوعی، کامپیوتری است که اعمال متفکرانه در تعریف هوش مصنوعی گفته شده است که 
گاهی نقشی  ی هاعمال متفکران به عبارت دیگر،ل متفکرانه ندارد. این اعمادر انجام می دهد. به گونه ای که آ

گاهی و علم نیست بلک ای تنظیم شده ه هوش مصنوعی به گونههوش مصنوعی همانند انسان، از روی آ
گاه چنین رفتارهایی را خواهد داشت. طبق این تعریف  است که رفتارهایش، رفتارهایی است که یک شیء آ

توان هوش مصنوعی از سوی دیگر، می ه کارکردی خواهد داشت.هوش مصنوعی یک شیء خواهد بود ک
بر اساس آن اقداماتی را انجام گیرد و ز خارج میی عواملی هوشمند دانست که ادراکاتی را ارا مطالعه

دهد. طبق این تعریف، هوش مصنوعی یک علم خواهد بود و می توان به عنوان یک علم، آن را مورد می
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است اما آنچه این تحقیق در پی  1اشاره شد مبتنی بر هوش مصنوعی ضعیف یفی کهتعر بررسی قرار داد.
. این تعریف اندمطرح کردهآن را « گونهتفکر انسان»آن تعریف در است که  2آن است هوش مصنوعی قوی

هایی متفکر و با حس کامل. به عبارت تلاش جدید و هیجان انگیز برای ساخت ماشین»چنین است: 
هایی مثل تصمیم گیری، حل مسئله، های مرتبط با تفکر انسان، فعالیتکارسازی فعالیتدیگر، خود

 گیرد و دارایکند، تصمیم میهوش مصنوعی قوی، سیستمی است که همانند انسان فکر می« یادگیری
 احساس و اراده است.

گرنه با است وقوی هوش مصنوعی  روشن است که آنچه به لحاظ فلسفی مورد مناقشه است، همان
ها )مانند سرعت و دقت ها در برخی زمینهنتایج بدست آمده، هیچ کس منکر این نیست که رایانه

ی اینکه آیا این اعمال همراه با اوصاف ذهنی اند، اما دربارهمحاسبات جبری( حتی از انسان پیشی گرفته
گاهی، فکر و ... صورت می د گیرد، تردیدهای بسیاری وجوگیرد یا شاید صورت بمتعلق به انسان، مانند آ

، ساخت حیوان و اصلی در هوش مصنوعیمسأله با وجود تقریرهای مختلف از هوش مصنوعی،  دارد.
. لذا بحث اصلی در این تحقیق در هوش مصنوعی قوی )ساخت انسان هوشمند یا انسان مصنوعی است

نشده است، همچنان در امکان  دست کم جانداران هوشمندی شبیه انسان( است که علاوه بر اینکه محقق
بنابراین، در عنوان تحقیق قید قوی ذکر نشده است و سیر مباحث . ی له و علیه بسیاری وجود داردآن، ادله

 ،در عنوان تحقیق نیز فقط بر اساس هوش مصنوعی قوی خواهد بود و ذکر هوش مصنوعی بدون قید قوی
 انصراف به هوش مصنوعی قوی خواهد داشت.

های بسیاری مورد بحث قرار می گیرد. در میان این فرضیه ها، دو فرضیه صنوعی فرضیهدر هوش م
نسبت به بقیه کلیدی ترند. فرضیه نخست نسبت به فرضیه دوم معتدل تر و ادعایی حداقلی در بردارد. این 

است که : مفاد این فرضیه این 4یا پیوند گرایی 3فرضیه دستگاه نمادهاالف(  دو فرضیه عبارت اند از:
ت که: تقریر دیگر از این فرضیه این اس «کامپیوتر را می توانیم به نحوی برنامه ریزی کنیم که بیندیشد»
: مفاد این فرضیه هم چنین 6یا نشانه گرایی 5فرضیه قوی دستگاه نمادهاب( . «کامپیوتر می تواند بیندیشد»

ی تر ه دوم نسبت به فرضیه نخست افراطست که فرضیآشکار ا. «تنها کامپیوتر می تواند فکر کند»است: 
است و ادعایی حداکثری دربر دارد. چرا که بر طبق آن، هر چیزی که فکر می کند، حتی موجودات طبیعی، 

تر باشد. از این رو ذهن بشر هم دستگاهی جامع از نمادها است و تفکر بشر هم از لحاظ وباید کامپی
در هر دو مورد تفکر، همان توانایی  ار می رود تفاوت ندارد.تر به کوماهیت با تفکری که در مورد کامپی

 هوش مصنوعی قوی با هر دو فرضیه می تواند سازگار باشد. دستکاری و جابجا کردن نمادها است.
 در هوش مصنوعی قوی، مفاهیمی همچون ادراک، یادگیری )نظارتی، بدون نظارت، تقویتی(، 
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د دارد که برای درک بهتری از این واژگان، مفهوم شناسی آنها استدلال، اختیار، تصمیم گیری و... وجو
 ضرورت دارد. 

نیز مورد بحث قرار گرفته است. انسانی که  1باتیک، انسان بیولوژیکر انسان ردر مجامع علمی در کنا
«( های سایبرنتیکارگانیسم»)اختصاری است برای  2تغییر یافته است و انسان سایبورگاز لحاظ ژنتیک 

نی که هم اجزای زنده دارد و هم اجزای غیر زنده. به عبارت دیگر، انسانی که بخشی از بدنش ماشینی انسا
 ؛شده است. آیا بر انسان بیولوژیک و سایبورگ نیز می توان هوش مصنوعی اطلاق کرد؟ پاسخ منفی است

ت. بیعی اسآنها ط« منشأ حیات»زیرا گرچه برخی از ساختار طبیعی انسان در آنها تغییر کرده است، اما 
باتیک، یکی از مسائل اصلی آن، بررسی منشأ حیات است. لذا نمی توان اصطلاح در حالی که در انسان ر

هوش مصنوعی را بر آنها اطلاق کرد مگر اینکه مراد از اصطلاح هوش مصنوعی، تغییر ساختار انسانی 
 اصلی ندانسته اند؛ این تحقیقمسأله  هوش مصنوعی، تغییر ساختار انسانی رامحققان باشد. از آنجا که 

 حیات و ادراک می داند.امکان اصلی را مسأله هم ـ همانطور که روشن خواهد شد ـ 
لازم است به دو مبنا و باور اساسی قائلان به هوش پس از آنکه حقیقت هوش مصنوعی بیان گردید، 

چنین فرضی است که می توان . انسان موجودی، مادی محض است. طبیعتاً در 1مصنوعی اشاره شود: 
تصور کرد موجود مادی دیگری )مثلًا یک رایانه فوق پیشرفته( بتواند عملکرد مغز را که بخشی از بدن 

ناشی شدن تفکر و ذهن از یک مغز . 2های او را دقیقاً تقلید کند. انسان است، شبیه سازی کند و همه کار
های ذهن انسان صرفاً محصول فعل و انفعالات فیزیکی ترین عملکرداز نظر آنها، حتی پیچیده. فیزیکی

های عصبی است؛ هر چند بسیاری از جزئیات دقیق این فعل و انفعالات هنوز برای بشر رمزگشایی سلول
  نشده باشد.

همانطور که هوش مصنوعی، ذهن )نفس( را مادی می داند، حکمت متعالیه نیز ابتدا نفس را مادی و 
که نفس بر اساس حکمت متعالیه در مقام حدوث جسمانی بوده است، مسأله این  جسمانی می داند. لذا

س علم النف»در عنوان، « حکمت متعالیه»ی دیگر این است که مراد از نکته باید مورد بررسی قرار گیرد.
است. همچنین در مقام بررسی انتقادی هوش مصنوعی قوی به بیانات شارحین حکمت متعالیه « فلسفی
 صاحب نظران در حوزه علم النفس فلسفی نیز رجوع و بدان تکیه خواهد شد.و دیگر 

ند. به ک در مورد کامپیوتر تنها می توانیم بگوییم که می تواند بر اساس برنامه ریزی خاص دقیقاً عمل
اساس برنامه ریزی پیش می روند. اما آیا واقعاً فکر می کنند؟ متخصصان هوش عبارت دیگر، آنها صرفاً بر 

را به گونه ای تعریف می کنند که ماشین را « هوش»یا « فکر»مفهوم  ،مصنوعی، مانند تورینگ، در پاسخ
اهی کامپیوتر دستگ را تغییر می دهند.مسأله صورت هم در بر می گیرد. اما آنها در واقع به جای حل مسئله، 

به آن داده شده نمادها را جابجا است که در نمادها دخل و تصرف می کند. کامپیوتر بر اساس برنامه ای که 
ی مورد نظر، گام به گام جزئیات دخل و تصرف را روشن می سازد و کامپیوتر و دستکاری می کند و برنامه

اساساً در هوش مصنوعی ادراک تحقق نمی یابد که لازم باشد از نوع و هم دقیقاً مطابق آن عمل می کند. 
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در انسان سخن گفت. اما از آنجا که مفاهیمی چون ادراک، چگونگی آن و مقایسه آن با انواع ادراک 
یادگیری، استدلال و ... در هوش مصنوعی بسیار پرکاربرد است، مفهوم شناسی این واژگان به صورت 
تطبیقی ضرورت دارد. همچنین بیان خواهد شد که ادراک در هوش مصنوعی و انسان، تفاوت جوهری با 

اساساً تجرد نفس انسانی، بقای آن، تجرد انواع ادراک و نیز  باشند.یکدیگر داشته و مشترک لفظی می 
 ایهوش مصنوعی قوی )با رویکرد مادی انگارانه امکانوجود علم حضوری در انسان، موانع بزرگی برای 

 ند.ک کمک هوش مصنوعی قویان کتواند به امت جوهری نفس نیز نمیکحر که دارد( هستند.
ن تحقیق بر آن است که مبانی و لوازم انسان شناختی هوش مصنوعی را از با توجه به آنچه گذشت، ای

 (انسان) هوش منظر حکمت متعالیه به صورت انتقادی مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که این نظریه مدعی
ابتدا  ،مصنوعی هوشاست، با علم النفس اسلامی تلاقی می یابد، لذا برای بررسی و ارزیابی  مصنوعی

مبانی و لوازم از منظر آن هوش مصنوعی تبیین گردد و سپس شناختی و لوازم انسانرد مبانی ضرورت دا
 حکمت متعالیه مورد کاوش انتقادی قرار گیرد.

 سؤالات تحقیق . 2
 . سؤال اصلی1ـ2

 مبانی و لوازم انسان شناختی هوش مصنوعی از منظر حکمت متعالیه چگونه ارزیابی و نقد می شود؟
 فرعیلات ا. سؤ 2ـ2
 . مبانی و لوازم انسان شناختی هوش مصنوعی کدام است؟1
 مبانی حکمت متعالیه چیست؟. 2
 ؟چیست شناختی هوش مصنوعیدیدگاه انتقادی مبانی حکمت متعالیه به مبانی و لوازم انسان. 3
 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

انگار است، زیکال و مادیفی، هوش مصنوعی قویرویکرد غالب در میان قائلین به امکان از آنجا که 
بر تجرد نفس مترتب است مانند: مجرد بوده و بسیاری از اموری که و هم  تهم تجرد نفس انکار شده اس

گاهی، علم حضوری، درک امور وجدانی  هوش مسأله از سوی دیگر،  مورد انکار واقع شده است.آ
یه همچنان فرضیه است اما این فرضای شبیه نظریه فرگشت ـ تکامل است که هرچند مصنوعی قوی، مسئله

می را شدیداً درگیر خود کرده است. با توجه تلقی به قبول شده است و الهیات مسیحی و حتی الهیات اسلا
بسیار  ایهوش مصنوعی قوی به موقع بررسی انتقادی نشود چه بسا در آیندهمسأله اگر  به دو نکته مذکور

م نه فقط در مجامع علمی بلکه حتی در میان عموم جامعه؛ های آن شوینزدیک، گرفتار شبهات و چالش
ها این است که هوش هایی هم در حوزه انسان شناختی و هم الهیاتی. از جمله چالششبهات و چالش

گاهی و نیز تواند مصنوعی قوی می یان فیت انسان در منقضی بر اشرنقضی بر تجرد نفس و نیز تجرد آ
گاهی و نفس باشد.  تثباتی بر مادیمخلوقات باشد و از سوی دیگر ا این، بنابرو جسمانیت حقیقت آ

ضرورت می یابد که مبانی و لوازم این دیدگاه به صورت انتقادی و با تمرکز بر حکمت متعالیه مورد بررسی 
 و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
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 پیشینه تحقیق. 4
متعددی انجام شده است. به هوش مصنوعی و نفس در حکمت متعالیه تحقیقات رابطۀ میان در باب 

 عنوان نمونه؛ 
 کتب:

 نوشته محمد عباس زاده جهرمی؛ « مقایسه تطبیقی ذهن و هوش مصنوعی» .1
این کتاب درصدد بیان این است که آیا ذهن و هوش انسانی همان هوش مصنوعی است یا خیر؟ در »

رو تفاوت این اثر با تحقیق پیش «کند.این برخی مبانی هوش مصنوعی و نیز مبانی ذهنِ انسان را بیان می
سنجی هوش مصنوعی قوی بر اساس علاوه بر اینکه در اصل موضوع تحقیق است یعنی در بیان امکان 

شناختی هوش مصنوعی قوی با توچه به مبانی حکمت النفس فلسفی از راه بیان مبانی و لوازم انسانعلم
ای ست کند متفاوت از مبانیو طرف تحقیق ذکر میای که برای هر دمتعالیه نیست، از سوی دیگر، مبانی

رو دارد هایی با تحقیق پیششود. با این وجود شباهتکه برای هر دو طرف تحقیق، در این پژوهش بیان می
 تواند جایگزین موضوع این تحقیق گردد.اما نمی
 نوشته جان ار سرل؛ « ذهن، مغز و علم» .1

روایت مکتوب شش  ،ان و ذهن معاصر جان راجرز سرلنوشته فیلسوف زب کتاب ذهن, مغز و علم»
ا ب کتاب را تشکیل می دهند. فصل دوماست که محتوای شش فصل این  1114سخنرانی ایشان در سال 

ی روان شناسی و هوش مصنوع ،ر فلسفهعنوان )آیا کامپیوتر می تواند فکر کند؟( به شرح دیدگاه غالب د
کید لکرد مغز آدمی و عملهای میان عممی پردازد که بر مشابهت دارد و حتی در کرد کامپیوتر رقمی تأ

در رسیدن  داند.را تنها یک برنامه کامپیوتری می مغز را تنها یک کامپیوتر رقمی و ذهن ،افراطی ترین روایت
؛ گیردفیزیکی مورد تحقیق قرار میمؤلفه ذهنی عمل توضیح داده شده و ارتباط آن با مؤلفه  ،به این مقصود

شود تا زمینه ساز بحث از ماهیت علوم اجتماعی و امکان ار عمل با تبیین عمل شرح داده میتباط ساختار
همانطور که از توضیح کتاب ذکر شده روشن گشت تنها به حوزه هوش مصنوعی .« آزادی اراده فراهم گردد

شناختی هوش و نسبت آن با مغز انسانی پرداخته است و حتی به صورت خاص مبانی و لوازم انسان
 مصنوعی را مورد بررسی قرار نداده است چه برسد به بررسی انتقادی آن از مبانی حکمت متعالیه.

 ری کورزویل نوشته« عصر ماشین های معنوی: وقتی رایانه ها از هوش انسان پیشی می گیرند» .2
 ؛ سیمین موحد ترجمه

رها کند که کامپیوتای هدایت مینقطه های مدام بهما را از صف پیشرفتدر کتاب ذکر شده، کورزویل »
ا سال ها تگیرند. به گفته کورزویل، ماشیناز ظرفیت حافظه و قدرت محاسباتیِ مغز انسان پیشی می

های ماشینی ارتباط برقرار خواهیم کرد و آنها را کم با شخصیتبه این نقطه خواهند رسید. ما کم ۰۲۰۲
دگی برخواهیم گزید. فقط ده سال بعد، انسان از طریق به عنوان معلم، دوست، همکار و شریک زن

اطلاعات را دریافت خواهد کرد و کامپیوترها نیز به نوبه خود کل ادبیات  های عصبی مستقیماً راهبزرگ
 هاخواهند کرد. تفاوت بین ما و کامپیوترها چنان کمرنگ خواهد شد که وقتی ماشین« مطالعه»جهان را 
گاه ادعا می  گردد کهبا توضیحی بیان شد آشکار می« هستند، حرف آنها را باور خواهیم کرد.کنند که آ
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شاختی هوش مصنوعی محل بحث این کتاب نیست و از حوزه دیگر به مسئله هوش مبانی و لوازم انسان
کرده است. از سوی دیگر، بررسی آن مبانی و لوازم با توجه به مبانی حکمت متعالیه نیز مصنوعی نظر 

 ث است که کتاب ذکر شده بدان نپرداخته است. محل بح
 ؛ نوشته بلی ویتبای ترجمه حسین مجد فر و آوا بهرامی «هوش مصنوعی به زبان ساده» .3

ی، در این کتاب چیست  است بوده هوش مصنوعی دربارهمدت بیست سال مشغول نگارش  که ویتبای»
بانی ساده و برای مخاطب عام توضیح دستاوردها، کاربردها و چالش های حوزه هوش مصنوعی را به ز

ی شود زیرا نه به صورت خاص مبانبا این بیان تفاوت کتاب ذکر شده با این تحقیق آشکار می« .داده است
شناختی هوش مصنوعی را بررسی کرده است و نه آنها را با مبانی حکمت متعالیه به صورت و لوازم انسان

 انتقادی تحلیل کرده است.

 نوشته محمد رضا حسنی آهنگر؛ « یهوش محاسبات» .4
اتکا برای حوزهٔ هوش محاسباتی است. نگرش نویسنده، بررسی مرجع قابل هوش محاسباتی کتاب»

موشکافانه و توأمان اصـول، مبانی نظری و کاربردهای هوش محاسباتی )وحدت نظر و عمل( در جهان 
« ها، بوده استمختلف و چگونگی حل آن هاییابی از چالشواقعی و مجازی برای آموزشِ دانشِ مسئله

وش مصنوعی شناختی هاین کتاب بیشتر به مباحث فنی و ریاضی پرداخته است تا مباحث فلسفی و انسان
  رو است.ترین وجه تمایز آن با تحقیق پیشکه این مسئله بزرگ

رت جلد دوم، استوا« هوش مصنوعی پیشرفته»و جلد اول « هوش مصنوعی )راهبردی نوین(» .5
 جی راسل و پیتر نورینگ، ترجمه حسین حاج رسولیها؛ 

این اثر  گاندیز بسیار عظیم است. تلاش نگارنهوش مصنوعی دامنه بسیار وسیعی دارد و این کتاب ن»
در این تلاش  برآن بوده است که چشم انداز کاملی از هوش مصنوعی را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهند.

 ریاضیات پیوسته، ،احتمالات،منطق :علمی مرتبط با هوش مصنوعی شاملهای تقریبا تمامی زمینه
و واکنش را به همراه هرموضوع دیگری  کنش یادگیری، و تعقل گرایی، استدلال موضعی، برداشت و درک

رفته قرار گ را در پوشش موضوعات این اثر های کاوشگر فضاییروبات از تجهیزات ریز الکترونیکی تا
آید این کتاب نیز بیشتر محتوای خود را به مباحث فنی و ه از توضیحات بدست میهمانطور ک« است.

پردازد یعنی از مباحث فلسفی و ریاضی اختصاص داده است جز مواردی که به مفهوم شناسی می
شناختی هوش مصنوعی و بیان مبانی و  لوازم آنها سخنی به میان نیاورده است. این مسئله وجه تمایز انسان
  رو است.ی این کتاب با تحقیق پیشاساس

 نوشته محمد رضا حسنی آهنگر و محمد رضا کنگاوری؛ « اصول و مبانی هوش مصنوعی» .6
آوری لحاظ شده است، سعی های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فندر نگارش این کتاب سرفصل»

ای کارگیری شیوهبه :باشد ییهادرس هوش مصنوعی دارای ویژگی عنوان یک مرجع درسی برایشده به
پیوستگی موضوعات برای همساده در بیان مطالب برای درک بهتر مفاهیم هوش مصنوعی و رعایت به

حل ؛ جهت فهم بهتر مطلب تعدد در هر فصل و در مباحث مختلفهای مارائهٔ مثال؛ سهولت یادگیری
ارائهٔ مسایل به اندازهٔ ؛ ر فصلهای گذشته در انتهای ههای کارشناسی ارشد سالموضوعی سؤالات آزمون
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وش های کاربردی همعرفی عمدهٔ زمینه؛ کافی در پایان هر فصل برای تعمق بیشتر و ورزیدگی دانشجویان
در این کتاب مبانی فنی  «فصل مجزا ۰مصنوعی یعنی مباحث هوش نمادین و هوش محاسباتی در قالب 

شناختی در این کتاب خالی است و لوازم انسانبیان مباحث مبانی  و ریاضی هوش مصنوعی بیان شده و
  رو متکفل بیان آن شده است.که تحقیق پیش

 نوشته مهدیه شادی؛« هوش مصنوعی» .1
صفحه می باشد.  513کتاب هوش مصنوعی نوشته مهدیه شادی انتشارات پوران پژوهش شامل »

وش مصنوعی: یک شیوه ه»فی شده توسط وزارت علوم، به نام عمده مطالب این کتاب، از مرجع معر
در کتاب مباحث فنی و ریاضی مطرح گردیده است نه « گرفته شده است.استوارت راسل  نوشته «نوین

 شناختی هوش مصنوعی که سبب تمایز آن با این تحقیق است.مباحث فلسفی و انسان
 نوشته عبدالرسول عبودیت؛ « انسان شناسی» .1

 .نوان کتاب مبنایی در حکمت متعالیه تدوین شده استاین کتاب برای دانشجویان رشتۀ فلسفه به ع»

، تجرد نفس، چیستی نفس، وجود نفس ،مزاج :های مختلف این کتاب، بدین شرح استبخش مطالب
این کتاب تنها به برخی از مبانی حکمت متعالیه « انفعال نفس ،بدن و نفس، مراتب نفس ،قوای نفس

 هوش مصنوعیشناختی پرداخته است و از این جهت بسیار مفید است ولی در حوزه مبانی و لوازم انسان
در این تحقیق حوزه هوش مصنوعی و نیز ارزیابی انتقادی آنها با  رو،سخنی به میان نیاورده است. از این

 گردد.مبانی حکمت متعالیه بررسی می
 محمدتقی یوسفی؛ رضا فیاضی، تحقیق و تدوین: غلامنوشته « علم النفس فلسفی» .1

ان همین بدن مادی محسوس است یا افزون بر آیا انسفهرستی از مطالب این کتاب چنین است: »
ای که یا مادی محض است و گونهساحتی است، بهبدن، نفسی دارد؟ اگر نفس دارد آیا نفس انسانی، تک

یا مجرد محض؟ و یا جوهری دوساحتی است که هم از مادیت بهره دارد و هم از تجرد؟ آیا نفس انسانی 
پذیر پیش از بدن آفریده شده یا همراه با بدن؟ آیا نفس حرکت قدیم است یا حادث؟ و بر فرض حدوث، آیا

 گنجند یا انواع گوناگونیدهد؟ آیا نفوس انسانی در نوع واحد میاست یا ثبات دارد و تغییر در آن روی نمی
برای آنها متصور است؟ آیا تناسخ نفوس امکان عقلی دارد؟ و بر فرض امکان آیا ضرورت هم دارد؟ آیا 

شود؟ مفهوم سعادت دهد یا با زوال بدن نابود مینی پس از مرگ به حیات خویش ادامه مینفس انسا
« .پاسخ دهد هاکوشد به این گونه پرسشالنفس فلسفی میچیست و مصداق آن کدام است؟ و...؟ علم

و حوزه  هبا توجه به این توضیح، این کتاب همانند کتاب قبلی تنها به برخی از مبانی حکمت متعالیه پرداخت
 هوش مصنوعی و نیز مقایسه تطبیقی را محل بحث خود ندانسته است.

 مشهد سوم، صدرالمتالهین شیرازی.« شواهد الربوبیه» .11
این مشهد مسائل مربوط به معاد را در قالب سه . و کیفیت پیدایش روح حقیقت معاد مشهد سوم:»

إنیّت   :شاهد دوم .انیه بر آن متوقف استاحوال آنچه علمِ نشئه ث  :شاهد اول .شاهد، سامان داده است
مجردشدن برای اثبات معاد   :شاهد سوم .نفس انسانی و احوال او و آنچه از امور قیامت، پیش روی اوست

  این کتاب نیز تنها به برخی مبانی حکمت متعالیه پرداخته است.« .نفوس

https://ayateeshraq.com/product/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85/
https://ayateeshraq.com/product/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85/
https://ayateeshraq.com/product/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85/
https://ayateeshraq.com/product/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85/
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 درالمتالهین؛نوشتۀ ص« 1جلد  ةالاربع ةفي الاسفار العقلی ةالمتعالی ةلحکما .11

 شناختی هوشاین کتاب تنها مبانی حکمت متعالیه را بررسی کرده است و به مبانی و لوازم انسان
 مصنوعی و بررسی تطبیقی نپرداخته است.

 آملی؛زادهنوشتۀ حسن حسن« دروس معرفت نفس» .12
درس است و در آن مباحث زیر مورد بررسی قرار  ۳۵۱کتاب دروس معرفت نفس که حاوی »

 :استتهگرف

خودشناسی، شناخت قوای انسانی، اثبات مقام تجرد و فوق تجرد نفس، نحوه ارتباط نفس و بدن، علم، 
تعبیر  -سنخیت بین علم و ظرف آن، منطق، نقد مذهب مادیون، عالم ماده عالم خیال و عالم عقل، خواب 

قل کل و نفس کل، کمال اول و و تأویل خواب، اتحاد علم و عالم و معلوم، فرق انسان و حیوان و نبات، ع
کمال ثانی، عقل عملی و عقل نظری، ملائکه، انسان کامل، روح بخاری و روح انسانی، علم و عمل، 

این کتاب تنها مبانی حکمت متعالیه را « معرفت فکری و معرفت شهودی، تکامل برزخی، معاد و قیامت
ی و نیز ارزیابی انتقادی آن را از منظر شناختی هوش مصنوعبررسی کرده است و مبانی و لوازم انسان

 النفس فلسفی بررسی نکرده است.علم
 مهدی همازاده؛  نوشتۀ« رآمدی بر فلسفه هوش مصنوعید» .13

پردازد و بدین منظور، شناختی میاین گزارش به هوش مصنوعی از منظر مطالعات مبنایی و وجود »
و اهداف آن، ابتدا دو رویکرد کلاسیک و جدید  گیری هوش مصنوعیای از روند شکلپس از ذکر تاریخچه

سپس هوش مصنوعی قوی را به مثابه یک غایت و   .دهددر ساخت هوش مصنوعی را توضیح می
انداز مهم نزد بسیاری از مهندسان این حوزه تبیین کرده و از میان اشکالاتی که فیلسوفان به رویکردها چشم

دهد و اشکال مهم دیگری را جداگانه ار اشکال مهم را شرح میاند، چهو اهداف هوش مصنوعی وارد کرده
های وجودشناختی مربوط جا که گزارش صرفاً به جنبهالبته از آن .کندو علاوه بر اشکالات مذکور ذکر می

النفس اسلامی خارج نشده و مباحث مربوط به اخلاق هوش شود، از ساحت ادبیات فلسفه ذهن و علممی
کنار گذاشته  -های فلسفی بحث پیرامون هوش مصنوعی عنوان یکی دیگر از ساحتبه  –مصنوعی را 

گاهی نویسنده در انتها با مراجعه به منابع بومی فلسفی، توضیح می  .است دهد که هوش مصنوعی و آ
النفس حکمت متعالیه، امکان عقلی دارد و قابل انکار مطابق علم –های آن لااقل در برخی جنبه –مصنوعی 

 «.طعی نیستق
همانطور که نویسنده این کتاب در چکیده ذکر می کند، به گزارش هوش مصنوعی از منظر مطالعات 
مبنایی و وجود شناختی می پردازد، لذا از سویی، گزارش است نه تحقیق و از سوی دیگر، به مبانی و لوازم 

شود از منظر ب طرح میی سوم، مباحثی که در کتاانسان شناختی هوش مصنوعی نمی پردازد. از سو
 گردد.حکمت متعالیه نیست و لذا مبانی حکمت متعالیه بررسی نمی

گاهی و امکان آن در هوش مصنوعی است که مسأله وجه اشتراک این کتاب با تحقیق مذکور، طرح  آ
کرده است و بررسی انتقادی مسأله کتاب مذکور فقط به اختصار، طرح اما ای مهم است، مسألهالبته 

گا  هی در هوش مصنوعی را از منظر حکمت متعالیه مورد کاوش قرار نداده است.آ
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 مقالات:
های مختلف در مسئلۀ با توجه به دیدگاه بررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی» .14

  حسین کربکندی، بهروز مینایی و عسکر دیرباز؛  :نویسندگان« ذهن و بدن
دن، ها در زمینۀ رابطۀ ذهن و بترین دیدگاهفلسفی رایج تا ضمن تبیین شده استدر این مقاله تلاش »

ها، کدام از این دیدگاهبر مبنای هرسلامی، امکان تحقق هوش مصنوعی هم در حوزۀ فلسفی غربی و هم ا
این مقاله به اختصار امکان « .گردد گرایی و پیوندگرایی بررسینهصورت مجزا و با توجه به دو رویکرد نشابه

انی گرایی و پیوندگرایی اما دیگر مبقوی را بررسی کرده اما تنها با توجه به دو رویکرد نشانه هوش مصنوعی
النفس فلسفی نیز طرح نکرده هوش مصنوعی و نیز لوازم آنها و همچنین بررسی انتقادی آن با مبانی علم

 است.
یفوس درنوشته « ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز؛ هوش مصنوعی در مقطع انشعاب» .15

 ؛هربرت
این مقاله به بررسی نسبت ذهن و مغز پرداخته و در این میان رویکردهای غالب در هوش مصنوعی »

ن فرضیه ها ایدر نیمه دوم قرن بیستم با پدید آمدن رایانهرا نیز طرح کرده است. همچنین بیان کرده است که 
ر دانشمندان قاد ایپیشرفت علوم رایانه اند و با توسعه وها مشابه ذهن انسانماشین قوت گرفت که این
وش پروژه همسئله، انسان را واجد باشند.این  های ذهنهایی بسازند که تمامی قابلیتخواهند بود تا رایانه

طرح چنین فرض کرده بودند که مشابهت بنیادینی میان ذهن انسان و  طرفداران این مصنوعی نامیده شد.
ای ما با اذهان مصنوعی روبرو خواهیم برقرار است و با پیشرفت دانش علوم رایانههوشمند آن با رایانه  قوای
اصلی در میان دانشمندان این عرصه پدید آمد ولی رهیافتی که  برای دستیابی به این هدف دو رهیافت بود.

بت میان قاله نسدغدغه اصلی این م« تری برخوردار گردید.ای بود از اقبال بسیار وسیعرایانه متکی به علوم
رو یکی است اما مبانی و ذهن و مغز و نیز هوش مصنوعی است که به طور کلی با دغدغه تحقیق پیش

گردد و نیز بررسی انتقادی آنها با مبانی حکمت متعالیه محل لوازم مهمی که در این تحقیق بررسی می
 نبوده است. بحث نویسنده مقاله ذکر شده،

 نوشته محمد رضا طهماسبی. « ی در هوش مصنوعیرهیافت های بنیادی فلسف» .16
ا توان بای این تصور پدید آمد که میاز اواسط قرن بیستم و به دنبال رشد چشمگیر علوم رایانه»

طور مصنوعی بازسازی ای هوش انسانی را بههای مطرح در فیزیک و علوم رایانهابزارهای فیزیکی و روش
های محاسبه گر کارآیی زیادی از خود نشان دادند، ی ماشینمیلاد 1151که در دهه کرد. هنگامی

های هوشمند آغاز گردید؛ از آن زمان تاکنون با انجام تحقیقات فیزیکی تحقیقات در جهت ساخت ماشین
های وسیعی در این جهت صورت گرفته است. پس از گذشت چند سال از آغاز این ای تلاشو رایانه

ای تبدیل شد که فیلسوفان را ا عدم امکان ساخت هوش مصنوعی به مسئلهتحقیقات، اندک اندک امکان ی
های های هوشمند پدید آمد و نیز بحثبه سوی خود خواند افت و خیزهایی که در زمینه ساخت ماشین

فلسفی در این باب، سبب شد تا عقاید مختلفی در خصوص هوش مصنوعی میان فیلسوفان بروز پیدا کند. 
ون دو رهیافت عمده در ساخت هوش مصنوعی توسط دانشمندان به کار گرفته شده است. طور کلی تاکنبه
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گذرد پا به پای هم حرکت کرده و هر ای که از تاریخ هوش مصنوعی میاین دو رهیافت در طول چند دهه
ها تلقی خاصی از ذهن اند. هر یک از این رهیافتیک در مراحل افت و خیزهای خاص خود را داشته

کند تا ماشین را براساس این تلقی از ذهن ن و نحوه کارکرد آن دارد و با توجه به این دیدگاه تلاش میانسا
ها به یک دیدگاه فلسفی متمایز از دیگری متکی است که در بشر، بسازد همچنین هر کدام از این رهیافت

مقوله معرفت و ذهن انسان  بنیان آن جای دارد. در واقع هر رهیافتی مسبوق به یک نگاه کلان فلسفی به
توان نشانه گرایی و پیوند گرایی نام نهاد. در این نوشته تلاش شده است تا این است. این دو رهیافت را می

با توجه « .ای که در بن هر کدام نهفته است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردها براساس نگاه فلسفیرهیافت
ه شود. مطالب مقاله آورده است تمایز آن با این تحقیق آشکار میبه مطالبی که نویسنده در چکیده مقال

ذکر شده بسیار جزئی است و به مبانی و لوازم مهم دیدگاه هوش مصنوعی و نیز بررسی انتقادی آنها با 
 مبانی حکمت متعالیه نپرداخته است.

 نوشته علیرضا قائمی نیا؛ « دین و هوش مصنوعی» .11
اندیشد، چه تأثیری در برخی از باورهای دینی کند یا تنها کامپیوتر مییاین ادعا که کامپیوتر فکر م»

کند؟ در هوش مصنوعی، دو ادعای مهم به چشم دارد؟ و آیا تعارضی با مضمون متون دینی پیدا می
اندیشد )فرضیه دستگاه نمادها(. کنند که کامپیوتر به معنای حقیقی کلمه میخورد: برخی ادعا میمی

تواند بیندیشد، )فرضیه قوی دستگاه نمادها(. متون دینی هم کنند تنها کامپیوتر میهم ادعا میبرخی دیگر 
کنند. آیا اندیشیدن به معنای واحدی در دو مورد به کار ای از موارد بر اندیشیدن و تعقل تکیه میدر پاره

تر را نشان دهد؟ نگارنده تلاش هایی میان انسان و کامپیوتواند تفاوترود؟ و آیا دین و متون دینی میمی
« .هایی میان آنها را روش سازدها بیابد و با توجه به متون دینی تفاوتهایی برای این پرسشکند پاسخمی

گاهی در دو دیدگاه هوش مصنوعی و حکمت متعالیه پرداخته اما به اختصار و نیز  این مقاله به مبنای آ
 رار نگرفته است.اینکه دیگر مبانی و لوازم مورد بررسی ق

نوشته ابوذر تشکری صالح و « بررسی توان رقابت هوش مصنوعی با ذهن انسان از منظر قرآن» .11
 محمود رجبی؛ 

توان میزان مطابقت نظریه هوش شناختی قرآن میررسی آیات و استنباط مبانی انساناز طریق ب»
قاله مقایسه میان مبانی ممصنوعی را با نگاه کلی مکتب اسلام به انسان مشخص کرد. هدف این 

ان شود میاست. بر اساس این مقایسه روشن میشناختی قرآن با اصول کلی نظریه هوش مصنوعی انسان
های او و معارف ویژه بشری دارد، با رویکرد وجودی انسان، استعدادها و قابلیتنگاهی که قرآن به ابعاد 

داند که به روح او قرآن انسان را خلیفه الله می قوی به نظریه هوش مصنوعی ناسازگاری جدی وجود دارد.
نسان و شود و استعداد رسیدن به مقام قرب الهی را دارد؛ درحالی که نظریه هوش مصنوعی، اوحی می

پندارد و با استناد همه فعالیت های ذهنی به مغز، امکان تقلید تحرکات مغزی ذهن او را تماماً مادی می
این مقاله گرچه به برخی از مبانی هوش مصنوعی پرداخته اما « .داندمکن میمتوسط یک ماشین را کاملًا 

محور بررسی تطبیقی و ارزیابی آیات قرآنی  مختصر است و نیز به همه آنها نپرداخته است. از سوی دیگر،
 النفس فلسفی ندارد.است و رویکرد علم
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د محمنوشته سید« سینوین از منظر حکمت بررسی نظریه کامپیوتری ذهن و برخی لوازم آ» .11
 قاضوی؛

داند که ورودی را به خروجی ارکردگرایی، ذهن را یک کارکرد میدر میان مسائل فلسفه ذهن، نظریه ک»
تبدیل می کند. براساس این نظریه، با پذیرش تحقق چندگانه حالات ذهنی، می توان حالات ذهنی را در 

ی تجرد روح استوار است، دارای اهمیت خواهد بود. از غیر انسان نیز یافت. ازآنجاکه کارکردگرایی بر نف
سوی دیگر، علم النفس سینوی، هم نفس و هم تجرد آن را اثبات کرده است. ازجمله براهین برای اثبات 

های س براهینی آورده که بر سلب ویژگینفس، برهان انسان معلق در فضاست و نیز برای اثبات تجرد نف
دیدگاه کارکردگرایی نیز لوازمی دارد که براساس حکمت سینوی  لت دارد.بدنی و نفس جسمانیت نفس دلا

مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. ازجمله اینکه تمایز اشخاص براساس نظریه کارکردی ذهن، مادی انگارانه 
است؛ درحالی که حکمت سینوی ملاک صحیح را نفس مجرد می داند. بنابراین براساس حکمت سینوی، 

ای است که نمی توان با وجود آنها از نظریه کارکردی ذهن دچار اشکالات متعدد و اساسی ردینظریه کارک
ذهن دفاع کرد. این تحقیق در پی آن است که نظریه کامپیوتری ذهن و برخی لوازم آن را از منظر حکمت 

ردگرایی متمرکز این مقاله تنها به دیدگاه کارک« .توصیفی مورد بررسی قرار دهد ـ سینوی با روش تحلیلی
 در مرتبه ارزیابی به مبانی سینوی پرداخته بیند و از سوی دیگر،است و مبانی هوش مصنوعی را از زاویه می

 است.
 نوشته حبیب کارکن بیرق؛« ش مصنوعیهومسأله نگرشی انتقادی به » .21

رود و فرض امروزه در مورد رایانه به کار میعبارتی است که  هوش مصنوعی در مقابل هوش انسانی»
ها قادر به انجام کارهایی هستند که از موجودی هوشمند مانند به وجود آن بر این است که رایانهقائلان 

که  آنجا ها هم مانند انسان دارای هوش و فکر هستند. از؛ لذا بنا براعتقاد ایشان رایانهانسان برمی آید
فلسفی است، نظریه مذکور وارد مباحث  شناسیر و استدلال مربوط به حوزه معرفتمباحثی نظیر تفک

فلسفی نیز شد و برخی برای تبیین بعضی مسائل فلسفی همانند رابطه ذهن ) که مهم ترین خصیصة آن 
ا ت. بنشهرت یاف« ایکارکردگرایی رایانه»د جستند. این نظریه به استدلال و تفکر است( و بدن از آن سو

ذهن و بدن همانند رابطه نرم افزار و سخت افزار رایانه است و قائلین  ای رابطةبر اعتقاد کارکردگرایان رایانه
 ای، صرفاً قاله است( همانند محاسبات رایانهبه این نظریه، تفکر انسانی را ) که محور اصلی این م

دانند. این نظریه به لحاظ فلسفی دارای اشکالات متعددی است. هدف این نوشتار محاسباتی صوری می
این مقاله بیشتر به نظریه « .است« هوش مصنوعی»در اصطلاح « هوش»ادی مفهوم بررسی انتق

کارکردگرایی پرداخته است گرچه مباحث مهمی همچون ذهن و رابطه ذهن و بدن را نیز مورد بررسی قرار 
ا بداده است. اما از آنجا که به اختصار است و دیگر مبانی و لوازم را بحث نکرده و نیز ارزیابی انتقادی 

 رو کامل نیست.نسبت به تحقیق پیش توجه به مبانی حکمت متعالیه نداشته است،
 ؛مانینیما نری نوشتۀ« بررسی انتقادی؛ییعتگرایو استدالل به سود طب یکیزیبستار ف» .21

که تعهد به بستار فیزیکی صرفاً در تعارض با علیت امور فراطبیعی  داده شده استدر این مقاله نشان »
اش، یست، بلکه با رکن اساسی سرشت اخلاقی و عقلانی انسان، یعنی علیت ذهنی و ارادیهمچون خدا ن
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صر ی اخیر فلسفه ذهن معاهاچنین به مسئله بستار فیزیکی و علیت ذهنی در دههنیز در تعارض است. این
رسی این ا بر. بشودزده میشده برای آن محک باورانه مطرحیعتترین راهکارهای طبو مهم پرداخته شده

که هیچ یک از آنها در حل مسئله علیت ذهنی و بستار فیزیکی موفق  داده خواهد شدراهکارها نشان 
ستار گیرد. او مجبور است یا تعهد به بگرا بر سر دوراهی دشواری قرار مینیستند؛ و بنابراین شخص طبیعت

ز بستار فیزیکی دست بردارد و ا فیزیکی را حفظ کند و از علیت ذهنی دست بردارد یا اینکه از تعهد به
این مقاله تنها یکی از مبانی هوش « .گرایی دست بشویدترین رکن استدلال خویش به سود طبیعتمهم

مصنوعی را بررسی کرده و دیگر مبانی و نیز لوازم و همچنین ارزیابی انتقادی آنها را با توجه به مبانی 
 حکمت متعالیه مورد بحث خود قرار نداده است.

 ؛یذاکر یمهدنوشتۀ  «یذهن تیعل» .22
ترین مسائل فلسفۀ ذهن بوده است. فیلسوفان از مهم -کم از زمان دکارت دست -مسئلۀ علیّت ذهنی»

قیم ای رابطۀ علّی مستدانستند، هر یک به شیوهساز میجا که تعامل علّی نفس و بدن را مشکلدکارتی از آن
ر گذاشتن نفس مجرّد دکارتی در دورۀ معاصن حال، این مسئله با کنارمیان نفس و بدن را کنار گذاشتند. با ای

ترین مسئله در ترین مسائل است. اگر مسئلۀ ذهن و بدن را اساسینیز حل نشده است و همچنان از مهم
کم یک صورت مسئلۀ ذهن و بدن مسئلۀ علیّت ذهنی است. فلسفۀ ذهن معاصر به حساب آوریم، دست

 آمد، بافاوت دو جوهر نفس و بدن مانعی بر سر راه تعامل علّی این دو به حساب میاگر در نظر دکارت ت
اش تواند نیروهای علّیکند: ذهن چگونه میاصالت دادن به امور فیزیکی نیز مسئله صورت دیگری پیدا می

ارۀ علیّت ربهای متفاوتشان درا در جهانی که اساساً فیزیکی است، اعمال کند؟ فیلسوفان بر اساس دیدگاه
ل اند، که به بخشی از این مسائهای متفاوتی برای مسئلۀ علیّت ذهنی مطرح کردهحلو نیز چیستی ذهن، راه

آنچه گذشت نمای کلی از مقاله است. در این مقاله مسئله علیت ذهنی « .شوددر این مقاله پرداخته می
رو را یشدارد ولی مسئله اصلی تحقیق پمطرح شده است که در تبیین مبنای بستار فیزیکی نقش بسزایی 

 گیرد.دربر نمی
 نوشتۀ« نیصدرالمتاله ... یکسب شناخت ندیدر فرا ربدنیو تاث گاهیجا نییشناخت بدنمند تب» .23

 ؛محمدحسین وفاییان
رداخته، پرهاورد این نوشتار که با رویکردی هستی شناختی به تحلیل جایگاه بدن و نسبت آن با نفس »

ها در چگونگی کسب شناخت )به رغم باور های مختلف و وضعیت و احوال آنستقیم بدناثبات تأثیر م
ها، سبب نها و ویژگی های آالیه( است؛ به نحوی که تفاوت بدنبه تجرد علم و شناخت در حکمت متع

شود. در پرتوی این نتیجه، پیامدهای فلسفی بدنمندبودن شناخت نیز واکاویده شده تفاوت در شناخت می
این مقاله به یکی از مبانی کلیدی این تحقیق پرداخته است ولی دیگر مبانی و نیز مبانی و لوازم « .است
 شناختی هوش مصنوعی و نیز بررسی انتقادی آن مورد کاوش قرار نگرفته است.انسان

 ؛رحمت الله رضایینوشتۀ  «یالتفات ثیباور و ح» .24
چیزی به  چیست و آیا اصولاً « باور»اینکه  چند پرسش مهم مطرح است: نخست« باور»در مورد »

وجود دارد یا نه؟ دوم اینکه باور دارای چه ویژگی هایی است؟ سوم اینکه باور و معرفت چه « باور»نام 
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چیست؟ در پاسخ به پرسش نخست، دو دیدگاه مهم « باور»نسبتی با هم دارند؟ و سرانجام اینکه منظور از 
گرایی. هرچند این دو مباحثی متافیزیکی هستند، اما چالش های معرفتی مطرح است: رفتارگرایی و کارکرد

که پیشینه آن به ابن سینا باز ، حیث التفاتی آن است «باور»ترین ویژگی آورند. مهموجود میمهمی به 
ه رد توجمو «ذهن فلسفه»های تحلیلی و تانو احیا نمود، امروزه در فلسفهبرن گردد. این بحث را، که بعداً می

، دست کم چهار دیدگاه مهم مطرح است «معرفت»و « باور»جدی قرار گرفته است. در باب نسبت میان 
، ان باور و معرفت)دیدگاه رفتارگرایان(، نفی تلازم می« باور»که عبارتند از: انکار وجود چیزی به نام 

حیث التفاتی که در این  این مقاله مسئله باور و« .های باور، و معرفت و تلازم آن دوجداانگاری ساحت
تحقیق اهمیت دارند را بررسی کرده است اما راستای بررسی امکان هوش مصنوعی قوی و نیز با توجه به 

النفس فلسفی نیست. همچنین مبانی و لوازمی دیگری نیز وجود دارد که در این مقاله مطرح نشده علم
 است.

 نوشتۀ« آن یرو شیپ یفلسف یاهو چالش یذهن در علوم شناخت یمدل ساز یکردهایرو» .25
 ؛مهدی امیریان

، قواعد، ایی و محاسبه که سازندة تفکرند، اختلاف نظر وجود دارد، اما منطقدر باره ماهیت بازنم»
 سازی ذهن هستند. انتقادهایلعصبی عمده ترین رویکردها برای مدو پیوندهای  مفاهیم، تصاویر، تماثیل

های مهم شناختی نادیده گرفتن توانایی» می توان  وارد شده، که مهمی به رویکرد اصلی در شناخت ذهن
این مقاله از این جهت که به بررسی ماهیت تفکر و ذهن « .را محور اصلی این انتقادها معرفی کرد« انسان 

پردازد با این تحقیق شباهت دارد ولی از آنجا که بخشی کمی از این تحقیق را سازی آن میو نیز مدل
 دهد، همچنان دربرگیرندۀ موضوع این تحقیق نیست.پوشش می

 تیئولبر امکان مس دیبا تاک نایابن س دگاهیاز د یعیو هوش طب یهوش مصنوع یقیتطب یبررس» .26
 ؛مصطفی عزیزی علویجه نوشتۀ« یحقوق

ش هوش طبیعی از هو سینا، امتیازات برجستهپرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که از دیدگاه ابن»
شود. تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده -ت؟ در این پژوهش تلاش شده در پرتو روش عقلیمصنوعی چیس

گونه هوش مصنوعی ضعیف، متوسط و قوی، در سنجش میان هوش مصنوعی و هوش طبیعی، میان سه
است:  سیناشده است. نتایج حاصل بیانگر نُه تمایز اصلی میان این دو گونه هوش از منظر ابن تفکیک

گری مزجی، حیث التفاتی، تمرکز بر روی ساحتی خاص، خودآگاهی و و آفرینندگی، ترکیب خلاقیت
مندی، قدرت بر یادآوری و استذکار. با شوقیه، اخلاق نزوعیه یابی، تکامل درونی هوش طبیعی، قوهخود

توجه به تمایزات مطرح میان هوش مصنوعی و هوش انسانی از جهت مسئولیت حقوقی، شایسته است 
میان دو وضعیت کنونی و وضعیت آینده هوش مصنوعی تفکیک نمود. با توجه به وضعیت کنونی، هوش 

ه آینده توان تاکید نمود. اما با توجه بگرایی حقوقی میحقوقی است و تنها بر تئوری ابزار مصنوعی فاقد اراده
ئولیت حقوقی تصور توان برای آن مسمند، میهای موجود نفسهوش مصنوعی، در فرض تحقق ویژگی

این مقاله از این جهت که به تمایز هوش طبیعی و مصنوعی پرداخته با موضوع این تحقیق شباهت « .کرد
دارد ولی دیگر مبانی و لوازم مطرح در این تحقیق را مورد بررسی قرار نداده است و از سوی دیگر، هدف 
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نفس القوی و نیز اینکه از منظر علم اصلی مقاله بررسی مسئولیت حقوقی است نه امکان هوش مصنوعی
 صدرائی نیست.

گاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی« من»بررسی مفهوم » .21 زهره نویسندگان: « و آ
 ؛مقیمی علی ،علیرضا کهنسال ،سولامیمحمدکاظم عل ،سلحشور سفیدسنگی

گاهی انکار نشده است، این دلیل ب» رای توجیه از آنجا که در حکمت متعالیه، نقش مغز در فرایند آ
گاهی کفایت نمی گاهی را نمی توان صرفاً به ماده )مغز( نسبت مادیت آ کند. طبق دیدگاه حکمت متعالیه، آ

گاهی و  گاهی هستند. اما طبق این دیدگاه، آ امر « من»داد، هرچند که فعل و انفعالات مغز، زمینه ساز آ
لیل و مقایسه این مجردی است که عامل وحدت دهنده ادراکات مختلف است و توانایی تجزیه و تح

این مقاله « .ادراکات را دارد، در حالی که در علوم اعصاب، در مورد چنین عاملی، تبیینی ارائه نشده است
گاهی را بررسی کرده و به مبانی و لوازم انسان شناختی هوش مصنوعی نپرداخته و نیز به اختصار مسئله آ

ی دیگر، محل بحث این مقاله امکان هوش مبانی حکمت متعالیه را نیز بررسی نکرده است. از سو
 مصنوعی قوی نیست.

گاهی» .21  ؛مهدی غیاثوندنوشتۀ  «معانی چهارگانۀ آ
، «انگاریفیزیکی»اجمالی به معنای اصطلاح  ای بسیاریت که پس از اشارهسمقاله در پی آن ا این»

گاهانه حالات»گیر است، معطوف کند. مشکلاتی که این دیدگاه با آن در توجه خود را به ذهن ما و به « آ
گاهی با عنوان بیان دقیق یه ده عل، نقشی کانونی در اعتراضات مطرح ش«اهی پدیداریگآ»تر، نوعی از آ

گاهی، برفیزیکی گاهی در معنای پدیداری آن  انگاری دارند. این نوشتار ضمن واکاوی معانی گوناگون آ آ
انگاری اند، متمرکز خواهد انگاری یا فیزیکیدیآن، که در صدد انکار و نفی ما و اهم مشکلات ناشی از

بود و هدف اصلی آن، واکاوی و نقد و بررسی و تا حدودی دفاع و پیش از آن به دست دادن شرحی روشن 
انگاری است. در این مسیر تاکید بر این خواهد بود که این ستدلال کلاسیک و مهم علیه فیزیکیاز سه ا

این مقاله تنها به یکی از « .بودن، صرفا ناظر به سطح ویژگی ها می باشندسه استدلال به رغم قابل دفاع 
شناختی هوش مصنوعی پرداخته و البته آن را نیز نقد کرده است. اما مبانی دیگر و نیز لوازم آن مبانی انسان

 شود.النفس فلسفی در این مقاله دیده نمیو از سوی دیگر، نقد آنها بر اساس علم
گاهبا  ییارویرو» .21  ؛مرضیه لطفی نوشتۀ« یمسئله آ

گاهی در صدد است نشان دهد چرا تبیین این مسئله » چالمرز، در این مقاله با تمرکز بر مسئلۀ دشوار آ
گاهی در تا این اندازه دشوار است. وی از کارهای اخیر که روش های تحویلی را برای پرداختن به آ

د کنکند. در مرحلۀ بعد، او ادعا میگیرند، انتقاد میمیشناختی به کار شناسی و علومچارچوب عصب
شوند. به زعم وی، برای دست یافتن به راه ها برای حلّ مسئلۀ دشوار ناگزیر با شکست مواجه میاین روش

گاهی حرکت کنیم و به این ترتیب، نظریهحلّ این مسئله، ناگزیریم به سمت نوعی تبیین غیر ای تحویلی از آ
تحویلی که ای غیردهد. نظریهاش را ارائه میاو در نهایت، نظریۀ پیشنهادی .آیددست میگرایانه بهطبیعی

این  «بودگی اطلاعات استوار استشناختی انسجام ساختاری، ثبات سازمانی و دوحیثیبر سه اصل روان

https://ensani.ir/fa/article/author/156067
https://ensani.ir/fa/article/author/156067
https://ensani.ir/fa/article/author/156067
https://ensani.ir/fa/article/author/134080
https://ensani.ir/fa/article/author/134080
https://ensani.ir/fa/article/author/27383
https://ensani.ir/fa/article/author/27383
https://ensani.ir/fa/article/author/55954
https://ensani.ir/fa/article/author/55954
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گاهی پردازد و از موضمقاله تنها به دیدگاه چالمرز می وع اصلی این تحقیق فاصله دارد. البته بیان مسئله آ
 تواند کمک کند.به عنوان یکی از مبانی هوش مصنوعی در این مقاله می

فائزه ، نیمنیره بحری، سعیده بابایینویسندگان:  «یهوش مصنوع شیدایدر پ کیبرنتینقش سا» .31
 ؛کاظم فولادی قلعه ،نرجس صابری، نوروزی

د. ها شئونی انسانی تصور شوماشین های زیادی در تاریخ و فلسفه علم صورت گرفته تا برایتلاش»
ها بدان جهت است ی اینها ذهن، گاهی احساس و گاهی هوشمندی نسبت داده شده است. همهگاه به آن

این تلاش  توانکه مرز انسان و ماشین هر چه بیشتر باریک شود تا شاید روزی به یکدیگر بپیوندند. اما می
مند به انسان هرچه بیشتر او را به ماشین نزدیک گاه سیستمی و نظامتوان با نرا از مسیری دیگری پیمود. می

گیری مطالعات هوش مصنوعی نمود، کاری که رویکرد سایبرنتیکی انجام داده است. این رویکرد در شکل
گرایی و بازنمودگرایی توانسته است هوش مصنوعی نقش بسزایی داشته است و در کنار دو رویکرد محاسبه

این تحقیق در پی آن است که از « .ی علم به جهان معرفی کندهترین حوزترین و کاربردیمهم عنوانرا به
ه رو متفاوت است. لذا دیگر مبانی و لوازمی کانسان تفسیری ماشینی ارائه دهد که با موضوع تحقیق پیش

 گردد در آن دیده نخواهد شد.در این تحقیق بررسی می
 ؛رضا صفری کندسری نوشتۀ« نگاهي به علم النفس ملاصدرا نقد و بررسي کارکردگرایي با» .31

حامیان کارکردگرایی با عنایت به مشکلات دوگانه انگاری و دیدگاه های رفتارگرایی و اینهمانی ذهن »
طرفانه از ذهن )مجرد یا فیزیکی بودن ذهن( دارند و حالات ذهنی را همان حالات و مغز، تفسیری بی

های کارکردی خاصی را ایفا اساس درونداد، برونداد و سایر حالات ذهنی، نقش دانند که برکارکردی می
میکنند. حکما و متکلمان اسلامی نیز با معضل نفس و بدن و دوگانه انگاری جوهری )افلاطونی( مواجه 
بود ه اند. ملاصدرا همانند کارکردگرایان، به مشکلات جوهر مجرد دانستن یا جسمانی بودن نفس واقف 

ه و معتقد است: ذات نفس، مجرد صرف و مادی صرف نیست بلکه نفس در ابتدا جسمانی است و بود
گردد؛ نفس بر اساس وحدت حقه ظلّیه، جامع و برزخ جسمانیت و سپس با حرکت جوهری، مجرد می

تجرد است و بر اساس حالات مراتبش، مادی و مجرد میگردد. هرچند هم کارکردگرایان و هم ملاصدرا، 
و جسمانی بودن محض ذهن )نفس از نگاه ملاصدرا( را انکار نموده اند اما ملاصدرا از آنجایی که  مجرد

هستی را منحصر به طبیعت ندانسته، دقیقتر از کارکردگرایان که نگاه فیزیکالیستی به ذهن دارند رابطه نفس 
ازد پردشناختی هوش مصنوعی میاین مقاله تنها به بخشی جزئی از لوازم انسان« .و بدن را تبیین کرده است

و نیز اینکه محور اصلی این مقاله بررسی دیدگاه کاکردگرایی است. گرچه دیدگاه کارکردگرایی در تحقیق 
 گیرد.گردد اما بخش بسیار کمی از این تحقیق را در برمیرو بررسی میپیش

 ؛لیدامطلق وحیدینوشتۀ « هوش مصنوعی و سیستم عصبی»  .32
های ارایه شده برای ل های عصبی تشکیل شده است و الگومغز انسان از یک مجموعه منسجم سلو»

کند. چگونگی عمل سیستم طبیعی عصبی به طور بر مبنای پردازش عددی عمل می سیستم عصبی این
بتوان گفت, انسان به طور کلی در سطح بالای تصمیم گیری  واضح برای انسان مشخص نشده است.شاید

از پردازش نمادین استفاده می کند و در سطوح حسی و واکنش های عصبی خود نوعی پردازش عددی به 

https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=26694&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=26694&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=41358&_au=%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87++%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=97989&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=97989&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=97989&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=97991&_au=%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=97991&_au=%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=97992&_au=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85++%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
https://philosophy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=97992&_au=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85++%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
https://sid.ir/fa/seminar/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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رفتار هوشمندانه آدمی ناشی از روشی نمادین در تفکر در کنار محاسبات عصبی  ،کار می گیرد. بنابراین
به صورت دو دیدگاه معرفی شده  ،هوش مصنوعی هوش انسان از بدو پیدایش مغز است. این دو محور در

های عصبی مصنوعی( است که رفتار هوشمندانه از ز مصنوعی )شبکهساختن مغ ،هدف ،اند. از یک دید
الگوسازی روش تفکر انسان است که با استفاده از آن انسان تصمیم  ،هدف ،خود نشان دهد. از دیدگاه دوم

در این مقاله تنها سیستم عصبی و هوش مصنوعی بررسی « گیری های هوشمندانه صورت می دهد
لسفی النفس فنی است و دیگر مبانی و لوازم و نیز بررسی انتقادی از منظر علمگردد و این یکی از مبامی

  بررسی نشده است.
 : هانشست

سیدمحمد غروی، حمید شهریاری، محمد « هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه» .33
 نشست علمی مجمع عالی حکمت اسلامی.جهرمی؛ زادهعباس

گاهی توجه شده است ولی د وجه به با ت نی و لوازم و نیز ارزیابی آنهایگر مبادر این نشست به مسئله آ
 النفس فلسفی بررسی نشده است.علم

ابوالفضل کیاشمشکی و علیرضا « نشست علمی حیث التفاتی و هوش مصنوعی قوی» .34
 نیا؛قائمی

این نشست توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و تنها به مسئله حیث التفاتی 
 پرداخت. 
 نیا؛علیرضا قائمی« شناسیعلمی هوش مصنوعی از منظر معرفت نشست» .35

این نشست نیز توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و محور اصلی آن مبانی و لوازم 
 النفس فلسفی نبود.سنجی هوش مصنوعی قوی از منظر علمشناختی هوش مصنوعی و نیز امکانانسان

تقادی رسی اناند اما برسمتی از موضوع این تحقیق پرداختههر کدام به ق بنابراین، موارد مذکور گرچه
شناختی هوش مصنوعی از منظر حکمت متعالیه محل بحث است که در هیچ کدام مبانی و لوازم انسان

  از آثار مذکور وجود ندارد.، لذا لازم است تحقیقی جداگانه صورت گیرد.
 آورینو . 5

ی و شناسموضوع انسانذهن مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین در فلسفه  هوش مصنوعینظریه 
گاهی در  حکمت متعالیه خصوصاً علم النفس آن بسیار مورد تحقیق واقع شده است. اما به مسأله علم و آ

آنها با تکیه  هایدو دیدگاه به صورت تطبیقی با بررسی نقاط اشتراک و افتراق و نیز چالشنظر می رسد، این
ری ومورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته باشد. بنابراین، نوآ هوش مصنوعی شناختیی و لوازم انسانبر مبان

لیه از منظر حکمت متعا هوش مصنوعی و انتقادی توان در بررسی تطبیقی و جدید بودن این تحقیق را می
 دانست. هوش مصنوعی شناختی با تکیه بر مبانی و لوازم انسان

 تحقیق اهداف. 6
سازی انسان است و در تلاش نجا که نظریه هوش مصنوعی قوی مدعی طراحی و ساخت و مدلاز آ

در حوزه علم النفس فلسفی همراه مسأله است که انسانی مصنوعی همانند انسان طبیعی بسازد، لذا این 

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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گاهی و ادراک در هوشبا چالش  های بسیاری خواهد بود. بنابراین، شناخت و بررسی انتقادی حقیقت آ
ترین روی حوزه انسان شناختی در حکمت متعالیه از مهمهای پیشمصنوعی به منظور بررسی چالش

 اهداف این تحقیق است.
 . فرضیه تحقیق7

انسانی گرچه امکان وقوعی هوش مصنوعی تحقق  پس از انجام تحقیقات این فرضیه بدست آمد که
یان مقدمات آن در ا ین رساله بررسی و ارزیابی در ضمن بمسأله این  نیافته است، امکان عقلی نیز ندارد.

 خواهد شد.
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 گفتار دوم: مفاهیم
 . ذهن1

کسفورد درباره کاربرد اسمی ذهن چنین واژه ذهن هم کاربرد اسمی دارد و هم فعلی. در لغت نامه آ
گاهی از اشیاء، فکر کردن و احساس کردن را به انسان می  دهد.آمده است: بخشی از انسان که توانایی آ

تفکر، عقل، هوش و مغز، عقیده، علاقه، حافظه به کار  ای مثل قدرت برواژه ذهن همچنین در معانی
ای مثل ناراحت و پشیمان شدن، درخواست و اجازه گرفتن، مواظب رود. کاربرد فعلی ذهن در معانیمی

  1دن به کار رفته است.بودن، مایل بودن، نگران بودن، تجربه کردن و اطاعت کردن، مواظبت و نظارت کر
ای از قواست که مجموعه ن کرده است که: ذهن در فلسفه غرب،نامه بریتانیکا درباره ذهن بیادانش

تصمیم است. ذهن در بعضی معانی به اموری  گذاری ومسئول ادراک، یادآوردن، در نظر گرفتن، ارزش
ها، ها، انتخاباستدلال، انگیزه نظیر احساسات، ادراکات، عواطف، حافظه، تمایلات، انواع مختلف

گاه گفته میویژگی 2شود.های شخصیتی و ناخودآ
ی دهخدا برای ذهن معانی متعددی ذکر نامهدر لغت 

شده است: فهم، عقل، دریافت، قدرت مدرکه، هوش ،زیرکی، تیزی خاطر، حفظ، یاد داشتن، قوه مستعد 
  3اکتساب حدود و آراء، توانایی و خاک مستعد.

ای از نفس که اکتساب علوم تصوری و اند: قوهوفان قدیم نیز ذهن را بر چند معنا اطلاق کردهفیلس
 4هد.دای نفسانی که تمییز بین امور خوب و بد، درست یا نادرست را انجام میتصدیقی را بر عهده دارد. قوه

نیرو ه ذهن سخن گفته است: صدرالمتالهین نیز دربار 5کند.ای که نفس را برای اکتساب علوم آماده میقوه
وی در جای دیگر از آثارش ذهن و عقل را  6.را دارد و درک معارفبر اکتساب  ای نفسانی که قدرتو قوه

 1در کنار یکدیگر قرار داده است و یک فعالیت را به هر دو نسبت داده است.
شود، در ترجمه می itymentalیا  consciousnessو گاهی به  mindکه گاهی به کلمه  1کلمه عربی ذهن

ند کای از قوای نفس است که اعیان و اشیای خارجی یا نفسانیِ درون انسان را ادراک مینگاه ملاصدرا، قوه
شود. البته هم می« احساس»و نیز « فهم»یعنی همان قوه مدرکه نفس است. این معنای از ذهن، شامل 

در آلمانی و نیز با معنای کانتی فرق دارد.  verstandو در انگلیسی  consciousnessتوان گفت که با کلمه می
به نظر صدرا ذهن همان مغز یا عضوی مادی نیست.  1این معنای از ذهن منحصر به قوه فاهمه نیست.

 آید که قبل از حصول معلومات و ادراکات وجود ذهن ظرفی برای معلومات و ادراک نیز به حساب نمی

                                                           
1. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/wnglish/mind_1. 
2. The Editors of Encyclopaedia Britannica”Mind.” Encyclopedia Briannica Article. 

 تا، ذیل واژه ذهن.نا، بیجا، بینامه دهخدا،  بیاکبر دهخدا،لغتعلی .3

 .311تا، سایت کتابخانه فقاهت، صنا، بیجا، بیابوحیان التوحیدی، المقایسات، بی .4

 .41، ص1، ج1311القربی، علی بن محمد جرجانی، التعریفات، قم، ذوی .5

 .131، ص1363صدرالمتالهین، مفاتیح الغیب، چاپ اول، تهران، موسسه تحقیقات فرهنگی،  .6

 .213، ص 4م، ج1111همو، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، چاپ سوم، بیروت، دار إحیاء التراث،  .1

1. zehn 

 .1، ص 3111ای، ادراک حسی، خردنامه صدرا، شماره نوزده، بهار سیدمحمدخامنه .1
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 1راکات حاصل شده برای انسان و یا همزمان با آن است.داشته باشد، بلکه ذهن همان اد
زیرا وجود نفس به عنوان جوهری  ؛در فلسفه ذهن، تلقی تجرد از ماده درباره ذهن جایگاهی ندارد

جایگزین شده است. در مقابل در فلسفه اسلامی، « ذهن»مورد تشکیک قرار گرفته و به جای آن  مجرد
ا ذهن در فلسفه غرب در مقابل بدن است اما در فلسفه اسلامی قوه یا زیر ؛کابرد واژه ذهن محدودتر است

بیان یک نکته ضروری است که اگر چه کلمه ذهن بیش  استعدادی از نفس یا شأنی از شؤون نفس است.
هایی مثل نفس و ذهن، هر یک از کلمه روح و نفس، به بعد فکری انسان اشاره دارد و اگرچه معنای واژه

ذهن و بدن در فلسفه ذهن، همان مسأله ری است و باید در جای خودش بکار برده شود، اما متفاوت از دیگ
ینکه ا خاص نفس و ذهن دقیقاً یک چیز هستند.مسأله مشکل نفس و بدن در فلسفه اسلامی است. در این 

لامی ه اسکه نفس در فلسف به خاطر این استاند فلاسفه ذهن به جای واژه نفس از واژه ذهن استفاده کرده
-های فلسفه ذهنی که عمدتاً مادیبر بُعدی که حقیقتی مجرد دارد و مادی نیست، دلالت دارد اما در نظریه

شود که با مبانی خودشان نیز گردد و به جای آن از واژه ذهن استفاده میانگار هستند از آن استفاده نمی
ع فکر است و یا خود فکر است و فکر هم سازگار باشد. شاید هم از این جهت باشد که واژه ذهن، موضو

  2اند تا به بعد غیر بدنی اشاره کرده باشند.کار اصلی نفس است، پس ذهن را به جای نفس بکار برده
 در فلسفه ذهن  ذهن

ذهن مجموع افکار، باورها، عواطف، احساسات، قصدها، امیال، ادراکات » گویند:میدر فلسفه ذهن 
به عبارت دیگر، ذهن همان حالات ذهنی  3«.کنندکمک می ه تشکیل ذهنحسی و ... است که همگی ب

کند، نیست. حالات ذهنی عصب، ذهن چیزی جز مغزی که کار میانگار متمادی»اما از دیدگاه  است.
واری نیست، اما مغزِ چیز غیر مادی شبحذهن » در تعریف سوم: 4«فرایندهای فیزیکی وجود ندارند جدا از

ها و هم حیوانات ای است که هم انساننیست. بلکه الگویی از رفتارهای بالفعل و بالقوه صرفاً مادی هم
بر طبق کارکردگرایی، ذهن نه دقیقاً امری ذهنی است و نه دقیقاً » :تعریف چهارم 5«.گذارندبه نمایش می

ز اجرا افزار مغر سختنست که دای داتر، کارکرد یا برنامهانتزاعیامری فیزیکی، بلکه باید آن را به طور 
 6«کندهای رفتاری تبدیل میهای حسی را به خروجیشود و ورودیمی

، اما در فلسفه ذهن، به صورت کلی، معادل در علم النفس فلسفی بیان شد مراد از ذهن در این رساله
 سفه ذهن آن را مادیو اختلاف در حقیقت آن است که برخی از فلااست نفس در علم النفس فلسفی 

های گوناگون خودش را نشان داده است که شاهد آن وجود اند. مادیت ذهن در فلسفه ذهن به شیوهدانسته
محل نزاع در این رساله، بررسی حقیقت ذهن  رابطه ذهن و بدن است.مسأله رویکردهای گوناگون به 

                                                           
 . 264، ص1صدرالمتالهین، ج .1

 .151، ص1361اتین ژیلسون، نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه احمد احمدی، تهران، نشر حکمت،  .2

 .21، ص 1311پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  ،قم ترجمه مهدی ذاکری، چاپ دوم، کیت مسلین، درآمدی به فلسفه ذهن، .3 

 .32همان، ص . 4 

 همان.. 5 

 
 .33همان، ص . 6
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گاهی است. ای ذهنی، که های ذهنی، از جمله رخدادها و فرآیندهپدیده نیست، بلکه بررسی حقیقت آ
گاهی هستند. 1نمونه اعلای حالات ذهنی  2آ

 . نفس2
درباره نفس، روح و روان به « Psyche»و « Soul » ،«Spirit»کلمات به طور کلی در زبان انگلیسی 

یرد گآنچه معادل نفس در فلسفه ذهن قرار می ه و استعمالات متفاوتی دارد.طور غیر یکسان بکار برده شد
به معنای نفس یا روح است که باعث حیات انسان است و هنگام مرگ « Soul»واژه  است.« Mind»واژه 

اما  نای روح، روان و ذهن ذکر شده استنیز به مع« Spirit»ماند. واژه گردد ولی باقی میمی جدا از بدن
وانات و حالات انسان و حتی حی ردرباره رفتا« Psyche»واژه  در فلسفه ذهن این اصطلاح کاربردی ندارد.

شناسی از این واژه در روان امابه معنای روح، روان و ذهن نیز آمده  اگرچه واژه مذکوربه کار رفته است. 
 3گویند.می« Psychology»کنند و به همین خاطر به آن استفاده می

 «کمال اول برای جسم طبیعی دارای حیات بالقوه یعنی برای جسم آلی»بنابر نظر صدرالمتالهین نفس: 
وی نیز نفس را جوهری ذاتاً مجرد « نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است»ست. به عبارت دیگر، ا

صدرا نفس را جوهر و وجود  4می داند که تعلق به ماده دارد که این تعلقش در مقام فعل و انفعال است.
ا مشترک است، اما صدرداند نه عرضی از اعراض ماده. تا اینجا تعریف نفس میان حیوان و انسان لنفسه می

برای تمایز میان ایندو با اعتقاد به مراتبی بودن حقیقت نفس انسانی، به مرتبه عقلی برای انسان معتقد 
مراتبی بودن نفس درباره نفس حیوانی نیز مطرح است مضافاً به اینکه ن تفاوت کند. اشود تا با حیومی

د ولی با این حال حیوان هستند. اشتراک عمده حیوانت رسنهایی هستند که اصلًا به مرتبه عقلی نمیانسان
و انسان در تجرد خیالی است که نفوس انسانی و حیوانی هم از مرتبه مادی و هم از مرتبه تجرد مثالی 

مند هستند. تفاوت آنها در این است که انسان استعداد نیل به مرتبه عقلی را دارد ولی حیوانات دیگر بهره
تر و تر از حیوان است و به لحاظ وجودی قویاینکه مرتبه خیالی و تخیل در انسان قوی ندارند . علاوه بر

واحد با مفهومی اضافی است ولی نه به نوع اضافه مقولی که حاکی از  نفس دارای وجودی 5.شدیدتراست
 نوعی عرض است. نفس در نگاه صدرا مانند صورت است که وجود فی نفسه آن عین وجود للبدن و وجود

  6اضافی آن است.
 . هوش مصنوعی3
 هوش . 1ـ3
 

                                                           
1. mental states 

 .431کیت مسلین، ص .2

، 1و ج 1641، 1621، صص 1311شناس و دیگران، فرهنگ معاصر هزاره، چاپ سی و یک، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، محمد حقعلی .3
 .1353ـ  1352صص

  .12و  11، ص 1صدرالمتالهین، ج  .4
 .21ـ25، صص 1همان، ج .5

 .11همان، ص .6
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همچنین به معنای سرعت و تیز  2در لغت به معنای زیرکی، شعور، جان و خرد معنا شده است. 1هوش
هوش « ماءلدستورالع»در  4گرفته است.« شدت قوای ذهنی»علامه حلّی به معنای  3فهمی نیز آمده است.

شناسی نیز هوش در روان 5پردازد.ست که به اکتساب آراء میای در نفس تعریف شده ابه معنای شدت قوه
و  هایی خاصبه معنای توانایی سازگاری با محیط، تفکر، انجام رفتارهایی خاص و یا موفقیت در آزمون

علم هوش مصنوعی، به معنای توانایی کسب، هوش در اصطلاح  6توانایی یادگیری به کار رفته است.
  1و به عبارت دیگر، توانایی تفکر و استدلال تعریف شده است.فهمیدن و بکارگیری دانش 

 هوش مصنوعی. 2ـ3
هوش مصنوعی به دو دسته ضعیف و  قوی تقسیم شده است. آنچه این تحقیق بر آن است که بدان 

 بپردازد، بررسی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی است. توضیحات بیشتر در محل خودش خواهد آمد.
 . ادراک/آگاهی4
 ادراک. 1ـ4

در ضمن موارد ذیل تعریف شده ادراک  1به کار رفته است.« دانستن»به لحاظ لغوی ادراک معادل 
ادراک، تعقل یا حصول صورت شیء در ذهن است  یا غیر یقینی؛یقینی  تصدیقی؛ یاادراک تصوری  است:

 م مطابق با واقع،اعتقاد جاز ادراک کلی، چه مفهومی و چه حکمی؛ گیرد:که موارد مذکور را دربر می
-برخی تعریف 1«ادراک مسائل از روی دلیلکه هست، ادراک حقایق اشیاء و علل آنها، ادراک شیء چنان

همچنین علم به صورت حاضر نزد  11اند.شان از علم، یک تعریف سلبی است و برخی به آن اشکال کرده
، در مقابل برخی ماده را عالم تلقی اندعلم را به مجردات نیز منحصر دانسته 11عقل نیز تعریف شده است.

گاهی و شناخت تعریف شده است. طبق به لحاظ معرفت 12اند.کرده شناختی، علم و ادراک، به مطلق آ
گاهی نسبت به  این معنا علم مقسم برای علم حضوری و حصولی است. ادراک و علم شامل هر نوع آ

مربوط به حوزه علوم معنا و ماوراءالطبیعة باشد یا حوزه شود؛ اعم از اینکه ها، روابط و غیره میاشیاء، پدیده
گاهی و حضور مجرد نزد مجرد است که در تحقیق پیش 13ماده و طبیعت. در رو مراد ما از ادراک، مطلق آ

 فصل مربوط به آن به تفصیل به بحث گذاشته شده است.
                                                           

 است.« intelligence»و معادل انگلیسی آن « الذکاء»معادل عربی آن  .1
 ، ذیل مدخل هوش.1311محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش،  .2

 .362، ص1366بیدی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوهچهر صانعی دره .3

 . 415، ص1311رار الخفیة، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ،حسن بن یوسف حلّی، الاس .4

 .431ق، ص1315احمد نگری، دستور العلماء، چاپ دوم، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات،  .5

 .22، ص1311، غدیربنیاد پژوهشی فرهنگی پیمان ، چاپ اول، تهران، هوش مصنوعی زاده جهرمی، مقایسه تطبیقی ذهن و محمد عباس .6

ین، ترجمه دکتر حسین حاج .1 ، ص 1311رسولیها، چاپ اول، تهران، نیاز دانش، استوارت جی راسل و پیتر نورویگ، هوش مصنوعی  راهبردی نو
11. 

 «علم»محمد معین، ذیل  .1

 .411جمیل صلیبا، ص .1

 .51، ص1311تهران، امیرکبیر، شناسی معرفت، چاپ اول، آزاد، هستیعبدالحسین خسروپناه، حسن پناهی .11

 .311، ص1313سینا، الاشارات و التنبیهات، چاپ اول، قم، بلاغه، ابن .11

 .164، ص1صدرالمتالهین، ج .12

 .112، ص1311خواجه نصیرالدین طوسی، الجوهر النضید، تصحیح محسن بیدارفر، چاپ پنجم، قم، انتشارات بیدار،  .13
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 در فلسفه ذهن 1خودآگاهی. 2ـ4
گاهی به طور کلی، شناخت انسان از 2ره خویشتنداشتن مفهوم خود و به کاربردن آن دربا . خود آ

های انسان با ها و شباهتها، تفاوت. این شناخت شامل شناخت انسان از ویژگیحقیقت خود است
انایی دیدن خود به روشنی ودیگران و شناخت عوامل مؤثر بر  آن است. داشتن مفهومی از خود به معنای ت

گاهی به  معنای هوشیاری نسبت به خودمان است یعنی  نی است.و عینی از طریق تأمل و درون بی خودآ
گاهی قطعاً به اصل که می هاییویژگیخودمان را با تمام  توانیم بشناسیم، درک کنیم. اولین متعلق خودآ
 گیرد.تعلق می« من»وجود خودم یعنی 

 در فلسفه ذهن 3شناخت. 3ـ4
مراد عمل یا فرایندی است که در بدست  4شود.ور میعملکردهای عقل و فاهمه که منجر به معرفت و با

دهد. بدیهی است این عمل یا فرایند از ابتدای آوردن دانش و مفهوم از طریق تفکر، تجربه و حواس رخ می
توان شناخت را به مجموع حالات و فرایندهای گیرد.  به عبارت دیگر، میتولد برای هر شخصی صورت می

 گانه تعریف کرد.دریافت از حواس پنج درک و دلال،روانی  همچون تفکر، است
 . مبانی5

 5.اندبنیاد، شالوده، بنیان، اساس، پایه و ریشه دانسته ایبه معن «مبنی»را جمع  «مبانی»لغت شناسان 
  اند.همچون اصل، قاعده، ضابطه مترادف شمرده  یآنان این واژگان را با کلمات

و  بنیادینهای کلان و اصول فرضپیش ۀمحققان علوم به حوز ج در استعمالبه تدری «مبانی»کلمه 
راد به عبارت دیگر، م .استکلامی و فلسفی علوم و حتی بر دلایل اثبات یک نظریه اطلاق شده ۀموضوع

و نظریه موضوعه و متعارفه که بر اساس آنها علم و  6بنیادیناصول  ۀمجموعدر این تحقیق « مبانی»از 
 وعی قوی شکل گرفته، است. خاصی همچون هوش مصن

« مبانی»و  «مبادی»شود. نیز پرداخته می« مبانی»و مقایسه آن با « مبادی» یبرای ایضاح بیشتر به معنا
به معنای آغاز، محل آغاز، « مبدأ»، جمع «مبادی»هم و نسبتاً مترادف دارند. از نظر لغت، معنای نزدیک به

 نیز به همان معنای اصل، اساس است. «مبانی» .1اصل، مقدمه، اساس و مدخل است
 . لوازم6
پیوسته با کسی و یا  چیزی است که هر آناست. لازمه در لغت به معنای « لازم»جمع کلمه « لوازم»

، نیز  آمده ه وجود یکی بر دیگری متوقف استدو چیز کهمچنین به معنای  .چیزی باشد و از آن جدا نشود

                                                           
1. Self consciousness  

 .431، ص1311اول، تهران، انتشارات صراط، رضایی، چاپ فلسفه ذهن یک راهنمای مقدماتی، ترجمه حسین شیخیونزکرافت، ایان ر .2

3. Cognition 

 .445کیت مسلین، ص  .4

لغت علی اکبر دهخدا،  ؛116مهیار رضا، فرهنگ ابجدی ، چاپ ،  ؛64ن، چاپ سوم تهران ، مرتضوی،ا/ طریحی، فخر الدین مجمع البحری .5
 .6613/ 1نشرتهران، انتشارات سخن ،  ،انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن چاپ اول ؛21112/ 13نامه دهخدا ج ،دانشگاه تهران ، تهران، 

6. Basic principles 

 «مبدأ و مبادی»ی نامه دهخدا، واژهلغت و فرهنگ معین فرهنگ عمید، .1
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 آن، ثابت و استوار نیز آمده است. به عبارت دیگر، به معنای همچنین به معنای واجب، ضروری 1است.
 2.همیشه با چیزی باشدچیزی است که 

ری و دیگ« الف »هرگاه دو چیز را در نظر بگیریم یکی  رو این است کهدر تحقیق پیش« لوازم»مراد از 
ند در این وجود پیدا ک هم« ب»وجود پیدا کند « الف»ع آن دو طوری باشد که هروقت وض و« ب »

شود. به عبارت دیگر، مراد از ده میخوان «لزوم»بین آن دو را لازم و رابطه ٔ  «ب»ملزوم و « الف»صورت 
د تحقیق بررسی خواهد شاین ای که در «مبانی»است. یعنی از  امتناع انفکاک چیزی از چیز دیگر «لوازم»

 وجود پیدا خواهند کرد. «مبانی»باله آن ناپذیر خواهند بود و همراه و به تبع و دنیکسری اموری انفکاک
ن اموری رو، به چنیهستند. در تحقیق پیش« مبانی»ناپذیر منطقاً متوقف و متفرع بر آن این امورِ انفکاک

  گردد.اطلاق می« لوازم»
 

                                                           
 نامه دهخدا، واژه لزم.لغت .1

 عین، واژه لزم.فرهنگ فارسی م .2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم: 
شناختی هوش مبانی و لوازم انسان

 مصنوعی
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 مقدمه
پردازد. برای تحقق هدف مذکور شناختی هوش مصنوعی قوی میانسان این فصل به بیان مبانی و لوازم

و نیز هوش مصنوعی قوی مصنوعی  چیستی هوشبیان  در گفتار اول بهلازم است مباحثی طرح گردد. 
در  انواع رویکردها گردد. همچنین چرا که باید محل نزاع روشن ،از ضروریات استشود که پرداخته می

هوش مصنوعی قوی شناختی انساندر گفتار دوم دو مورد از مبانی . گرددمی بررسیهوش مصنوعی نیز 
-کهرا در شب ذهنلذا باید تفکر و  است.ناشی شدن تفکر و ذهن از مغز گردد. یکی از آن مبانی بررسی می

گاهیِ شبکههای عصبی طبیعی و مصنوعی بررسی کرد تا آشکار شود که مراد از مدل ی های عصبسازی آ
ترین مبانی هوش مصنوعی قوی یعنی بستار فیزیکی یا از مهمدیگر یکی در ادامه چه چیزی است. طبیعی 

ناختی شگفتار سوم از این فصل درباره بررسی لوازم انسان. شودخودبسندگی ماده به بحث گذاشته می
ی یعن مسأله رابطه ذهن و بدن یکی از لوازم مبنای اصلی هوش مصنوعی قویگفته است. پیشمبانی 

هوش گفته امکان و عدم امکان شود. لازمه دیگر مبانی پیشسی میخودبسندگی ماده است که برر
لازمه سوم امکان و عدم امکان در فرض خودبسندگی ماده و ناشی شدن ذهن از مغز است.  مصنوعی قوی

گاهی بر اساس مبانی پیش گاهی توضیح داده میآ ا نسبت آن بشود و گفته است. در این قسمت انواع آ
این فصل هم مبانی هوش مصنوعی قوی یعنی ناشی شدن تفکر از در مجموع در گردد. مبانی بررسی می

امکان و عدم  مبانی یعنی رابطه ذهن و بدن،گردد و هم لوازم این بحث می مغز و نیز خودبسندگی ماده 
گاهی  هوش مصنوعی قویامکان  خواهد شد که تأثیری مستقیم به بحث گذاشته و نیز امکان و عدم امکان آ

 و مهم در هوش مصنوعی قوی دارد.
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 گفتار اول: چیستی هوش مصنوعی
توانند و یا هرگز بایستی مجهز به قدرت تفکر شوند؟ اساساً مغز چگونه عمل آیا مصنوعات انسانی می

دانه رفتار کند ها هوشمنها به صورتی که همانند انسانکند؟ آیا امکان عملکرد هوشمند برای ماشینمی
د از منتوانند واقعاً بهرهها قادر به رفتار هوشمندانه باشند، آیا آنها میمیسر است؟ در صورتی که ماشین

گاه باشند؟ ین ا دربارهها ابتدا لازم است برای تحلیل این پرسش وجدان بیدار و به دیگر سخن، ذهن آ
ای تصور شود که مانند آنها هوشمندانه عمل ونهتواند به گها میموضوع بحث شود که آیا رفتار ماشین

هوش  یپردازد از سوی فلاسفهکنند؟ این نوع تحلیل که به عملکرد منطقی و عاقلانه از هوش مصنوعی می
ها واقعاً فکر کنند نه اینکه فرایند اما اینکه ماشین نامیده شده است. 1مصنوعی، هوش مصنوعی ضعیف

 3نامگذاری شده است. 2ی هوش مصنوعی، هوش مصنوعی قویسوی فلاسفهتفکر را شبیه سازی کنند، از 
ی اصلی در دعوای امکان و عدم امکان هوش مصنوعی قوی این است که آیا تفکر نیاز به یک مغز مسئله

 1114دایجسترا دانشمند علوم کامپیوتر در سال  نیازمند است؟ مغزهایی مانند دارد یا آنکه فقط به قطعه
کند که در فهم تفاوت هوش مصنوعی ضعیف و قوی و نیز امکان تحقق هوش مصنوعی می مثالی مطرح

توانند فکر کنند؟ به همان اندازه به این پرسش ها میآیا ماشین مثال وی چنین است: قوی جالب است.
گاهیشنا متوقفرایند  با این توضیح که 4توانند شنا کنند؟ها نیز میشود که: آیا زیردریاییمربوط می  ف بر آ

  است.
با توجه به توضیح مختصری که از هوش مصنوعی ضعیف و قوی داده شد، به بحث مفصل از آنها 

 شود.پرداخته می

 و قوی . هوش مصنوعی ضعیف1
( مطرح شد، بدین گونه است 1611 ـ 1511که نخستین بار توسط توماس هابز ) هوش مصنوعی ایده 

 ند.کهایی را از طریق حواس دریافت و پردازش میکنیم که دادهکه فکر را یک دستگاه محاسباتی فرض 
ای هی اسرارآمیز و غیر قابل فهم نیست، بلکه عملیاتی است که بر روی دادهدر این رویکرد، فکر یک پدیده

های ذهنی چیزی بیش از یک فرآیند مادی نیست. این نگرش بنابر نظر هابز فعالیت گیرد.حسی صورت می
در « فکرت»های مکانیکی قادر به اجرای عملیاتی مشابه فرآیند ظهور کامپیوترهایی که به شیوههمزمان با 

 5انسان بودند، مورد توجه قرار گرفت.
های هوشمندی اش آن است که ماشینهوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که هدف اصلی

سانی است را داشته باشد. هوش مصنوعی در تولید کند که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش ان
منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی  .حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است

                                                           
1. Weak AI 

2. Strong AI 

ین، ترجمه دکتر حسین حاج .3 ص ، 1311رسولیها، چاپ اول، تهران، نیاز دانش، استوارت جی راسل و پیتر نورویگ، هوش مصنوعی  راهبردی نو
 .15و  56ص ، 1312، ترجمه امیر دیوانی، چاپ اول، قم، بوستان کتاب، ذهن، مغز و علم سرل،و جان  11

 .661، ص 2ش، ج1313استوارت جی راسل و پیتر نورویگ، هوش مصنوعی پیشرفته، ترجمه دکتر حسین حاج رسولیها، تهران، نیاز دانش،  .4

 .114، ص1315مل تامپسون، آشنایی با فلسفه ذهن، ترجمه مهران داور، تهران، نقش و نگار،  .5
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است که به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته 
ای تعریف شود که یک ماشین هوش انسان و طریق کار آن بگونهاساس هوش مصنوعی آن است که  1باشد.

شود را به درستی اجرا کند. هدف هوش بتواند آن را به راحتی اجرا کند و وظایفی که بر آن محول می
 2مصنوعی در حقیقت بر سه پایه استوار است: یادگیری،استدلال و درک.

 تعریف هوش. 1ـ1
ی دانشمندان صاحب ارائه نشده است که مورد قبول همه هنوز تعریف دقیقی برای هوش مصنوعی

نظر در این زمینه باشد و این خود به علت آن است که اساس این موضوع یعنی هوش مورد جنجال و 
های مختلفی تعریف . لذا هوش مصنوعی به شیوهاختلاف است و تعریف جامعی درباره آن وجود ندارد

 ند.کنعی معمولًا به چهار تعریف برای هوش مصنوعی اشاره میشده است. در کتب مرتبط با هوش مصنو
بر عمل و و تعاریف پایینی  3ول بر فرآیندهای فکری و استدلالدر جدول ذیل، تعاریف بالای جد

هوم راست با مف متمرکز شده اند. از بعد دیگر، تعاریف سمت چپ با کارایی انسان و تعاریف سمت 4رفتار
  1باشند.مرتبط می 6معقول و منطقی بودنیعنی  5ایده آل هوشمندی

هایی که سیستم. 1
 کنندمنطقی فکر می

هایی که مثل سیستم. 2
 کنندها فکر میانسان

های مطالعه قابلیت»
های ذهنی از طریق مدل

)چارنیاک و « محاسباتی
 (1115مک درموت، 

مطالعه محاسباتی که »
امکان مشاهده، استدلال و 

« یندنماعمل را فراهم می
 (1112)وینسون، 

تلاش برای ساختن »
 کنند.کامپیوترهایی که فکر می

هایی با قدرت تفکر و حس ماشین
 (1115)هاوگلند، « کامل

هایی خودکارسازی فعالیت»
که با تفکر انسان مرتبط هستند از 

گیری، حل مسئله، قبیل تصمیم
 ( 1111)بلمن، « یادگیری

هایی که سیستم. 3
 ندکنمنطقی عمل می

هایی که مثل سیستم. 4
 کنندها رفتار میانسان

هوش محاسباتی »
های شامل مطالعه عامل

هایی که هنر خلق ماشین»
اعمالی را انجام دهند که انسان 

                                                           
 . 24، ص 1311شر جهاد دانشگاهی، محمود خاتمی، آشنایی مقدماتی با فلسفه ذهن، تهران، ن .1

2. https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/ 

3. Reasoning 

4. Action 

5. Intelligence 

6. Rationality 

 .11عی )راهبردی نوین(، ص جی راسل، استوارت و نورویگ، پیتر، هوش  مصنو .1

https://plato.stanford.edu/entries/artificial-
https://plato.stanford.edu/entries/artificial-
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)پل اتال، « هوشمند است
1111) 
هوش مصنوعی با »

-رفتار هوشمند در ساخته

« های انسانی مرتبط است
 (1111)نیلسون، 

از به هوشمندی برای انجام آنها نی
 (1111)کروزیل، « دارد

مطالعه چگونگی ساخت »
کامپیوترهایی که کارهایی انجام 
دهند که در حال حاضر انسان بهتر 

)ریچ و نایت، « دهدانجام می
1111) 

 . تعاریف هوش مصنوعی1ـ1شکل 
 1گونهتفکر انسان. 1ـ1ـ1

حس کامل. به عبارت دیگر،  هایی متفکر و باتلاش جدید و هیجان انگیز برای ساخت ماشین
 هایی مثل تصمیم گیری، حل مسئله، یادگیری.های مرتبط با تفکر انسان، فعالیتخودکارسازی فعالیت

این  کنند. درهای هوشمندی است که همانند انسان فکر میاین نوع تفکر، ویژگی اصلی تعریف سیستم
الف( بررسی  کردن، از دو راه میسر است: ها، رسیدن به این هدف یعنی همانند انسان فکرنوع سیستم
 ب( تجربیات روان شناسیو تفکرات انسان برای مدتی طولانی  احساسات

 2گونه. عملکرد انسان2ـ1ـ1
ها توسط انسان با فکر کردن انجام دهند که آن کار هایی که کارهایی را انجام میهنر ساخت ماشین

ت کامپیوترهایی، برای انجام کارهایی که فعلًا انسان آنها را شوند. به عبارت دیگر، مطالعه برای ساخمی
ر شود. تورینگ رفتادهد. برای تشخیص این نوع هوشمندی، آزمون تورینگ بکار برده میبهتر انجام می

هوشمند را توانایی رسیدن به کارایی انسان در اعمال شناختی و فریب دادن یک مصاحبه کننده، تعریف 
ز است که مصاحبه کننده نتواند تشخیص دهد که مخاطب او آمیدر صورتی موفقیت موده است. آزمونن

 کامپیوتر است یا انسان. 
  های زیر را انجام دهد:کامپیوتر مورد بحث باید بتواند پردازش

هر زبان مورد نیاز را توانایی در برقراری موفقیت آمیز به کامپیوتر  :3محاورهـ پردازش زبان طبیعی 1
 اشد.داشته ب
گاهی و دانش. کامپیوتر قادر باشد بر ذخیره: 4 ـبازنمایی دانش2 هداری و نگسازی یعنی نمایش و بیان آ

 شنود.داند و میآنچه می
 کامپیوتر با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در پاسخگویی به سوالات  5خودکار:گرایی ـ استدلال3

 و کسب نتایج جدید قادر باشد.

                                                           
1. Thinking Humanly 

2. Acting Humanly 

3. Natural Language Processing 

4. Knowledge Representation 

5. Automated Reasoning 
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 کامپیوتر قادر به گزینش شرایط جدید و شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوها باشد. :1نـ یادگیری ماشی4
 باشد. درک اشیاءکامپیوتر قادر به حس و برداشت و  :2ـ بینایی ماشین5
 گیری از اشیاء )جابجایی اشیاء( و تحرک در اطراف خود باشد.کامپیوتر قادر به بهره :3ـ رباتیک6

 4تفکر منطقی. 3ـ1ـ1
های محاسباتی )منطق گرایی( است. های ذهنی از طریق مدلاز تفکر منطقی، مطالعه تواناییمراد 

مطالعه محاسباتی که منجر به درک و استدلال می شود. به عبارت دیگر، تفکر منطقی به معنای درست 
ای از فکر کردن است یعنی فرآیندهای استدلالی که همیشه درست است، به صورت مجموعه

 ها و قوانین تبدیل شود.ملدستورالع
 5. عملکرد منطقی4ـ1ـ1

ابتدا مشاهده و سپس عمل کند یعنی طوری عمل کند که بهترین نتیجه را  6مراد این است که عامل
های هوشمند است. در این بخش ارائه دهد. هوش محاسباتی نیز که مطرح است، مطالعه طراحی عامل

عملکرد خودمختار، ایستادگی در مدت زمان طولانی، وفق پیداکردن هایی از قبیل عامل نیاز دارد که ویژگی
 1با تغییرات و ... نیز داشته باشد.

د، پذیرنمی هوش مصنوعی )راهبردی نوین(از میان چهار تعریف مذکور آنچه را که نویسندگان کتاب 
 ی توان چنین نیزعملکرد منطقی و متفکرانه را م تعریف چهارم است یعنی منطقی و عاقلانه عمل کردن.

فی که شده توسط کامپیوتر برای انجام وظایتوانایی یک کامپیوتر دیجیتال یا ربات کنترلتوصیف کرد: 
شود هایی اطلاق میمعمولًا با موجودات هوشمند مرتبط است. این اصطلاح غالباً به پروژه توسعه سیستم

انایی استدلال، کشف معنا، تعمیم یا یادگیری ها هستند، مانند توکه دارای فرآیندهای فکری مشخصه انسان
، نشان داده شده است که رایانه ها را می 1141از تجربیات گذشته. از زمان توسعه رایانه دیجیتال در دهه 

توان برای انجام کارهای بسیار پیچیده مثلًا کشف براهین قضایای ریاضی یا بازی شطرنج با مهارت زیادی 
 1.برنامه ریزی کرد

یدگاه راسل و نوریگ، هوش مصنوعی، کامپیوتری است که اعمال متفکرانه انجام می دهد، به از د
گاهی نقشی در این اعمال متفکرانه ندارد. به عبارت دیگر، اعمال متفکرانه  ی هوش مصنوعیگونه ای که آ

گاهی و علم نیست بلکه هوش مصنوعی به گونه ای تنظیم شده است که  یش، رفتارهاهمانند انسان از روی آ
گاه چنین رفتارهایی را خواهد داشت. البته راسل هوش مصنوعی را نیز چنین  رفتارهایی است که یک شیء آ

ای است که در پی ساختن عواملی هوشمند است که پذیرای تقریر کرده است: هوش مصنوعی رشته

                                                           
1. Machine Learning 

2. Computer Vision 

3. Robatic 

4. Thinking Rationally 

5. Acting Rationally 

6. Agent 

 .1، ص 1313، پوران پژوهش، تهران، شادی، هوش مصنوعی، چاپ دهم، مهدیه .1

1. artificial intelligence | Definition, Examples, Types ... - ...  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEi_364Yr1AhWIGewKHRVkD84QFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftechnology%2Fartificial-intelligence&usg=AOvVaw2HYCvqs0y01O6lGgdPX2fD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEi_364Yr1AhWIGewKHRVkD84QFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftechnology%2Fartificial-intelligence&usg=AOvVaw2HYCvqs0y01O6lGgdPX2fD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEi_364Yr1AhWIGewKHRVkD84QFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftechnology%2Fartificial-intelligence&usg=AOvVaw2HYCvqs0y01O6lGgdPX2fD
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ت، رفتارها و اعمالی دراکاای که آن عوامل هوشمند بر اساس آن اکاتی از محیط خارجی است. به گونهادرا
های ویژگیدهد. از سوی دیگر، راسل محدودیت زمانی و مکانی را نیز به عنوان یکی دیگر از را انجام می

گاهی و علم در هوش مصنوعی  هوش مصنوعی مطرح کرده است. لذا بر اساس این تقریر، وجود بُعد آ
این تعریف نیز همان تعریف قبلی از  1.ضرورتی ندارد و بدون آن نیز هوش مصنوعی محقق خواهد شد

تعریف دقیقی ارائه نشده است اما برخی هوش  «مصنوعی»و  «هوش»هنوز برای لفظ  است. راسل
 اند، لذا بهترتعریف کرده« دهدهوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می»مصنوعی را به 

ها به کارهایی که در حال واداشتن رایانه مطالعه چگونگی»است هوش مصنوعی را چنین تعریف کرد: 
 2«دهد.حاضر، انسان آنها را بهتر انجام می

 گونهن، تفکر انساهوش مصنوعی قوی. 2ـ1
اند مبتنی بر هوش مصنوعی ضعیف ارائه دادههوش مصنوعی محققان با این حال، این تعریفی که 

ن را آ« گونهتفکر انسان»ست که تعریف است اما آنچه این تحقیق در پی آن است هوش مصنوعی قوی ا
تلاش جدید و هیجان انگیز برای ساخت »کند. این تعریف همانطور که گذشت چنین است: تأمین می

ن، های مرتبط با تفکر انساخودکارسازی فعالیت»به عبارت دیگر،  «ایی متفکر و با حس کاملهماشین
ند سیستمی است که همان»هوش مصنوعی قوی،  .«ل تصمیم گیری، حل مسئله، یادگیریهایی مثفعالیت

دو تعریف دیگر در چهار تعریفی که  3«گیرد و دارای احساس و اراده است.کند، تصمیم میانسان فکر می
راسل ارائه داده است، تعاریفی برای هوش مصنوعی متوسط هستند چرا که هر کدام قسمتی از هوش 

فکر تکیه شده است ولی منطقی فکر کردن و در مسأله ریف بر باشند. در یک تعمصنوعی قوی را دارا می
 تعریف دیگر بر همانند سازی انسان اما از جهت عملکرد.

هوش مصنوعی مسأله روشن است که آنچه به لحاظ فلسفی مورد مناقشه است، همان رویکرد قوی به 
ت ها )مانند سرعبرخی زمینه ها درگرنه با نتایج بدست آمده، هیچ کس منکر این نیست که رایانه است و

ی اینکه آیا این اعمال همراه با اوصاف اند، اما دربارهو دقت محاسبات جبری( حتی از انسان پیشی گرفته
گاهی، فکر و ... صورت می گیرد یا شاید صورت بگیرد، تردیدهای بسیاری ذهنی متعلق به انسان، مانند آ

ش مصنوعی گذشت، هوش مصنوعی را می توان به دو صورت با توجه به آنچه در تعریف هو 4وجود دارد.
 تقریر کرد: 

هایی که تمام راد مصنوعی است. ماشین: هوش مصنوعی قوی به دنبال ایجاد اف5هوش مصنوعی قوی
گاهی خارق العاده.  6قدرت ذهنی ما را دارند همچون آ

                                                           
1. https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/ 

 .4ش، ص 1311آهنگر، هوش محاسباتی، تهران، نشر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، سنیمحمدرضا ح .2

 .231، ص 1311ای بر فلسفه ذهن، ترجمه امیر غلامی، تهران، نشر مرکز، و جاناتان لو، مقدمه 26زاده جهرمی، ص عباسمحمد  .3

 231لو، ص .4

5. Strong Artificial Intelligence 

 .15و  56ص ، ذهن، مغز و علم سرل،جان  .6

https://plato.stanford.edu/entries/artificial-
https://plato.stanford.edu/entries/artificial-
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است که به نظر  : این هوش به دنبال ساخت ماشین های پردازش اطلاعات1هوش مصنوعی ضعیف
می رسد دارای مجموعه کامل ذهنی افراد باشد. هوش مصنوعی ضعیف، امری است که باید نه تنها آزمون 

ه این ک تورینگ را بلکه آزمون تورینگ توتال را نیز به انجام برساند. مراد از آزمون تورینگ توتال این است
 2د: غذا خوردن، کلاس رفتن و... .ها با انسان مشارکت کند ماننماشین باید در همه رفتار

هوش رسد، تفاوت هوش مصنوعی قوی و ضعیف این باشد که در هوش مصنوعی قوی، به نظر می
گاهی ولی در هوش مصنوعی ضعیف مصنوعی  هوش مصنوعی تمام قدرت ذهنی انسان را دارد از جمله آ

گاهی صرفاً رفتارهای انسانی یا حیوانی را انجام می دهد و این امر لزوم اً به معنای این نیست که از لحاظ آ
سرل معتقد است که مغز تنها یکی از انواع مختلف و بسیار زیاد و نامحدود  نیز دقیقاً همانند انسان است.

ا ی هوش انسانی باشد. بهایی را دارا شود که شکل دهندهتواند برنامهسخت افزار کامپیوتری است که می
های درست باشد، ی درست و ورودی و خروجیم فیزیکی که دارای برنامهتوجه به این مسئله، هر سیست

ایی هکند که اکنون چنین سیستمالبته سرل بیان می 3دقیقاً به همان معنا که ما ذهن داریم، دارای ذهن است.
اند اما با گذشت زمان دانشمندان کامپیوتر و محققان هوش مصنوعی، خواهند توانست طراحی نشده

 4های مناسبی را طراحی کنند که معادل با مغز و ذهن انسانی باشد.ار و برنامهافزسخت
 هوش مصنوعی قویقائلین . 3ـ1

  وش مصنوعی قوی، قائلینی نیز دارد:دارد نظریه هبنابر آنچه سرل بیان می
ه معنای هایی داریم که باکنون ماشینمعتقد است که ما هم 6از دانشگاه کارِنِگی مِلُن 5هربِرت سایمن

اکنون موجود است به همان معنای دقیقی که ما فکر زیرا کامپیوتر رقمی که هم ؛کنندواقعی کلمه فکر می
 1داریم، فکر دارند.

ایم نه اینکه ای را کشف کردهمدعی است که ما اکنون چنین هوش مصنوعی 1آلن نیوِلهمکار سایمن، 
معتقد است که هوش فقط از نوع استعمال درست نمادهای  ایم. نیولیم یا ممکن دانستهافرضیه سازی کرده

فیزیکی است. یعنی اینکه هر سیستمی که توانایی کارکردن درست با نمادهای فیزیکی را داشته باشد، 
 1گونه که انسان فکر و هوش دارد، فکر و هوش خواهد داشت.همان

ه اگر سخن از تکامل در کامپیوترها نقل شده است، ایشان معتقد است ک 11فریمن دایسونبنابر آنچه از 
گاهی صرفاً به فرایندهای صوری مربوط است، این  باشد، آنها بر ما پیشی خواهند گرفت. چرا که آ

                                                           
1. Weak Artificial Intelligence 

ین( نورویگ،استوارت جی راسل، و پیتر  .2  .11ص ، هوش  مصنوعی )راهبردی نو

 56ص  ،سرلآر جان .3

 همان. .4

5. Herbert Simon 

6. Carnegie-Mellon University 

 51ص ،سرلجان  .1

1. Alan Newell 

 همان. .1

11. Freemen Dyson 
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توانند در موادی ادامه یابند که قادرند در جهانی که در حال سرد شدن فرایندهای صوری در کامپیوترها می
 1ایم، باقی بمانند.ز مواد مرطوب و نامنظم درست شدهاست، بسیار بهتر از موجوداتی چون ما که ا

-از موسسه تکنولوژی ماساچوست  این است که: نسل بعدی کامپیوترها آن 2ماروین مینسکیادعای 

شان ایم که اگر آنها بخواهند ما را همچون حیوانات اهلی در اطراف منزلقدر هوشمندند که ما شانس آورده
. داردآمیزتر از بقیه است ادعایی مبالغه« هوش مصنوعی»که واضع واژه  4تیکارجان مک 3نگهداری کنند.

بر اساس این  5اند نیز، دارای باورند.ها سادهی ترموستاتهایی که به اندازهمعتقد است که حتی ماشین
 را داشته باشد، دارای باور است.مسأله هر ماشینی که توانایی حلّ  ،کارتیجان مک سخنِ 
  هوش مصنوعی گرایی و میان کارکردنسبت . 4ـ1

 هایهای ذهنی را به شیوهتوان حالتمدعی هستند که میقائلین به کارکردگرایی در فلسفه ذهن، 
تمام  داند. مادامی که یک رایانه بتوانشده هوش مصنوعی مختلف فیزیکی تأویل برد لذا معتقد به وجود 
م دهد، در این صورت تمام حالات کارکردی ما را خواهد رفتارها و حالات ذهنی ما را بازی کند و انجا

  6داشت.
 های هوشمندعامل .5ـ1

 برای درک بهتر یک سیستم هوش مصنوعی، بهتر است آن را تحت عنوان عامل هوشمند بررسی کرد.
ی عمل یک عامل ی هوش مصنوعی ضعیف است پس سزاوار است که نحوههوش مصنوعی قوی ادامه

  د دقت قرار گیرد.مصنوعی ضعیف مور
از سوی دیگر، برای دانستن کاربرد اصطلاحاتی مانند: ذهن، هوش، ادراک )یادگیری، مشاهده و ...( 

، اطلاعات 1یک عامل از طریق حسگرها ضروری است که عملکرد یک عامل منطقی شرح داده شود.
  11دهد. به محرک، اثرگذارانجام می 1روی محیط، عمل  1هامحیط را دریافت کرده و سپس از طریق محرک

 ها به عنوانها و سایر ارگانها، گوشدر عامل انسانی نیز چنین اجزائی وجود دارد. چشم شود.نیز گفته می
اما در یک عامل  های بدن به عنوان اثرگذارها وجود دارند.ها، پاها، دهان و سایر قسمتحسگر و دست

های مادون قرمز، به عنوان حسگرها و موتورها ها و یابندهنشود. دوربیباتیک نیز چنین اجزائی یافت میر

                                                           
 51 همان، ص .1

2. Marvin Minsky 

 همان. .3

4. John Mc Carthy 

 همان. .5

از آنجا که هوش مصنوعی  در میان دیدگاه مطرح  .15، ص1411نیل کمبل، درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن، ترجمه محمد یوسفی، تهران، نشر نی،  .6
بود در قسمت هوش مصنوعی  به اختصار به این مطلب اشاره شود تا در گفتار  در فلسفه ذهن در ادامه بحث کارکردگرایی مطرح شده است، لازم

 بعدی مفصل به این مطلب پرداخته شود. 

1. senor 

1. actuators 

1. action 

11. effector 



34 

 

 2و اعمالش 1ی بیتی را به عنوان مشاهداتهاعامل نرم افزاری، رشته کند.به عنوان اثرگذارها فعالیت می
 3دهد.مورد استفاده قرار می

 
 4. تصویری از یک عامل2ـ1شکل 

عاقلانه است لذا یک عامل منطقی را  ضعیف همان عملکرد منطقی و هوش مصنوعی از آنجا که 
ری کابا درک محیط  به صورت خودمختار وتوان به عاملی تعریف کرد که کار درست انجام دهد یعنی می

 منطقی بودن یک عامل به چهار مطلب بستگی دارد: تر شدن عامل شود.انجام دهد که باعث موفق
ها وجود لبته معیار یکسانی برای همه عاملکند. اـ معیار کارایی که درجه موفقیت را مشخص می1

 1تواند مقدار خاک تمیز شده در شیفت ندارد. مثلًا برای یک عاملی مثل جاروبرقی، معیار کارایی می
 ساعته باشد. 

امل ی ادراکی کاین تاریخچهـ مشاهداتی که عامل تاکنون بوسیله حسگرهایش دریافت کرده است. 2
 نامند.می 5ه ادراکیرا رشت
 داند.ـ  آنچه عامل در مورد محیط می3
 تواند انجام دهد.ـ اعمالی که عامل می4

توان آن را چنین تعریف میآل خواهد انجامید که این چهار مولفه به تعریف یک عامل منطقی ایده
 وآل به ازای هر رشته ادراکی ممکن باید اعمالی را )بر اساس رشته ادراکی یک عامل منطقی ایده»کرد: 

به عبارت  «اش را حداکثر کند.رود معیار کاراییای که دارد( انجام دهد که انتظار میدانش پیش زمینه

                                                           
1. percepts 

2. action 

 .3مهدیه شادی، ص  .3

 همان. .4

5. percept sequence 
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مطرح است که بر اساس  1شمند به عنوان یک بازیگر هوشمندیک عامل هو یهوش مصنوعدیگر، در 
  2دهد.مشاهدات در محیط از خود واکنش نشان می

بل از گذشتن از خیابان شلوغی به اطراف نگاه نکند، در این اگر عاملی ق: توضیح مشاهده در عامل
ک . یصورت رشته مشاهدات به او نخواهد گفت که آیا سمت راست یا چپ جاده کامیونی هست یا نیست

نی کند که آیا کامیوکند قطعاً قبل از رد شدن از چنین خیابانی به اطراف نگاه میعاملی که منطقی عمل می
 دهد.این عمل از سوی عامل کارایی مورد انتظار را افزایش می وجود دارد یا خیر.

 4جمع آوری اطلاعات  3طقی یک قسمت مهم از منطقی بودنشدر عامل من: آوری اطلاعاتجمع
شود یعنی انجام عاملی که منجر به بدست آوردن اطلاعات مفید و یا منجر به تغییر مشاهدات نامیده می

 آینده می شود.
آوری اطلاعات از مشاهداتی که داشته است، اموری را نیز ل منطقی باید علاوه بر جمععام: یادگیری

 یاد بگیرد.
اگر عامل منطقی فقط بر اساس دانش درونی که همان دانش طراح : 6زمینهدانش پیش 5دانش درونی

ا است، عمل کند و توجهی به مشاهدات خودش نداشته باشد، در این صورت عامل، فاقد استقلال ی
 شود:خودمختاری است. یک عامل هوشمند موفق در سه سطح طراحی می

 شود؛محاسبات توسط طراح عامل انجام میاز الف( مقداری 
  ری است، محاسباتش بیشتر خواهد شد؛گیب( زمانی که عامل برای اعمال خود در حال تصمیم

یاد  شته باشد که از تجربیاتشتواند محاسبات بیشتری برای تغییر رفتار خود داج( زمانی عالم می
 بگیرد.

کند عمل کند و هم بر اساس دانشی ای که خودش کسب میتواند هم بر اساس تجربهیک عامل می
ای هکه طراح از ابتدا به او داده است. خودمختاری یک عامل بدین معناست که بتواند بر اساس تجربه

ح خود غرامت پرداخت کند. وقتی عامل هیچگونه خودش نیز عمل کند و یاد بگیرد که برای دانش ناصحی
نداشته باشد، باید خود مختار عمل کرده و اعمالش را به طور  و یا تجربه کم و یا دانش درونیای تجربه

تصادفی انتخاب نماید. بهترین حالت این است که به یک عامل هوشمند مقداری دانش اولیه، همراه با 
ل با مشاهداتی که از محیط خواهد داشت تجربه کافی کسب کرده قدرت یادگیری دهیم؛سپس خود عام

منجر  بنابراین بکارگیری یادگیری، اش تغییر دهد.تواند رفتارش را تا حد زیادی مستقل از دانش درونیو می
 1شود.ها میبه طراحی عامل هوشمند موفقی در انواع وسیعی از محیط

                                                           
1. Intelligent Actor 

 .36، ص 1311آهنگر و محمدرضا کنگاوری، اصول و مبانی هوش مصنوعی، تهران، نشر دانشگاه امام  حسین علیه السلام، محمدرضا حسنی .2

3. rationality 

4. information gathering 

5. built-in knowledge 

6. background knowledge 

 .4مهدیه شادی، ص .1
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 هاهای اصلی عاملویژگی
 علاوه بر آنچه بیان گشت، چنین تقریر  ها راهای اصلی عاملتوان ویژگیمی از توضیحات مذکور

 کرد:
-عامل بتواند بدون دخالت یک محرک خارجی کار کند و تا حدی با استفاده از تجربه: 1خودمختاری. 1

 های شخصی بر حالات درونی و رفتارهای خود کنترل داشته باشد.
ها رابطه داشته باشد. مثلًا: عامل خرید با عامل و سایر عامل : با محیط2دارای عمل متقابل بودن. 2

 فروشنده گفتگو کند.
ها دارای قدرت درک از محیط پیرامون خود باشند و نسبت به تغییرات در : عامل3واکنش پذیری. 3

 محیط واکنش مناسب و به موقع دارند.
باشند بلکه نسبت به رسیدن به نمی ها فقط دارای واکنش: عامل4در راستای هدف ای/رفتار حرفه. 4

 باشند.هدفشان دارای رفتارهای ابتکاری می
های دوست و همکار تعامل خوب، دوستانه و اجتماعی داشته باشد : با سایر عامل5تماعی بودناج. 5

 کنند.و از یک زبان خاص برای این منظور استفاده می
وامل در درجات مختلف )بیشترین سازگاری : قابلیت پاسخگویی به محیط یا سایر ع6سازگاری. 6

 زمانی است که  عامل اجازه داشته باشد رفتار خود را بر اساس تجربیاتش تغییر دهد(
: عامل بتواند از یک محیط به یک محیط دیگر برود. یعنی میزان توانایی عامل در 1متحرک بودن. 1

 جابجایی.
ها و ته )مانند اعتقادات، اهداف، برنامههایی شکل رسمی گرفها با دانش: حالت1هوشمند. 1

 کند.ها با یک زبان سمبولیک تعامل میفرضیات( و عامل با سایر عامل
 های مورد نظر کاربر با ضریب اطمینان بالا توسط عامل ارائه شود.: سرویس1قابل اعتماد. 1

ایط ینی نباشد حتی اگر شرب: بتواند به نوعی رفتار کند که کاملًا قابل پیش11بینیغیر قابل پیش. 11
 آغازین کار کاملًا شناخته شده باشد.

                                                           
1. Autonomy 

2. Interactive 

3. Reactivity 

4. Pro-activeness/goal-directedness 

5. Sociable 

6. Adaptive 

1. Mobile 

1. Intelligent 

1. Trust worthy 

11. Unpredictable 
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: بتواند با سایر عوامل برای رسیدن به یک هدف مشخص، هماهنگ عمل کند به طوری 1همکاری. 11
 2که شکست یا موفقیت عامل به این رابطه وابسته باشد.

توان نحوه عملکرد می، ضعیف هوش مصنوعی نحوه عملکرد یک  بر اساس با توجه به آنچه گذشت،
وی از س را نیز با همین ادبیات )مشاهده، تجربه، یادگیری و ادراک( دوباره تصور کرد. هوش مصنوعی قوی

هوش است و اینکه آیا در  هوش مصنوعی همانی این صفات در انسان و اصلی بررسی اینمسأله دیگر، 
گاهی این حالات و اعراض همچون انسان محلی دارند یا خی مصنوعی  ر؟ البته این تحقیق فقط ادراک و آ

گاهی خواهد داد، حکم دیگر موارد نیز روشن خواهد مسأله کند،گرچه از پاسخی که به را بررسی می آ
گاهی است لذا در میان توان اینگونه بیان کرد که تمام این ویژگیهمچنین می شد. ها متوقف بر وجود آ
گاهی است. ،آنها  ویژگی مهم، ویژگی آ

 رویکردهای بنیادین در هوش مصنوعی. 2
بهتر است آنچه در تعریف  آن گفته شد، به بیانی  نوعی،هوش مص برای بیان رویکردهای بنیادین در

و رایانه  آیا ذهن ای برای ورود به بحث رویکردها است.دیگر تکرار شود. این تکرار با بیانی متفاوت مقدمه
ذهن را  نتواتوان به دو وجه بیان کرد. یک: تا چه میزان مییتقریبی از یکدیگر هستند؟ این پرسش را م

 پردازان فلسفه ذهن هستند باید به اینمشابه و نزدیک به رایانه دانست؟ کارکردگرایان که یکی از نظریه
توان وجه دوم: رایانه را تا چه اندازه می 3کنند.پرسش پاسخ دهند. اینان ذهن را همچون رایانه تلقی می

در مقام پاسخ به این سه سوال سه نوع دیدگاه درباره هوش مصنوعی مطرح  و مشابه با ذهن دانست؟ نزدیک
 شود که دو مورد از آنها هوش مصنوعی ضعیف و یک مورد آن هوش مصنوعی قوی است. می

 ای را انجام دهد؟تواند اعمال هوشمندانهالف( آیا رایانه می
 دهد؟ا انجام دهد، آیا همانند انسان آن اعمال را انجام میب( اگر رایانه بتواند چنین اعمالی ر

ج( برفرض که رایانه بتواند چنین اعمالی را همانند انسان انجام دهد، آیا این امر دلالت دارد که رایانه 
گاهی، اراده، تفکر، عاطفه و احساس است؟هم همانند انسان دارای ویژگی  های آ

ش مصنوعی ضعیف را به دنبال خود دارد. طبق این پاسخ، نه تنها ، هوو دوم پاسخ مثبت به سوال اول
امکان هوش مصنوعی وجود دارد بلکه آنچه تاکنون محقق شده است، مدل مناسبی از هوش انسان است. 

چنانچه به  کنند.ها عمل میها کارکردهای انسان را دارند و به همان روش طبیعی انسانبدین معنا رایانه
باید توجه داشت که پاسخ به یابد. مثبت داده شود، هوش مصنوعی قوی تحقق می پرسش سوم، پاسخ

آنچه که به لحاظ فلسفی محل بحث و  4سوال سوم، ارتباطی با پاسخ مثبت به دو سوال گذشته ندارد.
توان ماشینی ساخت که همچون مناقشه است، همین قول به هوش مصنوعی قوی است یعنی اینکه آیا می

 ندانه رفتار کرده و مهمتر از آن همانند انسان دارای ذهن باشد؟انسان هوشم

                                                           
1. Simple Reactive Agents 

 .36آهنگر و محمدرضا کنگاوری، ص محمدرضا حسنی .2

 .11، ص 1311ت صداوسیما، ویلیام دی.هارت و دیگران، فلسفه نفس، ترجمه امیر دیوانی، قم، انتشارا .3

4. William G Lycan, Mind and Cognition, An Ntbology, 1111, p.1.  
 .41ـ 25، صص 1315های بنیادین در هوش مصنوعی، حکمت و فلسفه، سال دوم، شماره دوم، سال به نقل از محمدرضا طهماسبی، رهیافت
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است، دو رویکرد عمده شکل  در طی مدت زمانی که برای دستیابی به هوش مصنوعی تلاش شده
و های ذهنی است پردازی نشانهرایانه دستگاهی برای دادهیعنی  1گراییدو را نشانهگرفته است که آن

 دواند. اینک به بررسی ایننام نهادهای برای مدل سازی کردن مغز است، وسیله یعنی رایانه 2پیوندگرایی
کدام از این دو رویکرد بنیادین لازم به ذکر است که هوش مصنوعی قوی هیچ شود.رویکرد پرداخته می

یش ی خود را پنیست، اما قائلین به امکان تحقق هوش مصنوعی قوی، از طریق رویکرد پیوندگرایی ایده
به عبارت دیگر، اگر این نتیجه به دست آید که ادراک و  خواهند برد که در نهایت به مقصود خود برسند.

گاهی و یادگیری که  رویکرد پیوندگرایی وجود دارد، به لحاظ ماهیت و حقیقت متفاوت از انسان است، در آ
 طبیعتاً امکان تحقق هوش مصنوعی قوی نیز نفی خواهد شد.

 گرایی. نشانه1ـ2
ها دههگرایی گروهی از دانشمندان هوش مصنوعی هستند که در طول هوش مصنوعی نشانهمحققان 

ذهن  اینان معتقدند که اند.تلاش برای دستیابی به هوش مصنوعی، جریان غالب این رشته را تشکیل داده
هوش مصنوعی  3پردازی اطلاعات کارکرد آن است.انسان نیز همانند یک رایانه است که محاسبه و داده

شود که گفته می هوش مصنوعی ها در تحقیقاتای از تمام روشاصطلاحی است که به مجموعه نمادین
و جستجو استوار  منطق خواندن برای انسان( و همچنینهای نمادین سطح بالا )قابل بر اساس نمایش

 .بود ۳۵۹۲تا اواخر  ۳۵۵۲است. هوش مصنوعی نمادین، الگوی غالب تحقیقات هوش مصنوعی در دهه 
 توان با دستکاری نمادها به دستهای هوش را میین رویکرد بر این فرض استوار است که بسیاری از جنبها

است که از یک شبکه  های خبرهسیستم وش مصنوعی نمادین،های محبوب هیکی از شکل. آورد
به  آنگاه-ای شبیه گزاره اگرکند. قوانین تولید و نمادها در یک رابطهاستفاده می سیستم تولید قوانین برای

ات کند تا مشخص کند به چه اطلاعشوند. سیستم خبره برای استنتاج، قوانین را پردازش میهم متصل می
.با نمادهای قابل خواندن برای انسان، چه سوالاتی بپرسداضافی نیاز دارد، یعنی 

 4 
 این است.هوش مصنوعی نمادین برای تولید هوش جامع و مانند انسان در ماشین در نظر گرفته شده 

هایی هستند که برای حلّ مسائلی نیازمند به محاوره با یک انسان خبره بوده و نوع هوش مصنوعی، سیستم
د. یعنی انمعروف شده« سیستم خبره»ها به اند. با توجه به این نکته این سیستمبه این هدف طراحی شده

ی خاص مثل پزشکی، مهندسی و ... است، تا با سازی رفتار یک فرد خبره در یک رشتهسیستم خبره مدل
تواند ب آورد، این سیستم نیزبرد و نتایجی را بدست میاستفاده از قوانینی که یک فرد خبره از آن بهره می

 نتایج را از مجموعه واقعیاتی که در او طراحی شده است، استنتاج کند.

                                                           
1. Symbolism 

2. Connectionism 

3. William G Lycan,1111, p.1.  
 .41ـ 25های بنیادین در هوش مصنوعی، صص به نقل از محمدرضا طهماسبی، رهیافت

 .261ص آهنگر و محمدرضا کنگاوری،محمدرضا حسنی .4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Production_system_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Production_system_(computer_science)
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« سیستم مبتنی بر دانش» ی خاص است، به آن از آنجا که این سیستم دارای دانش مربوط به هر رشته
ه گرایان دیدگاه خود را بر اساس حقیقت ذهن و انسان خبرنشانه 1شود.نیز گفته می« های دانشسیستم»یا 

 بر اساس این دیدگاه، کارکرد .دهندتوضیحی درباره چگونگی ذهن نیز ارائه میاند، به همین خاطر بنا نهاده
از جهان خارج در خود  2هن برای کسب معرفت، بازنمودهاییذهن، بازنمایی صوری جهان است. یعنی ذ

ر بازنمودی متناظر با یک گری هدر این حکایتکنند. خارجی حکایت می 3سازد که از اشیاء و اعیانمی
عین خارجی است. ذهن معرفتش به جهان را بر اساس همین بازنمودها و انجام فرایندهایی ذهنی بر روی 

 آورد.آنها بدست می
  اند. اینانهایی میان ذهن و رایانه دیدهکنند، مشابهتگرایان که ذهن انسان را چنین تعریف مینشانه

پردازی علائمی است که به عنوان درونداد و اطلاعات اولیه به داده 4دیجیتالیهای معتقدند که کار رایانه
 این کند.پردازی بروندادهایی را تولید میرایانه داده شده است. رایانه با توجه به دروندادها و انجام داده

پردازی دانند که کارشان دادهعرصه هوش مصنوعی ذهن انسان و رایانه را یک نوع سیستمی میمحققان 
پس کار ذهن بسیار شبیه کار رایانه  5علائم صوری است، علائمی که بازنمودی از جهان خارج هستند.

ای هاست. پس بهتر است بگوییم ذهن نیز یک رایانه است البته ابررایانه که نمونه و الگویی برای رایانه
ا توان بهای هوش را مینبهاین رویکرد بر این فرض استوار است که بسیاری از ج شده است.مصنوعی 

آلن  توسط ۳۵۹۲دهه  در «سیستم نماد فیزیکی» ای که با عنواندستکاری نمادها به دست آورد، فرضیه
دو این فرضیه را بنیان گذاردند که مغز انسان و رایانه این 1.استتعریف شده 1هربرت سایمون و 6 نیوول

دیجیتال در همان حال که ساختار و مکانیزمشان کاملًا با هم متفاوت است در سطحی از انتزاع، 
انه دیجیتالی که به نحو توان مشترک وصف کرد. در این سطح هم مغز انسانی و هم رایکارکردشان را می

 از یک نوع وسیله خاصسازی مختلف توان به مثابه دو نمونهریزی شده باشند هر دو را میمناسبی برنامه
 1در  نظر گرفت.

                                                           
 همان. .1

2. Representations 

3. Objects 

4. Digital 

5. Hubert L Dreyfus and Stuart E  Dreyfus, Making A Mind Versus Modelling The Brain: Artifical 

Intelligence Back At A Branch-Point. The Philosophy of Artifical Intelligence. ED. Bu Margaret 

A. Boden. Pxford: Oxford University Perss, 1112, p.311  
 .41ـ 25، صص 1315های بنیادین در هوش مصنوعی، سال به نقل از محمدرضا طهماسبی، رهیافت

6. Alan Newell 

1. Herbert Simon 

1. Alen Newell and Herbert A Simon, Computer Science as Rmpirical Inquiry: Symbols and 

Search. Website: David J. Chalmers. Part, 2116, p.116 -111 .  
 به نقل از همان.

1. Hubert L Dreyfus and Stuart E  Dreyfus , p.1.  
 .به نقل از همان

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_symbol_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_symbol_system
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86


41 

 

شوند. کند که برای نشان دادن دانش استفاده میبا نمادهایی انتزاعی کار می هوش مصنوعی نمادین
 کند که تفکر انسانیکی است که بر اساس این ایده کار میهوش مصنوعی نمادین، هوش مصنوعی کلاس

توان در سطحی سلسله مراتبی و منطقی بازسازی کرد. در این روش اطلاعات از بالا با کار کردن را می
 .شوندهای منطقی پردازش میگیریارتباطات انتزاعی و نتیجه دار برای انسان،وی نمادهای معنیر

فتار روی تقلید از ر گیرد برگرایی صورت میش مصنوعی سنتی/نمادین/نشانهتحقیقاتی که در حوزه هو
و بیان آن در شکل زبان یا قوانین نمادین است. آنچه هوش مصنوعی سنتی بر عهده دارد این  هوش انسانی

د نبه شکل زبان و قوانین( را بررسی ک از رفتار هوش انسانی و بیان آناست که نمادهای این فرضیه )تقلید 
 تا آن را در پایگاه دانش ساختاردهی شده نمادین ذخیره کند. 

توانند اساس خوبی برای مدل های نمادین میاگر بتوان به دانش واضح دسترسی پیدا کرد، سیستم
در این نوع مدل هوش مصنوعی، ذهن همانند رایانه واجد برنامه یا  1باشند. سازی متخصصین انسانی

  2رود.پردازی تصورات یا دیگر علائم به شمار میتفکر به معنای دادهو ای از قواعد است مجموعه
 شود: آنها اشاره میبرخی از باشند که به می هاییژگیو وی های خبره دارای مزایاسیستم

نگهداری دانش: با استفاده از سیستم خبره، دانش همیشه موجود است. برخلاف انسان خبره که »
 ده و یا نوع فعالیت خود را عوض نماید یا بر اثر سانحه از دست برود. گیری کرممکن است کناره

های مختلف و یا در هر جای دیگر دنیا توزیع شود و این کار تواند در سازمانتوزیع دانش: دانش می
 شود.افزار انجام میهای خبره روی سختها و یا تکثیر سیستمبا به کار گیری شبکه
ای مختلفی را برای ایجاد و افزایش دانش تخصصی مورد نیاز کارکنان هها روشآموزش: سازمان

-های خبره به راحتی و با فرصت بیشتری میکنند. سیستمگذاری میکار برده و روی آن سرمایهخویش به

توانند دانش افراد با تجربه و خبره را در اختیار کارکنان جدید و کم تجربه قرار دهند و حتی پس از ترک 
 3.«آن دانش را نگه دارندافراد با تجربه از سازمان، خدمت 

ی گرایی دفاعی فلسفتوان به سه رویکردی اشاره کرد که از رهیافت نشانهمی هوش مصنوعی در تاریخ 
 اند.کرده

 )محاسباتی( 4گرایانهدفاع محاسبه الف(
 )کارکردی( 5ب( دفاع کارکردگرایانه
 )بازنمودی( 6ج( دفاع بازنمودگرایانه

                                                           
 .4، ص 1311ای، الدین شمشیربند، محاسبات نرم عصبی ـ فازی، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهسعید ستایشی و شهاب .1

 . 21و محمدرضا طهماسبی، ص  131ایان ریونزکرافت، ص  .2

 .212آهنگر و محمدرضا کنگاوری، ص محمدرضا حسنی .3

4. Computationalistic 

5. Functionalistic 

6. Representationalistic 
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 )محاسباتی( گرایانهدفاع محاسبانه . 1ـ1ـ2
ه داده است. گرچه این نوع دفاع در معرفی آزمون و ماشین تورینگ ارائ با 1این نوع دفاع را آلن تورینگ

 همه آنها را در چند مورد بیان کرده است: 2بسیار شاخ و برگ پیداکرده ولی دنت هوش مصنوعی تاریخ 
 ت.گری اطلاعات اسـ تفکر، پردازش1
 گری اطلاعات، محاسبه است.ـ پردازش2
  3دهد.ـ معانی این نمادهای محاسابتی تفکر را به جهان خارج ارتباط می3

گر نمادی اطلاعات و یک سیستم متفکر و هوشمند توان یک کامپیوتر را یک پردازشدر صورتی می
را ارائه داد که گرچه واقعی  طرح ماشینیآلن تورینگ  دانست، که این سه گزاره را بتوان صحیح دانست.

 4تواند این مراحل و همسانی ذهن و کامپیوتر را به خوبی نشان دهد.نیست و صرفاً خیالی است؛ ولی می
توان چنین توصیف کرد که ذهن انسان همانند ماشین نسبت میان ذهن انسان و ماشین تورینگ را می

صورت رفتار به خروجی  گیرد و آنها را بهمی هایی را به شکل اطلاعات حسی و ادراکیتورینگ ورودی
کند. البته این مراحل در انسان برخلاف ماشین ساده و بسیط تورینگ، بسیار پیچیده و دارای تبدیل می

نه اینکه ماشین تورینگ همان  است؛سازی ذهن و کامپیوتر ماشین تورینگ در حال شبیه 5.مراتب است
اما هوش مصنوعی  ؛شین تورینگ یک فرض عقلی و خیالی استما زیرا اساساً  ؛هوش مصنوعی باشد

ای بر طرح هوش مقدمهتواند میکند. البته ماشین تورینگ میو واقعی سخن از یک ماشین خارجی 
 .باشدمصنوعی 

 تورینگ ماشین. 1ـ1ـ1ـ2
 و همانند فرد انسانی اعمالدر ماشین تورینگ این است که ماشین کامپیوتری بتواند  اصلی مدعای

اند. به این معنا های تورینگ، موتورهایی نحویماشین 6خوبی انجام دهد.وظایف هوشمندانۀ خود را به
های روی نوار حساس است. به عبارت دیگر، سمبل 1های نحویِ که هِد ماشین تورینگ، تنها به ویژگی

ما با این ا ؛کنندکاری میتشان دسهای نحویاساس ویژگیرها را تنها بوترها ابزاری هستند که سمبلپیکام
ماشین تورینگ بنابراین  9.ریزی شوندنیز برنامه 1های دلالت شناختیتوانند در جهت حفظ ویژگیحال می
 و نیز رابطۀکه بیانگر رابطۀ میان ورودی، وضعیت ماشین و خروجی آن است هایی دستورالعمل مجموعه

 .است ای دیگرمیان یک حالت درونی و حالت درونی
                                                           

1. Alen Turing 

2. Daniel C. Dennett 

3. D. C Dennett, Brain children Essays on Designing Minds, The MIT Press, 1111, P. 211.  
گاهی و پدیدارشناسی هوش مصنوعی از دیدگاه هیوبرت دریفوس، پایان ارشناسی  ارشد، رشته فلسفه، نامه کبه نقل از محمدمهدی مقدس، مسأله آ

 .11، ص 1311گروه فلسفه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی، 

 .12ص، 1315 ،انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ین، فلسفه ذهن از کتاب فهم فلسفه، ترجمه مهدی ذاکری، چاپ دوم،کیت مسل .4

 .15، صفلسفه ذهن از کتاب فهم فلسفهکیت مسلین،  .5

 .26ص، 1311آشنایی مقدماتی با فلسفه ذهن، تهران، جهاد دانشگاهی، محمود خاتمی،  .6

1. Syntactic Property 

1. Semantic Property 

 .161و141ایان ریونزکرافت، ص  .1
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ماشین تورینگ دستگاهی است که تنها با دو ماشین تورینگ را چنین توصیف کرده است:  جان سرل
پایان دارد که نمادها روی آن دهد. این ماشین نواری بیمحاسبه را انجام می ،صفر و یک نوع نماد مثلاً 

هِد، مطابق با مجموعه  خواند. اینشوند و نیز دارای یک هِد است که نمادها را از روی نوار مینوشته می
ها صفر یا یک را چاپ یا پاک کند. این دستورالعمل تواند با حرکت به چپ یا راست،ها، میدستورالعمل

کنند. گرچه ماشین تورینگ یک مفهوم انتزاعی ریاضی گونه عمل میکه یهمیشه شکل یکسانی دارند و ب
 ها عملکردستند که قادرند در هر ثانیه میلیونها به نوعی یک ماشین تورینگ هولی انواع رایانه ؛است

 1.نمادین انجام دهند
 یمتیتوانند به صورت الگور یدر اصل م یچه نوع مسائل کند کهاین سوال را مطرح می گرایینشانه

قادر  خواهد داشت کهوجود  نگیدستگاه تور کی، حل کردمسائل را  تمیالگور کیتوان با باگر ؟ حل شوند
ما  یکه امروزه برا یمحاسبات یهامدل ریتوان در ساکه ب هر آنچه رامشکل را حل نماید. و مسأله است 

 نیواضح است که ا توانند در دستگاه تورینگ محاسبه گردند.، آنها میدکرشناخته شده است محاسبه 
ر از نظ یدستگاه انتزاع کی، بلکه فقط ستین یمدل قابل تحقق جسم کی یبه معنا)مدل تورینگ( مدل 
 2است. یتئور

 یعنی، توانند انجام دهندیها مانهیهستند که را یقادر به انجام هر محاسبات نگیرتو یهادستگاه
 یآنها از قدرت محاسبات راتییاز تغ کیقدرتمند هستند و هر ها ی رایانهبه همان اندازه یمحاسبات

" که انسان انجام یهر "محاسبات شود که یحدس زده م نیکند. همچن یکننده تجاوز نم نییتع یهانیماش
 یهانیوجود دارد که توسط ماش یمشکلات البتهشود. تواند انجامیم نگیتور یهادهد توسط دستگاه یم

ها پرداخته که در گفتار اول از فصل چهارم بدان 3ندستیها قابل حل نانهیرو توسط را نیاز او نیز  نگیتور
 خواهد شد.

 آزمون تورینگ. 2ـ1ـ1ـ2 
فرض  :ستاآزمون تورینگ چنین  توان از آزمون تورینگ استفاده کرد.می گرایانهدفاع محاسبانهتأیید در 

خارج از اتاق پرسشگر  و . مرد و زن در اتاقی هستندوجود دارندکنیم یک پرسشگر و یک مرد و یک زن 
 یک مرد. زنیک زن است و کدامالاتی تشخیص دهد که کدامؤبا پرسیدن س است. پرسشگر قصد دارد

ولی مرد بر آن است که پرسشگر را گمراه کند. حال فرض کنید جای  ،موظف است درست پاسخ دهد
مرد، کامپیوتری قرار دهیم، اگر کامپیوتر توانست همانند مرد، پرسشگر را گمراه کند، به معنای این است 

دهیم، به او هم نسبت بت میتوان آنچه را که به مرد نسکه کامپیوتر هم همچون مرد هوشمند است و می
توان حداقل شرایط داشتن ذهنیت را در کامپیوتر نیز اجرا کرد. ماشین تورینگ مدعی است که می 4.دهیم

شناختی تورینگ مدعی است که اگر دو سیستم از نظر ورودی و خروجی معادل باشند، وضعیت روان
                                                           

تحلیل هوش مصنوعی و و حسین مطلبی کربکندی،  14ص، 1312درآمدی کوتاه به ذهن، ترجمة محمد یوسفی، تهران، نشر ني، سرل،  آر جان .1
نامه کارشناسی ارشد، رشته الهیات ـ فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، قم، کارکردهای آن در مقایسه با تفکر انسانی، پایان

 .25، صدانشگاه قم

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_theory 
3. https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/393teched/computability/unsolv-1.html 

 .25، ص 1315، 25نیا، دین و هوش مصنوعی، ذهن، شماره قائمیو علیرضا  26محمود خاتمی، ص .4

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_theory
https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/390teched/computability/unsolv-1.html
https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/390teched/computability/unsolv-1.html
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ر غیر از انسان نیز حالات ذهنی و وضعیت توان پذیرفت که داساس، می این بر .داشتخواهند  یمشابه
 توان از نظریۀ کامپیوتری و هوش مصنوعی دفاع کرد.شناختی مشابه انسان وجود دارد و لذا میروان

 
 1: آزمون تورینگ3ـ1شکل 

 )کارکردی( دفاع کارکردگرایانه .2ـ1ـ2
الات ذهنی انسان و صورت گرفت. وی میان ح 2گرایی توسط هیلاری پاتنماین نوع دفاع از نشانه

حالات محاسباتی ماشین تورینگ و نیز میان حالات فیزیکی انسان و حالات ساختاری ماشین تورینگ، 
بر اساس این تلقی از حالات ذهنی و ماشینی، حالات ذهنی این امکان  3نگرشی کارکردگرایانه ایجاد کرد.

یوتر افزاری از رفتار کامپبا توصیف نرم را دارند که با حالات محاسباتی ـ منطقی ماشین تورینگ، یعنی
افزارهایی طبق این دفاع، حالات ذهنی، کارکردهایی محاسباتی هستند که در سخت 4یکی قلمداد شوند.

شت با توجه به توضیحاتی که گذ افزارها از نوع انسانی باشد یا کامپیوتری.شوند حال این سختپیاده می
 ند است.مزیرا بر اساس تبیینی که بیان شد، کامپیوتر ذهن ؛د دانستتوان کامپیوتر را موجودی هوشمنمی

 توضیح بیشتر در ارتباط با دیدگاه کارکردگرایانه در گفتاری مجزا ارائه خواهد شد.
 )بازنمودی( دفاع بازنمودگرایانه .3ـ1ـ2

گرایی د نشانهای جدید از رویکردو نوع دفاع مذکور را نقد و رد کرد و خود به شیوه 5کارتیجان مک
گرایی بیان شد، نوویل و سایمون دفاعی بازنمودگرایانه همانطور که در توضیح رویکرد نشانه 6دفاع کرد.

                                                           
 مراد از داور، همان پرسشگر است. .1

2. Hilary Putnam 

3.  D. C. Dennett, Content and Consciousness (International Library of Philosophy & Scientific 

Method), Routledge & Kegan Paul, 1161, P. 111.  
 .11از محمدمهدی مقدس، ، ص  به نقل

4. N. J Block, Consciousness, Function, and Representation, Collected Papers, Vol. I, the MIT 

Press, 2111, pp. 35-36.  
 به نقل از همان.

5. John McCarthy 

6. J. McCarthy and P. Hayes, ‘Some Philosophical Problems From The Standpoint of Artificial 

Intelligence’, available in: http://www-formal.stanford.edu/jmc/, 1161, p. 3.  

http://www-formal.stanford.edu/jmc/
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های نمادهای فیزیکی، یک سامانه فرضیه سامانه»توان چنین تقریر کرد: ارائه دادند. نظریه اینان را می
لذا هر سامانه  1«هوشمندی عمومی را داراست.سازی نمادهای فیزیکی ابزارهای لازم و کافی برای پیاده

یک سامانه نمادی ماشینی است که در طی »ای نمادی است. ای فیزیکی و هم سامانههوشمند هم سامانه
مندی( پس برای اینکه بتوان در جهان فیزیکی هوشمندی )ذهن 2«کند.زمان ساختارهای نمادی تولید می
ر یک و هم کامپیوت زنمودهایی نمادی، شرطی لازم است. پس هم انسانرا نیز داشت، توانایی برای تولید با

 3خواهند بود. سامانه هوشمند
گرایان با ایجاد مشابهت بین ماهیت هوش انسانی و کامپیوتری بنابر آنچه گذشت، باید گفت که نشانه

ی انهابل آن ابررایاریزی دانسته و مغز انسان را در مقریزی شده، حقیقت هوش را نوعی برنامهکه برنامه
قائلین به رویکرد پیوندگرایی، نگرش فرض کردند که این نوع هوش خاص درآن کار گذاشته شده است. اما 

 در ادامه به رویکرد پیوندگرایی پرداخته خواهد شد.گرایی را نپذیرفتند. نشانه
  گرایی. پیوند 2ـ2

انسان با  های هوشی، در پی تبیین تواناییگرایی رویکردی در علوم شناختنشانهپیوندگرایی در مقابل 
ای از مغز های سادههای عصبی مصنوعی مدلهای عصبی مصنوعی است. این شبکهاستفاده از شبکه

  4ند.کنهای عصبی( را با یکدیگر ترکیب میهستند که تعداد بسیاری از واحدها )در مقایسه با سلول
حوزه شکست خورد. یکی حوزه عملی ـ مهندسی  هوش مصنوعی نمادی در دو 1111در اواسط دهه 

هایی که هوش مصنوعی در حوزه مهندسی به عهده گرفته بود و دیگری حوزه نظری ـ فلسفی. چرا که پروژه
ا ها قطع و یهایش موفق نبود بدین صورت که بودجه بسیاری از این پروژهیک از وعدهسازی هیچدر پیاده

ترین استدلالشان از بین رفت و آن این بود که در مطالعات ی نیز مهمدر حوزه نظر 5بسیار محدود شد.
گرایی وجود ندارد و این به معنای پذیرش اجباری هوش مصنوعی علوم شناختی هیچ جایگزینی برای نشانه

اما هوش مصنوعی پیوندگرا با ارائه برنامه، خود را به عنوان بدیل معرفی کرده و رویکرد  6بود. گرانشانه
 1سیک را از دور خارج کرد.کلا

                                                           
 از همان. به نقل

1. Alen Newell and Herbert A Simon, p. 116.  
 به نقل از همان.

2. Ibid. 

، 1313 ،1شناسی بنیادی، سال پنجم، شماره یک، پیاپی غرب ،هوش مصنوعی دریفوس و تاریخ فلسفی  محمدحسین محمدعلی خلج، .3
 .111ص، 121ـ  113صص

 .211ص  شناسی، دانشگاه تبریز،حسن صبوری مقدم، پیوندگرایی، فصلنامه علامه، ویژه شناخت، گروه روان .4

5. S Russell and P.Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson Education 

International, 2113: 21. 
6. H.Dreyfus, What computers still can’t do: A critique of artificial reason, Cambridge, MA: MIT 

Press,1112, p. xiii and D. C.Dennett, Brain children Essays on Designing Minds, The MIT Press, 

1111: 223  
 .11به نقل از محمدمهدی مقدس، ، ص 

1. H.Dreyfus, What computers still can’t do: A critique of artificial reason, xv.  
 به نقل از همان.
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ریزی ی برنامهاهای نمادگرایان به گونهگرا داشتند این بود که رایانهاشکالی که پیوندگراها نسبت به نشانه
ی زندگی تواند برخی امور همانند بازی شطرنج را انجام دهد اما از انجام امور روزمرهاند که فقط میشده

را  «جدا افتاده از مابقی زندگی»هایی از قبیل بازی شطرنج نام توانایی برای 1ناتوان هستند. جان هوگلند
تواند در اتاق قدم گرا از اینجاست که هر یک از ما به راحتی میناتوانی هوش مصنوعی نشانه 2قرار داد.

را انجام  رتواند این کاریزی شده است، نمیبزند بدون اینکه با مانعی برخورد کند، اما کامپیوتری که برنامه
ند، چنین اریزی کردهگراها برنامهتواند یک چمدان را ببندد ولی کامپیوتری که نشانهدهد. یا اینکه انسان می

 توانی ندارد. 
ه هایی کتواند چنین کاری را انجام دهد، این است که عاملیک دلیل برای اینکه یک کامپیوتر نمی

گاهی یابندرند یعنی میای داهای ادراکی و حرکتی پیشرفتهتوانایی و  توانند اشیای بسیاری را درک کنند و آ
ین ا وابط فضایی میان اشیاء حرکت دهند امااز این طریق اعضای بدنشان را با توجه به خواص فیزیکی و ر

د موزنآها این قابلیت را بر اساس تجربه میریزی نیستند. انسانها به آسانی قابل برنامهها و تواناییقابلیت
ک تجهیزات حسگرها و اعضای متحری مناسب و با نصب برنامه ربه را صرفاً و بعید است که بتوان این تج

  3در ماشین تعبیه کرد.
 ریزیقش یادگیرندگی به جای صرف برنامهن

حال این سوال مطرح است که چه باید کرد تا یک کامپیوتر بتواند همانند انسان از این قبیل کارهایی 
، ی مشاهداتش استروز در اثر یادگیری بواسطههای انسان در شبانهرا انجام دهد؟ تمام فعالیتکه ذکر شد 

 های هوشمند را نیز با چنین خصوصیتی ساخت تا بتوانند از طریق تجربه و مشاهده یادپس باید ماشین
ت س باید مدل ساخپ عمل کنند. ،بگیرند نه اینکه صرفاً بر اساس آنچه طراح و سازنده در او تعبیه کرده

ماشینی با قابلیت قدرت یادگیری از طریق تجربه و مشاهده انسان باشد. پیوندگرایان با یافتن پاسخ سوال 
مذکور توانستند حرکتی نوین در عرصه هوش مصنوعی ایجاد کنند. همانطور که بیان شد، نمادگرایان 

ت ندارد جز اینکه مغز انسان یک ابررایانه اس ریزی شده تفاوتیمعتقدند مغز انسان با کامپیوتری که برنامه
 اما از دیدگاه پیوندگرایان ساخت مغز انسان متفاوت از ساخت یک کامپیوتر الکترونیکی است. 

است که هر یک از اینها همگی مرتبط با هم هستند.  4سلول عصبی یا نورون هامغز انسان دارای میلیون
 هاای واحد از نورونها با هم یک کلّ در هم تنیده و یک شبکهناین ارتباط به نحوی است که مجموع نورو

های حسیِ بدن از شیء و محرک های حسی چنین است که وقتی اندامعملکرد نورونی نحوه است.
-کنند و بدین صورت سبب فعالیت نورونها پیام عصبی را به مغز منتقل میپذیرند، نورونخارجی اثر می

اما تفاوت مغز انسان با کامپیوتر در این  عملکرد برای کل شبکه عصبی مغز است. شوند. اینهای مغز می

                                                           
1. John Hougeland 
2. George Graham, Philosophy of Mind: An Introduction. Oxford and Cambridge: Blackwell,1113, 

p. 15.  
 به نقل از همان.

 .253ص لو،جاناتان  .3

4. Neuron 
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فعالیت چیست؟ اینگونه نیست که در مغز انسان یک واحد خاص پردازش اطلاعات باشد، بلکه اطلاعات 
شوند اما همین پردازش اطلاعات در رایانه به صورت متوالی صورت پردازش می 1در مغز به نحوِ موازی

 2شود.پردازی در یک نقطه و قسمت واحد از مغز انجام نمیبه عبارت دیگر، عمل داده گیرد.می
ساختار مغز انسان شامل میلیاردها سلول عصبی »نویسد: می «ای بر فلسفه ذهنمقدمه»جاناتان لو در 

نگی بسته به چگوهای دیگر پیوند دارند. ای با نورونی به هم پیچیدهیا نورون است، که هر کدام در شبکه
تواند موجب تحریک یا خاموشی فعالیت ها میها، فعالیت الکتریکی بعضی نورونپیوند این نورون

ن ایهای حسی در اثر تغییرات محیطی و برهمکنش های اندامشود. با انگیزش نورونهای دیگر مینورون
هیچ  تیب،ین ترکنند. به اتغییر می های مغز، الگوهای فعالیت این شبکه پیوستههای حسی با نوروننورون

را  های سنتی کامپیوتر باشد. اگر بتوانیم مغزدر مغز نیست که قابل قیاس با پردازنده« ی مرکزیپردازنده»
بخوانیم، پردازشگری است که حجم عظیمی از پردازش در آن به طور موازی « پردازشگر اطلاعات»یک 

به تفاوت میان پردازش موازی و سِری اشاره جاناتان لو در ادامه  3«گیرد.سرهم یا سِری انجام میو نه پشت
کند که پیوندگرایی کدام یک از این دو نوع است. وی تفاوت میان پردازش موازی و سری کند و بیان میمی

-ابخانههای کتخواهیم کتابگیریم که میدهد. فرض میهای کتابخانه توضیح میرا با مثال شمارش کتاب

های را به تنهایی بشمارد اما یک روش این است که از یک شخص بخواهیم که تمام کتاببشماریم.  ای را
های هر قفسه را بشمارند و بعد روش دیگر این است که از چند شخص بخواهیم که هر کدام تعداد کتاب

جه یکسانی خواهند هر دو روش به نتی  های برسیم.خودمان آنها را با هم جمع بزنیم تا به تعداد کل کتاب
ها را بررسی زیرا چندین شخص همزامان و به طور موازی تمام قفسه ؛رسید. روش دوم سریعتر است

کنند و نیز این روش قابل اعتمادتر است چرا که اگر یکی کارش را اشتباه انجام دهد و یا رها کند، نتیجه می
شخص اول اتفاق بیفتد، خطایی اساسی  نهایی نزدیک به صحت خواهد بود  اما اگر همین وضعیت برای

 روی خواهد داد و اصلًا به نتیجه نخواهد رسید. 
شمارد باید قدرت شمارش بیشتری نیز داشته ها را میاز سوی دیگر، شخصی که به روش اول کتاب

 یباشد. کامپیوترهای الکترونیک همانند روش اول هستند. یک پردازشگر مرکزی واحد و پرقدرت همه
هایی که با اما ماشین ی پردازش اطلاعات را حل کند.دهد تا مسئلهوار انجام میل برنامه را سلسلهمراح

-اند شباهت زیادی با مغز و یا سیستم عصبی جانوران دارند. در این نوع ماشینویژگی پیوندگرا ساخته شده

مچنین اجزای مختلف سیستم شود و هها تقسیم میهای هوشمند اطلاعات مانند روش دوم میان پردازنده
های هوشمندی که پیوندگرایان درصدد ساخت آن هستند، نمونه و ماشین 4پیوسته بر هم کنش دارند.

ای هالگویی از مغز انسانی هستند. این تشابه به این صورت است که پردازش اطلاعات بین تمام قسمت
عی و مصنوعی در این تحقیق بیشتر های عصبی طبیمختلف ماشین هوشمند وجود دارد. در قسمت شبکه

صورت ند که هر کدام به گری پردازشهای هوشمند، شامل چند لایهتوضیح داده خواهد شد که این ماشین
                                                           

1 Parallel 

 .42محمدرضا طهماسبی، ص  .2

 .253لو، صجاناتان  .3

 .254صهمان،  .4
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آن  یمتعدد مرتبط با هم هستند. مثلًا اگر یک ماشینی که دارای سه لایه است را در نظر بگیریم، سه لایه
-و لایه واحدهای برون 2/واسطه/مخفی1یه واحدهای میانجیدادی، لااحدهای درونوچنین است: لایه 

تواند دو وضعیت خاموش یا روشن داشته با شد. از سوی دیگر، دادی. هر واحدی از لحاظ فعالیت، می
 :وضعیت فعالیت واحدهای لایه قبلی و بارِ آنها و دیگر یکی:دادی به دو عامل فعالیت واحدهای برون

هایی که از دادی به دادهیه قبلی با آن بستگی دارد. وضعیت واحدهای درونرتباط میان واحد لاقدرت ا
کنند. های حسی اطلاعات به مغز منتقل میشود ارتباط دارد همانند آنکه نورونبیرون به آنها داده می

دادیِ ماشین هوشمند، به عنوان پاسخ ماشین به اطلاعات داده شده سرانجام وضعیت کنش واحدهای برون
 3شود.آن تلقی می به

موری اکه قابلیت آن را دارد هایی شدند پیوندگرایان موفق به ساخت ماشین ،با توجه به این توضیحات
ها دارای مزایایی بودند مثلًا قادر بودند که اند. این ماشینرا انجام دهند که کامپیوترها از انجام آن ناتوان

قادر بودند در شرایطی که برخی واحدهای آنها عیب  های مختلف را از هم تفکیک کنند. همچنینطرح
 گیرد، اینبیند و یاد میاند همچنان کار کنند. همانطور که سیستم عصبی انسان آموزش میپیدا کرده

بنابر نظر پیوندگرایان جایگاه اطلاعات در کل شبکه عصبی مغز ها هم چنین خصوصیتی را دارند. ماشین
توان جای خاصی از مغز را نسبت به یک نوع تنیده شده است و لذا نمیبه عنوان یک مجموعه درهم 

اطلاعات خاص در نظر گرفت. پیروان این رهیافت فعالیت مغز را بر اساس تصورات و باورها برخلاف 
دونالد »شناسانه اساس تحقیقات عصببر  1161هیافت پیوندگرایی در دهه ر 4کنند.نمادگرایان رد می

 .1صورت گرفت« 6های عصبیشبکه»دگیری نسبت به یا« 5هب
های آموزشی است. شود، بر اساس آموزش و یکسری الگوریتمپردازشی که در پیوندگرایی انجام می

 های دیجیتال،گرایی و رایانهاما آنچه به لحاظ فلسفی دارای اهمیت است این است که در رویکرد نشانه
کند یعنی تجربه عملی ندارد و یا چیزی هزارم هیچ تفاوتی نمیفرایند محاسباتی در دفعه اول و مثلًا دفعه 

به دنبال این است خصوصیتی که در زندگی انسانی وجود افزاید. در حالی که در پیوندگرایی به مهارت نمی

                                                           
1. Intermediate  
2. Hidden 

 .11آهنگر، صبرای اطلاع بیشتر ر.ک: محمدرضا حسنی .3

4. E.J. Lowe, An Introduction to the Philosophy of Mind United Kingdom: Cambridge University 

Press,2111, pp. 221-1.  
 به نقل از همان.

5. Donald Hebb 

6. Neural networks 

1. D. O. Hebb, The organization of behavior: a neuropsychological theory, John Wiley & Sons, 

1141.  
 به نقل از همان.
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-های متعدد را به کسب مهارتاجرا کند یعنی بتواند تجربه هوش مصنوعی دارد را هر چه بیشتر بتواند در 

پاسخ  ای ماهرتر شوند وهای عصبی درگیر هستند تا پس از هر تجربهتبدیل کند. تمام شبکه های بیشتر
  1بهتری ارائه دهند.

 2هوش محاسباتی
با عنوان هوش محاسباتی توضیح داده شده است. در کتاب  پیوندگرایی« هوش محاسباتی»تاب در ک

ند اعی برای هوش محاسباتی ارائه دادهتعریفی که برخی از دانشمندان هوش مصنومذکور آمده است که، 
در ارتباط با سرعت در زمینه پردازش پیشرفته اطلاعات، یادگیری خودکار، استنباط و تصمیم گیریِ هوش 

با  توسط انسانمسأله سازی انجام کار و حل  دیدگاه اینان هوش محاسباتی شبیه مصنوعی است. یعنی از
 ای که در چنین هوشیفنون اساسی بخشی و کارآمدی بیشتر است. ها برای اثرهدف توانمند کردن رایانه

بدان نیاز است، شبکه عصبی، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک است که البته هر یک از این فنون شیوه 
هایی این است که با توجه به دانش مبهم، ناقص خاصیت چنین روش عملکرد مغز را الگو قرار داده است.

رهیافت پیوندگرایی نیازمند  3دهد.های تقریبی قابل مدیریت و قابل اتکا در زمان ارائه میحلو نامعلوم، راه
های عصبی مصنوعی است که در قسمتی دیگر بدان در شبکه یادگیریتوضیح بیشتر از جمله مباحث 

 پرداخته خواهد شد. 
ی رویکرد پیوندگرایی ندهادعایی که در هوش مصنوعی قوی وجود دارد، این دیدگاه ادامه دهبه با توجه 

رایی گاست. از این روست که ضرورت داشت که دو رویکرد دقیق بررسی گردد. گرچه در حال حاضر نشانه
 شوند.و پیوندگرایی هر دو به عنوان هوش مصنوعی ضعیف قلمداد می

 تلفیق دو رویکرد. 3ـ2
ه حتماً یکی را انتخاب کنیم بلکه جاناتان لو معتقد است که از میان این دو رویکرد، ضرورتی ندارد ک

توانیم ایندو را تلفیق کرده و هر فعالیت خاص در هوش مصنوعی را به یکی از ایندو سپرده و ایندو را با می
های پیوندگرا را که قابلیت بهتری برای تشخیص الگوها دارند توان مدلبه این ترتیب می هم ترکیب کنیم.

های سنتی را برای مدل کردن قوای سی و ادراکی انسان بکار گرفت و مدلهای حرا برای مدل کردن قابلیت
وی معتقد است که گرچه ساختار فیزیکی مغز انسان بیشتر شبیه منطقی و استنتاجی ذهن استفاده کرد. 
های پیوندگرا ساختار کارکردی مغز را هم بتوانند به شود که ماشینهوش پیوندگرا است، اما این سبب نمی

امپیوترهایی اند، با استفاده از کن وجه مدل کنند. تجربیات بسیاری که با رهیافت پیوندگرا کسب شدهبهتری
-مدل کردن کارکرد ماشین یتوان براهای پردازش موازی را میبا طرح سنتی بوده است. همانطور که ماشین

ری ی سهامدل کردن ماشین توان برایهای پیوندگرا را نیز میهای پیوندگرا بکار گرفت، همچنین ماشین

                                                           
1. A. Clark, Philosophical Foundations in Artificial intelligence, Margaret A. Boden (ed), 

Academic Press, INC,1116, p. 1.    
، 1316، 32سازی مغز، ترجمه محمدرضا طهماسبی، ذهن، شماره و هیوبرت دریفوس و استوارت دریفوس، ساختن ذهن و مدلبه نقل از همان 

 .211 ـ 231و  حسن صبوری مقدم، صص  111ـ  141صص 

2. Computational Intelligence 

 .4آهنگر، ص محمدرضا حسنی .3
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گیرد که حتی اگر مغز انسان در سطح ساختار فیزیکی یک ماشین لذا جاناتان لو نتیجه مینیز به کار گرفت. 
 اش را به طریقی انجامهای محاسباتیشود تا مغز فعالیتمانع از این نمیمسأله پیوندگرا باشد، اما این 

 1شوند.هوش مصنوعی توصیف می های سنتیدهد که به بهترین وجه توسط مدل
 .تفاوت دو رویکرد4ـ2

دست پذیری در بگرایانه دو: آموزشاین رویکرد با رویکرد کلاسیک دو تفاوت دارد: یک: بازنمایی کل
توان تفاوت دو رویکرد را نیز چنین دانست که طرفداران رویکرد کلاسیک می 2آوردن مهارت در عمل

 می شباهت دارد، اما پیوندگرایان پردازش ذهنی را به عنوان معتقدند که شناخت به پردازش رق
 3گیرند.تکامل تدریجی گام به گام و پویای فعالیت در یک شبکه عصبی در نظر می

ک کامپیوتر و بلکه ابررایانه است مدعی است ذهن انسان یگرا همانطور که بیان شد، رویکرد نشانه
این بدین معناست که  ان نمادین و صوری در رایانه است.تفاوتی همان زبهیچ یعنی ذهن انسان بدون 

گونه که رایانه صرفاً یک برنامه از قبل طراحی شده است، پس ذهن انسان نیز یک برنامه از قبل طراحی همان
ونه گبینی و غیرقابل تغییر است همانشده خواهد بود. یعنی اینکه تمام حرکات، رفتارهای انسان قابل پیش

ها از محیط اطراف افزایش دادهنیز چنین است. در این نوع رویکرد، آزمون و خطا، یادگیری و که رایانه 
د، هستن هوش مصنوعی امکان ندارد. ارتباط دو طرفه با محیط اطراف و تمامی اشیائی که در ارتباط با 

 اند. غیرممکن خواهد بود. این همان نقدی است که پیوندگراها به آنها گرفته
ا ر هوش مصنوعی توان اند میاند و مدعی شدهگراها قدم برداشتهقابل پیوندگراها فراتر از نشانهاما در م

ای ساخت که بتواند همانند انسان با جهان اطراف خود تعامل کند، آزمون و خطا کند، مشاهده به گونه
ان امک مصنوعی قوی هوشاند که هایی برخی از آنان مدعی شدهبگیرد. با تحقق چنین ویژگی کند و یاد

 رویکرداساساً در امکان نخواهد داشت بلکه  هوش مصنوعی قویگرایی دارد. روشن است که طبق نشانه
 ندارد.وجود نمادین چنین ظرفیت و قابلیتی 

  

                                                           
 .12ص  حسن صبوری مقدم،و  251جاناتان لو، ص .1

 .115خلج، ص یمحمدحسین محمدعل .2

ه بو حسین مطلبی کربکندی، بهروز مینایی و دیگران، بررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با توجه  222ص حسن صبوری مقدم،  .3
 .116ـ  113، صص 1313، 1، شماره 11ذهن و بدن، فلسفه دین، دوره مسأله های مختلف در دیدگاه
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  هوش مصنوعیشناختی انسانمبانی گفتار دوم: 
و از مباحث  داردعی در این گفتار به مسائلی پرداخته خواهد شد که نقش مبنایی در هوش مصنو

کرد نام دارد. در توضیح این مبنا به روی «ناشی شدن تفکر و ذهن ازمغز فیزیکی» اولین مبنا. زیربنایی است
فلاسفه ذهن، هوش مصنوعی را در ذیل بحث  شود؛ زیراکارکردگرایانه ذهن نیز به اختصار اشاره می

گاهی  تحلیل حقیقتفلسفه ذهن نیز در اند. البته رویکردهای دیگر در کارکردگرایی مطرح کرده هوش ر دآ
ی که در ی دیگرپرداخته خواهد شد. نمونهدر قسمت مربوطه ها نیز مصنوعی تأثیرگذار است که بدان

 های عصبی طبیعی )مغز( در ادراک و آگاهی ونقش شبکه گفته تأثیر بسزایی دارد،توضیح مبنای پیش
  مصنوعی است.های عصبی سازی آن در شبکهچگونگی مدل
دارد ربسزایی تأثیاست که در مباحث مرتبط با رابطه ذهن و بدن نیز  «بستار فیزیکیمسأله »دومین مبنا 

ان مسأله مذکور به عنو نیز تأثیرگذار خواهد بود لذا در بررسی امکان تحقق هوش مصنوعی قویو به تبع 
 بررسی خواهد شد. مبنای هوش مصنوعی قوی

 ذهن از مغز فیزیکیناشی شدن تفکر و . 1
 شبکه عصبی. 1ـ1
وان تشود، را میهای عصبی طبیعی و هم مصنوعی بکار برده میکه هم درباره شبکه« شبکه عصبی»

بخواهیم به یک کودک یاد بدهیم که چگونه از بین اشکال  در ضمن یک مثال ساده بیان کرد. مثلًا اگر
های مختلف نشان ها در ابعاد و رنگاز دایره مختلف، شکل دایره را تشخیص دهد. به او چندین عکس

تواند از میان همه تصاویری که به او نشان داده گیرد که دایره چیست و میدهیم. پس از مدتی یاد میمی
های عصبی برای آموزش ست که به کمک شبکهها را تشخیص دهد. این دقیقا همان کاریشود، دایرهمی

 .شودباعث ایجاد هوش مصنوعی در آن می موزش دادن به ماشین نهایتاً دهیم؛ آبه یک ماشین انجام می
هوش مصنوعی محققان های عصبی چه طبیعی و چه مصنوعی، این است که غرض از بیان شبکه

طریق  ی عصبی مصنوعی هستند تا از اینی عصبی طبیعی برای ساخت شبکهقوی، در پی استفاده از شبکه
ند که علاوه بر عملکرد یکسان با انسان، همانند او تفکر و تعقل داشته باشد. بتوانند ماشینی هوشمند بساز
سازی شبکه عصبی مصنوعی از شبکه عصبی طبیعی توضیح داده شود تا لذا لازم است که فرایند مدل

گاه و متفکر باشد.روشن گردد چگونه یک ماشین، می  تواند همچون انسان خودآ
  طبیعی های عصبیشبکه .1ـ1ـ1
های عصبی مصنوعی، از اصول و ساختاری مانطور که در بحث رویکرد پیوندگرایی بیان شد، شبکهه

ه های شبکاند. اساساً مدلشده ها الهام گرفتهو عملکردی سیستم عصبی و بویژه مغز حیوانات و انسان
ای ه)شبکهسازی آنها عصبی مصنوعی، با نمونه اصلی زیستی خود شباهت زیادی ندارند چرا که ساده

های شبکه عصبی طبیعی سازی صحیح ویژگیعصبی مصنوعی( به حدی است که بتوان از آنها در مدل
مار های عصبی مصنوعی به شهای عصبی طبیعی، نقطه شروعی برای بررسی شبکهاستفاده کرد. شبکه

ن ها اینورون اند. خصوصیت اینها تشکیل شدههایی از نورونمجموعهاز شبکه عصبی طبیعی  روند.می
ای که انسان در طول روز کارهای سادهبه هم وابسته هستند. است که به هم متصل یا از لحاظ عملکردی 
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گیرد. مغز انسان که یک سامانه پردازش اطلاعات ها صورت میدهد، از طریق همکاری نورونانجام می
-ادههای عصبی، سها در سامانهروناست از صد تریلیون نورون با ساختاری موازی تشکیل یافته است. نو

شوند، تعداد بسیار زیادی نورون وجود دارد که هایی که عصب نامیده میترین ساختار هستند. در بافت
  1ایهها از نوع ایمپالسکنند. این پیامها را از یک قسمت بدن به قسمت دیگر منتقل میاطلاعات و پیام
  2هستند. الکتروشیمیایی

 تار مغزساخ .1ـ1ـ1ـ1
ها کند. نورونعنصر اصلی مغز، نورون است که به تنهایی مانند یک واحد پردازش منطقی عمل می

کونی های سیلیاز لحاظ سرعت عملکرد، یک میلیون بار کندتر از ترانزیستورهای مورد استفاده در تراشه
جود دارد، در نهایت دارای قدرت در میان آنها وهای فراوان پردازشگرهای رایانه است اما از آنجا که اتصال
 ها دارای اقسامینورونبالاتر از پردازشگر رایانه است.  العادهپردازش موازی، سرعت و قدرت پردازش فوق

های اند و نورونمیکرون به یکدیگر متصل 111های داخلی مغز که در فاصله حدود هستند. نورون
ها و اعضای حسی را به مغز متصل مغز را به ماهیچههای مختلف مغز را به یکدیگر و خارجی که قسمت

ن توان قوانیهنوز در سطح میکروسکوپی قابل شناخته شدن نیست، هر چند مینحوه عملیات  کنند.می
ر شوند. اگهای متعددی را پذیراست که با یکدیگر جمع میهر نورون ورودی ی آن را تقریباً شناخت.پایه

فعال نورون به حد کفایت برسد، نورون نیز فعال شده و با تولید یک پالس  هایدر یک لحظه مقدار ورودی
کند. در غیر این صورت نورون به صورت غیر فعال و آرام باقی الکتریکی نورون بعدی را تحریک می

 ماند. می
 

                                                           
1. Impulses 
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 1)زیست فناوری( . مشخصات اصلی یک نورون بیولوژیک3ـ1شکل 

 
 3های نامنظم طولانی متصل است که به آنها دندریتبه سوما رشتهشود. نامیده می 2هسته نورون سوما

 ای دارند. شکلای پیچیدهتر است و اشکال شاخهها اغلب از یک میکرون نازکگویند. قطر این رشتهمی
تری های نازکهای درخت بدون برگ است که هر شاخه بارها و بارها به شاخهظریف آنها شبیه شاخه

ها رساند. این سلولها میها را به نورونها نقش اتصالاتی را دارند که ورودیدریتدن شود.منعشب می
های خود انجام دهند، لیکن عمل جمع تر از عملیات جمع ساده را بر ورودیتواند عملیاتی پیچیدهمی

عصبی  ناصرتوان به عنوان تقریب قابل قبولی از عملیات واقعی نورون به حساب آورد. یکی از عساده را می
کسونمتصل به هسته شود. این عنصر بر خلاف دندریت از نظر الکتریکی فعال نامیده می 4ی نورون آ

کسون یک نورون با دندریت نورون دیگر را است و به عنوان خروجی نروون عمل می کند. محل اتصال آ
کسون 5سیناپس های اغلب در ارتباط شوند، لکنها مشاهده میها همیشه در روی خروجی سلولگویند. آ

شوند. ها واقع میها همیشه بر روی دندریتها و ورودیاند. در این مواقع خروجیبین نورونی غایب
کسون وسیله پتانسیل ساکن داخل هسته از حد معینی، پالس ای غیرخطی است که در هنگام تجاوز آ

 1کند.ید میتول 6ولتاژی را به میزان یک هزارم ثانیه به نام پتانسیل فعالیت
                                                           

1. Biologic 

2. Soma 
3. Dendrite 
4. Axon 
5. Synapse 
6. Potential of Action 

 .11، ص1316آقامحسنی و سجاد ملکی، چاپ اول، تهران، انتشارات وینا، ائده حاجیرودولف کروز و دیگران، مبانی هوش محاسباتی، ترجمه م .1
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  های بیولوژیکیادگیری در سیستم .2ـ1ـ1ـ1
ها اصلاح دهد که شدت اتصال یک نورون و نورون دیگر در محل سیناپسیادگیری در زمانی رخ می

 گردد.
 

 
 .چگونگی تحقق یادگیری4ـ1شکل 

 
الت ن حگردد. اییادگیری از طریق ایجاد سهولت بیشتر در میزان آزاد شدن ناقل شیمیایی حاصل می

های سمت مقابل باز شود و به این صورت باعث های بیشتری روی دندریتشود که دروازهباعث می
ود از های مطلوب شها به صورتی که باعث تقویت تماسافزایش میزان اتصال دو سلول شود. تغییر نورون

 1های عصبی است.های شبکههای مهم در نمونهمشخصه
 عصبی به صورت مصنوعیهای سازی شبکهمدل .2ـ1ـ1

ی ی عصبسازی شبکههای عصبی مصنوعی این است که از طریق مدلی اصلی شبکههدف و فلسفه
ی عملکرد مغز،بتوان کامپیوتری ساخت که همانند انسان عمل کند و عملکرد ها و نحوهطبیعی و ویژگی

ند، کعصبی طبیعی را بررسی می هایسازی شبکهاین قسمت علاوه بر اینکه مدل مغز را از خود نشان دهد.
ای برای بحث پیوندگرایی است. لذا این قسمت از بحث را بهتر است ادامه مباحث همچنین تکمیل و تتمه
 پیوندگرایی تلقی کرد.

ی کارکرد مغز شناسی درباره شناخت نحوههای عصبپیوندگرایان برای مدعای خود از پیشرفت
مادگرایان تلاش کردند که رایانه را به ساختار عصبی انسان نزدیک نمایند. اند. اینان برخلاف ناستفاده برده

 شد، مدل وگرایانه فهمیده میلذا تمام تلاش آنها در این مورد صرف شد که فعالیت مغز را که به نحو کل
 تآنچه برای پیوندگرایان اهمی نزدیک نمایند.مغز های هوشمند را به سازی کرده و ساختار ماشینصوری

سازی کنند. این دیدگاه از سوی بیشتری داشت، این بود که بتوانند یادگیری را در ماشین هوشمند مدل
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وی معتقد بود که زمانی یک دسته عصب  2مطرح شد و باید او را پیشگام این رویکرد دانست. 1دی.او.هب
تحریک عمق ارتباط  همزمان با هم تحریک شوند، این Bو عصب  Aقابلیت یادگیری دارند که وقتی عصب 

های گرفت. روزنبلات ایدهاین مسیر هب را پی 3در ادامه فرانک روزنبلات میان آن دو را افزایش دهد.
 توان به سادگیبر مدعایش این بود که نمیوی استدلال بکار گرفت.  4خودش را در ابزاری به نام پرسپترون

از  ایدی کرد، لذا روزنبلات تلاش کرد تا شبکهبنرفتار هوشمندانه را طبق بازنمود ما از جهان صورت
-بندی کرده و آنها را از طرحهای مشابه را دستهای تعلیم دهد که طرحیک پرسپترون را به گونه یا 5اعصاب

پردازی این فرض ضمنی برنامه پژوهشی داده»گوید: روزنبلات می 6هایی که متمایز هستند، جدا کند.
خواهیم تا انجام دهد، نسبتاً آسان است و مشکلی که که ما از سیستم می است که مشخص نمودن رفتاری

م دهد. ی این رفتار را انجامی را طراحی کنیم که به نحو مؤثربا آن روبرو هستیم این است که ابزار یا مکانیز
تر و هم سودمندتر آن است که اصول بنیادین یک سیستم فیزیکی را معین کرده و سپس برای هم آسان

متعین نمودن رفتارش آن را با روش تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم تا اینکه رفتار را به اصول مبنایی آن 
  1«های ترکیبی منطقی طراحی نماییم.برگردانیم و سپس سیستم فیزیکی یا تکنیک

روزنبلات قصد این را داشت که برخلاف نمادگرایان )که در جستجوی ساختاری صوری بودند که به 
ی خاصی از مسائل را بدهد و یا اینکه قابلیتی را به کامپیوتر بدهد که انواعِ پیوتر توانایی حل دستهکام

خاصی از الگوها را از هم تشخیص داده و متمایز کند( ابزار فیزیکی بسازد یا اینکه چنین ابزاری را در یک 
وزنبلات ر خودش را ایجاد نماید. های خاصسازی کند تا سرانجام بتواند قابلیتکامپیوتر دیجیتالی مدل

ایم در باب آنها بحث شده است به این هایی که ما شنیدهبسیاری از مدل»ر این زمینه بیان کرده است که: د
را نشان دهد چه ساختار منطقی باید داشته باشد؟  Xاند که اگر یک سیستم بخواهد ویژگی مربوطمسأله 

این است که ما مسأله شود. راه دیگر نگریستن به این مربوط می 1این سؤال بالضرورة به یک سیستم ایستا
کنم که موارد متعدد جالبی هستند را ظاهر کند؟ من فکر می Xتواند ویژگی بپرسیم چه نوع سیستمی می

روزنبلات  1«توانیم سؤال دوم را حل کنیم بدون اینکه به سؤال نخست پاسخ دهیم.که در این موارد ما می
ار پردازش های خودکیک نوع از ماشینپرسپترون »ه پیشنهاد داده بود گفته است که: سپترونی کدرباره پر

                                                           
1. D.O.Hebb 
2. Margaret Boden, Artificial Intelligence and Natural Man (New York: Basic Books), 1112, p.2.  

 به نقل از محمدرضا طهماسبی.
3. Frank Rosenblatt 

4. Perceptron 
5. Network of neurons 

6. H. Dreyfus and Stuart E. Dreyfus, p.326.  
 به نقل از همان.

1. Rosenblatt Frank, ‘Strategic Approaches to the Study of Brain Models’, 1162, p. 316.  
 به نقل از محمدمهدی مقدس.

1. Static 
1. Ibid, p. 311.  

 به نقل از همان.
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 1«تصورات اصیل»توانند ایم که میهایی دست یافتهاطلاعات است. این اولین بار است که ما به ماشین
ارکرد سیستم ک شناختی در دستیابی به آنچه که برای تبیینداشته باشند. پرسپترون نسبت به مغز زیست

-تمتوان گفت که قطعاً پرسپترون وجود سیستر است. در مقام نظر میعصبی نیاز است، به موفقیت نزدیک

های حبرای طر هوش مصنوعی نماید. آینده هایی غیر انسانی را که کارکرد شناختی انسان را دارد، اثبات می
آموزش دیدن برای شبکه عصبی یک امر  2«پردازش اطلاعاتی است بر مبنای اصول آماری نه منطقی.

شود، رفتار صحیحی از خود نشان ضروری است چرا که در زمانی که الگوی جدیدی به آن عرضه می
. شبکه عصبی این توان 4و بدون نظارت 3گیرد: با نظارتدهد. این آموزش معمولًا با دو روش صورت می

های عصبی برای یادگیری و زمان حال، معمولًا شبکه را دارد که مسائل پیچیده و دشوار را تحلیل کند. در
های الها و مثها برای حل بهتر مسائل جدید از تجربهاین شبکهگیرند. ایفای نقش مورد استفاده قرار می

 کنند. برند. آنها با توجه به تأثیر از محیط رفتار خود را اصلاح میقبلی بهره می
 ای گسترده برایها حافظهیی نیز وجود دارد چرا که این شبکههای عصبی خطا و جابجادر میان شبکه

دانیم که با خراب شدن حتی یک بیت از حافظه موقت یک کامپیوتر ها دارند و میبه خاطر سپردن آموزش
ای که بسیار جالب است این است که با وجود معمولی، امکان دارد کل سامانه دچار مشکل شود. اما نکته

گی یابد. این خصوصیت از ویژشبکه عصبی، بازده شبکه عصبی بسیار آهسته کاهش میاحتمال خطا در 
   5شود.توزیع شدگی حافظه و گسترش آن در سراسر شبکه ناشی می

هم ممسأله اش است. در ادامه به این ای که درباره ماشین هوشمند بسیار مطرح است، یادگیریمسئله
 شود.پرداخته می

  شینیادگیری ما .1ـ2ـ1ـ1
 که هاست. چراها وجود دارد، غیر از یادگیری ماشینها معمولًا در ذهنمفهومی که از یادگیری رایانه

توانند خودشان را با محیط ریزی شده است و نمیها تنها قادر بر اموری هستند که برایشان برنامهرایانه
-یها ماشین را کنترل ماید که برنامهبله حتی در مورد ماشین نیز ممکن است این به ذهن بی تطبیق دهند.

طریق  ماشین از ی غیرقابل انعطاف و جبری باشد.زند نباید به گونهکنند، اما رفتاری که از ماشین سر می
کند. از سوی دیگر، اطلاعات آزمون و خطا و با استفاده از نتایج قبلی، بازی و رفتار خود را اصلاح می

ازی از سوی ماشین، به صورت موضعی متمرکز و انبار نیست، بلکه در مورد نیاز برای موفقیت در یک ب
هدف آموزش در شبکه مصنوعی  6های ماشین به صورت احتمال انتخاب توزیع شده است.کلیه قسمت

ها سعی کند یاد بگیرد. آموزش شبکه عصبی یک کار سری ورودی ـ خروجیاین است که بر اساس یک

                                                           
1. original ideas 

2. Rosenblatt Frank, Mechanisation of Thought Processes: Proceedings of a Symposium Held at 

the National Physical Laboratory, 1151, p. 441.  
 به نقل از همان.

3. Supervised 
4. Unsupervised 

 .11آهنگر، ص محمدرضا حسنی .5

 .313پیتر نورویگ، هوش مصنوعی پیشرفته، ص استوارت جی راسل و  .6



56 

 

کند. نحوه تنظیم و آموزش یک شبکه ها بین عناصر اجرا میاتصالات وزنخاص را بوسیله تنظیم مقادیر 
عصبی چنین است که یک ورودی خاص منجر به خروجی هدف مشخصی گردد. شبکه با توجه به یک 

 1شود تا زمانی که خروجی شبکه با هدف یکسان شود.مقایسه میان خروجی و هدف، تطبیق و تنظیم می
 ر شبکه عصبی اقسام یادگیری د .2ـ2ـ1ـ1

این نوع یادگیری همانی است که در دعی یادگیری در ماشین هوشمند است. م هوش مصنوعی قوی
 دقیق روشن شود که چیست و هوش مصنوعی انسان وجود دارد، لذا ضرورت دارد تا معنای یادگیری در 

یری با دسته یادگیادگیری در شبکه عصبی به سه بحث گردد که آیا همان یادگیری در انسان است.  سپس
ادراک و یادگیری  شود که هر کدام توضیح داده خواهد شد.تقسیم می 2نظارت، بدون نظارت و تقویتی

-های درونی از محیط، تبدیل میهای حسگر به توصیفگیریفارغ از تقسیماتش، فرایندی است که اندازه

 3شود. این فرایند همان توصیف الگوی محیط است.
 اظرنیادگیری با

شود که شامل الگوهای ورودی و خروجی ای از آموزش به شبکه ارائه میر این نوع  یادگیری، مجموعهد
ه شود. بهای متناظر به شبکه نیز نشان داده میاست. یعنی به ازای هر دسته از الگوهای ورودی، خروجی

غییر شود. تا تأمین میهعبارت دیگر، برای هر الگویی وضعیت دقیق فعال یا غیر فعال خروجی همه نورون
های مطلوب یابد که اختلاف خروجی شبکه به ازای الگوهای آموزشی از خروجیها تا زمانی ادامه میوزن

شود، خروجی آن با خروجی در حد خطای قابل قبولی است. بدین معنا که هر آموزشی که به شبکه داده می
 آنها تغییر کند. شود تا وزن اتصالات به فراخور تفاوتدرست مقایسه می

نها ای تغییر کند که نه تهدف از این نوع یادگیری این است که در فرآیند آموزش، وزن اتصالات به گونه
پس از پایان آموزش، شبکه بتواند الگوهای ورودی و خروجی دلخواه را به هم مرتبط کند بلکه برای مسائل 

ل و آمعقول و منطقی بیابد. وقتی خروجی ایده هاییجدید و ناشناخته ولی همسانِ مسائل پیشین، پاسخ
دلخواه برای شبکه مشخص شود، از یادگیری با نظارت استفاده شده است. این نوع شبکه با این نوع 

دقیقاً به همین دلیل که خروجی دلخواهی به  4آل را تولید کند.یادگیری آموزش دیده است تا خروجی ایده
 نظارت نامیده شده است.شبکه داده شده است، یادگیری با 

 ناظریب یادگیری
کند در ها دریافت و یادگیری میالگوهایی را از ورودی هوش مصنوعی در این نوع یادگیری، عامل و 

بندی یا خوشهحالی که هیچ بازخورد صریح و آشکاری وجود ندارد. یکی از وظایف این نوع یادگیری 
روزهای خوب و کسی ممکن است به تدریج مفهومی از است. به عنوان مثال یک عامل تا 5سازیخوشه
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2. Reinforecement 

 .611استوارت جی راسل و پیتر نورویگ، هوش مصنوعی پیشرفته، ص  .3

 .61آهنگر، ص محمدرضا حسنی .4

5. Cluster 
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 1بد ترافیک را تشخیص دهد بدون آنکه هرگز نمونه یا مثالی از هر یک را از مربی خود دریافت کرده باشد.
شود، ولی هیچ کمکی از سوی به عبارت دیگر، در این شیوه، گرچه الگوهای ورودی به شبکه ارائه می

ادگیری وجود ندارد بلکه خود شبکه باید بکوشد تا الگوهای همسان و مشابه طراح یا عامل بیرونی برای ی
شود اما یعنی اینکه ورودی داده میبندی کند. بندی و خوشهرا شناسایی و در چارچوبی درست دسته

ر این دتر به فرایند طبیعی است. شناختی خیلی معقول و شبیهاین روش از لحاظ زیستخروجی خیر. 
 شود، به یادگیری بدون نظارت نامیده شده است.آلی داده نمیجی خاص و ایدهروش چون خرو

 یادگیری تقویتی
کند. مثلًا فقدان ها را یادگیری میها و تنبیهای از موارد تقویتی مشوّقدر این فرایند عامل، مجموعه

شده است. پس در  دهد که او خطایی مرتکبانعام در پایان مسافرت به عامل تاکسی، این علامت را می
ی موفقیت، ناکامی، تشویق و یا تنبیه حاصل از عملیاتی مورد توجه این نوع یادگیری، عامل از لحاظ نتیجه

در غیبت اطلاعات بازخوردی از یک »آمده است: « پیشرفته هوش مصنوعی»در کتاب  گیرد.قرار می
های خویش نماید و شاید هم انجام حرکتتواند اقدام به یادگیری یک الگوی انتقال برای مربی، عامل می

های رقبیب را نیز تحلیل کند. اما بدون حضور نوعی بازخورد بینی حرکتامکان یادگیری به منظور پیش
از  سازی پیرامون یک حرکتپیرامون آنچه خوب یا بد است عامل هیچ انگیزه یا بنیانی را به منظور تصمیم

از  کند بایستیامل به صورت تصادفی رقیب خود را کیش ـ مات میبازی در اختیار ندارد. هنگامی که ع
گاه شود که رخداد خوب و مطلوبی حادث شده باشد. بدیهی است هنگامی که رقیب اقدام  این موضوع آ

کند آنگاه عامل هوشمند با توان یادگیری بایستی قادر به درک این مهم باشد که به کیش ـ مات عامل می
 اصطلاحاً تشویق و به سخن دیگر تقویت خواندهگونه بازخوردها داده است. این رخداد ناگواری روی

 2«شود.می
 های عصبی طبیعی و مصنوعیمقایسه شبکه. 3ـ1ـ1

شنیدن، یادگیری از طریق تجربه، کارایی  های خود همانند دیدن،مغز انسان در انجام فعالیت
سازد ولو اینکه در ها را ممکن میانجام این فعالیت ای است کهچشمگیری دارد. ساختار مغز نیز به گونه

انها نیاز دبهایی بوده که بیشتر روند تکامل مغز متأثر از فعالیتها کارایی مغز را محدود کند. دیگر زمینه
داشته همانند دیدن، شنیدن صدا، اما توانایی جمع کردن اعداد برای مغز انسان به درجه اهمیت موارد قبلی 

اختاری س ا این امر سبب شده است که مغز در بعضی امور توانمندتر و به تکامل بیشتری برسد.نیست؛ لذ
هایش را با کمترین تلاشی انجام دهد، ساختاری شدیداً موازی شود که تمام فعالیتکه مغز دارد سبب می

ن شبکه و ای دهند.که تعداد زیادی واحدهای محاسباتی ساده به صورت مشترک فعالیت را انجام می
بندی شده که پیامدهای مثبت به همراه داشته است. چون تعداد ها تقسیمساختار موازی، تمام فعالیت

ها خطا ها چندان اهمیت ندارد لذا اگر یکی از نورونکنند، سهم هر یک از نورونزیادی نورون فعالیت می
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 «پردازش توزیع شده»نحوه توزیع کار،  دهد. اینشود و کار او را انجام میکند، نورون دیگر جایگزین می
 ارد. د« تحمل خطا»شود. یعنی مغز با داشتن خاصیت توزیع کار، نسبت به خطاهای احتمالی نامیده می

با توجه به خصوصیت مذکور، با وجود خطا، هیچگاه به صورت ناگهانی عملکرد سامانه مغز از صد 
اما کامپیوترها به جای استفاده از  یابد.هش میبه صورت تدریجی عملکرد کارسد بلکه به صفر نمی

ها واحد پردازش اطلاعات نسبتاً کند ولی بسیار متصل به هم، از یک یا چند واحد پردازش بسیار میلیون
کنند. این توانایی در سرعت محاسبه بسیار کارامد است ولی آنها در انجام عملیاتی چون سریع استفاده می

ن به کامپیوترها، همچنی کند.ازش انواع مختلف داده به صورت موازی دارد، ناتوان میبینایی که نیاز به پرد
پوشی و اغماض را ندارند و چنانچه یک واحد پردازش دلیل نداشتن توزیع فعالیت، در خطاها توانایی چشم

، یهوش مصنوعها سبب شد تا در وجود این نقص شود.مشکل پیدا کند، عملکرد کل سامانه مختلف می
به دلیل  1از عناصر ساده و اتصال تناتنگ عناصر و انجام کار مشترک توسط انبوهی از عناصر، استفاده کنند.

-اختصار و اینکه توضیح این عناصر در اصل بحث تأثیری ندارد، از توضیح و نام بردن آنها خودداری می

  شود.
 فلسفیتطبیق شبکه عصبی در علم النفس. 2ـ1

توان از نگاه علم النفس فلسفی به اختصار توضیح داد تا ه عصبی گذشت را میآنچه در توضیح شبک
 به جایگاه مباحث شبکه عصبی در علم النفس فلسفی کمک کند. 

گهای آینده روشن خواهد شد که فرایندی که در شبکه عصبی طبیعی اتفاق میدر فصل اهی افتد تا آ
گاهی در  ها به عنوان ابزار و معدّ هستند،آنی حاصل شود، همه مورد پذیرش است جز اینکه همه چرا که آ

اما آنچه در شبکه عصبی مصنوعی بیان شده است  علم النفس فلسفی مجرد و نیازمند نفس مجرد است.
گاهی،  بر اساس علم النفس فلسفی صرفاً یک اشتراک لفظی است. تمامی واژگان کلیدی مثل ادراک، آ

نفسی مجرد وجود ندارد تا  هوش مصنوعی قوییرا اساساً در ز ؛یادگیری همگی مشترک لفظی هستند
گاهی را بپذیرد و بلکه قائلین به  گاهی، در تلاش هوش مصنوعی قویبتواند آ  نوعی هوش مصاند با ایجاد آ

دهد، پردازش رخ می هوش مصنوعی قویرا دارای ذهن/نفس کنند. روشن خواهد شد که آنچه در 
 اطلاعات است.

 2یبستار فیزیک .2
گاهی و سایر معقولات و کیفیات ذهنی به مثابه یکی از حالات ذهن  از آنجا که این تحقیق درباره آ

گونه . یعنی بدیناست و وجود اینها با وجود ذهن عینیت دارد و تحقق و وجودی خارج از ذهن ندارند
گاهی وجود داشته باشد و سپس به ذهن منتقل شده ب گاهی اشد، بلکنیست که ابتدا کیفیتی همانند آ ه آ

گاهی  عین وجود ذهن و به تبع وجود ذهن است؛ لذا هر تبیینی که در خصوص ذهن ارائه شود، تبیینی از آ
گاهی نیز که یکی از  نیز خواهد بود. مثلًا اگر برای ذهن، حقیقتی فیزیکالیستی قائل شویم، به تبع برای آ

یم و نیز زمانی که برای ذهن، وجودی حالات ذهن است، باید ماهیتی فیزیکالیستی قائل شده باش
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گاهی نیز به تبع شأنی کارکردگرایانه خواهد داشت هن است. یرا از شئون ذز ؛کارکردگرایانه معتقد باشیم، آ
 یابد.ها در خصوص ذهن ضرورت میترین دیدگاهاست که بررسی مهم از این جهت

های فلاسفه ذهنی در میان اندیشه ی حائز اهمیت دیگر این است تحقیق جایگاه ذهن و حالاتنکته
گردد  بستار فیزیکی یا خودبسندگی ماده نیز تبیین و تحلیلمسأله ذهن، بستگی بسیار زیادی به این دارد که 

مبنای اصلی اندیشه بسیاری از فلاسفه ذهن است. پس قبل از وارد شدن به تحلیل بستار فیزیکی چرا که 
ای موجود درباره رابطه ذهن و بدن ـ یکی از مبانی هوش کردهحقیقت ذهن و حالات ذهنی از طریق روی

بستار فیزیکی نیز توضیحی داده شود تا در ادامه جایگاه مسأله ضرورت دارد که  مصنوعی قوی ـ
 مذکور بیشتر روشن گردد.مسأله ذهن و بدن نسبت به ذهن و حالات ذهنی با توجه به مسأله رویکردهای 

اصلی این بخش یعنی تبیین جایگاه ذهن و حالات مسأله یزیکی تا جایی که بستار فمسأله در این بخش، 
  بررسی خواهد شد.و ذهنی مرتبط باشد بحث 

 شناختیگرایی هستیطبیعت .1ـ2
-شناختی یا خودبسندگی ماده و نیز بستار فیزیکی، همگی عنوانی در مقابل جهانگرایی هستیطبیعت

ن هیچ امر غیرطبیعی و مادی وجود نخواهد داشت. همین نکته، بینی خداباورانه هستند که بر اساس آ
بنابراین،  ای کلیدی و مبنایی در هوش مصنوعی قوی و به طور کلی غالب فلسفه ذهن است.مسئله

ضرورت دارد برای روشن شدن نسبت میان رویکردهای درباره رابطه ذهن و بدن با امکان هوش مصنوعی 
ا مبنای اصلی هوش مصنوعی قوی یعنی خودبسندگی ماده آشکار شود. قوی، نسبت میان آن رویکردها ب

أله مسشناختی گرایی هستیبه عبارت دیگر، همانطور که بحث خواهد شد چالش اصلی برای طبیعت
 شناختی بررسیگرایی هستیذهن و حالات ذهنی است، پس باید نسبت میان آن رویکردها با طبیعت

بر این باور  «تمامیت یا بستار فیزیکی جهان»تی، با تکیه بر اصل مهمِ شناخگرایان هستیطبیعت گردد.
هستند که امور فیزیکی، تنها علت فیزیکی دارند و دیگر نیازی به پذیرش علل دیگری در عرض این علل 

لذا اینان بستار فیزیکی را به معنای خودبسندگی و کفایت علت فیزیکی و عدم پذیرش . فیزیکی ندارند
ادعای آنان به معنای این است که بر فرض امور فراطبیعی وجود داشته  ایناند. یزیکی معنا کردهعلل غیرف

-گرایی هستیاز آنجا که امور فراطبیعی بر اساس طبیعت 1باشند اما با امور طبیعی ارتباطی علّی ندارند.

اثر است هان بیدر تبیین ج مبنی بر رد معقولیت امری که« تیغ اکام»اثر هستند، پس با تکیه بر شناختی بی
مبنی بر اینکه نشانه وجود هر شیءای اثرگذاری علّی آن است؛ این نتیجه « اصل الیتیک»و نیز با تکیه بر 

آید که علاوه بر اینکه امور طبیعی تبیینی طبیعی دارند، همچنین اساساً باور به امور غیرطبیعی به دست می
  2معقول نیست.
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 2شناختیو روان 1شناختیی هستیگرایتفاوت طبیعت .2ـ2
شناختی بر آن است که نباید در تبیین امور طبیعی از امور فراطبیعی و غیر مادی گرایی روانطبیعت

دارد و یا ن وجود شناختی معتقد است که اساساً هیچ امر فراطبیعیگرایی هستیاستفاده کرد اما طبیعت
ه شناختی بر دستاوردهای علمی و تجربی تکیرایی هستیگاینکه وجودش معقول نیست. از آنجا که طبیعت

 گیرد.را به خود می 3گرایی علمیدارد، عنوان طبیعت
ی هوش مصنوعی، به دیدگاه دیوید آرمسترانگ و خودبسندگیِ ماده انگارانهدر مقام توضیح مبنای مادی

گرایی از نگاه آرمسترانگ، طبیعت گردد.اشاره می 4«گرایی و فلسفه اولیگرایی، مادیطبیعت»ی در مقاله
بر  5شمول نیست.به معنای این است که واقعیت شامل هیچ چیز غیر از یک نظام واحد فضازمانی جهان

ای ههای فراطبیعی و گزارهاساس این تعریف، خدایی که فراتر از زمان و مکان است و دیگر امور مانند کل
را ذهن زی ؛ای میانی خواهد بودگرایی نظریهریف نظریه دوگانهطبق این تع زمان، واقعیت نخواهند بود.بی

ای که آرمسترانگ در دفاع از بستار ی مهم و اصلینکته 6را در زمان اما نه در فضا و مکان قرار داده است.
فیزیکی بیان کرده این است که پیشرفت علوم طبیعی به قدری زیاد و وسیع است که طبیعت یا نظام 

رای دهد که به علتی ولحاظ علّی سیستمی بسته است. پیشرفت علوم طبیعی اجازه نمیفضازمانی به 
ام نظ»کند: استدلال خود را بر  بستار فیزیکی چنین بیان می ی اول ازمقدمه وی 1طبیعت  معتقد شویم.

فضازمانی قطعاً وجود دارد. اینکه چیز دیگری هم وجود داشته باشد، محل بحث است. اگر هر امری 
نیست.  ای برای فرض آنکنندهبیرون از این نظام فرض شود که هیچ اثری بر آن نداشته باشد، هیچ دلیل قانع

کام آنگا ما را از فرض آن منع می است.  1ی دوم استدلال وی استفاده از اصل الیتیکمقدمه 1«کند.تیغ أ
د، باشد و چیزی که فاقد اثرگذاری باش دارد که چیزی وجود دارد که بتواند اثرگذاری داشتهاین اصل بیان می

11وجود نخواهد داشت و یا حداقل دلیل خوبی بر وجودش نیست.
   

 شناختی با فلسفه ذهنگرایی هستیارتباط طبیعت .3ـ2
بدیهی است که آرمسترانگ بر پایه بستار فیزیکی، وجود نفس/ ذهن غیرمادی را نیز انکار کند. در 

رده شده کار بآرمسترانگ در نفی امور فراطبیعی مثل ذهن و حالات ذهنی به فلسفه ذهن نیز مشابه استدلال
 ت.استفاده شده اس« فیزیکالیسم»از اصطلاح « گراییطبیعت»است. در فلسفه ذهن به جای اصطلاح 

                                                           
1. Ontological naturalism 

2. Psychological naturalism 

3. Scientific naturalism 

 گرایی؛ بررسی انتقادی.توضیح این مقاله به نقل از: نیما نریمانی، بستار فیزیکی و استدلال به سود طبیعت .4

5. D. M. Armstrong, Naturalism, Materialism and First Philosophy. Philosophia, 1(2-3), 261-
21611111, p.261. doi: https://doi.org/1101111/BF12311243. 

6. Armstrong, p.263. 
1. Armstrong, p.265. 
1. Ibid, p266 

 .11به نقل از نیما نریمانی، ص
1. Eleatic principle 

11. Ibid, p261. 
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دلالی اند به نفع فیزیکالیسم استگرایی( تلاش کردهبرد مبنای نظریات خود )مادیفلاسفه ذهن برای پیش
بیعی، باوران علمی از جهان طگرایانه و فیزیکالیستی، توصیف طبیعتکنند. بر اساس اصل طبیعتاقامه 

ه رود. مراد از بستزمانی و به لحاظ علّی بسته است و فقط از طریق علّی پیش میهمچون ساختاری مکانی
رد ر از علت در رویکتواند در آن تأثیری علّی ببخشد. پس منظوبودن علّی این است که امری غیرمادی نمی

وند. در شگرایی و فیزیکالیستی، علل مستقل از ذهن است که سبب تغییر و تفاوت در جهان میطبیعت
شود، روابط و علل فیزیکی هستند و لذا رویکرد مذکور، تنها چیزی که منجر به رخدادهای فیزیکی می
واهند گرایی نیز خارج خاز قلمرو طبیعت امور فراطبیعی و غیرفیزیکی از دایره علم خارج هستند و به تبع

  1بود.
گرایی و فیزیکالیسم به بستار فیزیکی قوی نیز اشاره شده است بدین صورت که تمامی در تأیید طبیعت

عدم »هستند. از سوی دیگر، بنابر اصلی به نام و فیزیکی همراه  2های فیزیکی قطعاً با علت کافیمعلول
ود شه رویدادها بیش از یک علت کافی داشته باشند. پس نتیجه گرفته میامکان ندارد ک 3«تعین مضاعف

 4که رویدادهای فیزیکی فقط علت فیزیکی دارند و علت غیرفیزیکی هیچ نقش علّی ندارد.
 علیت ذهنی و بستار فیزیکیپذیرش تلاش رویکردهای فلسفه ذهن برای حل تعارض  .4ـ2

ارتباط با علیت ذهنی و بستار فیزیکی است. اثرگذاری رویکردهای موجود در فلسفه ذهن، همگی در 
. اما میان تعهد به اثرگذاری مور ذهنی بر رویدادهای فیزیکی، به ندرت در فلسفه ذهن انکار شده استا

مراد از علیت ذهنی، تأثیرِ علّی و بستار فیزیکی تعارض وجود دارد. بر رویدادهای فیزیکی امور ذهنی 
به این مثال مسأله برای روشن شدن  5بر حالات و رویدادهای مغزی است.ی حالات و رویدادهای ذهن

کنم کند، درد شدیدی احساس میتوجه شود: هنگام بالا رفتن از کوه، ناگهان سنگی به پایم برخورد می
علیت سته است. )ککنم پایم ش)علیت فیزیکی به ذهنی( درد ـ احساس درد ـ چنان شدید است که فکر می

. ها برگردمکنم تا به کمک آنشود که ـ همراهانم را صدا ذهنی( ـ این باور و میل به درمان سبب میذهنی به 
علیت ذهنی برای دکارت نیز مطرح بود. این سوال برای وی مطرح بود که مسأله ( )علیت ذهنی به فیزیکی

ه باشد؟ این دو جوهر به تواند با جوهری مادی ـ بدن ـ تأثیر و تأثر داشتیک جوهر ذهنی مجرد چگونه می
قدری با هم تفاوت دارند که پذیرفتن رابطه علّی میان آنها بسیار مشکل است. در دوران معاصر بیشتر 

یرا ز ؛توانند به راحتی انکار کنندفلاسفه ذهن، ذهن را مادی دانسته ولی همچنان علیت ذهنی را نیز نمی
ی توانند با بدن رابطه علّ باشند یا نباشند ـ چگونه می بالاخره این سوال پابرجاست که امور ذهنی ـ جوهر

ای ـ نسبت میان علیت ذهنی و علیت فیزیکی )بستار داشته باشند؟ پس در هر حال، حل چنین مسئله
ذهن و بدن به پاسخ درست به سوال مذکور ارتباط مسأله فیزیکی( ـ بسیار اهمیت دارد و به نوعی واکاوی 

                                                           
 .11نیما نریمانی، ص .1

 است.« علت تامه»با توجه به اصطلاح فلسفه اسلامی، همان « علت کافی»مراد از  .2

3. Principle of non-overdetermination 
عدم اجتماع دو قادر بر »و در اصطلاح کلامی « عدم توارد عاملین علی معلول واحد»در اصطلاح فلسفه اسلامی، « عدم تعین مضاعف»مراد از 

 است.« مقدور واحد

 همان. .4

 13ص همان، .5
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هم علیت امور یعنی این تعارض دهند.  حلّ  اند که پاسخی بههر یک تلاش کرده های موجوددیدگاه دارد.
ی را در االبته برخی برای حل تعارض راه سادهذهنی را بپذیرند و هم از قلمرو بستار فیزیکی خارج نشوند. 

اد دو داند که اشکالی ندارد یک رویاند و مدعی شدهاند. آنان اصل تعین مضاعف را پذیرفتهپیش گرفته
علت تامه داشته باشد. اینان با این تحلیل تعارض موجود میان پذیرش علیت ذهنی و بستار فیزیکی را 

اند ولو مگرچه با پذیرش بستار فیزیکی اساساً جایی برای پذیرش علیت ذهنی باقی نمی اند.پاسخ داده
 1اینکه تعین مضاعف پذیرفته شود.

 گیرد:یاین تعارض بر پایه چهار مقدمه شکل م
 ی: رخدادهای ذهنی مرتبط با جهان فیزیکی و علت رویدادهای فیزیکی هستند.الف( ارتباط علّ 

ب( تمامیت یا بستار فیزیکی ضعیف: جهان فیزیک به لحاظ علّی کامل است. بدین معنا که برای 
 رویدادهای خود نیازمند علتی خارج از جهان فیزیکی نیست و در خود علت تامه را دارد.

حذف، فقدان تعین مضاعف: نه رویدادهای فیزیکی و نه ذهنی تعین مضاعف ندارند یعنی نیازمند  ج(
 تواند هم علت فیزیکی و هم ذهنیدو علت تامه نیستند. یک رویداد فیزیکی نیز بر اساس همین اصل نمی

 داشته باشد.
 2د( تمایز: رویدادها و امور ذهنی با فیزیکی کاملًا متفاوت هستند.

ای تذکر داده شود که در بیان رویکردهای موجود در پاسخ به تعارض مذکور، تنها است به نکته لازم
ر شود مگر به اختصار زیرا آنچه دشود و دیگر به نقد هر دیدگاهی پرداخته نمیبه شرح پاسخ آنها اکتفا می

ندگی ماده خودبسیعنی بستار فیزیکی/  هوش مصنوعی قویاین تحقیق نیاز است، بررسی مبنای اساسی 
 اصلی این تحقیقمسأله بر اساس رویکردهای مختلف است. این بررسی، ما را هر چه بیشتر به پاسخ 

 کند.نزدیک می هوش مصنوعی قوییعنی امکان و عدم امکان 
  

                                                           
 .11توانید: ر.ک: همان، صبرای اطلاع بیشتر از این نظر و نقد آن می .1

 .13، صهمان .2
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 شناختی هوش مصنوعیگفتار سوم: لوازم انسان
خواهد شد. اولین لازمه شناختی هوش مصنوعی قوی بررسی در این گفتار لوازم مبانی انسان

رویکردهای مختلف به مسأله ذهن و بدن است. این رویکردها نتیجه حل تعارض میان علیت ذهنی و 
بستار فیزیکی است. لازمه دوم بررسی امکان و عدم امکان هوش مصنوعی قوی بر اساس رویکردهای 

قوی امکان دارد یا خیر؟ مختلف به ذهن و بدن است. یعنی آیا بر اساس آن رویکردها هوش مصنوعی 
گاهی بر اساس مبنای بستار فیزیکی است یعنی اینکه آیا بستار  لازمه سوم، بررسی امکان و عدم امکان آ

گاهی و انواع آن ارائه دهد یا خیر. طبیعی است هر سه مبنا در فیزیکی می تواند تبیینی برای حقیقت آ
ی تأثیر زیاداز منظر حکمت متعالیه قوی  موضوع کلی این تحقیق یعنی بررسی امکان هوش مصنوعی

 دارد.
 . رویکردهای مختلف به مسأله ذهن و بدن1

ذهن و بدن برای فیلسوفان ذهن مسأله در مقام پاسخ به امکان تحقق هوش مصنوعی قوی، همیشه 
مسأله رابطه ذهن و بدن از لوازم مبانی هوش مصنوعی قوی یعنی ناشی شدن تفکر از مطرح بوده است. 

سؤالاتی که معمولًا در این زمینه مطرح است چنین است: سرشت ز فیزیکی و نیز بستار فیزیکی است. مغ
واقعی فرایندهای ذهنی چیست؟ موطن اصلی ذهن کجاست؟ چگونه با جهان مادی ارتباط دارند؟ وقتی 

ی ساخت توان سیستمشود؟ آیا میمغز از فعالیت ناتوان شد و از بین رفت، آیا انسان برای همیشه ناپدید می
گاه و انسانی بهره ؤالاتی س اینها برخی از مند باشد؟که تنها مادی باشد همانند کامپیوتر که البته از هوش آ

شود. نوع پاسخ به این سؤالات بستگی دارد به این نکته که کدام است که در این گفتار به آنها پرداخته می
ساساً حل انی توان بیشتری برای تبیین دارد. رسد یعبه نظر میتر نظریه درباره ذهن و حالات ذهنی، معقول

ای اساسی است که قائلین به هوش مصنوعی قوی باید حقیقت ذهن و چگونگی ارتباط آن با بدن، مسئله
  پاسخی مناسب برای آن داشته باشند.

سأله اصلی کمک تا جایی که به مهای رایج و مشهور دیدگاهدر ارتباط با مسأله رابطه ذهن و بدن، 
 ها نیست. شود لذا به معنای جامع بودن دیدگاهآورده میکند، می

  انگاری جوهریدوگانه .1ـ1
قد کند، بلکه اصل امکان علیت ذهنی را نیز به نانگاری دکارتی را نفی میبستار فیزیکی نه تنها دوگانه

قوانین و رویدادهای فیزیکی تبیین  کشاند چرا که اگر قرار باشد تمام امور فیزیکی تنها بر اساسمی
شوند،پس رویدادهای ذهنی نقشی علّی و مستقل در تحقق رخدادهای فیزیکی نخواهند داشت. پس 

کی و اغلب دیدگاه فلسفه ذهن را طی کرده و اساساً به یانگاری دکارتی مسیری غیر از بستار فیزدوگانه
 انگاری جوهری به حل تعارضپاسخی که دوانگانهامه شناختی باور ندارد. در ادگرایی هستیمبنای طبیعت

انگاری در جوهر، ذهن امری متمایز و غیر از بدن بنابر دیدگاه دوگانه گردد.دهد، بررسی میگذشته می
ا توان بقد و وزن مشخصی دارد و می هایی ساخته شده است.است. بدن شیءای است فیزیکی که از اتم

در مقابل ذهن، امری غیر فیزیکی است و همچنین اینگونه نیست که از حواس ظاهری احساس شود. اما 
 هایی تشکیل شده باشد.طبیعتاً دارای قد و وزن هم نیست!اتم
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بنابر این دیدگاه، گرچه ذهن و بدن از هم متمایز هستند ولی نسبت به هم تعامل دارند و در یکدیگر 
ینگونه باشد که اطلاعات حسی از جهان خارج از مغز به تواند به اگذارند. این تعامل میتأثیر و تأثر می

در این فرایند بدن و شود. رسد و سپس تصمیمات درباره نحوه واکنش، از ذهن به مغز منتقل میذهن می
مقصود از اینکه بین ذهن و مغز تعامل وجود دارد، این نوع  گیرد.مغز به خودی خود هیچ تصمیمی نمی

ای که از مغز به ذهن منتقل شده، سبب و ی است. بدین معنا که اطلاعات حسیتعامل به نحو روابط علّ 
بردن ذهن به فلان شیء در خارج است. از سوی دیگر، تصمیم ذهن به عکس العمل در علتی برای پی

مقابل وجود آن شیء در خارج نیز علت است برای اینکه مغز به عضلات مربوطه پیام بفرستد و آنها را 
که یک فعالیتی از خود نشان دهند. به عنوان مثال صدمه به دست، علت ارسال پیامی به مغز مجبور کند 

و سپس ارسال پیامی به ذهن غیرفیزیکی است. پس از این اتفاق است که ذهن یک حالتی برایش پیدا 
ی باید توجه داشت که در این تجربه درد مغز به خودی خود هیچ تجربهشود که نامش درد است. می

گاهانه مام انگاری تحتی بنابر دیدگاه دوگانه ای ندارد بلکه درد یک حالت خاص ذهن غیرفیزیکی است.آ
ها و های معقول همه از ذهن غیرفیزیکی است و مغز ایجاد کننده چنین استدلالها و استدلالاستنباط
دو نیز ینی تعامل انحوهاثبات تمایز نفس و بدن، یک مرحله است و تبیین رابطه و  هایی نیست.استنباط

  1دکارت سه نوع تمایز را از هم تفکیک می کند. ای دیگر است.مرحله
تمایز واقعی: تمایزی که در واقع میان دو یا چند جوهر وجود دارد. وقتی می توانیم یک جوهر را از 

هر  خداوند قادر استجوهر دیگر متمایز کنیم، که بتوانیم هر کدام را به وضوح و تمایز درک کنیم. چرا که 
 آنچه ما اینگونه درک می کنیم را به همین صورت خلق کند.

. تمایز بین حالت و متعلق آن حالت. جوهر، بدون توجه به حالت آن و 1تمایز حالت: دو قسم است: 
متمایز از آن درک شود، در حالی که بالعکس امکان ندارد. مانند تمایز میان جوهر جسمانی و شکل آن. 

مایز بین دو حالت مختلف از یک جوهر. درک یک حالت بدون شناخت حالت دیگر. مثلا تمایز . ت2
 شکل از حرکت یا توجه به حرکت بدون توجه به شکل.

تمایز عقلی: تمایز میان جوهر و صفاتی از آن که شناخت جوهر بدون آن ممکن نیست. و نیز تمایز 
ی از آن دو صفت را بدون دیگری در نظر بگیریم، میان دو صفت از یک جوهر، بدین معنا که اگر یک

 شناخت صفت ممکن نیست. مانند: امتداد و جسم یا امتداد و تقسیم پذیری
اکنون سوال این است که، تمایز نفس و بدن از کدام قسم است؟ تمایز نفس و بدن از قسم تمایز واقعی 

ند، خداوند نیز می تواند این دو را به است. انسان می تواند ایندو را به صورت واضح و متمایز درک ک
 2.ذا دو جوهر مختلف و متفاوت هستندصورت متمایز خلق کند. ل

                                                           
 .11ص ، 1311انتشارات بین المللی الهدی، تهران، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ دوم،  ،اصول فلسفه، رنه دکارت .1
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم تهران، تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، چاپ سوم،  همو،و  13ص  ،اصول فلسفهرنه دکارت،  .2

گاهی، ترجمه امیر غلامی، چاپ اول، تهران، و  43و همو، اصول فلسفه، ص  111ص ، 1311ها )سمت(، انسانی دانشگاه پاول چرچلند، ماده و آ
 .24، ص 1316نشر مرکز، 
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 ی نفس و بدنرابطه
در  تأملاتدکارت در  ی تعامل ایندو تبیین می شود.تمایز نفس و بدن، رابطه و نحوه بحث ازبعد از 

ی این اما این سوال باقی است که نحوه 1.طبیعت انسان را ترکیبی از نفس و بدن می داند فلسفه اولی،
ی اتصال دکارت حلقه 2ترکیب چگونه است؟ وی معتقد است که نفس کاملًا با بدن متصل و متحد است.

و وحدت نفس و بدن را مغز می داند. بدین صورت که نفس تمام تأثیراتش را بر بدن از طریق مغز انجام 
غز در ارتباط هستند و نفس نیز با مغز ارتباط دارد. پس نفس بدین ای با ممی دهد. تمام نقاط بدن به گونه

نفس به غده صنوبری فشار وارد می کند و آن فشار به عبارت دیگر،  3صورت بر تمام بدن تأثیر می گذارد.
 البته، بین نفس و مغز وجود دارد.وه تعامل دو سویه حباعث یک عمل فیزیکی می شود. در واقع یک ن

نیز به عنوان حلقه اتصال نفس و بدن سخن می گوید. غده صنوبری کوچکترین « ه صنوبریغد»دکارت از 
جزء مغز است. هر هیئت خاصی که این قوه به خود بگیرد، سبب می شود که نفس شیء خاصی را احساس 

  4کند.
د که ردر هر حال بسهولت می توان اثبات ک» را بیان کرده است:مسأله نیز این  اصول فلسفهدکارت در 

نفس، اشیائی را که در بدن تأثیر می کند، در می یابد؛ نه بدین لحاظ که در هر یک از اعضای بدن تقرر 
می توان گفت که به اعتقاد دکارت رابطه نفس و بدن از طریق  5«دارد؛ بل فقط از آنجا که در مغز تقرر دارد.

ی اتصال ، نحوهتأملات در فلسفه اولیوی در جای دیگر از  6غده ای در مغز، به نام غده صنوبری است.
و اتحاد را بدین گونه توضیح می دهد که، این اتصال مانند جای گرفتن کشتیبان در کشتی نیست. بلکه به 

ی است اای شدید در اتحاد با یکدیگر هستند و یک واحد تامی را تشکیل می دهند. این اتحاد به اندازهگونه
می انجامد. کشتیبان، خرابی در کشتی را فقط با باصره درک می کند. در حالی که به تأثیر و تأثر در یکدیگر 

 7کند.بدون کمک گرفتن از باصره درک می که نفس، حقیقتاً احساس درد، گرسنگی و تشنگی را به وضوح و
اینکه علاوه بر .ی ارتباط نفس با مغز در دیدگاه دکارت به خوبی تبیین نشده استاما در هر حال، نحوه

به دلیل این که دو جوهر )ذات( متمایز  -اگر جوهر نفس و بدناشکال دیگری نیز می توان مطرح کرد که، 
اختلاف ذاتی با یکدیگر دارند، چگونه این دو ذات متمایز )که یکی مجرد و دیگری مادی است( با  -اند

طه م دکارت می کوشد این رابهمدیگر ارتباط، و در یکدیگر  تأثیر و تأثر متقابل دارند؟ همان طور که دیدی
 «غده صنوبری»یا « مغز»توضیح دهد. ولی، سؤال این است که خود « غده صنوبری»یا « مغز»را از طریق 

در نهایت،  8نیز امری مادی است، و دوباره چگونگی ارتباطِ خودِ آن با نفس مجرد نیازمند توضیح است.

                                                           
 .111، ص . رنه دکارت، تأملات در فلسفه اولی1 
 .11همان، ص  .2
 .111همان، ص . 3 
 .11ص  ،درآمدی به فلسفه ذهنهمان و کیت مسلین، . 4 
 .121، ص اصول فلسفهرنه دکارت، . 5 
 .111همو، تأملات در فلسفه اولی، ص . 6 
 .112همان، ص . 1 
 .11ص  ،درآمدی به فلسفه ذهنکیت مسلین، . 1 
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و مجرد و نفی بستار فیزیکی به تعارض میان  دکارت با نظریه خودش مبنی بر وجود جوهری غیرمادی
 دهد.علیت ذهنی و بستار فیزیکی پاسخ می

  هاانگاری ویژگیدوگانه .2ـ1
به تعارض موجود میان پذیرش علیت ذهنی انگاری جوهری دوگانهپاسخ تاکنون آنچه بیان شد، درباره 

جود وو پاسخ به تعارض مذکور ذهنی بود اما دیدگاه دیگری نیز در باب ذهن و حالات و بستار فیزیکی 
 ها نام گرفته است. انگاری ویژگیدارد که به دوگانه

ر جوه ابتدا لازم است توضیحی درباره جوهر و ویژگی داده شود و سپس اصل مدعا تقریر خواهد شد.
ن آن توازیرا می ؛چیزی است که بتواند به تنهایی در جهان وجود داشته باشد. مثلًا دیوار یک جوهر است

اره به تنهایی وجود داشته باشد بلکه همورا به تنهایی تصور کرد اما سفید بودن رنگ دیوار امری نیست که 
. مثال دیگر چنین است که مغز من به تنهایی امکان وجود دارد پس یک جوهر است همراه محلی است

یک ویژگی است. از سوی  ولی وزن آن که حدود یک کیلوگرم است بدون مغز من امکان وجود ندارد پس
تواند ویژگی دیگری نیز داشته باشد مانند احساس محبتی که در من وجود دارد که دیگر همین مغز می

با بیان چنین تفکیکی میان جوهر و ویژگی  بدون بدن من امکان وجود ندارد پس آن هم یک ویژگی است.
جوهری فیزیکی است که انواع مختلفی از  مغز انسان ها را تحلیل کرد.انگاری ویژگیتوان دوگانهمی

ها هم فیزیکی است اما علاوه بر ها را دارد مثلًا میلیاردها عصب دارد، خون و ... دارد. این ویژگیویژگی
گاهی داشتن، باور داشتن، درد داشتن، اینها ویژگی های دیگری نیز دارد که غیرفیزیکی هستند همانند: آ

 محبت داشتن، نفرت داشتن.
فیزیکی  هایاند. توضیح اینکه ویژگینامیده« شبه پدیدارگرایی»ها را انگاری ویژگیم این نوع دوگانهنا

های غیرفیزیکی مغز هستند اما عکس این مطلب صحیح نیست. بدین معنا که مغز علت و سبب ویژگی
کی در مغز یرفیزیهای غهای فیزیکی مغز از خارج است که سبب ایجاد ویژگیتغییر و تأثیرپذیری ویژگی

ی مغز ندارند. های فیزیکفیزیکی هیچ تأثیر و سببیتی در ویژگیهای غیرنکته این است که ویژگی شود.می
گرایی جان سرل این دیدگاه را نزد خود طبیعی 1تأثیرند.های غیرفیزیکی از لحاظ علّی خنثی و بیپس ویژگی

ت که به فرایندهای زیستی ارگانیسم زنده متوسل شناختی از این جهت اسنامد. زیستمی 2شناختیزیست
گرایی از این جهت است که وجود و ماهیت ذهن را با فرایندهای صرفاً فیزیکی تبیین شده است و طبیعی

 کند.می
-ه یگانهشود که معتقد بهای فیزیکی هستند، سبب نمیهای غیرفیزیکی معلول ویژگیآیا اینکه ویژگی

ای از های ذهنی دستهپدیدهکند چنین است که یم؟ پاسخی که سرل مطرح میگرایی شوانگاری و ماده
لول طبیعی قرار ندارند و آنها معطبیعی یا غیراند و بیرون از نظام طبیعت و در جهانی فوقهای طبیعیپدیده

 خصوص انگاری در اینساختار مغز و تحقق یافته در آن هستند اما با این وجود مادی نخواهند بود و مادی
گاهی را پدید می 3شود.نفی می گاهی از سوی دیگر، اگر رفتار عناصر مغز آ آورد، آیا بدین معنا نیست که آ

                                                           
 .21پاول چرچلند، ص  .1

2. Biological Naturalism 
 رسد که این تحلیل دچار نوعی تناقض باشد.البته به نظر می .3
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-این ها روایتی از نظریهانگاری ویژگیای فیزیکی تحویل برده شده باشد. بدین معنا که دوگانهبه پدیده

های ذهنی چیزی نی ذهن و مغز ویژگیهمادر پاسخ باید گفت که در نظریه این همانی ذهن و مغز است؟
ها یژگیانگاری وهای فیزیکی باشند. پس دوگانههای فیزیکی نیستند نه اینکه معلول ویژگیجز ویژگی

-نهتوان آن را یک نوعی از یگاشود. البته میحویل برده نمیهای فیزیکی تتحویلی است و به ویژگیغیر

انگاری غیرتحویلی. چون دو کند یعنی یگانهجوهری را نفی میانگاری انگاری نیز دانست چرا که دوگانه
 شود اما چون همین یک جوهر ویژگیانگاری میجوهر نداریم و فقط یک جوهر فیزیکی داریم یگانه

 1ود.شانگاری غیرتحویلی نامیده میشود، یگانهغیرفیزیکی نیز دارد که به فیزیکی تحویل برده نمی
دارند، چند  (های فیزیکی )وقوع تبعیکی که نوع تابعیت و وابستگی به ویژگیهای غیرفیزیبرای ویژگی

 یی تابع به طور تحلیلی یا وجودی به پدیدهپدیده: ناپذیری الف( تحویلخصوصیت ذکر شده است: 
ی دیدهپتغییری: ب( همشود. متبوع تحویل پذیر نیست. اساساً امر ذهنی به فیزیکی تحویل برده نمی

بع تغییرات در پدیده متبوع خود است. یعنی ممکن نیست تغییری در پدیده ذهنی بوجود آید در ذهنی تا
ذهنی  یوجود و خصلت پدیدهج( وابستگی در وجود:  حالی که در پدیده فیزیکی تغییری رخ نداده باشد.

 2ی متبوع است.وابسته به پدیده
 اشکالی اساسی

که چگونه رویدادهای فیزیکی  ماند و آن این استم باقی میای مهبا توجه به تمام آنچه گذشت، مسئله
گاهی را بوجود میمغز پدیده  ی ذهنی به فیزیکی چگونه و چیست؟آورند؟ نحوه وابستگی پدیدهای مثل آ

توانند های ذهنی میهمچنین بر اساس تعارضی که میان علیت ذهنی و بستار فیزیکی مطرح شد، آیا ویژگی
ثر باشند؟ اگر همچنان مبنای بستار فیزیکی و خودبسندگی ماده را پذیرفته باشیم، بر جهان فیزیکی مؤ

-یاثری علّی ویژگهای ذهنی علت رویداد فیزیکی باشند. لذا این امر منجر به بیناممکن است که ویژگی
ه اگر هم ویژگی ذهنی تأثیر بگذارد به دلیل وجود ویژگی فیزیکی همراه آن بود های ذهنی خواهد شد.

  مورد انکار قرار گرفته است و تعارض حل نشده است.است. پس همچنان علیت ذهنی 
 گرایی رفتار  .3ـ1

اند. شد(، ذهن را یک شیء تلقی کرده همانی )در ادامه ذکر خواهدو اینمذکور انگاری نظریات دوگانه
بی های عصنی را به رشتهانگاری نگاهی متافیزیکی و غیرتحویلی به ذهن دارد و حالات ذهرویکرد دوگانه

 های عصبی تحویل برده و نگرشیهمانی کیفیات و حالات ذهنی را به رشتهبرد اما رویکرد اینتحویل نمی
اما رویکردهای کارکردگرایی )در ادامه ذکر خواهد شد( و رفتارگرایی، نگاهی  دهد.انگارانه ارائه میمادی

ن و حالات آن را به عنوان کارکرد مغز و دیگری به عنوان متفاوت به ذهن و حالات ذهنی دارند و یکی ذه
حلی که رفتارگراها برای تعارض میان علیت ذهنی و بستار فیزیکی راه 3کنند.رفتار عمومی فرد، قلمداد می

اند این است که مراد از ذهن  حالات ذهنی، همان رفتار است و میان ذهن و حالات آن با در نظر گرفته
کنند مفاهیم ذهنی را به سطح دو رویکرد، از آنجا که تلاش میاین همانی وجود دارد.نرفتار نوعی ای

                                                           
 .11ص  ،از کتاب فهم فلسفه و کیت مسلین، فلسفه ذهن 11مغز و علم، ص جان آر.سرل، ذهن،  .1

 .112ص  همان، .2
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رفتارگرایان نیز در قلمرو بستار فیزیکی  1گرا هستند.های فیزیکی تقلیل دهند، پس یک نظریه مادهفعالیت
شن گردد که چرا در ابتدا لازم است این نکته رو. کنندذهن و حالات آن را تحلیل میمسأله عمل کرده و 

 انگاری مطرح شده است؟دیدگاه رفتارگرایی در قبال دوگانه
 ق ای آن است که گزاره قابل تحقیها، شرط معناداری گزارهپذیریِ معنا پوزیتویستبنابر اصل تحقیق

تجربی باشد و بتوان با تجربه و مشاهده آن را اثبات کرد؛ حتی اگر آن مشاهدات و تجربیات بالفعل 
انگاری دکارتی، حالات ذهنی افراد خصوصی بوده و قابل نشود. با توجه به این نکته، بنابر دوگانه انجام

الات خواهد بود. حتی حمعنا های مربوط به اذهان دیگر باید بیپذیری تجربی نیستند. پس گزارهتحقیق
ت ذهنی ما را به نحو توانند حالاذهنی نیز برای خودمان معنادار نخواهد بود چرا که اشخاص دیگر نمی

بهترین راه برای حل این مشکل این  تجربی ارزیابی کنند و در نتیجه این تحقیق ارزشی نخواهد داشت.
است که چنین قلمداد کنیم که واژگان مربوط به حالات ذهنیِ دیگران در واقع معادل واژگان مربوط به 

این واژگان معنادار خواهند شد چرا که رفتار افراد رفتار بالفعل و بالقوه آنها باشد. در این صورت است که 
 2دیگر به وضوح قابل ارزیابی تجربی است.

-ت که از روانای اسشناختی و فلسفی )تحلیلی( دارد. رفتارگرایی تحلیلی ایدهرفتارگرایی دو نوع روش

ت. ر انسان اسشناسی، روشی برای مطالعه رفتارفتارگرایی در روانشناسی وارد فلسفه ذهن شده است. 
. به پردازدهای بیرونی میهای عملکردی انسان در قبال محرکبدین معنا که این دیدگاه به بررسی پاسخ

های بیرونی از انسان ای از رفتارهاست که در شرایط خاص و در قبال محرکعبارت دیگر، انسان مجموعه
اما در فلسفه ذهن، مندی ندارد. نشود. پس این نوع رفتارگرایی کاری به بررسی ذهن و ذهصادر می

ارائه  های متفاوتیپردازد. در این رابطه فلاسفه ذهن، تبیینرفتارگرایی به بررسی ذهن و حالات ذهنی می
  شود.کرده اند که به برخی از آنها پرداخته می

 رفتارگرایی تحلیلی .1ـ3ـ1
بارت شوند. به عکنند، تحویل برده میدر این دیدگاه واژگان ذهنی به مفاهیمی که رفتار را توصیف می

-های بیان کننده رفتار را رفتارگرایی تحلیلی میهای بیان کننده حالات ذهنی با گزارهدیگر، همسانی گزاره

گاهی را می های رفتاری دوباره بازگو توان با گزارهنامند. مثلًا مواردی مانند احساسات، باورها، افکار و آ
تحویل تحلیلی امر ذهنی به رفتار است. حال این رفتار امر بالفعل باشد یا بالقوه  این تعریف همان 3کرد.

 شود.این نوع رفتارگرایی دو نوع دارد که بدانها اشاره می 4کند.تفاوتی نمی
 شدید رفتارگرایی .2ـ3ـ1

تجربی  تهایی معنادار هستند که به صوربنابر آنچه از دیدگاه پوزیتویسم منطقی بیان شد، فقط گزاره
ایی هزیرا پدیده ن قابلیت چنین ارزیابی را ندارند؛پذیر قابل ارزیابی باشند، اما ذهن و حالات آو مشاهده

بنابراین معنادار هم  توان آنها را از منظر سوم شخص بررسی کرد.اول شخص و خصوصی هستند و نمی

                                                           
 .51مل تامپسون، ص  .1

 51، ص فلسفه ذهن از کتاب فهم فلسفهکیت مسلین،  .2

 .161، درآمدی به فلسفه ذهن، ص همو .3
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-هایی که بیان کننده حالات ذهنیه گزارهراهی که برای معناداری این واژگان وجود دارد این است کنیستند. 

 های دال بر رفتار بیرونی تحویل برده شود. همین نوع رفتارگرایی نیز به دو شیوه قابل بیان است: اند، به گزاره
 الف( رفتار شخص را به منزله کاری انجام شده تلقی کنیم. بر این اساس، فاعلی شناسا آن را انجام 

 زمند تجزیه و تحلیل همان فاعل شناسا خواهیم بود که باید ماهیت او را مورد داده است، پس لاجرم نیا
 کاوش قرار دهیم.

ند، بدون زهای فیزیکی و نیز تبیین رفتاری که از شخص سر میتحلیلی بر اساس کنش و واکنشب( 
الات ذهنی حشود. طبق این توصیف، تحویل آنکه کاری به فاعل رفتار داشته باشیم، خود رفتار تحلیل می
ظریه در نهایت، همپل که مبتکر این ن انجامد. به رفتارهای بیرونی، به توصیفی بی روح از حرکات بدنی می

ی از اهای ویژههای ذهنی، توصیف جنبهکند: مضمون گزارهاست، رفتارگرایی شدید را چنین تحلیل می
 1های فیزیکیِ مختص به بدن انسان و حیوان است.واکنش

 ضعیف رفتارگرایی .3ـ3ـ1
اشتراک این نوع از رفتارگرایی با رفتارگرایی شدید در این است که هر دو ذهن را به عنوان موجودی 

الات ذهنی دقیقاً کند که حپذیرند. رفتارگرایی ضعیف با استفاده از عناصر رفتاری ثابت میغیرفیزیکی نمی
-فتن نگاه پوزیتویستی، رفتارگرایی شدید را رد میهمان رفتار عمومی انسان است. این دیدگاه با نادیده گر

-انگاری و مردود دانستن ذهن به عنوان جوهر؛ سعی در تحویل ذهنکند و همچنین با انکار نگاه دوگانه

دهد، موجود ای که انسان انجام میزیرا علاوه بر کارهای علنی وعمومیمندی به رفتار عمومی فرد دارد. 
تواند دلیلی بر وجود عملکردها ود ندارد. پس رفتارهای هوشمندانه انسان نمیغیرفیزیکی به نام ذهن وج

و حالات ذهنی باشد بلکه اساساً رفتارهای هوشمندانه انسان، خودِ همین عملکردها و حالات ذهنی 
  2هستند. به عبارت دیگر، واقعیت ذهنی همان واقعیت رفتاری است.

ل به رفتارگرایی ضعیف باید بدان پاسخ گوید: بسیاری از شود که قائسؤالی در این رابطه پیدا می
رویکردهای ذهنی در رفتار، به صورت بالفعل ظهور و بروز ندارد همانند قصد، اراده، میل و بسیاری دیگر 

گویند که اینان در مقام پاسخ می کند؟را چگونه حل میمسأله از باورها؛ حال رفتارگرایی ضعیف این 
ای است که ظهرو و بروز ینی و ستند: بالفعل و بالقوه. بالفعل همان رفتارهای عمومیرفتارها دو گونه ه

با توجه به  3شهودی دارد و بالقوه به معنای آماده بودن برای انجام رفتار در صورت تحقق شرطی است.
گاهی، می -از ویژگی توان به چند موردآنچه بیان شد، برای توضیح بیشتر این دیدگاه و بررسی نسبتش با آ

  های آن اشاره کرد:
 ذهن و بدنمسأله . مطرح نشدن 1

                                                           
1. C. Hempel, The Logical Analysis of Psychology, Readings in the Philsophy of Psychology, voll, 

Camvridge, MA, Harvard University Press, 1111. P11.  
سلامی، دانشکده فلسفه اخلاق، نامه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه و کلام اسلامی، گروه فلسفه و کلام ابه نقل از مهدی کریمی نودهی، پایان

 .12ـ 11، ص1315دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، 
2. G. Ryle, The Concept of Mind, Harmondsworth, Penguin: 1113, pp. 11-23   

 به نقل از همان.
 .161کیت مسلین، درآمدی به فلسفه ذهن، ص  .3
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دیگر  شود،طبیعی است که وقتی ذهن و حالات ذهنی به رفتار و عینیت آنها با رفتار تحویل برده می
گونه نیست که ذهن رفتار را بوجود آورد بلکه ذهن ای به نام رابطه ذهن و بدن مطرح نخواهد بود. اینمسئله

دشوار رابطه ذهن وبدن برای همیشه مسأله بدن است. پس با تحلیل عینیت میان ذهن و رفتار  همان رفتار
 حل خواهد شد. )البته به شرطی که دیدگاه رفتارگرایی صحیح باشد(

 . ذهن و حالات ذهنی غیرمجرد هستند2
هد بود نه ای مشهود و قابل رؤیت خوامندی همان مجموعه رفتارهای فرد باشد، لذا پدیدهوقتی ذهن

 شود.پذیری تجربی سپرده مینامرئی. طبق مادی بودن ذهن، بررسی آن به مبانی تحقیق
 اذهان دیگرمسأله . حل 3

مندی امری قائم به شخص، خصوصی و غیرقابل دسترس برای دیگران انگاری، ذهنبنابر دیدگاه دوگانه
اد و ویژگی بین الاذهانی ندارد. اما توان از منظر سوم شخص مورد بررسی قرار داست. پس ذهن را نمی

بنابر دیدگاه رفتارگرایی، تحویل ذهن و حالات ذهنی به رفتار و عدم پذیرش خصوصی بودن ذهن و حالات 
، ی رفتارگراییذهنی، آنها را قابل بررسی از منظر سوم شخص کرده است. لذا با توجه به این خصیصه

 به استدلال برای وجود اذهان دیگر نداریم. شود و دیگر نیازیاذهان دیگر حل میمسأله 

 گرا()ماتریالیسم تحویل همانیاین .4ـ1
سفه ترین رویکرد در فلشود، مناسبطور که از توضیحات درباره نظریه بستار فیزیکی روشن میهمان

بر زیرا خودبسندگی ماده بر آن است که اگرچه ذهن  ؛همانی ذهن و مغز استذهن با نظریه مذکور، این
پذیرد، پس باید ذهن را نیز جهان فیزیکی تأثیرگذار است اما جهان فیزیکی علتی ورای خودش را نمی

همان خواهند شد. اساساً جزئی از جهان فیزیکی در نظر گرفت. پس حالات ذهنی با حالات فیزیکی این
أثیر توانند تزیکی میرخدادهای فراطبیعی و غیرفیزیکی خارج از محدوده علم هستند و تنها رخدادهای فی

هن و پس اصل تمایز میان ذ علّی بگذارند. به عبارت دیگر، رخدادهای فیزیکی خودبسنده و بسته هستند.
توضیحاتی که در توضیح بستار فیزیکی داده شد، همگی در مرحله اول مؤیّد رویکرد  1پذیرند.مغز را نمی

 شوند.رائه اشکال علیت ذهنی مطرح میهمانی ذهن و مغز هستند و دیگر رویکردها پس از ااین
همانی که به نظریه نظریه این شود.ه میهمانی پرداختدر ادامه به توضیح بیشتر حول نظریه این

 2گرایانه است.ترین نظریه در میان نظریات مادیگرایانهمادیگرا نیز شهرت دارد، ماتریالیسم تحویل
غز داده نشده است اما نباید انکار کرد که یکی از اجزای اصلی همانی ذهن و متاکنون تبیین روشنی از این

گاهی، فرایندهای فیزیکی است. البته ممکن است در آینده علم به این مرحله برسد که بتواند اثبات کند  آ
گاهی و عامل مادی این گاه نوعی آرایش فیزیکی هستند و میان آ همانی وجود دارد. از دیدگاه که موجودات آ

گاهی صرفاً حاصل وحدت و اینو مغز نی ذهن و مغز، میان رویدادهای ذهنی همااین همانی وجود دارد و آ
با افول دیدگاه رفتارگرایی، طرفداران زیادی  1161و  1151های فرایندهای عصبی است. این نظریه در دهه

برد. آن تحویل می این نظریه همه امور ذهنی را به جوهرهای مادی و حالات 3نظیر آمسترانگ پیدا کرد.
                                                           

 .11و  11نیما نریمانی، صص .1

 .51پاول چرچلند، ص  .2

 .111کیت مسلین، درآمدی به فلسفه ذهن، ص  .3
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این تعریف چیزی جز رویکرد فیزیکالیستی نیست. پس بر اساس این دیدگاه، عوامل فوق طبیعی و ماورائی 
گاهی و حالات ذهنی نامیده می شود، نسبت به امور ذهنی  هیچ نقشی نخواهند داشت و هر آنچه ذهن و آ

گاهی از حسهای عصبی است. اهای علّی فیزیکی در میان رشتههمان رابطه -های ورودی تا خروجیین آ

گاهانه، همه به روابط عصبی که ذهن وجود دارد، تحویل می گاهانه و غیرآ رود. های رفتاری به صورت آ
گاهی و ذهن در او  بنابر این دیدگاه، انسان بخشی از عالم ماده و طبیعی است و به همین دلیل برای تبیین آ

از عالم ماده و ساختار طبیعی آن رسید. در این تبیین روابط ماورائی  باید حتماً به تبیینی مناسب و صحیح
  و غیر طبیعی و غیر فیزیکی نباید نقش و دخالتی داشته باشند.

باید به این نکته توجه داشت که مراد قائلین به دیدگاه مذکور این نیست که مفهوم واژگانی که برای 
رود معنای یکسانی دارد بلکه از لحاظ روابط عصبی بکار می رود با واژگانی که برایحالات ذهنی بکار می

مفهوم متفاوت هستند؛ اما بر اساس این نظریه مفاهیم هر یک قابل تحویل به دیگری است. لازمه تفاوت 
زیرا ممکن است دو واژه متفاوت  ؛در مفهوم این نیست که در مصداق و حقیقت خارجی نیز متفاوت باشند

ای هشاره داشته باشند. از این رو، اینکه ما برای مفاهیم ذهنی از واژگانی غیر از واژهبر یک حقیقت واحد ا
کنیم دلیل بر این نیست که حقیقت خارجی ایندو متغایر و متمایز باشد و عصبی و مغزی استفاده می

 1محکی متفاوتی داشته باشند.
 نوعی همانیایننظریه  .1ـ4ـ1

های مغزی های ذهنی، با نوع خاصی از واکنشعی از حالات و پدیدهکند که هر نواین نظریه ادعا می
همانی و تساوق دارند. به عنوان مثال، اگر شخصی دچار احساس الف باشد، مغز او در حال انجام این

از شواهد این ادعا  2ها یکسان است.ها و در همه زمانواکنش ج است و این خصوصیت در همه انسان
ه اند، اشارهای ذهنی مورد نظر را تجربه کردهای علمی و بررسی مغز کسانی که پدیدههتوان به تجربهمی

شوند. به عبارت دیگر، گرچه میان کلماتی های ذهنی به مغزی تحویل برده میکرد. در این دیدگاه پدیده
حاظ شود، به لره میهای مغزی اشاشود با کلماتی که با آنها به پدیدههای ذهنی اشاره میکه با آنها به پدیده

های ذهنی مفهوم تفاوت هست اما از جهت مصداق یکی هستند. این همان معنای تساوق نه تساوی پدیده
کنند که در آن هنگام که مغز کارکردهای معینی و امثال آن بیان می MRSو  PETهای ست. بررسیبا مغزی ا

  3دهند.ان میهای مختلفی از مغز، کارکرد بیشتری از خود نشدارد، قسمت
 همانی مصداقیاین. 2ـ4ـ1

ی اهمانی نوعی، رویکرد دیگری بوجود آمد با این توضیح که آیا ممکن نیست که پدیدهدر مقابل این
های مختلف از افراد متفاوت باشد؟ یعنی در یک فرد سلول ذهنی مانند محبت ناشی از واکنش بخش

همانی نوعی سبب ایجاد محبت باشد و این Bعصبی  برای محبت باشد ولی در فرد دیگر سلول Aعصبی 
وعی همانی ناین سوال با وجود شواهد علمی و تحقیقات تجربی قوت گرفت و نظریه این نداشته باشند.

زیر سؤال رفت. در برخی افراد که دچار سکته مغزی شده بودند، بخشی از مغزشان قدرت فعالیت را از 
                                                           

 .15، ص 1313همانی در فلسفه ذهن )مجموعه مقالات(، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، جمعی از مترجمان، نظریه این .1

 .51جاناتان لو، ص .2

 .14ـ51، صص 1311تهران، نشر مهرویستا، آنتونیو داماسیو، خطای دکارت عاطفه، خرد، انسان، ترجمه رضا امیررحیمی،  .3
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دیگری از مغز، وظایف همان بخش از دست رفته را به عهده  داد ولی در کمال تعجب بخشدست می
و  همانی نوعیگذاشت شخص دچار مشکل شود. این یافته تجربی شاهدی بود بر ردّ اینگرفت و نمیمی

توان نسبت به دو شخص نیز مطرح کرد که در هر همانی مصداقی. همین تجربه علمی را میاثبات این
 شود متفاوت از دیگری باشد. ثلًا حالت محبت میکدام سلولی که باعث ایجاد م

مانی هبر اساس این دیدگاه، هر مصداقی از یک حالت ذهنی باید با مصداقی از یک حالت فیزیکی این
باشد اما لازم نیست که مصادیق نوع واحدی از یک حالت ذهنی، با مصادیق مغزی تساوی داشته و یکسان 

توان گفت که همیشه یک رفتار ذهنی از یک شخصی از سلول عصبی نمی داشته باشد. با توجه به این نکته
شود چرا که ممکن است در آن شخص آن حالت ذهنی ناشی شلیک سلول عصبی در مغز ناشی می Cمثلًا 

D توان باتوجه به مشاهدات تجربی در خصوص مغز، حالات ذهنی را به صورت دقیق باشد. پس نمی
 1تحلیل کرد.

 همانیبر ایناشکال  .3ـ4ـ1
این راهبرد نیز در حل تعارض میان علیت ذهنی و بستار فیزیکی موفق نیست. اینکه چرا این رویکرد 

گاهی بر میمسأله تواند به تعارض مذکور پاسخی درخور دهد، به نمی گردد که اساساً هویتی دشوار آ
دارد.  تار پدیداری داشتنساخشناسی اول شخص، کیفی بودن، هایی همچون هستیویژگیبا غیرفیزیکی 

 فصل چهار گفتار اول بحث خواهد شد.مسأله در ارتباط با این 
 کارکردگرایی ماشینی .5ـ1

شود اما پس از ایراد اشکالات متعدد از همانی ذهن و مغز تأیید میبر اساس بستار فیزیکی نظریه این
کند، رویکرد ن غلبه پیدا میعلیت ذهنی، یکی از رویکردهایی که در فضای فلسفه ذهمسأله جمله 

ذیرش تحقق چندگانه، با حفظ و پمسأله کارکردگرایی ماشینی است. این رویکرد بر آن است که با توجه به 
ارض اش را نیز حفظ کندو پاسخی به تعبستار فیز یکی، واقعیت علیت ذهنی و نیز استقلال و خودمختاری

د بنابر کارکردگرایی ماشینی هیچ رویداد ذهنی، رویدا شد.میان پذیرش علیت ذهنی و بستار فیزیکی داده با
تواند از طریق یک یا چند رویکرد مکانیکی محقق شود. به عبارت دیگر، مصادیق مکانیکی نیست اما می

در ادامه توضیح بیشتری در ارتباط با  2های فیزیکی هستند.همان با مصادیق ویژگیهای ذهنی اینویژگی
 داده خواهد شد. کارکردگرایی ماشینی

درباره فلسفه دکارت کتابی نوشته است و در آن کتاب درباره استدلال دکارت نسبت به  3کاتینگم
حقیقت ذهن گفته است که این سخن دکارت، سخن و استدلال درستی است. اینکه دکارت بیان کرده که 

گاهی مفهومی کاملًا متمایز از مفهوم فعالیت مغزی است اما با ای گاهی، مفهوم آ ن وجود، حقیقت آ
-افزار عمل کند. اگرچه مهندسان کامپیوتر برنامهفعالیتی کارکردی است که حتماً باید بر روی یک سخت

نویسند، با این حال، برای اینکه بخواهند افزار انتزاعی و بدون دخالت عالم ماده میشان را بر اساس نرم
عمل  افزار به کمک آن بتواندافزار تهیه کنند تا نرمیک سختهایشان اجرا شود ناچار هستند که حتماً برنامه

                                                           
 .131ـ121کیت مسلین، درآمدی به فلسفه ذهن، صص  .1

 .11نیما نریمانی، ص .2
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گاهی انتزاعی و جدای از ماده، امکان ندارد و با مدعای  کند. این رفتار مهندسان این معنا را دارد که فرض آ
کند که همانطور عمل گوارش یا تنفس بدون ابزاری مانند سپس کاتینگم اضافه میدکارت ناسازگار است. 

گاهی، بدون ابزاری مثل مغز ممکن نخواهد بود.دستگاه  کاتینگم  1گوارشی و ریه امکان ندارد، همینطور آ
 کند.با این سخن و استدلال خود کارکردگرایی را اثبات می

 روان ـ کارکردگرایی .1ـ5ـ1
-کارکردگرایان همانند رفتارگرایان تحلیلی ذهن را مفهومی به مثابه یک شیء یعنی جوهری منطقی نمی

گاهی را که یک حالت ذهنی است، امری داند بلکه آن را کارکرد می داند. مطابق دیدگاه کارکردگرایان، آ
های مغز است. کارکرد با توجه به این توضیح غیرمادی شود که البته محصول کنشانتزاعی قلمداد می

آید. کارکردگرایان های مغز بدست میاست چرا که حیثیتی مفهومی دارد و این مفهوم هم از نوع کنش
دهد. این فعالیتی های گوناگون نشان میمعتقدند که ذهن همان کارکردهایی است که از خود به صورت

هایی حسی دارد و مدرکات را دریافت دهد همچون کامپیوتری است که از طرفی ورودیکه ذهن انجام می
البته کارکرد که به صورت  دهد.بروز می ها از خودهایی بر اساس همان ورودیکند و در ادامه خروجیمی

سازد، پس نباید هایی است که آن را محقق و اجرا شدنی میشود، مستقل از چینشانتزاعی حاصل می
خود کارکرد را نه فیزیکی دانست و نه ذهنی بلکه باید آن را خنثی تلقی کرد. این مطلب سازگاری دارد با 

ی لهتوانند هم بوسیهستند که کارکردهای ذهنی به طور یکسان میآنچه برخی کارکردگرایان بدان معتقد 
 مغز وهای فیزیکیِ تشکیل دهندهها و آریشو هم بوسیله چینش فرایندهایی در نفس غیرمادی رخ دهند

 دستگاه عصبی مغز. 
ایل مانگاری تانگار هستند یا حداقل به مادیگویند اما در عمل مادیکارکردگرایان که چنین سخنی می

قائلین به این  2دارند و اعتقاد دارند که آنچه متصدی نقش کارکردی در انسان و حیوان است، مغز است.
دانند که حالات ذهنی یکسانی را حاصل دیدگاه کارکردگرایی را مجموعه ساختار فیزیکی متعددی می

اشد کند دستگاه عصبی انسان بمی کند و لذا دیگر برای آنها تفاوتی ندارد که آنچه این کارکردها را ایجادمی
 هوش مصنوعی توان به این خود شاهدی بر آن است که بر طبق این دیدگاه می 3و یا ماشینی مکانیکی.

ندی فقط مپذیرند و نباید ذهنبنابراین، کارکردگراها طبیعتاً تحقق چندگانه حالات ذهنی را می قائل شد.
ا با مندی رهمانی خواهد داشت که ذهنامتیاز را نسبت به این پس کارکردگرایی این به انسان گره بخورد.

 4.داندهمانی، ذهن را منحصر در مغز میداند اما اینهای فیزیکی کاملًا متفاوت با انسان ممکن میدستگاه
 ایکارکردگرایی رایانه .2ـ5ـ1

گاهی کارکرد  مندیعی است. ذهنی با مفهوم انتزاعی و مابعدالطبیمطابق دیدگاه کارکردگرایان، آ
ی ها محاسبهگیرد. همه هدف رایانهحاصل یکسری کارهایی است که در واحدهای کوچک مغز انجام می

                                                           
1. Descartes, London, Phoenix, 1111, p.35 . 

 .12به نقل از مهدی کریمی نودهی، ص
 .11، صاز کتاب فهم فلسفه کیت مسلین، فلسفه ذهن .2

 .11، ص و دیگران ی. هارتدویلیام  .3

 .11، ص از کتاب فهم فلسفه کیت مسلین، فلسفه ذهن .4
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ای ای از مراحل جداگانهکارکردها است یعنی اینکه ورودی خاصی را گرفته و آن را از طریق انجام مجموعه
 هایی که کامپیوتر از طریقدستورالعمل کند. به مجموعهکه نیازمند هوش نیستند، به خروجی تبدیل می

 گویند. دهد الگوریتم میآنها این کار را انجام می
ونه شود نشان داد که الگوریتم چگآلن تورینگ با استفاده از طرح ماشینی که ماشین تورینگ نامیده می

ه هر ارد کیک ماشین اجزائی د گرایی گذشت.شود. توضیح ماشین تورینگ در قسمت نشانهمحاسبه می
کند. اجزاء ماشین از انواع جزئی از آن کارکرد معین خود را بر اساس دستورالعمل خاص به خود ایفا می

های ششود و سپس به بخای دارند، تشکیل میبسیطی که قابل تجزیه به اجزائی نیستند و کارکرد ساده
کند که به ماشین امکان اد می، کارکردی را ایجشودای که حاصل میشود. یکپارچگیمرکب منتهی می

بنابراین،  دهد هدفی را که برای آن طراحی شده است تأمین کرده و کاکرد مورد نظر را محقق کند.می
ند و نیز ککارکردگرایی محاسباتی الگویی از پردازش اطلاعات درباره ذهن است که توانایی ما را تبیین می

مکان را کنیم، بهترین اهایی هستند که مشاهده میها و توانایییتها دارای قابلبرای تبیین اینکه چرا انسان
افزاری داند. مراد از حالت نرمافزار کامپیوتر میکارکردگرایی حالات ذهنی را همان نرم 1کند.فراهم می

 افزاریمرتب کردن یک رشته اطلاعات توسط کامپیوتر است. این حالت در تقابل با حالات سخت
توان آن را با حالات عصبی مغز ند حالات الکترومغناطیسی مدارهای معینی است که میکامپیوتر همان

 قیاس کرد. 
واند تهای کامپیوتر برای مثال میورودی» گوید:خود می ای بر فلسفه ذهنمقدمهجاناتان لو در کتاب 

ها را د و اینهای صفحه کلید و خروجی آن الگوهای تصویر روی نمایشگر ویدئو باشنضربه روی شستی
های حسی سوژه و حرکت بدن او مقایسه کرد. در واقع به نظر بسیاری شود به ترتیب با تحریک اندامهم می

زیرا به نظر آنها مغز انسان عملًا یک کامپیوتر زیستی  ؛از کارکردگرایان این بیش از یک قیاس صرف است
شکل گرفته است. مطابق این دیدگاه، است که در طی دوران تکامل توسط فرایندهای انتخاب طبیعی 

دار و مواد درست همانطور که کارکرد زیستی قلب، گردش خون در سراسر بدن و رساندن خون اکسیژن
مغذی به بدن است، کارکرد مغز هم گردآوری اطلاعات از محیط بدن، و پردازش آن اطلاعات مطابق 

ند و افرایندهای یادگیری در مغز نصب شده که یا توسط ژنتیک تکاملی یا طیهایی معین است برنامه
 2«سرانام کار مغز استفاده از این اطلاعات برای هدایت حرکات بدن در محیط است

 گراییویژگی تحویل .3ـ5ـ1
های کارکردگرایی است. آنچه کارکردگرا قصد دارد با تحویل حالات ذهنی و گرایی از ویژگیتحویل

-که نماد همان اطلاعات حسی ورودی و حالات تحلیلی ذهن و خروجی هاییتبدیل واژگان ذهنی به داده

های رفتاری است، نشان دهد این است که حالات و روابط ذهنی با اوصاف خاصی که بدون استفاده از 
 3واژگان خاصی قابل بیان است، مترادف است.

                                                           
 .12ص  همان، .1

 .51جاناتان لو، ص  .2

3. S. Shoemaker, Functionalism and Qoalia, in N. Block(ed), Readings in the Philosophy of 

Psychology, vol, 1, London, Methuen, 1111, p.261 .  
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معنای ذهنی  کند که کارکردهای ذهنی را به صورت جملاتی بدونگرایی به ما کمک میتحویل
ها که توان آنها را درباره همه انواع ماشیندرآوریم. البته این جملات به انسان اختصاصی ندارد و می

ود به شبینی رفتارهای خروجی انسان استفاده میکارکردی ذهنی دارند نیز بکار برد. از این زبان برای پیش
-های حسی، حاصل میز یک دسته از دادهطوری که بتوان گفت در هر شرایطی چه نوع رفتار خروجی ا

داند بلکه از دیدگاه کارکردگرایان این مفاهیم به کارکردگرایی مفاهیم ذهنی را مختص به انسان نمی. شود
 شوند.سازی دارند، تحویل برده میاموری کارکردی که قابلیت شبیه

 نقاط قوت کارکردگرایی .4ـ5ـ1
انگاران مبتلا به اشکالات متعددی است، اما ذهن و نیز دوگانه کارکردگرایی گرچه از دیدگاه فیلسوفان

 شود.توان برای آن یکسری نقاط قوتی در نظر گرفت که بدانها اشاره میمی
 همانی حالات ذهنی و رفتارهای مغزیعدم این .1ـ4ـ5ـ1

که  عی استکارکردگرایی میان حالات ذهنی و رفتارهای فیزیکی مغز تمایز نهاده است. کارکردگرا مد
همانی نوعی منکر آن همانی مخصوصاً ایناین تمایز به صورت شهودی قابل درک است اما قائلین به این

 است. 
 تمایز میان ادراکات و رفتارها .2ـ4ـ5ـ1

های ورودی حسی، دوم: پردازش مغز سه عنصر در هر حالت و رفتار ذهنی وجود دارد: یکی: داده
کند به این ها ارائه میداده م: رفتارهای خروجی استکه مغز پس از تحلیلها  و عنصر سوروی این داده

تواند ذهنی، عاطفی و یا یک رفتار خارجی باشد. حال کارکردگرایی میان این صورت که این رفتارها می
 سه حوزه تمایز قائل است. 

 حل مشکل رابطه ذهن و بدن .5ـ5ـ1
سفه ذهن، رابطه ذهن و بدن است، کارکردگرایی با تبیینی که از آنجا که یکی از مسائل بسیار مهم در فل

های مغز روی آنها و مکانیسم رفتار دهد )ادراکات حسی و چگونگی واکنشاز دیدگاه خود ارائه می
ز گونه ذهن همان کارکرد مغانگاری ذهن و بدن البته به اینوسته( یعنی یگانهخروجی در فرایندی به هم پی

 گذارد.ذهن و بدن باقی نمیمسأله انگاری و ایجاد رای دوگانهاست، دیگر جایی ب
 سازی ذهنشبیهتلاش برای  .6ـ5ـ1

ها و کدهای قابل این دیدگاه به بازسازی ذهن توجه بسیار زیادی دارد. فرایندهای ذهنی را به زبان داده
ن ای تحقق بخشد. اییدهکند تا سرانجام بتواند چنین کارکردی را در هر ماشین پیچبازخوانی ترجمه می

گاهی و لذا میدیدگاه در صدد آن است که ثابت کند انسان ماشینی است با کارکرد ذهن توان مندی و آ
دور  وعی هوش مصنماشینی ساخت که کارکرد ذهن انسان را داشته باشد. بنابراین طبق این رویکرد، تحقق 

گاهانه دارد، یکی از اهداف از دسترس نیست بلکه طراحی و ساخت مغزی مصنوعی که الب ته کارکردی آ
 1اصلی کارکردگرایان است.

 شود، همه یکسان نیستند یعنی اینکه در نظر گرفته می هوش مصنوعی در میان کارکردهایی که برای 
                                                           

 .13از مهدی کریمی نودهی، ص  به نقل
 .256و جاناتان لو، ص  211کیت مسلین، درآمدی به فلسفه ذهن، ص  .1
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سازی ههای کامپیوتری شبیتوان توسط برنامههای رفتار هوشمندانه انسان را میبرخی معتقدند برخی جنبه
ضعیف است اما در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که حاصل  هوش مصنوعی زی کرد که نامش سایا مدل

تواند دقیقاً مشابه اندیشیدن و استدلال انسان ی کامپیوتری مناسب بر روی یک ماشین میاجرای برنامه
ه ن رسالاصلی ایمسأله است که البته محل بحث و نظر  نیز  هوش مصنوعی قوینام این رویکرد  1باشد.
 است.

 اشکال به کارکردگرایی ماشینی .7ـ5ـ1
الف( تمایز: ویژگی ذهنی متمایز از  گرچه کارکردگرایی ماشینی با توجه به سه مدعای خودش یعنی:

به  :زیکیج( قلمرو فی ب( ابتنا: ویژگی ذهنی مبتنی و وابسته به ویژگی فیزیکی است. فیزیکی هست.
با توجه به این سه نکته تلاش کرده بود که پاسخی به تعارض میان  لحاظ علّی بسته و خودبسنده است.

هن اثری ذشان مناسب نیست و منجر به بیعلیت ذهنی و بستار فیزیکی داده باشد اما همچنان پاسخ
هان تواند هیچ تأثیر علّی بر جزیرا طبق بستار فیزیکی که پایبند به آن هستند، امر ذهنی نمی ؛شودمی

علاوه بر این اگر قائل به تأثیر روابط علّی فیزیکی باشیم، بنابر اصل عدم تعین مضاعف،  2.فیزیکی بگذارد
 3تواند و نباید نسبت به رخدادی فیزیکی علت باشد.دیگر امر ذهنی نمی

 4گرایینوخاسته .6ـ1
رح طهاست که به صورت مجزا به عنوان دیدگاهی مانگاری ویژگیگرایی به نوعی همان دوگانهنوخاسته

شده است. این دیدگاه نیز درصدد است که به تعارض میان پذیرش علیت ذهنی و بستار فیزیکی پاسخ 
رض فپذیرد و با این پیشطور که در ادامه روشن خواهد شد این نظریه نیز بستار فیزیکی را میدهد. همان

ود. این شبهتر شناخته می های رقیبگرایی با توجه به دیدگاهنظریه نوخاستهبه دنبال حل تعارض است. 
نظریه، رویکردی میان نظریات تحویلی اصالت فیزیک و غیرفیزیکی قرار دارد. در یک طرف این نظریه، 

دکارتی قرار  انگارینظریه مکانیستی و سیستمی اصالت فیزیکی قرار داشته و در طرف دیگر، نظریه دوگانه
یزیکی را قبول دارد و از سوی دیگر نگاه تحویلی آن را گرایی از سویی نگاه اصالت فدارد. نظریه نوخاسته

 هایداند. یعنی اینکه نظریه مورد بحث، با قبول اصول فیزیکالیستی، قصد ندارد هویتمردود می
ه گرایی، امور نوخاسته همان امور غیرفیزیکی است کغیرفیزیکی را نادیده بگیرد. بر اساس دیدگاه نوخاسته

 5داده خواهد شد.در ادامه بیشتر توضیح 
ان هاست که به دلیل اینکه به عنوانگاری ویژگیگرایی همان نظریه دوگانهلازم به ذکر است که نوخاسته

 گردد.ای مجزا مطرح شده است، در اینجا هم مجزا طرح مینظریه

                                                           
 .231ص  همان، .1

 .11نیما نریمانی، ص  .2

 11همان، ص  .3

4. emrgentism 
، 1316و فرهنگ اسلامی،  گرایی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علومبا نگاهی به نوخاسته مسأله نفس و بدن در حکمت صدرائی هادی موسوی، .5

 .346ص 
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 گرایی، راهی میانهنوخاسته
بیینی مکانیستی ار کل سیستم، به تتبیین فیزیکالی که در علوم فیزیکی رشد پیدا کرد، برای تحلیل رفت

ستم توان بر اساس سیشود. در این نوع نگاه، گاهی نمیهای سیستم متوسل میهای بخشنسبت به ویژگی
سبب شد تا مخالفان این نوع رویکرد اشکالاتی را مسأله همین ها را تبیین کرد. مکانیستی، برخی پدیده

انگاران گانهاند. دوهای غیرفیزیکیها محصول سیستمپدیده مطرح کنند و حتی مستشکلان بیان داشتند که
ای ههای علّی در قالب فرایندهای مکانیسمی در مغز را ردّ کرده و به جای آن پدیدهدکارتی، تبیین توانایی

ذهنی را محصول جواهر ذهنی یا مجرد دانستند. در این حین، تضاد شدیدی میان این دو رویکرد رخ داد. 
د. البته لازم به کنهای ذهنی کفایت نمیی این بود که رویکرد فیزیکالیستی برای تبیین پدیدهاشکال اصل

ذکر است که مستشکلان مدعی نبودند که یک سیستم فیزیولوژیک از عناصر مادی تشکیل نشده است 
  .توان به سیستم فیزیکالی تحویل بردهای ذهنی را نمیبلکه آنها بر این باور بودند که ویژگی

نگاری اگرا بود و نه به دوگانهگرایی سربرآورد که نه تحویلپس از این تقابل بود که رویکرد نوخاسته
های مجرد نسبت دهند و از طرف خواستند که امور نوخاسته را به هویتتمایلی داشت. اینان از سویی نمی

ردند. کهای فیزیکی بود را ردّ نمیای که متفاوت با هویتهای تازهدیگر، در تقابل با نگاه تحویلی هویت
ای از ارتباط میان اجزای سیستم، سبب ایجاد ویژگی نوخاسته شده است. آنها بر این باورند که نحوه

   1های فیزیکی از امر مجردِ غیرفیزیکی تشکیل نشده است  ولی نگاه تحویلی نیز صحیح نیست.سیستم
-گی به سطح پایه است. مراد این است که ولو اینکه ویژگیگرایی، وابستهای مهم نوخاستهیکی از ویژگی

ای سطح پایه قابل تحویل نیست اما به آنها وابسته هستند زیرا آنان به اصالت های نوخاسته به ویژگی
گاری انآید، حدّ و مرزی با دوگانهاینکه هویت نوخاسته از چیزی ولو مادی پدید می فیزیک معتقد هستند.

مطابق دیدگاه  2انگاری، برخاسته از جوهر غیرفیزیکی است.ها در دوگانهد چرا که ویژگیخواهد بوجوهری 
که از ارگانیسمی بواسطه تحول فرایندهای فیزیولوژیکی ست گرایان، ذهن جوهری فناپذیر نینوخاسته

گاهانه و معنا و هدف دادن به فعالیت  ویژگی و های انسانی جدا شده باشد، بلکه ذهنادراک، به تجاربی آ
گرایی هبر اساس دیدگاه نوخاست قابلیت ارگانیسم بشری است که در طولِ روندِ تکاملی نوخاسته شده است.

مغز و ذهن و نیز حالات مغزی با حالات ذهنی یکسان نیستند، البته بین مغز و ذهن تفاوت چندانی نیز 
  3اند.وجود ندارد چرا که حالات ذهنی وابسته به حالات مغزی

ی، های ذهنانگاری نوخاسته معتقدند. یعنی اینکه فاعل تجربهگرایان به دوگانهی از نوخاستهبرخ
های ذهنی( است که البته برای ظهورش به بدن وابسته است. این ای از ویژگیجوهری روانی )نه مجموعه

وط به تحقق صرفاً منگرایان نیز به دلیل شدت وابستگی ذهن و نفس به بدن، بقای آن را پس از مرگ نوخاسته
دانند تا بقای تکوینی و طبیعی.  بر اساس این دیدگاه، انسان باید مخلوق معجزه و خواست خداوند می

شناسی مسلم قلمداد شده این است که روند علم زیست در چیزی که ماده و محصولی تصادفی باشد.

                                                           
گرایی، بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت فروشانی، بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه و نوخاستهمحمدمهدی عموسلطانی .1

 .، فصل دوم1411گرایی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، متعالیه و نوخاسته

گاهی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، یاسر خوشنویس،  .2  فصل اول. ،1314نوخاستگی و آ

 .111فروشانی، ص محمدمهدی عموسلطانی .3
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انگاران. است برخلاف دوگانه تکامل مغز، سبب افزایش توانمندی مغز و رفتارهای برخاسته از مغز
  1تابد.شناسی برنمیگرایی نفسی که قائم به ذات باشد را مطابق علوم جدید و شناختنوخاسته

ر آنجا د در فصل بعد درباره نوخاستگی و ارتباطش با دیدگاه صدرالمتالهین بیشتر بحث خواهد شد.
ا پذیرش جوهر مفارقی به نام نفس و نیز توضیح داده خواهد شد که اساساً پذیرش نوخاستگی منافاتی ب
 وجود خدا ندارد. در فصل چهارم نیز بدان پرداخته خواهد شد.

 گرایی حذف .7ـ1
پاول »شود، در حدود نیم قرن پیش توسط نیز نامیده می 2«گراییحذف»گرا که نظریه ماتریالیسم حذف

پارتیشیا »و  4«پاول چرچلند»فه چون فلاسارائه شد و در زمان معاصر  3«ریچارد رورتی»و « فیرابند
گراها به تعارض میان علیت ذهنی و بستار فیزیکی پاسخی که حذف 6کنند.از آن جانبداری می 5«چرچلند

و اشکال است یعنی اینان بر این باور هستند که اساساً ذهن  حالات مسأله دهند، پاک کردن صورت می
 ست.ذهنی وجود ندارند و هر چه هست امر فیزیکی

 گراگرا با حذفتفاوت ماتریالیسم تحویل
گرا معتقد هستند که تناظری یک به یک میان حالات ذهنی و مغزی وجود های تحویلماتریالیست

گرا مدعی هستند که چیزی با عنوان باور، میل، قصد و دیگر حالات ذهنی های حذفدارد اما ماتریالیست
با توجه به این سخن آنها، دیگر لازم  1د از هر گفتمانی حذف کرد.اصلًا وجود ندارد و این واژگان را بای

نیست از رابطه ذهن و بدن حرفی بزنند زیرا اصولًا ذهنی نداریم تا بخواهد با بدن مرتبط باشد بلکه هر چه 
دهد. دیگر های عصبی مغز، کار خودش را انجام میهست همان اندام مادی و مغز است که طبق کنش

های عصبی ویل حالات ذهنی به مغزی و مادی سخن گفت و فقط آنچه وجود دارد فعالیتنباید از تح
 مغز است. 

چارچوب روانشناسی فهم »کند: گرا را چنین بیان میهای حذفپاول چرچلند مدعای ماتریالیست
. تهای شناختی ما اسمتعارف ماتصوری نادرست و اصولًا گمراه کننده ازعلل رفتار آدمی و سرشت کنش

بر پایه این دیدگاه، روانشناسی عامه نه تنها بازنمایی ناقص از سرشت درونی ما نیست، بلکه بازنمایی 
های درونی ماست ... . لذا باید منتظر باشیم که علوم عصبی کمال یافته سراسر کاذب از حالات و کنش

  1«چارچوب قدیمی را به جای تحویل، به سادگی حذف کند.

                                                           
 .113ـ 112فروشانی، صص محمدمهدی عموسلطانی .1

2. Eliminativism 

3. Richard Rorty 

4. Paul Churchland  

5. Patricia Churchland 

6. D. M. Atmstrong, The Mind-Body problem: an opinionated introduction, fitst, (Boulder: 

Westview Press, 1111), p.11.  
 .44کربکندی، صبه نقل از حسین مطلبی

 . 51ص ، 1311فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، مارتین دیویس،  .1

 .11پاول چرچلند، ص  .1
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ند که در ااند. مثلًا گفتهو حالات ذهنی را با ارائه چند مثال تبیین و تحلیل کردهاینان وضعیت نفس 
« ونفلوژیست»گون به نام شد که در اثر سوختن چوب و یا زنگ زدن فلز، جوهری شبحگذشته تصور می

در حالی  ماند.ای از خاکستر و یا زنگ باقی میآزاد شده و با خارج شدن آن جوهر از چوب و آهن تنها توده
ی ایندو فرایند گرفتن اکسیژن از جو است. پس فلوژیستون از علم حذف شد ولی دانیم لازمهکه امروزه می

انطور که با هم دادند بلکه به دلیل اینکه بازنمایی آن کاملًا غلط بود.نه به دلیل توصیف ناقصی که ارائه می
اهد نامیم نیز همینطور خوو حالات ذهنی میپیشرفت علم، متوجه نکته قبلی شدیم، سرنوشت آنچه نفس 

 هایی که در علم صورت خواهد گرفت، موهومی بودن و بطلان آنها اثبات خواهد شد.بود و با پیشرفت
گرا، مفاهیم روانشناسی عامه مانند باور، بنابر دیدگاه ماتریالیسم حذف»نویسد: پاول چرچلند می

نها نیز در انتظار چنین سرنوشتی هستند و هنگامی که علوم میلف ترس، احساسات، درد، لذت و مانند آ
ای از رشد یافتگی رسید که فقر فهم فعلی بر همگان آشکار و برتری چارچوب جدید عصبی به درجه

های درونی را در قالب یک مسجل شد، سرانجام خواهیم توانست دریافت خود از حالات و کنش
اموری  یهای ما از رفتارهای یکدیگر بر پایهکنیم. آنگاه تبیینچارچوب مفهومی حقیقتاً مکفی بازنگری 

های عصبی در نواحی آناتومیک تخصصی و دیگر امور مانند حالات نوروفارموکولوژیک و برهمکنش
 1«مربوط به نظریه جدید خواهد بود.

تأثیر  دو ترها و نظریات جدید در علوم تجربی، نسبت به نظریات و مفاهیم قدیمیحاصل شدن یافته
 مهم را گذاشت: 

الف: نظریات و مفاهیم قدیمی گاهی به طور کامل حذف شده و نظریات و مفاهیم جدید جایگزین 
 آن شدند. مانند آنچه درباره فلوژیستون رخ داد که جذب اکسیژن جایگزین آن شد.

ری تیل کاملب: گاهی هم ممکن است که مفاهیم گذشته باقی بمانند اما بر اساس نظریات نوین تحل
ارائه گردد. مثل آنچه که برای آب رخ داد. ابتدا تلقی این بود که آب تک عنصر است اما سپس تحلیل 

تری ارائه شد که آب محصول دو عنصر است. در این تحلیل جدید مفهوم آب حذف نشد بلکه تبیین دقیق
بدین معنا که گذشت  وم.حال سرنوشت روانشناسی عامه همان سرنوشت نخست است نه د آن اصلاح شد.

زمان نشان خواهد داد که حالات ذهنی، تبیینی تماماً غلط از حالات ذهنی انسان هستند و لذا حذف 
 2خواهند شد.

گرا تفاوت خاصی با گرا و تحویلهای ماتریالیسم حذفرسد که دیدگاهاز آنچه گذشت به نظر می
ا میان توان تفاوتی رگار نیز هستند. با این وجود میانیکدیگر نداشته باشند مخصوصاً اینکه هر دو مادی

همانی معمولًا تفسیر حالات ذهنی که توسط روانشناسی آنها در نظر گرفت و آن این است که نظریه این
ها را بیابد. این دیدگاه کشف همانیگردد را پذیرفته و تلاش دارد که میان حالات ذهنی و مغزی اینارائه می

ند کگرایان با آنچه که روانشناسی عامه ارائه میسپارد. اما در مقابل حذفبه پیشرفت علم میرا مسأله این 
شناسی عامه حذف گردد و به جای آن یک روانشناسی نوین مدعی است که ابتدا باید روانمخالفت دارد و 

                                                           
 .11، ص همان .1

 .1، ص 1311، بهار 26، اندیشه دینی، «گرایانهنقد روایت پاول چرچلند از فیزیکالیسم حذف»عبدالرسول کشفی،  .2
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رائه ن روانشناسی عامه اارائه گردد که حالات ذهنی را درست تفسیر نماید. اینان معتقدند که تا زمانی که ای
  همانی قائل شد و یا اینکه برای ذهن تحقق چندگانه فرض کرد.توان میان ذهن و مغز ایننگردد نمی

 . بررسی امکان هوش مصنوعی قوی بر اساس رویکردهای مختلف به ذهن و بدن2
 نیازمند بررسی نسبت میان رویکردهای مرتبط با مسأله ذهن و بدن با امکان هوش مصنوعی قوی،

بررسی چند مؤلفه است: سرشت واقعی فرایندهای ذهنی چیست؟ موطن اصلی ذهن کجاست؟ چگونه 
توان دیدگاه هر یک با جهان مادی ارتباط دارد؟ نسبت ذهن با مغز چیست؟ با بررسی سوالات مذکور می

ه سرشت واقعی از رویکردها را با امکان هوش مصنوعی قوی ارزیابی کرد زیرا هوش مصنوعی قوی نیز ب
 فرایندهای ذهنی، موطن اصلی ذهن، ارتباط ذهن با جهان مادی و نسبتش با مغز بسیار توجه دارد.

 انگاری جوهری. دوگانه1ـ2
انگاری جوهری، ذهن امری متمایز و غیر از بدن است. دو جوهر متفاوت وجود دارد. ذهن بنابر دوگانه

وهر نسبت به هم تعامل دارند. جوهر غیرمادی از طریق مجرد و غیر مادی و بدن مادی است. این دو ج
-رمیها همه از ذهن غیرفیزیکی بها، استدلالمغز با بدن تأثیر و تأثر دارد. بنابر این رویکرد، تمام استنباط

 هایی را ندارد.خیزد و مغز قدرت چنین استدلال و استنباط
ی شناسدی باور ندارد. رویکرد وی در انساندر مقابل رویکرد هوش مصنوعی قوی، اساساً به بعد غیرما

های ذهنی را اعم از استدلال و استنباط به امر مادی تحویل انگارانه است. تمام ویژگیفیزیکالی و مادی
انگاری و مسأله داند. حال با چنین وضعیتی که میان دوگانهبرد. اساساً انسان را تک بعد و مادی میمی

انگاری هوش مصنوعی قوی امکان ، بدیهی است که بر اساس نظریه دوگانههوش مصنوعی قوی وجود دارد
 نخواهد داشت البته نه بدین دلیل که وجه عدم امکان در خود مسأله هوش مصنوعی قوی وجود 

 گردد.انگاری جوهری برمیداشته باشد بلکه وجه عدم امکان به مبانی رویکرد دوگانه
 هاانگاری ویژگی. دوگانه2ـ2

ها را دارد مثلًا میلیاردها عصب دارد، نسان جوهری فیزیکی است که انواع مختلفی از ویژگیمغز ا
های دیگری نیز دارد که غیرفیزیکی ها هم فیزیکی است اما علاوه بر اینها ویژگیخون و ... دارد. این ویژگی

گاهی داشتن، باور داشتن، درد داشتن، محبت داشتن، نفرت داشتن زیکی های فی. ویژگیهستند همانند: آ
-های غیرفیزیکی مغز هستند اما عکس این مطلب صحیح نیست یعنی ویژگیمغز، علت و سبب ویژگی

یزیکی از های غیرفهای فیزیکی مغز ندارند. پس ویژگیهای غیرفیزیکی هیچ تأثیر و سببیتی در ویژگی
ی شده گرایانه نفانگاری مادیو یگانه انگاری جوهریتأثیرند. در این رویکرد، دوگانهلحاظ علّی خنثی و بی

 است. 
ها، ولو به بعدی غیرمادی و جوهری باور نداشته باشد، ولی ذهن و انگاری ویژگیرویکرد دوگانه

هوش داند. اساسِ بحث است، غیرمادی و فیزیکی می هوش مصنوعی قویحالات ذهنی را که در 
داند و ر ندارد و ذهن و حالات ذهنی را مادی میبه بعدی غیرمادی ولو جوهری نباشد باو مصنوعی قوی

برد. انگارانه نسبت به ذهن و حالات ذهنی پیش میرا با رویکرد مادی هوش مصنوعی قویساخت 
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و  معتقد شد هوش مصنوعی قویها به امکان انگاری ویژگیتوان بر اساس رویکرد دوگانهبنابراین، نمی
 وجود ندارد. هوش مصنوعی قوییت امکان اساساً در چنین رویکرد، ظرفیت و قابل

 . رفتارگرایی3ـ2
بارت شوند. به عکنند، تحویل برده میدر این دیدگاه واژگان ذهنی به مفاهیمی که رفتار را توصیف می

های بیان کننده رفتار همسانی و یکسانی دارند. مثلًا های بیان کننده حالات ذهنی با گزارهدیگر، گزاره
گاهی را میمواردی مانند ا های رفتاری دوباره بازگو کرد. اساساً توان با گزارهحساسات، باورها، افکار و آ

رفتارهای هوشمندانه انسان، خودِ همین عملکردها و حالات ذهنی هستند. به عبارت دیگر، واقعیت ذهنی 
ای هسطح فعالیتکند مفاهیم ذهنی را به رویکرد، از آنجا که تلاش می همان واقعیت رفتاری است. این

رایی در گگرا هست. بر اساس رویکرد رفتارگرایی، رویکرد نشانهفیزیکی تقلیل دهد، پس یک نظریه ماده
ونه رفتاری گگرایی تنها یک برنامه کامپیوتری است که هیچهوش مصنوعی نیز ممکن نخواهد بود زیرا نشانه

د ندارد. این همان اشکالی است که پیوندگراها به دهد و حتی بالقوه نیز رفتاری را در خواز خود نشان نمی
 نمادگراها وارد کردند. 

ازی ساما رویکرد پیوندگرایی بر اساس رفتارگرایی امکان دارد زیرا پیوندگرا علاوه بر اینکه درصدد مدل
فکر و هوش انسانی به صورت مصنوعی هست، مدعی تحقق رفتارهای هوشمندانه است، این ادعا همان 

رویکرد رفتارگرایی است زیرا آنان بر این باورند که ذهن و حالات ذهنی با رفتارهای بالفعل و بالقوه ادعای 
 همانی دارند. همسانی و این

-وقتی که رفتارگرایی معتقد است که ذهن و حالات ذهنی در انسان همان رفتارهای اوست، پس مدل

گاهی انسانی ) زی رفتارهای هوشمندانه محقق خواهد سا( با مدلهوش مصنوعی قویسازی هوش و آ
سازی رفتار هوشمندانه مدل هوش مصنوعی قویشد. به عبارت دیگر، درست است که محل نزاع در 

 ی مهم را نادیده گرفت کهنیست و رفتارگرایی به رفتار هوشمندانه پرداخته است، اما نباید این نکته
بر اساس  هوش مصنوعی قویداند پس عملًا ر میرفتارگرایی ذهن و حالات ذهنی را دقیقاً همان رفتا

 سازی رفتار خواهد شد.رفتارگرایی، مدل
با  در عمل و واقع هوش مصنوعی قویتذکر این نکته خالی از فائده نیست که رویکرد رفتارگرایی در 

-ینضعیف تحقق یافته است، تفاوتی نخواهد داشت اما با توجه به مبا هوش مصنوعی آنچه اکنون در ذیل 
ی کلی را فراموش کرد که مسأله اصلی در این نظریه، ای که دارند متفاوت خواهند شد. نباید این نکته

 «کارکرد»و در کارکردگرایی ماشینی « مغز طبیعی»همانی ذهن و مغز طور که در ایناست همان« رفتار»
-مدل« رفتار»رفتارگرایی باید تأثیر بسزایی دارد یعنی در  هوش مصنوعی است. توجه به این نکته نسبت به 

سازی گردد. حال مدل« کارکرد»و در کارکردگرایی باید « مغز طبیعی»همانی باید سازی شود و در این
غیر از هوش « مغز طبیعی»سازی کند، اما مدلمشکلی ایجاد نمی« کارکرد»و « رفتار»سازی مدل

 قوی است.« مصنوعی»
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 را(گهمانی )ماتریالیسم تحویل. این4ـ2
یان ترین نظریه در مگرایانهگرا نیز شهرت دارد، مادیهمانی که به نظریه ماتریالیسم تحویلنظریه این
گاهی، فرایندهای فیزیکی است. نظریات مادی گرایانه است. بر اساس این نظریه، یکی از اجزای اصلی آ
گاهی ینهمانی ذهن و مغز، میان رویدادهای ذهنی و مغز وحدت و ااز دیدگاه این همانی وجود دارد و آ

همانی ذهن و مغز، هم بر اساس رویکرد این 1صرفاً حاصل فرایندهای عصبی و منحصر در آن است.
 ممکن نخواهد بود. هوش مصنوعی قویگرایی و هم پیوندگرایی امکان خواهد داشت ولی نشانه

گرایی طبیعی است، اما نشانههمانی مدعی انحصار ذهن در مغز گرایی: گرچه نظریه اینامکان نشانه
 دو رویکرد با هم سازگار خواهد بود.هم تفسیری برای همین مغز طبیعی است. پس این

ز گرایی تفاوت دارند، اما هر دو در اینکه تفسیری برای مغامکان پیوندگرایی: اگرچه پیوندگرایی با نشانه
دانند، اشتراک دارند؛ همان مییل برده و اینطبیعی هستند و اینکه ذهن و حالات ذهنی را به همان مغز تحو

 همانی ذهن مغز سازگار است.لذا پیوندگرایی هم با این
گاهی در مدعی مدل هوش مصنوعی قوی: از آنجا که هوش مصنوعی قویعدم امکان  سازی ذهن و آ

گاهی در مغز طبیعی است، غیر از مغز طبیعی است و نظریه این دو پس اینهمانی مدعی انحصار ذهن و آ
 رسید. هوش مصنوعی قویتوان به همانی نمینظریه با یکدیگر سازگار نیستند و از این

 . کارکردگرایی ماشینی5ـ2
گاهی، فعالیتی کارکردی است که حتماً باید بر روی یک سخت ایان افزار عمل کند. کارکردگرحقیقت آ

دهد. این فعالیتی ی گوناگون نشان میهامعتقدند که ذهن همان کارکردهایی است که از خود به صورت
هایی حسی دارد و مدرکات را دریافت دهد همچون کامپیوتری است که از طرفی ورودیکه ذهن انجام می

 دهد.ها از خود بروز میهایی بر اساس همان ورودیکند و در ادامه خروجیمی
ایی است که آن را محقق و اجرا هشود، مستقل از چینشالبته کارکرد که به صورت انتزاعی حاصل می

سازد، پس نباید خود کارکرد را نه فیزیکی دانست و نه ذهنی بلکه باید آن را خنثی تلقی کرد. این شدنی می
مطلب سازگاری دارد با آنچه برخی کارکردگرایان بدان معتقد هستند که کارکردهای ذهنی به طور یکسان 

یِ های فیزیکها و آریشفس غیرمادی رخ دهند و هم بوسیله چینشی فرایندهایی در نتوانند هم بوسیلهمی
مغز و دستگاه عصبی مغز. این همان تحقق چندگانه حالات ذهنی است. با این حال، تشکیل دهنده

 شود، مغز است.کارکردگرایان مدعی آنچه متصدی نقش کارکردی در انسان و حیوان می
داند یک زبانی نمادی و صوری دارد و به دنبال تعامل یانه میگرایی ذهن را یک ابررااز آنجا که نشانه

ظر اند، لذا به ناش چنین ظرفیتی را ندارد همانطور که پیوندگراها گفتهذهن با جهان خارج نیست و نظریه
رسد در برخی کارکردها با نظریه کارکردگرایی ماشینی سازگاری نداشته باشد. اما پیوندگرایی با توجه به می
یفی که برای آن ذکر شد، کاملًا منطبق با کارکردگرایی ماشینی است. بر همین اساس است که هوش تعر

مصنوعی قوی نیز ممکن خواهد بود زیرا کارکردگرایی مدعی تحقق چندگانه حالات ذهنی است و هوش 
 کند.مصنوعی قوی نیز همین مدعا را دنبال می

                                                           
 .11کیت مسلین، فلسفه ذهن از کتاب فهم فلسفه، ص .1



13 

 

 گرایی. نوخاسته6ـ2
بلکه  های غیرفیزیکی را نادیده بگیرداصول فیزیکالیستی، قصد ندارد هویتگرایی با قبول نوخاسته

انگاری نوخاسته، که امور نوخاسته )ذهن و حالات ذهنی( همان امور غیرفیزیکی است. مدعای دوگانه
-اند، بدین معناست که فاعل تجربهاز آن دفاع کرده 2برنو ریچارد سوئین 1فیلسوفانی همچون ویلیام هسکر

ذهنی، جوهری روانی است که تنها برای ظهورش وابسته به بدن است اما برای بقائش وابستگی به  های
هاست، همان مطالب در اینجا هم انگاری ویژگیگرایی نیز همان دوگانهبدن ندارد. از آنجا که نوخاسته

 شود.شود و از تکرار مباحث صرف نظر میپیاده می
 گرایی. حذف7ـ2

گرا مدعی هستند که چیزی با عنوان باور، میل، قصد و دیگر حالات ذهنی حذفهای ماتریالیست
اصلًا وجود ندارد و این واژگان را باید از هر گفتمانی حذف کرد. بلکه هر چه هست همان اندام مادی و 

دهد. دیگر نباید از تحویل حالات ذهنی های عصبی مغز، کار خودش را انجام میمغز است که طبق کنش
 های عصبی مغز است.مغزی و مادی سخن گفت و فقط آنچه وجود دارد فعالیتبه 

را گمدعی الگوسازی هوش انسانی هستند و ماتریالیسم حذف هوش مصنوعی قویاز آنجا که قائلین به 
امکان ندارد. اما  هوش مصنوعی قویاز اساس منکر وجود ذهن و حالات ذهنی است، پس از نگاه اینان 

کنند و گراها ذهن و حالات ذهنی را نفی میای دیگر نیز مسأله را بررسی کرد که حذفوهتوان به شیمی
پذیرند، طبق این نظر چه اشکالی دارد که بتوانند مدعی ساخت انسانی فقط مغز و فرایندهای عصبی را می

نند. کسازی مصنوعی شوند؟! بدین صورت که همان مغز و فرایندهای عصبی را به شیوه مصنوعی شبیه
که زبان ذهن را همانند زبان کامپیوتر، زبانی صوری و نمادین  هوش مصنوعی گرایی در رویکرد نشانه

گرا مدعی حذف و نفی آن گرایی ممکن خواهد بود مگر اینکه آنچه حذفداند، طبیعتاً طبق حذفمی
 گردد.ل میاست، همین زبان صوری و نمادین باشد. رویکرد پیوندگرا نیز به همین شیوه تحلی

 بستار فیزیکی نسبت انواع آگاهی و مسائل اساسی آن با  .3
ترین موضوعات ی هوش مصنوعی قوی، یکی از اصلیانگارانهشناختی مادیدر بررسی لوازم انسان

های عالم سازترین بخشاست. ذهن و حالات ذهنی جزو مشکل« 3آگاهی»برانگیز برای آن، مسأله چالش
گاهی از این جهت اهمیت دارد که ذهن به خاطر های فیزیکیبرای انواع دیدگاه انگاری است. طرح مسأله آ
واسطه برای مدرکِ حاضر است و محتوای آن کاملًا وابسته به های خاصش مانند اینکه بیماهیت و ویژگی

أله سساز بوده است. همین مانگارانه مشکلاست، همیشه نسبت به هر نوع تقریر مادی« منظر اول شخص»
گاهی و مسائل اساسی آن است که برای حامیان فیزیکی ند اانگاری مشکلاتی را ایجاد کرده و تلاش کردهآ

 که بدان پاسخ دهند. 
گاهی در مقام نفی رویکرد مادی انگارانه اشکالات زیادی وارد شده که همه درباره مسائل اساسی آ

گاهی پدیداری است. پس برای گاهی و  است. این مسائل ناظر به آ تبیین بهتر اشکال، ابتدا به تعریف آ
                                                           

1. William Hasker 

2. Richard Swinburn 

3. Consciousness 
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گاهی»سپس به انواع آن و در نهایت اشکالات متعددی که با عنوان  -بر رویکرد مادی« مسائل اساسی آ

گاهی تعریف می گاهی چیست؟ آیا واقعاً آ شود؟ به انگارانه وارد است، مطرح خواهد شد. اما تعریف آ
گاهی هم بدیهیشاید این پرسش ساده ب»ی بلکمور گفته یزی ترین چه نظر برسد، اما این طور نیست. آ

گاهی پرداخته شود. 1«توانیم آن را بررسی کنیم و هم دشوارتریناست که می  پس بهتر است به تعریف آ
 . تعریف آگاهی1ـ3

گاهی اصطلاحی چند پهلو است و می توان از آن به مسائل آسان دیوید چالمرز بر این باور است که آ
گاهی به طور مستقیم به روشو دش د دهنای تن میشناختیهای متداول علوموار اشاره کرد. مسائل آسان آ

گاهی  که بواسطه آنها یک پدیده بر اساس سازوکارهای عصبی یا محاسباتی تبیین شود. مسائل آسان آ
بوسیله  عاتهای محیطی، تلفیق اطلابندی و واکنش به محرکعبارت هستند از: توانایی تشخیص، طبقه

پذیری یک دستگاه برای دسترسی به حالات درونی خودش، متمرکز کردن یک دستگاه شناختی، گزارش
گاهی هستند. این مسائل ساده هستند زیرا میرفتار. تمامی این پدیده توجه، کنترل عامدانه -ها مرتبط با آ

 2توان آنها را بر اساس سازوکارهای محاسباتی یا عصبی تحلیل کرد.
گاهی را با ذکر یک مثال توضیح میا دهد. به رنگ سفیدی که روی یک تابلو ما چالمرز مسأله دشوار آ

وجود دارد دقت کنید و خیره شوید. در این حالت شما فاعل عمل دیدن و خیره شدن هستید. شما فاعلی 
ال به دیگری ل انتقی شما شخصی است و قاباید. این تجربههستید که رنگ سفید روی تابلو را تجربه کرده

گاه هستید. بر این اساس ما انسان ی ها موجوداتدر قالب کلمات نیست اما با این وجود شما نسبت به آن آ
گاهی داریم.  گاه هستیم و به اغلب حالات ذهنی خود نیز آ  آ

گاهی از دشوارترین کارها است. دیوید چالمرز فیلسوفی که  3با این وجود تحلیل ماهیت و چیستی آ
گاهی کرده است، معتقد است که یافتن مکانی بی شتر عمر خود را صرف پژوهش در ارتباط با ماهیت آ

گاهی در دنیایی که کاملًا فیزیکی و مادی و نیز تبیین  های آن، کاری بسیار دشوار استهای خصلتبرای آ
گاهی»و آن را  آن از طریق علوم واقعاً دنیایی که شناخت نسبت به  5نام نهاده است. 4«مسأله دشوار آ

گاهی هستند و روح و مکانیکی است اما موجوداتی در آن زندگی میبوده و دنیایی بی کنند که دارای آ
گاهی را تبیین و بسیاری از رخدادهای فیزیکی را تجربه می کنند؛ حال در چنین دنیایی چگونه عنصر آ

 تحلیل کرد و در آن جای داد؟
گاهی را  6«جربهت»وی بر این باور است که  گاهی دارد. به همین خاطر اگر آ  نقش مهمی در تعریف آ

                                                           
گاهی، ترجمه محمد رضایی، تهرا .1  1، ص1311ن، نشر فرهنگ معاصر، سوزان بلکمور، آ

2. David J, Chalmers The Conscious Mind. In Seatch a Fundamental Theory. New York: Pxford 

University, (1116), p 3-23. 
3. David Chalmers 

4. The hard problem of consiousness  
 .15، ص 1311لسفه ذهن، چاپ اول، تهران، انشارات هرمس، رضایی، آشنایی با فزاده و حسین شیخ. امیراحسان کرباسی5

6. Experience 
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گاهی، تجربه  1با این مشخصه تعریف کنیم، برای همگان قابل درک و فهم خواهد بود. پس منظور از آ
ای که یک شخص از حالات درد و اش است. مثلًا تجربه پدیداریپدیداری شخص از حالات ذهنی

گاشادی شود. اما مراد از تجربه پدیداری چیست؟ مراد این است که حالات هی نامیده میاش دارد، همه، آ
ذهنی خاصی برای شخص به صورت اول شخص روی دهد. این حالت اعم از این است که احساس یا 

 2«ربه کیفیتج»کیفیت خاصی داشته باشد یا خیر. حال این حالت اگر همراه با احساس یا کیفیتی باشد، 
شود و اگر همراه با احساس یا کیفیت خاصی نبود، صرفاً پدیداری است. نیز گفته می 3«نیکیفیت ذه»یا 

ی ندارند های پدیداری کیفیت خاصبنابراین هر تجربه کیفی، تجربه پدیداری نیز باید باشد اما همه تجربه
تجربه  تیعنی بینشان عموم و خصوص مطلق است. مثلًا سوزش کیفیت و احساس خاصی دارد که از کیفی

های التفاتی مانند باور، قصد، میل و ... فاقد کیفیت یا سوزش متمایز است اما تجربه پدیداری حالت
هر ایران ترین شاحساسی خاصی هستند. به عنوان مثال زمانی که از باور خودم نسبت به اینکه تهران بزرگ

گاهی دارم، کیفیت خاصی را تجربه نمی صورت پدیداری برای من آشکار  کنم گرچه این باور بهاست، آ
  4شده است.

گاهی می ی هیچ بحثی در باب اینکه تجربه، همبسته»نویسد: چالمرز در معرفی مشکل دشوار آ
ه رسد فرایندهای فیزیکی منجر بفرایندهایی فیزیکی در سیستمی چون مغز است، وجود ندارد. به نظر می

یزیکی، های مناسب فآوردن یک سیستم فیزیکی با ویژگیکم به این معنا که فراهم شوند، دستتجربه می
ناگزیر حالات متناظر تجربی را در پی خواهد داشت، اما چرا و چگونه فرایندهای فیزیکی منجر به تجربه 

گاهی است.می   5«شوند؟ ... این راز اصلی آ
گاهی پدیداری و دیگر انواع آن پرداخته می گاهی  شود و هم بهدر ادامه هم به تعریف آ مسائل اساسی آ

گاهی پدیداری تعریف می  گردد.انگارانه است، اشاره میشوند و در چالش با رویکرد مادیکه در ذیل آ
 . انواع آگاهی 2ـ3

گاهی شده، توسط بندییکی از بهترین تقسیم صورت گرفته است. در  6«ند بلاک»هایی که از انواع آ
 شود. ادامه به آنها اشاره می

                                                           
1. David J, Chalmers The Conscious Mind. In Seatch a Fundamental Theory. New York: Pxford 

University, (1116), p 3-23.  
2. qualitative 
3. qualia 

و دیوید چالمرز، رویارویی با مسأله  156ـ125، ص 31، شماره 1311آگاهی، ذهن، تابستان  . یاسر پوراسماعیل، نظریات مرتبه بالاتر درباره4
گاهی، ترجمه مرضیه لطفی، نقد و نظر، سال پانزدهم، شماره اول، ص   .51-16آ

5. D. Chalmers; Consciousness and its place in nature, In S. Stich, &T. Warfield (Eds.), The 

Blackwell guide to philosophy of mind, Oxford: Blackwell, 2113, P.113-114 

6. N. Block, On a Confusion about a Function of Consciousness, pp238 -214  . In: Philosophy of 

Mind: Classical and Contemporary Readings, ed. David J. Chalmers, pp116 –125.New York: 

OXFORD UNIVERSITY PRESS,1115, p.216. 
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 1هی پدیداری. آگا1ـ2ـ3
انگیز در حال وزیدن است و شما آن فرض کنید مشغول قدم زدن در باغی سرسبز هستید و هوایی دل

ی خاصی دارید که ممکن است کسانی که دارای قوه شامه کنید. شما از این هوای خوب تجربهرا بو می
لاحاً به خاص و شخصی را اصطای را نداشته باشند و یا متفاوت باشد. این تجرسالم نباشند، چنین تجربه

گاهی پدیداری» گاهانه چیزی مخصوص به خود دارد که به آن نامند. هر تجربهمی« آ -می« حال»ی آ

 گویند. 
گاهانهگویید هوایی دلوقتی می ی خود را از آن انگیز چه حال و بویی دارد، در واقع دارید تجربه آ

ند های مستته مخصوص شماست و با آنچه در فیلمکنید که البحالت خاص و آن موقعیت خاص بیان می
گاهانه متفاوت هستند اما با این وجود همه وابسته به کسانی هستند پخش می شود متفاوت است. تجارب آ

کنند. یعنی تجارت همه وابسته به فاعل شناسا و قائم به فرد و اول شخص هستند که آن تجارب را کسب می
تواند بگوید که آن هوا چه دلپذیر است که آن ل درک نیستند. تنها کسی میو طبعاً از منظر سوم شخص قاب

گاهی  گاهی حالتی اول شخص و قائم به فرد باشد، به تعداد انسان و تجارت آنها آ را درک کرده باشد. اگر آ
گاهی از  گاهی، آ وجود خواهد داشت چرا که برای هر فردی حالت خاصی وجود دارد. با این تلقی از آ

شود چرا که مبتنی بر حالت اول شخص است و تمام علوم مبتنی بر حالت سوم علم خارج می حوزه
گاهی پدیداری جنبهبه عبارت دیگر می 2شخص هستند. گاهی پدیداری را چنین توضیح داد که آ ی اتوان آ

فی تعری 3«شوند. اطلاع یا تجربه سوبژکتیوشامل چگونگی چیزها برای یک سوژه می»از ذهن است که 
گاهی پدیداری را بلاک ارائه میدیگر و بلکه دقیق  دهد:تر از آ

گاهی پدیداری و ویژگی» گاهی پدیداری نیز حالاتی تجربیآ -های آن از نوع تجربه هستند. حالات آ

گاهانه، داشتن ویژگی تجربی است. ویژگی الت های تجربی یک حاند. بدین معنا که شرطِ پدیداری بودن آ
شان گفت که داشتن آنها توان دربارهن است که در مورد آنها چیزی وجود دارد که میبه صورت کلی، ای
  4«حسی شبیه آن دارد

یعنی معادل « Empirical»ی است نه واژه« Experience»مراد از تجربه معادل فارسی واژه انگلیسی 
جربه و یشتر معنای تفارسی آن ناظر به سوبژکتیور بودن تجربه مذکور است. برای مشخص شدن هر چه ب

گاهی پدیداری بهتر است مثالی ذکر شود. تجربه چشیدن مزه ل، ی یک غذای لذیذ، بوییدن یک گبالطبع آ
احب گر صها، تجربهتماشا کردن گنبد حرم و تحمل سوزش شدید پا در اثر سوختگی؛ در همه این تجربه

گاهی پدیداری است. گاهانه، یک چیز به گونه ها به لحاظدر اثر هر یک از این تجربه 5آ  ای برایپدیداری آ
گاهانه های مذکور حاصل میای که در اثر تجربهشود. حالات ذهنییک سوژه پدیدار می شود، ذاتاً آ

                                                           
1. Phenomenal consciousness 

 .111رضایی، ص . امیراحسان کرباسی زاده و حسین شیخ2

3. M. Rakova, Philosophy of Mind A–Z. Edinburgh University Press,2116, p.36   
 .151به نقل از مهدی غیاثوند، ص

4. N. Block, On a Confusion about a Function of Consciousness, pp211 -214.  
 به نقل از همان.
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گاهانه نباشند. به همراه هر کدام از آنها یک حالت سوبژکتیو بودن نیز هستند یعنی اساساً نمی توانند که آ
گردد. در مثال ی هست که این حالات ذهنی را درک کرده و متحمل میوجود دارد بدین معنا که شخص

شود، سوبژکتیو است؛ تجربه آن غذای لذیذ چیزی ای که ایجاد میی یک غذای لذیذ، حالت ذهنیتجربه
اتاً ای ذاست که صرفاً برای آن شخص حاصل شده است. این حالت ذهنی که تحقق یافته است، تجربه

گاهانه است و هیچ   تواند تجربه نشود. دلیل و معنایی ندارد که بگوییم تجربه چشیدن آن غذا میآ
یا « در آن حالت بودن چنین حسی دارد»توان گفت: در مورد حالات مذکور چیزی وجود دارد که می

ی این دو جمله در مقاله مشهور خود نیگل درباره« بودن در آن حالت چگونه حسی دارد؟»توان پرسید می
گاهی پدیداری را چنین توصیف کرد:  1«خفاش بودن چگونه حسی دارد؟»ان با عنو برای نخستین بار آ

گاهانه است، بدین معنا است که دربارهواره صاحب تجربهمنظور از اینکه یک اندام» ت توان گفاش میای آ
گاهانهصاحب آن تجربه بودن یک چنین حسی دارد. شرط اینکه یک اندام  داشته باشد واره حالات ذهنی آ

این است که در موردش چیزی وجود داشته باشد که بتوان گفت: بودن در آن حالت یک چنین حسی 
توان پرسید: تجربه ی چشیدن غذای لذیذ چیزی وجود دارد که به خاطر آن میدر مثال تجربه 2«دارد

اساً یه ... یا اینکه استوان چنین پاسخ داد که حسی شبچشیدن غذای لذیذ چگونه حسی دارد؟ در مقابل می
چنین »گر قرار دهیم تا خودش تجربه کند و بعد بگوییم: ظرف غذای لذیذ را در اختیار آن شخص پرسش

گاهی پدیداری را می« حسی همانند آنچه  3های ادراکیتوان چنین خلاصه کرد: تجربهحالات ذهنی در آ
شکلات شیرین، بوییدن هوای صاف بخش، چشیدن یک که از دیدن یک گل زیبا، شنیدن صدایی روح

مانند حس سوزش سوختگی، احساس گرسنگی و تشنگی،  4شود. حسیات جسمیبهاری و ... درک می
شده مانند حس عصبانیت، ترس، محبت و نفرت، های حسپا درد و ... . تمایلات، هیجانات و واکنش

زدگی ردگی، کلافگی، هیجانمثل وضعیت شادی، ناراحتی، افس 5شدههای حسحسادت و ... . وضعیت
 6و ...

گاهی پدیداری و ویژگی 1ند بلاک های شناختی، ویژگی حیث التفاتی و ویژگی کارکردی تفاوت بین آ
و یا حالتی  1بازنمود 1قائل است. وی معتقد است که پدیده شناختی ذاتاً مستلزم تفکر است؛ ویژگی التفاتی

                                                           
1. What like to be a bat? 
2. T.Nagel, What is it like to be a bat? Philosophical Review, 131435–51. In: Philosophy of Mind: 

Classical and Contemporary Readings, ed. David J Chalmers, pp116 –125  
 .151از مهدی غیاثوند، ص به نقل

3. Perceptual Experiences 
4. Bodily Sensations 
5. Felt Moods 
6. Tye, M Philosophical Problems of Consciousness, In Velmans, M & Schneider, S (Eds), The 

Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell Publishing Ltd, 2332, p.23    
گاهی از دیدگاه ملاصدرا و پیوندگرایی، حکمت معاصر، سال دهم، شماره دوم، نقل از همان به  ، 1311و زهره سلحشور سفیدرنگی، تحلیل مفهوم آ

 .144ص 
1. Ned block 
1. Intentional properties 

1. Representation 
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 1ود.شهایی که با برنامه کامپیوتری مرتبط است، تعریف میهاز یک چیز است، و ویژگی کارکردی هم با واژ
گاهی پدیداری با مشکلاتی مواجه شده و باعث شکاف تبیینی شده و هنوز  2وی بر این باور است که تبیین آ

د های درد سبب بوجود آمدن حس درعلم نتوانسته است تبیین قابل قبولی ارائه دهد که به چه نحوی عصب
گاهی پدیداری با این مدعی همراه است که جایگاه  3آورند.حس دیگری را بوجود نمیشوند و چرا می آ

نند کهای پدیداری در آنجا قرار دارند. در مقام توضیح بیشتر بیان میواحدی در مغز وجود دارد که تجربه
 4.صبیها و احساسات ممکن است در انواع نواحی مختلف مغز یافت شوند نه فقط در ناحیه عکه تجربه

 . آگاهی در دسترس2ـ2ـ3
گاهی دسترس گاهی، آ گاهی می 5دومین نوع از انواع آ یک »گوید: نام دارد. بلاک در معرفی این نوع آ

گاهانه است اگر و فقط اگر به منظور استفاده آزاد در استدلال و  بازنمایی یا تصور به لحاظ دسترسی آ
... و یک حالت دسترسی حالتی است که شامل دارا  در اختیار ما باشد 6کنترل عقلانی مستقیم افعال»

گاهی روشن شود لازم است چند  1«شودبودن یک بازنمایی دسترسی می برای اینکه این معنای از آ
-اصطلاح توضیح داده شود. ابتدا باید به مفهوم بازنمایی پرداخت. روشن شد که محتوای یک تجربه می

گاهانه باشد،  شود که محتوای یک تجربه به لحاظ حال این مطلب نیز اضافه میتواند به صورت پدیداری آ
گاهانه  گاهی پدیداری، محتوای یک تجربه با وصف پدیدارشدن برای ما آ گاهانه است. در آ دسترسی هم آ

گاهی دسترسی، ویژگیمی گاهانه است.شود و در آ  های بازنمایانه محتوای تجربه قابل دسترسی آ
یح داده شود این است که مراد از استفاده آزاد در استدلال و کنترل عقلانی اصطلاح دیگری که باید توض

نیز روشن خواهد شد. واژه « عقلانی»و قید « افعال»مستقیم افعال چیست که به تبع مقصود از واژه 
گاهی در هر حالت ذهنی« افعال» ای است که به یکی از طرق زیر در دسترس باشد و در این حالت جزو آ

 واهد بود.دسترس خ
 . برای کنترل عقلانی گفتار در دسترس باشد.1
 . برای کنترل عقلانی کنش در دسترس باشد. 2
. به جهت استنباطی آزاد باشد، بدین معنا که به عنوان یک مقدمه در همه انواع استدلال قابل دسترس 3
 1باشد.

                                                           
1. Ned, Block, Begging the Question against Phenomenal Consiousne:in The Nature of 

Consciousness, philosophical, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England 1111, 

p.211.  
 . توضیح داده خواهد شد.2

3. Ibid, p. 115.  
گاهی، ترجمه یاسر پوراسماعیل، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، 4 شجاعی، رابطه ذهن و و نسرین  41، ص 1313. مایکل تای، فلسفه آ

 . 53، ص 1312انگاری آن در فلسفه ذهن، کارشناسی ارشد، رشته فلسفه غرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ماشین
5. Access Consciousness 
6. Direct Rational Control of Action  
2. N. Block, On a Confusion about a Function of Consciousness, p.211 .  

 .151به نقل از مهدی غیاثوند، ص 

 .212. ایان ریونزکرافت، ص 1
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 کنترل خودکاری که در پدیدهبیرون گذاشتن آن نوع « عقلانی»بلاک انگیزه خودش را از افزودن قید 
گاهی در دسترس را به حالتی ذهنی اطلاق  1شود ذکر کرده است.مشاهده می« کوربینی» به عبارت دیگر، آ

ها و کنترل عقلانی گفتارها و رفتارها در دسترس باشد و شخص نیز بتواند از آن کنند که در استدلالمی
ها و کنترل عقلانی ت ذهنی را شخص کوربین برای استدلالاستفاده کند. در ادامه خواهد آمد که این حال
گاهیگفتارها و رفتارهایش ندارد و صرفاً آنچه می گاهی گوید برآمده از یک حدس است و آن آ ای که در آ

ها و ... به این پدیداری وجود دارد، در مورد شخص کوربین وجود ندارد. اگر شخص کوربین در استدلال
گاهی نیز م گاهی در دسترس نیز داشته بود. از سوی دیگر، باور شخص برای کنترل یدسترسی آ داشت، آ

عقلانی اعمالش در دسترس باشد. مثلًا اگر از شخصی خواسته شود که یک حیوان منقرض شده را نشان 
دهد، آن شخص باید سراغ موزه برود تا باغ وحش. همچنین باور شخص برای استنتاج قیدی نداشته باشد 

ها در دسترس باشد. حال اگر شخصی بتواند مثلًا درباره حیوانی که نکه باور در تمامی استدلالیعنی ای
توان گفت که باورش در دسترس بوده منقرض شده است هر سه شرط مذکور را تطبیق دهد، آن وقت می

 2است.
گاهی در دسترس بیشتر شود لازم است مثال شخص کوربین توضیح د ده شود. ابرای اینکه مقصود از آ

د. زنهای دقیقی میبیند، حدسگوید نمیهایی که مییک بیمار کوربین کسی است که در مورد محرک
توانند ببینند. یعنی زمانی که به های مغزی، بخشی از محیط مقابل خود را نمیاین افراد به دلیل آسیب

ستند. لذا اگر آزمایش کنیم و چیزی نگرند بخشی از جهان وجود دارد که آنها قادر به رؤیت آن نیروبرو می
بینیم. حال اگر از چنین افرادی بخواهیم  در مقابل آنها قرار دهیم، آنها خواهند گفت که ما چیزی نمی

بینند، حدسی بزنند، در قریب به اتفاق موارد، حدس آنها اند نمیدرباره اشیاء یا تصاویری که مدعی شده
شود یعنی اینکه با وجود کوری، باز که به آنها کوربین گفته میدرست خواهد بود. از همین جهت است 

لذا همین شخص کوربین به طور خودکار و نه عقلانی، به برخی از افعال خود دسترسی  3بینند.هم می
گاهی در دسترس تحلیل شود، باید گفت که این افعال به لحاظ  دارد. اگر بنا باشد با بکارگیری مفهوم آ

گاها گاهانه نیست.دسترسی غیرآ  نه است. یعنی دسترسی دارند ولی آ
گاهی دسترس، حالات و باورهای مختلف و اطلاعات گوناگون را شامل  با توجه به آنچه گذشت، آ

کند، این رجوع شود زمانی که شخصی قصد استدلال دارد به حالات و باورها و اطلاعاتش رجوع میمی
گاهی در دسترس است. البته به معنای این است که همه آن حالات و ... د ر دسترسش بوده و مصداقی از آ

گاهی در دسترس از صفت شدت و ضعف برخوردار است یعنی ممکن است برخی از آنها با  همین آ
کمترین توجهی به حافظه برگردد و قابل دسترسی باشد در حالی که ممکن است برخی دیگر از آنها نیازمند 

قرار گرفته و مورد استفاده واقع شوند. با توجه به مثال شخص کوربین توجه بیشتری هستند تا در دسترس 
گاهی پدیداری را قطعاً داراست. گاهی در دسترس را نداشته باشد ولی آ  ممکن است شخصی آ

                                                           
1. N. Block, On a Confusion about a Function of Consciousness, p.211 .  

 .151به نقل از مهدی غیاثوند، ص 

 .212. ایان ریونزکراف، ص 2
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 تفاوت آگاهی پدیداری با آگاهی در دسترس
گاهی، حالتی پد1 گاهی پدیداری مشخص است، محتوای این نوع آ یداری است . همانطور که از نام آ

یابد اما در آگاهی در دسترس محتوای آن بازنمودی است. البته گاهی اوقات محتوای که شخص آن را می
پدیداری نیز بازنمودی خواهد بود. یعنی اطلاعاتی را درباره خود ما و محیط ما به همراه دارند مثلًا باور به 

ای نیز به همین شیوه اطلاعاتی را به تجربهکند. هر اینکه سرما خوردم، سرماخوردگی مرا بازنمایی می
همراه دارد. مثلًا تجربه شنیداری صدای گوش خراش، این اطلاعات را دربردارد که شیءای با صدای 

 گوش خراش در مکان خاص وجود دارد.
گاهی در دسترس، مفهومی کارکردی است یعنی در تعامل با سایر حالات است. این تعامل به 2 . آ
گاهی پدیداری مفهومی کارکردی نیست.که در یک نظام مشخص عمل می ای استگونه  کند در حالی که آ

گاهی پدیداری گاهی اوقات متعدی و گاهی لازم است. اما 3 گاهی در دسترس همیشه متعدی و آ . آ
گاهی از چیز مشخص  گاهی لازم یعنی اینکه متعلق خاصی ندارد و آ گاهی به چه معناست؟ آ این دو نوع آ

گاهیو معل گاهی متعدی، آ ای است که در آن توجه به یک متعلق خاص وجود دارد یعنی ومی نیست اما آ
گاهی از چیزی است.  آ

گاهی پدیداری خصوصیت و حالتی وجود دارد که همیشه حالت و احساس خاص همراه 4 . در آ
گاهی در دسترسی، حالت ممکنشخص هست و شخص آن را درک می است  کند، در صورتی که برای آ

 1بعد از گذشت زمانی در دسترس نباشد.
  2. خودآگاهی3ـ2ـ3

گاهی مطرح می کند، مفهومی قدیمی و آشناتر با اذهان است یعنی معنای جدیدی که بلاک برای آ
گاهی را چنین تعریف می گاهی. وی این نوع از آ منظور من از این اصطلاح، صاحب فهمی »کند: خودآ

  3«است« خود»کارگیری این فهم در تفکر در باب یک بودن و توانایی به « خود»از 
گاه دانست که فقط صاحب فهمی دهد زمانی میبا توجه به تعریفی که ارائه می توان موجودی را خودآ

گاهی هست که بهتر می توان مسأله رابطه ذهن و بدن را حل کرد. صحت از خود باشد. با همین نوع از آ
گاهی را غالباً به  دهند و ای در مقابل شخص قرار میدهند که: آیینهاین صورت انجام میسنجی چنین آ

مانند. حال در چنین حالتی اگر سوالاتی پرسیده شود، پاسخ چه خواهد بود؟ مثلًا منتظر عکس العمل می
اگر خواسته شود شخص دست خود را بالا بیاورد و او انجام دهد؛ بعد پرسیده شود که چه کسی دست 

گوید: خودم دستم را بالا بردم و این دستِ خودم است. برد؟ پاسخ آن شخص چیست؟ میخود را بالا 
این پاسخ گویا این مطلب است که شخص قادر است تصوری از خود داشته باشد و در مواقع ضروری از 

 آن استفاده کند. 

                                                           
1. Ned, Block. Concepts of Consciousness, p.211. 

2. Consciousness Self 
3. Block, On a Confusion about a Function of Consciousness, p.213. 
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گاهی را به دو قسم تقسیم کرده است. ضعیف و قوی. وی چنین توضیح می 1کروثر د که اگر دهخودآ
موجودی توانایی هوشیاری از خودش را صرفاً به عنوان موجودی متفاوت و متمایز از دیگر موجودات چه 
گاهی ضعیف  انسانی و چه غیر انسانی، داشته باشد )تمییز خود با محیط(، در این صورت آن موجود خودآ

گاه باشد ب گاهی به این امر منجر شود که به خودش آ ه عنوان خود و موجودی با حالات دارد. اما اگر خودآ
گاهی به معنای قوی را خواهد داشت. شرط اینکه  ذهنی و حیاتی درونی ـ ذهنی، در این صورت خودآ
گاه کند، به عنوان موجودی همراه با  موجودی چنین خصوصیتی را داشته باشد این است که بتواند خود را آ

گاهی از خواستهزندگی ذهنی مداوم، با داشتن خاطراتی از تجربیات  ها و اهداف خود گذشته خود و نیز آ
گاهی پدیداری قطعاً  2های آینده.برای برنامه گاهی نداشته باشند ولی آ ممکن است برخی حیوانات خودآ

 3دارند.
 . آگاهی نظارتی 4ـ2ـ3

گاهی بیان می گاهی نظارتینوع چهارمی که بلاک برای انواع آ گاهی به  4کند، آ است. این نوع از آ
گاهی نظارتی یک نوع درون، به صورت5ی یک نو نظارت درونیمثابه  6یابیهای گوناگونی است. یعنی آ

گاهی پدیداری یک است. در نگاه بلاک این نوع نیز می گاهی پدیداری باشد یعنی آ تواند شکلی از آ
ن کردن درونی یا اسک 1کنند: بررسی درونیشخص از حالات خود. معنای دیگری که برای این نوع ذکر می

  1است.
گاهی نوع اول )پدیداری( تمییز قائل شد، لازم است  گاهی و آ برای اینکه بهتر بتوان میان این نوع از آ

گاهی نظارتی دارد یعنی می ر اطلاعات تواند بمثالی زده شود. یک کامپیوتر را تصور کنید. این کامپیوتر آ
نظارت داشته باشد و آنها را اسکن و بررسی کند؛  دهد،ی خود و نیز اعمالی که انجام میموجود در حافظه

گاهی پدیداری دانست. انساناما با این وجود نمی لیتی ها نیز چنین قابتوان این کامپیوتر را دارای قابلیت آ
گاهی پدیداری، صرفاً را دارند یعنی می توانند بر حالات درونی خود نظارت داشته باشند. اما در مورد آ

گاهی پدیداری بیابد. برای روشنت که چنین قابلیتی دارد ولی کامپیوتر نمیانسان اس ر شدن این تتواند آ
گاهی می کنیم، هم اینکه باور داریم که درد را ها هم درد را احساس میتوان مثالی دیگر زد. ما انساننوع آ

اً ایم، به خاطر بیاوریم. اساستوانیم دردی را که دیروز به هنگام کوبیدن انگشت داشتهکنیم و میحس می
گاهی نظارتی، به معنای توان نظارت بر حالات ذهنی خودمان است.  آ

                                                           
1. Peter Carruthers 
2. Peter Carruthers, Phenomenal consciousness: A naturalistic theoty, Cambridge Universitiy 

2113, Press, p 12.  
 .151، ص 1311، سال 45و مهدی غیاثوند، معانی چهارگانه، ذهن، شماره 

 .214ایان ریونزکرافت، ص  .3
4. Monitoring Consciousness 

5. Internal Monitoring 

6. Inner Perception 

1. Scanning Internal 

1. Block, On a Confusion about a Function of Consciousness, p.214. 
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گاهی نظارتی، ایده  گاهی را مطرح کرده  1نظریه فکر مرتبه بالاتردیوید آمسترانگ در توضیح آ درباره آ
ر داشته توانم باومی ی بالاتر فکری است که درباره یک حالت ذهنی دیگر است. مثلًا مناست. فکر مرتبه

توانم باور داشته باشم که آرزو دارم ای کاش امروز باشم که من باور دارم که امروز دوشنبه است و من می
جمعه بود. هر دو این باورها، باورهای مرتبه بالاتر است: اولی باوری است درباره باور من به اینکه امروز 

ی من مبنی بر اینکه کاش امروز جمعه بود. طبق نظریه فکر دوشنبه است و دومی باوری است درباره آرزو
گاهانه است که یک حالت ذهنی دوم درباره ب باشد.  مرتبه بالاتر، یک حالت ذهنی مانند الف درصورتی آ

گاهی پدیداری داشتیک سیستم شناختی مانند کامپیوتر می ه تواند دارای فکر مرتبه بالاتر باشد بدون آنکه آ
گاهی پدیداری داشته باشد ولی فکر مرتبه بالاتر خیر. باشد. در مقاب ل نیز ممکن است سیستمی باشد که آ
گاهی پدیداری دارند  2کنند.کنند اما باور ندارند که درد را حس میها، درد را حس میمثلًا خرگوش یعنی آ

 ولی نظارتی خیر.
 . مسائل اساسی آگاهی3ـ3

گاهی پدیداری و اشکال اصلی چالمرز تعریف میگردد، همه در ذمسائلی که ادامه بیان می  .شوندیل آ
 . شکاف تبیینی1ـ3ـ3

گاهی  3از نظر جوزف لوین اطلاعات درباره ساز و کار عمل مغز و اعصاب نسبت به تبیین اینکه چرا آ
گاهی پدیداری به گونه ای که اکنون هست، ناقص است. لوین معتقد است پدیداری وجود دارد و اینکه آ

گاهی امری ناممکن است. وی نام این وجود اطلاعات فیزیکی، همچنان توضیح و تبیین پدیده که با  آ
توان خواص و می O2Hاش با همانیرغم اینکه درباره آب و اینگذارد. علیمی 4مسأله را شکاف تبیینی

رجه به جوش صد دهای آن را با توسل به ساختار شیمیایی تبیین کرد یعنی توضیح داد که چرا آب در ویژگی
شود؛ اما، اطلاعات فیزیکی و عصبی درباره مغز انسان برای توضیح و آید یا چرا نمک در آب حل میمی

گاهی پدیداری مثلًا درد، ناقص و ناکافی است. لذا همواره میان حالات فیزیکی مغز و  تبیین کیفیت آ
تجربی  هایتکنولوژی و افزایش داده حالات ذهنی شکافی پرناشدنی وجود دارد که حتی با پیشرفت علم و

 امکان تبیین آن وجود نخواهد داشت.
با این وجود، رویکردهایی که نسبت به شکاف تبیینی وجود دارد یکسان نیست چرا که برخی شکاف 

ت که ی این اسدهندهپذیرند و معتقد هستند که اساساً این شکاف پرناشدنی است و نشانتبیینی را می
وان آنها را تها و کیفیات فیزیکی نمیسات انسانی غیر قابل تقلیل بوده و با توسل به ویژگیتجارب و احسا

-نوعی دوگانه اند آن را با توسل بهاند اما تلاش کردهتبیین کرد. گروهی دیگر گرچه شکاف تبیینی را پذیرفته

و نوع ویژگی در جهان است. ها شکاف تبیینی شاهدی بر وجود دها حل کنند. به اعتقاد اینانگاری ویژگی
اند و متعلق به صاحبان تجارب های غیر فیزیکی یعنی آنها که اول شخصهای فیزیکی و ویژگیویژگی

گین شکاف تبیینی را نقصان شبکه مفهومی و دانش فعلی ما ادراکی هستند. از سوی دیگر، نیگل و مک

                                                           
1. Higher Order Thought theory 

 .214. ایان ریونزکرافت، ص2

3. Joseph Levine 

4. Explanatory Gap 



13 

 

گاهی می گاهی و چگونگی ارتباط اول شخص و دانند. اینان معتقد هستند که مسبرای حل مسأله آ أله آ
سوم شخص از مسائلی است که انسان به دلیل نداشتن ابزارهای مفهومی مناسب، قادر به حل آن نخواهد 

گاهی و نسبتش با مغز و اعصاب بود و همچنین پیشرفت دانش نیز نمی تواند نقشی ایفا کند. بنابراین، آ
   1د ماند.انسان، همچون رازی سر به مهر باقی خواه

 . مسأله جوارح بیگانه2ـ3ـ3
گاهی که نوعی تجربه درونی است جنبه گاهی از اعضا و آ گاهی، آ های گوناگونی دارد. یکی از ابعاد آ

شود. اختلالی که شخص یکی جوارح خود است. نوعی اختلال روانی سبب وجود این نوع شناخت می
شود این اختلال حاصل شود، عدم علتی که باعث می کند.از اعضای بدن خود را بیگانه از خود تلقی می

شود که باوری ایجاد شود مبنی بر اینکه عضو وجود حس در عضو مورد نظر است. این مسأله سبب می
ه کند. با دقت در این مسألمورد نظر، متعلق به خود شخص نیست و فرد با آن عضو احساس بیگانگی می

احساس بدنی، فاعل تجربه آن احساس هم به نوعی نقش دارد  آید که در احساس و مخصوصاً بدست می
برد و در صورت عدم و به همین دلیل است که همواره فرد، اعضای بدن خود را مضاف به خود بکار می

ه شود ککند. لذا سؤالی فلسفی ایجاد میوجود حس در یکی از اعضاء با آن عضو احساس بیگانگی می
ای هست و این رابطه چگونه است؟ فاعل احساس چه نقشی احساس رابطهآیا میان فاعل احساس و خود 

تبیین رابطه میان فاعل احساس و خود احساس به اندازه مسأله شکاف تبیینی  2در احساس خود دارد؟
 اهمیت است و به همان اندازه نیز تبیین آن مشکل است. 

  3. مسأله دارندگی3ـ3ـ3
گاهی و اساساً تجربه -ها تفاوتی دارند، تفاوتی که مبنای بسیاری از تلاشنی، با سایر پدیدههای ذهآ

گاهی با چالشی روبرو  گاهی( صورت گرفته است. فیلسوف برای تبیین آ هایی است که برای توجیه آن )آ
ای دارد بدون اینکه بخواهد به کسی ای برای خودش موجود است و وجود فی نفسهاست. اساساً هر پدیده

گاهی و دیگر پدیدهیا چیزی م های ذهنی خصوصیت دارندگی دارند یعنی اینکه ها و تجربهتعلق باشد. اما آ
توان این خصوصیت ای داشته باشند و بدون دارنده وجود خارجی ندارند. میها باید دارندههمه این تجربه

رد چرا که را همانند خصوصیت انواع عرض دانست زیرا عرضی مانند رنگ نیز خصوصیت دارندگی دا
 یابد. وجود آن در ضمن وجود جسمی که دارنده آن است تحقق می

گاهی و دیگر تجربه نگرد، چالشی در های ذهنی میبا توجه به آنچه گذشت، فیلسوفی که مادی به آ
گاهی و سایر تجربهپیش گی اند، چگونه دارای ویژهای ذهنی فقط و صرفاً اشیائی فیزیکیرو دارد که اگر آ

گاهی به صورت وجود شوند و بدون تعلق به یک ذهن، هیچی میدارندگ گونه تحقق خارجی ندارند. چرا آ
ها و فی نفسه وجود ندارد که متعلق به هیچ موجود مدرکی نباشد؟ به عبارت دیگر، اگر دردها، خارش

 ص دیگریهای شختواند دردها و خارشای ندارند، پس چرا شخص نمیاند و دارندهتصویرها فیزیکیپس

                                                           
 .116مل تامپسون، ص  .1

 .11. مایکل تای، ص 2

3. Ownership 
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را احساس کند؟ چرا ممکن نیست درد یا خارش وجود داشته باشد بدون آنکه به موجود مدرکی تعلق 
  1داشته باشد؟

  2. مسأله سازوکار4ـ3ـ3
ر تهای سطح بالا بوسیله آنچه در سطوح پاییندر جهان طبیعی، پیدایش حالات یا فرایندها یا ویژگی

 دهد، مبتنی بر سازوکارهایی است که امور سطحفیزیکی رخ میعصب فیزیولوژیک یا شیمیایی یا میکرو
گاهی پدیداری، طبیعی و بخشی از  جهان بالاتر را از لحاظ پیدایش تبیین و تحلیل می کند. پس اگر آ

فیزیکی و مادی باشد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که میان امور سابجکتیو و امور عینی پیوندی برقرار 
وکار اگر وجود داشته باشد، پاسخی به مسأله شکاف تبیین خواهد بود. اما از آنجا که این کند. این ساز

گاهانه در گستره طبیعت به خطر نمی افتد. اما مسأله مهم این سازوکار وجود دارد، پس حالات پدیداری آ
های هم یافتاست که این سازوکار چیست؟ اکنون پاسخی به این سوال داده نشده است! همچنین اینکه کدا

تواند پاسخ این سوال باشد، روشن شناسی، فیزیولوژی اعصاب، شیمی و یا فیزیک میعلمی در زیست
تواند یای نمکنند در حالی که هیچ سازوکار عینینیست چرا که این علوم امور عینی و طبیعی را تحلیل می

 شکاف تبیینی میان امور عینی و سابجکتیو را پر کند. 
دهد، هر چقدر ای که هنگام شلیک آنها رخ میهای شیمیاییها و فعالیتفیزیکی نوروندر ساختار 

کاوش شود و هر اندازه اطلاعات عینی بدست آید، باز هم نیازمند تبیین بیشتر است یعنی اینکه چرا و 
  چگونه این مجموعه از تغییرات عصبی و یا شیمیایی، آن احساس سابجکتیو یا هر احساس سابجکتیوی

3آورد؟را پدید می
 

 . مسأله اذهان دیگر 5ـ3ـ3
توان به وجود یکی از مسائل مهم دیگری که لازم است بدان پرداخته شود، این است که چگونه می

گاهی یافت و آن را درک کرد؟ چیزی که مسلم است این است که هر موجود  گاهی در دیگران آ ذهن یا آ
گاهی در خودش شکی ندارد گاهی در وجود آ گاه است. این علم، شناختی بی آ واسطه و متمایز از و بدان آ

گاهی نیز تعبیر شده است. اما مسئلهاحساسات، عواطف، باورها و میل  ایهای شخص است که به خودآ
توان وجود ذهن در دیگران را اثبات کرد و بدان اطلاع که اهمیت دارد این است که به چه سبب و علتی می

 یافت؟ 
گاهی، امری شخصی است و با توجه به این نکته راه  پیچیدگی این بحث از آنجاست که تجربه آ

گاهانه ند متوان با کمک آن ذهنی دیگران، امری است که میدسترسی به آن بسته است. مشاهده رفتارهای آ
گاهانه نسبت به تأثیرات محیطبودن شخص دیگر را نتیجه گرفت. گفتارها، رفتارها و همه واکنش  های آ

گاه بودن یک مدرک موجود را به دنبال دارد. این استدلالی مبتنی اطراف، شواهدی هستند که ذهن مندی و آ
 کند. اینای برقرار میای که میان رفتارهای مذکور و حالات ذهنی، رابطهبر یک گزاره خاص است، گزاره

                                                           
 .44. مایکل تای، ص 1

2. Mechanism 

 .51. مایکل تای، ص 3
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آن موجود، دارای حالت ذهنی گزاره چنین است: هرگاه رفتاری مانند الف از موجودی صادر شود، آنگاه 
گاهی و ذهن در دیگران، همین تعمیم  شناسی است.های روانب است. اساس استدلال برای اثبات وجود آ

د؟ ها وجود داردر ارتباط با این تعمیم، سوال مهم این است که چه دلیلی بر صدق و درستی این تعمیم
د؟ ما نسبت به شخص دیگر فقط همان افعال و گفتار ها وجود دارچه مبنایی برای باور به این نوع تعمیم

بینیم و بخش دیگر رابطه که همان حالات سابجکتیو و قائم به شخص است، از دسترس ما خارجی را می
گاهی خارج است. لذا تا روشن نشود که مبنای این تعمیم چیست، نمی توان به این استدلال برای وجود آ

ل حهایی برای آن ارائه شده است. مثلًا یک راهحلشکلی است که راهدر اشخاص دیگر تکیه کرد. این م
تواند هر دو بخش این رابطه را مشاهده کند و آن هم نسبت به خودش است یعنی گوید که شخص میمی

های دیگر هم کاملًا شبیه ها در مورد خودش صحیح است و چون انسانشخص قبول دارد که این تعمیم
ستنباط صدق تعمیم مذکور در مورد اشخاص دیگر، کاملًا صحیح و موجه خواهد خودش هستند، پس ا

گاهی و ذهن 1بود. هایی مندی در شخص دیگر مفید است اما با اشکالگرچه این استدلال برای اثبات آ
نیز مواجه شده است. شناخت هر شخصی از دیگری فقط به آنچه در مورد خودش مشاهده و مقایسه 

تواند به این باور برسد که دیگران شود. مثلًا اگر شخصی فاقد حس دیداری است، نمییکند، محدود ممی
گاهانه خاصی را تجربه می کنند، حال آنکه چنین ادعایی صحیح نیست. بینا هستند و از این مسیر حالات آ

یاس رین نوع قتها  مصادیق دیگر، ضعیفعلاوه بر این، قیاس نمودن از یک نمونه و مصداق به تمامی نمونه
 استقرایی است. 

گاهی را تبیینی رفتارگرایانمندی اشخاص دیگر دادهرفتارگرایان پاسخی دیگر به ذهن ه اند. اینان ذهن و آ
حوی شناختی به ناند. از دیدگاه رفتارگرایان، واژگان رواندارند و آن دو را به رفتارهای بیرونی تحویل برده

این نوع پاسخ و تحویل ذهن به رفتار نیز ناتوان و عقیم است  2تگی دارد.های روان ـ رفتاری بسبه تعمیم
مندی توان در خصوص اثبات ذهنبهترین توجیهی که می3که در کتب فلسفه ذهن بدان پرداخته شده است.

پذیر افراد را و هم رفتارهای دیگران ارائه داد، توجیهی است که بتواند هم رفتارهای بیرونی و مشاهده
ابد. یشناسی عامه تحقق میگویی کند. این رویکرد با بهره از اصول کلی روانناپذیر آنها را پیشدهمشاه

هوشمند انگاشتن یک فرد تا بدانجا درست است که رفتار پیوسته آن فرد به خوبی در قالب »در این دیدگاه 
تار حقیقتاً این بهترین طریق فهم رف پذیر باشد. از آنجا کهامیال، باورها، ادراکات، عواطف و مانند آن تبیین

  4«های دیگرند، موجه است.اغلب آدمیان است، پس فرد در باور به این که دیگران ذهن

                                                           
1. Churchland, Paul, Scientific Realism and Plasticity of Mind, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1111, section 12.  
 . 111. پاول چرچلند، ص 2
 . 111. کیت مسلین، فلسفه ذهن از کتاب فهم فلسفه، ص 3

 .111. پاول چرچلند، ص 4
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 1. حیث التفاتی6ـ3ـ3
ای تخصصی است که برای توضیح و تبیین بخشی از توانایی ذهن از آن استفاده حیث التفاتی واژه

طه آن، حالات ذهنی متوجه یا درباره اشیاء و حالاتی از امور شود. آن بخش از توانایی ذهن که بواسمی
اند. به عنوان مثال، اگر من باوری داشته باشم،  واقع در جهان هستند که به غیر از خودشان )حالات ذهنی(

 این باور باید درباره چیزی باشد. اگر میلی هم داشته باشم، این میل هم باید درباره انجام کار یا وقوع عملی
باشد. اگر درکی دارم، باید خود را مدرکِ چیزی یا حالتی از امور موجود در جهان بدانم. همه این حالاتی 
که بیان شد، التفاتی هستند یعنی اینکه در هر مورد به امری ورای این حالات اشاره دارد. به این نوع حالات 

گویند. برخی حالات ذهنی، بیانگر ی میاهای گزارهگری دارند، گرایشذهنی که جنبه بازنمایی و حکایت
احساسات هستند. اینها از چیزی بازنمایی ندارند و درباره چیزی در جهان خارج نیستند. مثلًا خارش یا 

  2کنند.ای خاص بازنمایی نمیدرد، حالاتی از ذهن هستند که جهان را به گونه
ت، انسان با خود واقعیت در ارتباط است به نظر نگارنده، سرّ این مطلب این است که در این نوع حالا

گری آن نیست. اهمیت مسأله حیث التفاتی در فلسفه ذهن از این و دیگر نیازی به بازنمایی و حکایت
جهت است که: فرض کنید من الان باور دارم و معتقد هستم که شخص الف در تهران است. سوال این 

هنم هستند، این امکان را دارند که از راه دور با یک امر است که چگونه افکار من، که کاملًا در درون ذ
دانم کوه اورست بلندترین کوه دنیاست، چگونه افکار واقعی در تهران ارتباط برقرار کنند؟ یا اینکه اگر می

اند به این مسأله دست یابند و به امری ورای خود اشاره کنند؟ پس مسأله مهم در حیث التفاتی من توانسته
توانند به سمت چیزی اشاره کنند یا اینکه درباره چیزی ورای ت که به چه نحوی حالات ذهنی میاین اس

خودشان سخن بگویند؟ ترس، محبت، نفرت، طمع، حس مالکیت، علم و ... همگی دارای متعلق و 
اده یا م گرایانه ذهن همان مغز باشد، چگونه حیث التفاتی میان اینحیث التفاتی هستند. اگر با نگاه ماده

گیرد؟ چرا دیگر اجسام و اجرام و مواد، دارای حیث این همه متعلق متنوع، خارج از هستی انسان شکل می
 التفاتی نیستند ولی مغز انسان دارای چنین حیثی هست؟

به عبارت دیگر، دو مسأله درباره حیث التفاتی مطرح است. یکی اینکه اساساً چگونه رویدادهای واقع 
کنند. اصلًا درباره چیزی بودن یا رو به سوی چیزی داشتن امری ورای خودشان اشاره می در مغزمان به

های چگونه ممکن است؟ مسأله دوم که البته مرتبط با اولی است، این است که چگونه مغزها یا ذهن
کر ف شوند؟ مثلًا اینکه اگر من درباره شخص الف در تهرانها، دارای محتویات التفاتی خاصی میانسان

شود که محتوای مربوط به شخص الف و نه ج یا د یا اشیای دیگر که در تهران کنم، چه عاملی سبب میمی
موجود هستند، در نظرم بیاید؟ پس اولًا: حیث التفاتی چگونه ممکن است؟ و با فرض امکان آن، ثانیاً: 

  3چگونه حالات التفاتی دارای محتویات خاصی هستند که دارند؟

                                                           
1. Intentionality 

 .11رضایی، ص ن شیخزاده، حسی. امیراحسان کرباسی2

نامه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه غرب، تهران، دانشکده ادبیات و . رباب فغفوری، رویکردی بر فلسفه ذهن با تکیه بر آراء جان آر. سرل، پایان3
یزیکی، نقد و نظر، سال های ذهنی و تمایز ذهنی ـ فو یاسر خوشنویس، انواع ویژگی 111، ص 1311های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، زبان

 .14، شماره اول، ص 15
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 سأله علیت پدیداری . م7ـ3ـ3
گاهی پدیداری در رفتار ما آثاری دارد. مثلًا فریاد کشیدن شخصی زیر شکنجه، معلول کیفیت  آ

کند یا وقتی پدری کف پای کودکش را قلقلک ی وحشتناک دردی است که احساس میاحساس شده
ک است و امثال ی کودی خصلت پدیداری خاص تجربهخندد، این نشانهاختیار میدهد و کودک بیمی

ها؛ اگر یک چیز انکارناشدنی و واقعی در جهان وجود داشته با شد، همین کیفیات سابجکتیو و این نمونه
هایی است که دارای آثار رفتاری هستند. اما با این وجود موارد فوق و امثال آن، تبیین پدیداری تجربه

ب حرکات بدن و صدای ضجه در هنگام شکنجه، فیزیکی دارند و این امر قابل انکار نیست. مثلًا علل قری
 هاست. های الکتریکی در عصبتکانه

مسأله این است که اگر تبیین عینی و فیزیکیِ دقیق و کاملی از علت حرکات بدن و فریادها وجود دارد، 
های احساس شدن های به نظر رسیدن اشیاء برای شخص، یعنی نحوهپس چگونه ممکن است که نحوه

شود، تفاوتی بوجود آورند؟ به عبارت دیگر، چگونه ممکن لحاظ سابجکتیو، در رفتاری که ایجاد میآنها به 
 1دهیم، بوجود آورند؟گوییم و انجام میهای درد، تفاوتی در آنچه میاست که خصلت پدیداری تجربه

سان ها هم یکههای پدیداری تجربها یک تبیین عینی و فیزیکی دارد، پس باید خصلتاگر در همه انسان
 باشد ولی نیست؟ 

 . مسأله محل احساس شده و واژگان پدیداری 8ـ3ـ3
شوند قرار نداشته باشند، آیا همه ها و ... واقعاً در جایی که احساس میها، قلقلکاگر دردها، خارش

اها ما در داشتن احساسات بدنی،دچار خطای حسی خواهیم شد؟ اگر دردهای درون پاها واقعاً در درون پ
قرار ندارند و واقعاً سوزناک نیستند، پس گفتن اینکه یک درد در پا قرار دارد یا سوزناک است، چه معنایی 

 2توان به دست داد؟ممکن است داشته باشد؟ از معنای واژگان پدیداری به طور کلی چه تبیینی می
 . اشکال بر دیدگاه چالمرز و ند بلاک4ـ3

گراهای مطرح در فلسفه ذهن اشکالی و تحویل ک به رویکردهای تقلیلبا وجود اینکه چالمرز و ند بلا
رسد که به علت تعهد آنان به فرض محوری اند، اما به نظر میو به تفصیل شرح داده اساسی را وارد کرده

 نگرایی یا فیزیکالیسم و پذیرش بستار فیزیکی، نهایتاً باید رو به تقلیل و تحویل بیاورند. لذا همچنامادی
  3از پاسخی اساسی و دقیق ناتوان خواهند بود.

طبیعی است که تمامی رویکردهای مبتنی بر بستار فیزیکی نخواهند توانست که به اشکالات چالمرز 
  و ند بلاک پاسخ دهند.

  

                                                           
 .55مایکل تای، ص  .1

 .11همان. ص .2

 .16نیما نریمانی، ص  .3
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 بندی فصل دومجمع
یعنی  است. آنچه در این فصل بدان پرداخته شد، قدم اول برای بررسی امکان هوش مصنوعی قوی

سازی انسان طبیعی به صورت مصنوعی بوده و برای رسیدن به به دنبال شبیه هوش مصنوعی قوی نظریه
گاهی انسان طبیعی را پی گرفته است. این هدف، شبیه برای تبیین این مطلب، مباحثی در ضمن سازی آ

 غالب در آنشناسی هوش مصنوعی، اقسام آن و رویکردهای گفتارهایی طرح گردید. گفتار اول به مفهوم
 شناختی هوش مصنوعی قوی بود. در این گفتاراختصاص یافت. گفتار دوم به دنبال بررسی مبانی انسان

دو مبنا مورد بررسی قرار گرفت. مبنای اول ناشی شدن تفکر و ذهن از مغز فیزیکی است. در این گفتار به 
رح چنین نوعی گذشت. ضرورت طهای عصبی طبیعی و مصتبیین شبکه عصبی و نیز اقسام آن یعنی شبکه

های عصبی است. مبنای دوم، بررسی بحثی چگونگی ناشی شدن تفکر و ذهن از مغز یعنی همان شبکه
گاهی را می گاهی است. آیا آ وان تجایگاه بستار فیزیکی و خودبسندگی ماده در تحلیل حقیقت ذهن و آ

یزیکی و به مبنای اصلی خود یعنی بستار ف این عرصه با توجهمحققان شناختی کرد یا خیر؟ تبیینی طبیعت
گاهی و ذهن در انسان را مادی تفسیر کرده های گوناگونی اند به شیوهو تلاش کرده خودبسندگی ماده، آ

گاهی در انسان را تحلیل نمایند. نحوه  شناختی هوشگفتار سوم در ارتباط با لوازم انسانی وجود ذهن و آ
ر سه لازمه بررسی شد. لازمه اول بررسی رویکردهای مخلتف به ذهن و مصنوعی قوی بود. در این گفتا

علیت  های خود میاناند با تبییندرصدد بوده فلاسفه ذهنطرح این دیدگاه بدین سبب است که بدن است. 
-وانستهتدر ضمن بیان رویکرد به رابطه ذهن وبدن به زعم خود  ذهنی و بستار فیزیکی جمع کنند. هر کدام

لازمه دوم در دیدگاه رقیب را ردّ کرده است.  ،دو جمع کنند اما دیدگاه دیگر با ارائه اشکالاتین آناند میا
های مختلف درباره رابطه ذهن و بدن با امکان هوش مصنوعی قوی این گفتار بررسی نسبت میان دیدگاه

گاهی ارائه داده هوش مصنوعی قویمدعیان است.  دین خاطر است که اند و بتحلیلی مادی از ذهن و آ
سازی کرد. یعنی آنان بر آن هستند که خواص توان وضعیت یک ماده را در ماده دیگر شبیهاند میمدعی شده

 د.ی نخست شباهت داشته باشی دیگری است که با مادهماده ماده، قابل بازیابی و الگوسازی بوسیلهیک 
گاهی و انواع آن ب ا مبنای بستار فیزیکی و نیز امکان هوش لازمه سوم، بررسی نسبت میان حقیقت آ

کید بر دیدگاه ند بلاک  گاهی و هم انواع آن با تأ ی بررسمصنوعی قوی است. در این قسمت هم حقیقت آ
آنچه در این فصل گذشت، بیان تلاش فلاسفه ذهن بود برای حل حقیقت ذهن که ارتباط شد. بنابراین، 

ترین مسائل در امکان هوش مصنوعی زیرا یکی از مهم هوش مصنوعی قوی داردمسأله بسیار روشنی با 
گاهی و مدل  سازی  آن است.قوی حقیقت ذهن، آ
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 مقدمه
در ضمن چهار گفتار بررسی خواهد شد. مبانی حکمت متعالیه حکمت متعالیه  مبانیدر این فصل 

گاهی، نقش صورت نوعیه و ابزاری بودن ماده در تحقق بررسی مراتبی بودن حقیقت نفس انسانی،  تجرد آ
گاهی است.  هوش مصنوعی قوی به چنین شناختی مبانی و لوازم انساندارد در نسبت با  اما چرا ضرورتآ

ام ای دارد؟ در مقشناسانهمسائلی پرداخته شود؟ هوش مصنوعی قوی چه ارتباطی با چنین مباحث انسان
مدعای قائلین به هوش مصنوعی قوی رجوع شود. اینان هوش مصنوعی قوی را  پاسخ باید به تعریف و

گیرد و دارای احساس و اراده کند، تصمیم میاند: سیستمی که همانند انسان فکر میچنین تعریف کرده
اور ب سازی کرد و بر اینتوان انسان را با تمام خصوصیات ممتازش مدلمیکه اینان مدعی هستند  1است.
سازی شود، هوش مصنوعی قوی رخ داده و انسان جدیدی انسان مدل ،ایکه اگر به چنین شیوه هستند

سازی و یا )با تسامح( ایجاد انسان اینان مدل متولد شده است. )گرچه هنوز در حدّ ادعا باقی مانده است(
گاهی دانسته امکان دارد؟ باید  اند، اما آیا چنین چیزی از دیدگاه حکمت متعالیهرا منوط به بازسازی آ

ی بررسی گردد تا روشن گردد که وجود مرتبه مادی در وجود انسان انسان و مراتبی بودن نفس حقیقت
تواند مستمسکی برای قائلین به هوش مصنوعی قوی باشد و نیز تبیین مادی از حقیقت انسان که مبنای نمی

گاهی نی ز تحلیل خواهد شد تا روشن گردد هوش مصنوعی قوی است، نقد گردد. همچنین مبنای تجرد آ
گاهی را فیزیکال دانست.که نمی نوعی قائلین به هوش مصاز سوی دیگر،  توان با مبنای بستار فیزیکی آ

گاهی بردهقوی، برای مدل سازی انسان، اند در حالی که برای مدلسازی بحث را بر روی بازسازی آ
گاهی قدم اول نیست چرا که ابتدا باید ا  ، چگونگیها و معدّاتزمینه)حدوث انسان و  حقیقت زبازسازی آ

گاهی در انسان بپردازند.مسأله و سپس به  شودانسان حادث میبحث کنند که چگونه  و نحوه حدوث(  آ
گاهی یکی از شؤون نفس است.مسأله  حدوث آن و علت در این فصل ابتدا از حقیقت نفس و نحوه  آ

گامسأله سخن گفته شده است و سپس به  گاهی و اقسام آن هی در انسان پرداخته میآ شود که آیا حقیقت آ
  سازی آن برآیند.در انسان چیست که بعد درصدد تحلیل امکان مدل

گاهی است، صرفاً  مبنای تجرددر گفتار دوم که مرتبط با  علم حضوری بررسی شده است حقیقت آ
-در میان اقسام علم حضوری مهم گر،شود. از سوی دیزیرا علم حصولی ارجاع به علم حضوری داده می

گاهی اس ار در گفتشناختی است. ت، لذا فقط این قسم محطّ نظر بوده و ادعایی هستیترین قسم خودآ
گاهی نیز مورد بررسی نقش فعالیت سوم، مباحث ماده و صورت و در گتفار چهارم های مادی در تحقق آ

را با فلاسفه اسلامی در وجود و عدم  فیزیکالذهنِ  توان به نوعی نزاع فلاسفهگیرد چرا که میقرار می
های مادی نقشی اساسی و با تسامح، ایجادی قائل صورت نوعیه دانست و نیز اینکه آنان برای فعالیت

  در حالی که از نگاه فلاسفه اسلامی ماده فقط یک معدّ است.)خودبسندگی ماده( هستند 
که با بیان دیدگاه حکمت متعالیه درباره این است شود  هر دادای که در انتهای مقدمه لازم است تذکنکته

گاهی، نظریه امکان هوش مصنوعی قوی نیز  نقد خواهد شد؛ لذا در فصل خود به خود حقیقت نفس و آ
   گردد.چهارم در مقام نقد، فقط به مباحث اساسی و بنیانی اشاره می
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 نفس انسانیمبنای مراتبی بودن حقیقت گفتار اول: 
گفتار مراتبی بودن حقیقت نفس انسانی یعنی مرتبه نباتی که مادی است و مرتبه تجرد خیالی و  این

حیوانی و نیز مرتبه تجرد انسانی و عقلانی تحلیل و تبیین خواهد شد. روشن خواهد شد که با توجه وجود 
 تواند مؤیدی بر امکان هوش مصنوعی قوی باشد.مرتبه مادی نمی

 روحانیة البقاء بودن نفس جسمانیة الحدوث و. 1
های صدرالمتالهین، دیدگاه جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس از میان دیگر در میان دیدگاه

های وی، نسبت به نظریه هوش مصنوعی قوی دچار چالش و مساس بیشتری است. هدف از بیان دیدگاه
و روحانیة البقاء بودن نفس است. ثانیاً: تحلیل  این دیدگاه، اولًا: تحلیل فرایند نظریه جسمانیة الحدوث

نقش نفس به انواع مختلف آن )جسمانی، مجرد مثالی و مجرد عقلی( در فرایند تحقق این نظریه است. 
صنوعی هوش م کنندای تطبیقی با نظریه هوش مصنوعی قوی است که چگونه برخی تصور میثالثاً: اشاره

ظریه فرایندی که صدرا برای تبیین ن وحانیة البقاء بودن قابل جمع است.با نظریه جسمانیة الحدوث و ر قوی
  پیماید، چنین است:خود می

فإذن ». اثبات فاعل مدبری برای بدن که آن نفس و غیر از بدن است. صدرا این مدعایش را با عبارت 1
ای از کند تنها مرتبهمیدارد. دلیلی که در این قسمت ذکر بیان می 1«فی تلک الاجسام مباد غیر جسمیتها

 گردد.رساند که هیچگونه تجردی ندارد، بلکه صرفاً وجود نفس اثبات مینفس را به اثبات می
 پردازد.. در این مرحله صدرا به اثبات جوهر و مجرد بودن نفس می2

هم ، کنددر این فرایندی که صدرا برای اثبات جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس طی می
رسد. هر کدام از این سه نفس نفس نباتی، هم نفس مجرد مثالی و هم مجرد عقلی برای انسان به اثبات می

ای است که صدرا به یک مرتبه از وجود انسانی اشاره دارد نه اینکه تمام مراتب را شامل شود. این نکته
 کند.بسیار بدان تکیه می

 اثبات وجود نفس به طور مطلق. 1ـ1
شناس وجود دارد که در این عالم مادی، مناطقی وجود دارد ی در ذهن بشر یا بشر زیستسوال مهم

که حیات ندارند و صرفاً اجسام گوناگون و عناصر متفاوت وجود دارند و از سالیان بسیار دور تا الان و نیز 
بیعت اتفاقی در عالم ط اند. چهکدام تبدیل به گیاه یا حیوان نشدهدانیم که چنین هستند و هیجتا آینده، می

گردد؟ در این طبیعتی که موجوداتش دهد که سبب دگرگونی در جهت زیست موجودات میو ماده رخ می
آید؟ یکسری امور در گذشته وجود میه نماید که تغییر طولی بای رخ میدر عرض هم هستند، چه حادثه

بیعی وجود عناصر طانفعال بین عناصر،  و حال ثابت هستند مثلًا رویدادهای فیزیکی و شیمیایی، فعل و
مثلًا اکسیژن و هیدروژن و دیگر عناصر، ترکیبات عناصر با یکدیگر به صورت پایدار و غیرپایدار. چه امری 
سبب شده است که در بخشی از طبیعی تغییر طولی رخ دهد؟ این سبب و عامل از درون خود طبیعت 

باعث شده طبیعت دگرگون شود؟ اگر عاملی سبب تغییر  است یا اینکه عاملی خارج از طبیعت است که
طولی در یک شیء خاص شده، چرا این عامل در دیگر اشیاء سبب تغییر طولی نشده است؟ واقعاً این 
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هوش مصنوعی قوی، سوالی اساسی و بنیادین است. سوال دیگر که باز هم مهم و مسأله سوال، برای حل 
 گردد؟سبب تحقق آن عامل و سبب میبنیادین است، این است که چه امری 

 حال باید سراغ پاسخ صدرا رفته و دیدگاه ایشان نسبت به سوالات مذکور بررسی گردد. پاسخی که وی 
امی اجس»دهد در قالب اثبات وجود نفس به طور مطلق بیان شده است. عبارت صدرا چنین است: ارائه می

شود، مثل حس و حرکت و تغذیه و رشد کردن آنها صادر نمی آثارشان از ،کنیم که بدون ارادهرا مشاهده می
و تولید مثل. مبدأ این آثار، ماده اولی نیست زیرا ماده اولی قابل محض است و جهت فعلیت و تأثیر در آن 
نیست؛ همچنین مبدأ این آثار، صورت جسمیه مشترک بین همه اجسام نیست؛ زیرا گاهی اجسام پیدا 

ا توان آنهلاف آثار این اجسام دارند و حال آنکه به رغم داشتن صورت جسمیه نمیشوند که آثاری برخمی
را بدین امر توصیف کرد که واجد این افعال حس و حرکت و ... هستند. در این صورت، در این اجسام 

بودن آنهاست و این مبادی اجسامی درون آنها نیستند؛ زیرا محذور ای وجود دارد که غیر از جسممبادی
شود. پس در این صورت، عدم کفایت صورت جسمیه در صدور افعال حس و حرکت و ... مجدداً پیدا می

ای است که به این اجسام تعلق و وابستگی دارد و در مباحث قوه و فعل دانستی که ما منشأ این مبادی، قوه
نامیم و این لفظ، نامی برای این شود، نفس میهر قوه فاعلی را که در آن، آثار به تداوم واحدی صادر نمی

و رقوه است البته نه به لحاظ ذات بسیطش بلکه از این جهت که مبدأ این افعال مذکور است و از همین
 1«بحث از نفس از جمله مباحث علم طبیعی است.

 تحلیل استدلال وجود نفس به طور مطلق. 1ـ1ـ1
د گیرنکه تحت قانون عام زمان و مکان قرار میاز جمله بدن انسان این است های اجسام یکی از ویژگی

و دارای امتداد مکانی )طول، عرض و ارتفاع( و نیز امتداد زمانی هستند. با این لحاظ، بدن انسان ویژگی 
تمامی اجسام را خواهد داشت و چون جسم است باید در زمان و مکان قرار گیرد. با این حال، برخی اشیاء 

اینکه همانند دیگر اشیاء ویژگی زمانی و مکانی دارند، اما رفتارهایی غیر از وجود دارند که علاوه بر 
دهند. مراد از این رفتارهای متغایر، همان رفتارهای زیستی است. در رفتارهای دیگر اجسام انجام می

 ارتباط با منشأ این نوع رفتارها دو احتمال وجود دارد:
فیزیکی و جسمیت در آنهاست و منشئی غیر از جهان ل یا ماده قابها، وصف الف( منشأ این نوع ویژگی

 فیزیکی و مادی ندارد.
 ها، غیر از جهان مادی و فیزیکی است.ب( منشأ این نوع ویژگی

گونه تأثیری چه دائمی و تواند صحیح باشد زیرا ماده اولی، قوه محض است و هیچاحتمال اول نمی
غم رتواند مبدأ باشد زیرا در برخی اجسام علیجسمیه نیز نمیتواند داشته باشد. صورت چه غیر دائمی نمی

وجود صورت جسمیه، از آثار مورد بحث خبری نیست در حالی که اگر صورت جسمیه مبدأ آثار مذکور 
است، پس جدایی آنها از یکدیگر امکان ندارد. علاوه بر اینها، گاه آثار مزبور به صورت بالفعل از این 

ایستد. بر اساس فرض و احتمال دوم، پذیرش اینکه مثلًا حیوانی از حرکت باز می شوداجسام صادر نمی
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ا های فیزیکی است، صحیح نیست زیرهای فیزیکی در کنار دیگرویژگیمند بودن یکی از ویژگیزیست
و آن این است که برخی از موجودات یک تفاوت اساسی میان بسیاری از موجودات با یکدیگر وجود دارد 

های خاص و منحصر به خود هستند. به عبارت دیگر، موجوداتی که حیّ هستند افعالی را ویژگیواجد 
و  های مشترکگرانه علاوه بر ویژگیهای کنشژگیدهند که بر یک منوال واحد نیستند یعنی ویانجام می

دام شوند بلکه هر کهای تغذیه، رشد و تولید مثل پیوسته از موجود زنده صادر نمیساده دارند. مثلًا ویژگی
های یابند. وجود این ویژگیاز آنها مختص یک دوره زمانی خاص است و در دوره زمانی دیگر تحقق نمی

 گرانه سبب تفاوت ماهوی میان اجسام و موجودات زنده شده است. کنش
ر ب این است که چه امری سبب این تمایز و تغایر شده که افعال نسبت به برخی موجوداتمسأله حال 

های خاص صادر شوند؟ پس بندی و موقعیتیک منوال واحد صادر نشوند و بلکه هر کدام طبق زمان
تفاوت میان این دو دسته از اجسام این است که برخی آثاری متفاوت از دیگری دارند. روشن شد که منشأ 

وجب پدید آمدن این تواند جسم یا هیولا باشد بلکه باید امری علاوه بر جسم، ماین آثار متفاوت نمی
میده نا« نفس»ها شود. صدرالمتالهین این امر متمایز که سبب تحقق آثار متفاوت شده است را ویژگی
 است.

های موجودات ای که لازم است بدان توجه داده شود این است که این استدلال حداقل ویژگینکته
ری داشته های بیشتجودی یافت شود که ویژگیزنده را بررسی کرد یعنی تغذیه، رشد و تولید مثل؛ اما اگر مو

با توجه به توضیحات مذکور باید  گشا باشد.تواند در اثبات آنها و منشأ آنها راهباشد، همین استدلال می
ای از وجود خود، به سبب منشئی که غیر از گفت که جسم در طول زمان در حال حرکت بوده و در دوره

گیرد. این لحظه یا لحظات، از آنچه در آن بود، قرار می و متفاوت ی دیگرعالم طبیعت است، در مسیر
ن ای گردد.می «حادث»همان هنگامی است که صورت جسمانی نفس، در راستای سلسله تشکیک طولی 

 ایگونه اند،ساز است. این مسیر زیستی که برخی از اجسام پیدا کردهتغییر، در مراتب طولی وجود و کمال
حرکتی تدریجی است که به تدریج میان مراتب اولیه زیست با مراتب نهایی زیست،  جدید از وجود و
کند. این مرتبه جدیدی که دست یافته است، موجب تکامل وجودی تا مرتبه تجرد خواهد نقاطی را طی می

س به وگونه تجردی را برای نفاین مرتبه که صرفاً اثبات وجود نفس به طور مطلق را به عهده دارد، هیچ شد.
هد که آن دگیری مبنا و مبدئی برای تجرد توجه میکند بلکه فقط به شکلکشد و اثبات نمیتصویر نمی

جسمانی باشد و چه مجرد. مبنای این استدلال تمایز میان دو نوع آن مبدأ مبدئی به جز جسمیت است چه 
 ز است. ساتشکیک طولی و عرضی و همچنین سخن درباره حرکت جوهری اشتدادی و کمال

 ی ادله تجرد نفسمقدمه. 2ـ1ـ1
ای که صدرالمتالهین برای اثبات وجود نفس و اگر مقدار کمی بررسی گردد روشن خواهد شد که ادله

نیز تجرد نفس آورده، با تفاوت اندکی میان ادله فلاسفه پیشین نسبت به وجود و تجرد نفس نیز وجود دارد. 
های رغم وجود شباهتاین است که چرا علی ،ه خود مشغول کردهسوالی که پس از این بررسی، ذهن را ب

ی صدرالمتالهین و دیگر فلاسفه، ملاصدرا قائل به حدوث جسمانی نفس و بقای روحانی بسیار میان ادله
لّ ح آن شده است اما دیگر فلاسفه همانند فلاسفه مشاء و اشراق قائل به حدوث و بقاء روحانی هستند؟
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 سازی هوش/و مدل هوش مصنوعی قویی اصلی این تحقیق )امکان یانی به مسئلهاین پرسش، کمک شا
گاهی انسانی( خواهد کرد.   نفس/ ذهن/ آ

توان پاسخی اجمالی مطرح کرد: فلاسفه پیشین و نیز صدرالمتالهین، گرچه از برای پرسش مذکور می
اء و ما غرض فلاسفه پیشین )مشاند، ایکسری ادله مشترک برای اثبات تجرد نفس انسانی استفاده کرده

اشراق( اثبات تجرد عقلی نفس بوده است و حال آنکه ملاصدرا میان دو دسته از ادله تفاوت و تفکیک قائل 
شده است. یک دسته ادله تجرد نفس است که صدرا آنها را به ادله تجرد مثالی و عقلی تفکیک کرده است 

 رود و برایبرای اثبات وجود نفس به طور مطلق بکار می طور که گذشت صرفاً و دسته دوم از ادله، همان
 تجرد نفس چه خیالی و چه عقلی، کارایی ندارد.

کند و معتقد است که همه ی خاص از زندگی انسان را اثبات میصدرالمتالهین با هر دلیلی، یک دوره
نند کنفس، تجرد را اثبات نمی ادله برای همه ادوار زندگی کاربرد ندارند. لذا اساساً برخی از ادله اثبات

بلکه فقط دلیلی بر اصل وجود نفس هستند و به تبع نسبت به همه ادوار نفس و مراتب آن مثلًا جسمانی 
دلیلی که گذشت فقط مرتبط با مرتبه جسمانی نفس است و ارتباطی با مرتبه تجردی آن روند. بکار می

راک است و پس از تحقق ادراک، پیوسته همراه نفس ندارد. موضوع ادله تجرد نفس، اولین مرتبه از اد
ی خاصی از زندگی انسانی انسانی است در حالی که ادله تجرد عقلی فقط مرتبط با افراد خاص و دوره

یلی کنند. دلاست. بنابراین، هر دسته از ادله تجرد نفس، ویژگی خاص و نوع خاصی از تجرد را ثابت می
یت و ی دیگر جسماناستفاده شد، در یک مرتبه فقط جسمانیت، مرتبهکه برای اثبات وجود مطلق نفس 

 1کند.تجرد مثالی و مرتبه سوم، جسمانیت، تجرد مثالی و تجرد عقلی را اثبات می
 گستره ادله تجرد نفس. 2ـ1

 کند اینمهمی که در ارتباط با جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس نقش بازی میمسأله 
های زندگی انسان را شامل گردد، دیگر ای عام باشد که تمام دورهر ادله تجرد نفس به گونهاست که اگ

توان از نظریه حدوث جسمانی ادعای حدوث جسمانی نفس امکان ندارد. به عبارت دیگر، در صورتی می
 نفس دفاع کرد که ادله تجرد نفس، تا زمان حدوث نفس کشیده نشود. 

شود: آیا با ادله تجرد نفس، تجرد عقلانی نفس به اثبات ند سوال مطرح میبا توجه به آنچه گذشت، چ
رسد؟ اگر پای نوعی دیگری از تجرد نیز درمیان است، آن نوع، چیست؟ برفرض که ادله تجرد نفس، می

تجرد را ثابت کند، گستره این ادله تا کجاست؟ یعنی اینکه آیا تمام نفوس بشری مجرد خواهند بود؟ یعنی 
احل ای از مراین تلقی که تجرد نفس، مرحله کند؟سرایت میهای زندگی بشر ه این تجرد به همه دورهاینک

وجودی نفس است و وجودی به کلی جدای از بدن دارد و میان او و بدن فاصله است، صحیح نبوده و بلکه 
ر نفس وجود عفی که دکند. با توجه به شدت و ضباید گفت که نفس به تدریج، مراتبی از تجرد را کسب می

ن نکته ایرسد. دارد، تجرد از مرتبه حس آغاز شده و با عبور از مرتبه تجرد مثالی به مرتبه تجرد عقلی می
دارای اهمیت است که موجود مجرد، از جهان مادی جدا نیست ولو اینکه موجودی غیرجسمانی است. 

های جسم را است یعنی اینکه محدودیت تر از جسمیافته و کاملاساساً وجود مجرد، یک وجود توسعه

                                                           
 این جلد به تفصیل به ادله تجرد نفس پرداخته است و جزء اول آن دلیل اصل وجود نفس را بیان کرده است. همان. .1
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ی گانه و نیز حتندارد. پس تجرد نفس حرکتی وجودی در امتداد توسعه وجودی آن در بُعدی غیر ابعاد سه
 توان دو بُعد در نظر گرفت: مثالی و عقلی.پس برای مرتبه تجردی نفس، می 1بُعد زمان است.

 تجرد مثالی. 1ـ2ـ1
د برزخی است. برزخ به معنای حائل و واسطه بین دو چیز است که نه این نام دیگر این نوع تجرد، تجر

کند ولی از سوی است و نه آن و هم این است و هم آن. یعنی حد و تعریف هیچ یک بر آن صدق نمی
ها و خصوصیات یک طرف را دیگر، به حد و تعریف هر یک از آن دو نیز شباهت دارد. برخی از ویژگی

توجه  صیات دیگر آن را ندارد. در مورد طرف دیگر هم امر به همین منوال است. بادارد ولی برخی خصو
آنکه  هرچندمجرد مثالی همچنان برخی از خصوصیات موجود جسمانی را خواهد داشت  نکتهبه این 

از آنجا که اثبات این نوع تجرد، مستلزم اثبات  2.همانند موجود مجرد عقلی از ماده عاری و خالی باشد
قوه خیال است، لازم است تجرد قوه خیال نیز ثابت شود. همچنین با اثبات تجرد خیالی، تجرد  تجرد

وند. شنفوس حیوانی نیز ثابت خواهد شد زیرا صور و اشباح مثالی توسط قوه خیال در حیوان ترسیم می
 چنین است: )قوه خیال( دلیل تجرد مثالی 

عنی اینکه صور خیالی نه ازعالم خارج گرفته شده و یـ ویژگی صور خیالی این است که وضع ندارند. 
نه شکلی است که در بخشی از مغز قرار داشته باشد، لذا نسبتش با قوه ادراکی، حالّ و محلّ نیست. یعنی 

ی ااینکه چرا این صور در بخشی از مغز قرار نگرفته است، مسئله صور با قوه ادراکی نسبت حلولی ندارند.
ادراک سأله من پاسخ گفته است، پاسخی که ردّ و اشکالی بر رویکرد فیزیکالیستی به است که ملاصدرا بدا

است. وی افزوده است که شکل مغز و مقدار آن، طبیعی است. هر شکلی که درباره آن صحبت و تصور 
دهد در حالی که هر جسم شود، با اراده نفسانی به هر مقداری که نفس بخواهد، تغییر شکل و اندازه می

کند. پس شکلی که تصور شده است، از ای از خارج رشد نمیبیعی مثلًا مغز، جز با اضافه شدن مادهط
 ماده مغزی نیست.

یعنی اگر صورت مورد بحث، وضع  وضع تحقق نخواهد یافت.ـ اگر چیزی وضع نداشت، در ذی
 نداشته باشد، طبیعتاً قوه ایجاد کننده آن نیز وضع نخواهد داشت.

مجرد  ایتواند جسمانی باشد، در نتیجه مدرکِ این صور باید قوهی این صور نمیاد کنندهـ پس قوه ایج
 باشد. 
تواند قوه عاقله باشد زیرا مدرَکات عقلی، کلیات هستند و غیر قابل تقسیم فاعل صور متخیله، نمیـ 

عقل به نام قوه پس قوه مدرکه صور خیالی، قوه مجردی غیر از  .هستند ولی هر یک از صور مورد جزئی
 3خیال است.

 تحلیلی فیزیکالیستی
آفرین برخی فیلسوفان ذهنِ فیزیکالیست است چرا که به این دلیل، یکی از نقاط حساس و مشکل

گاهی، حیث التفاتی ویژگی های فیزیکی نیستند اما با این حال بر این باورند اعتقاد آنها اموری همانند آ
                                                           

 به تفصیل به این مطالب پرداخته است. همان، .1

 .111، ص 2ج، 1411قم، انتشارات علمی فرهنگی، زاده آملی، دروس معرفت نفس، حسن حسن .2
 .411ـ  415، ص 3هین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة ، جصدرالمتال .3
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مغز هستند و هم ویژگی مغز. نکته مهمی که باید بدان پرداخته شود این که چنین امور فیزیکی، هم معلول 
چگونه  باشند یا اساساً امور فیزیکیداشته توانند ویژگی امور فیزیکی است که امور غیرفیزیکی چگونه می

ت تواند پاسخی به این دست سوالاهایی که میحلتوانند ویژگی غیرفیزیکی داشته باشند؟ یکی از راهمی
امور فیزیکی  ها بهاشد این است که یا غیرفیزیکی بودن آن امور انکار شود و یا غیرقابل تحویل بودن ویژگیب

روزه که اماند ی بسیار مهمی اشاره کردههایی که به تجرد نفس معتقدند، به نکتهپس دیدگاه 1انکار شود.
دیگری  یجرد خیالی نفس، ادلهبرای اثبات ت ها معضل و مشکل لاینحلی شده است.برای فیزیکالیست

 2شود.نیز مطرح شده است که به دلیل اختصار از بیان آنها صرف نظر می
ی انکته اشاره شد: یک: نفس انسان دارای قوه خیال است که بواسطه آن نفس در مرتبه اینجا به چندتا 

انسان دارای نفس همانند دو: حیوان نیز گردد. از مراتب وجود و کمالش دارای تجرد خیالی و مثالی می
نند بکار تواآیند که ادله تجرد عقلانی نمیسه: ادله تجرد خیالی، بیشتر جایی بکار میخیالی خواهد بود. 

گاهی نیز برای انسان اثبات می آیند. گاهیچهار: با اثبات اولین مرتبه از تجرد، آ ز ای که شأنی اشود. آ
گاهی به ماده تحویل ب  شود.رده نمیشؤون نفس است. پس آ

 تجرد عقلی. 2ـ2ـ1
نفس را کاملًا عاری و خالی از ماده و عوارض مادی ترسیم  این نوع از تجرد ـ اگر در نفس اثبات شود ـ

کند. تجرد عقلی حتی برخی از خصوصیات تجرد مثالی را نیز ندارد. بر این نوع تجرد حکما و تعریف می
 ه یکی از آنها چنین است:اند کاز جمله صدرالمتالهین براهینی آورده

 کند. الف(  نفس، صور کلیات عقلی را ادراک می
 ب( صور کلیات عقلی، قابل تجزیه و تقسیم نیستند.

 توانند حلول و انطباع یابند. ج( لذا در ماده نمی
غیرقابل تقسیم باشد یعنی باید امری  د( پس نفسی که محل و واجد صور مذکور است، باید بسیط و

 3یرجسمانی باشد. به عبارت دیگر، باید امری مجرد عقلانی باشد نه مثالی.مجرد و غ
 گستره دلیل تجرد عقلی. 1ـ2ـ2ـ1

ملاصدرا این برهان را مورد نقادی خود قرار داده و بدان اشکال گرفته است. صدرا با این اشکال درصدد 
فوس معمول جریان ندارد و بلکه ردّ استدلال مذکور نیست بلکه معتقد است که آن استدلال درباره همه ن

ها توانایی ی انسانشود در حالی که همهاخص از مدعاست. برهان مذکور با تصور مفاهیم عقلی آغاز می
درک مفاهیم عقلی و کلی را ندارند. پس این برهان توانایی اثبات تجرد عقلی برای همه نفوس بشری را 

ی است که توانایی درک کلیات را دارند. اما حکما اگر این ی این برهان صرفاً برای کسانندارد که گستره
اند برای اثبات تجرد تمام نفوس بشری در تمام دوران زندگی آنها بوده است و لذا به برهان را ذکر کرده

پس غرض صدرا از اشکال به این برهان، ردّ آن نیست بلکه صرفاً به  4اند.حدوث روحانی نفس قائل شده

                                                           
1. Anthony Dardis; Mental Causation _ The Mind-Body Problem; p.15.  

 .411 ـ 411، ص 3المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة ، جالحکمة توانید: ر.ک: صدرالمتالهین، می .2

 .261، ص 1ج همان، .3

 .261ـ  266، صصهمان .4
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دن قلمرو آن بوده است و کارایی آن برای اثبات مرتبه عقلانی نفس انسانی ثابت و جاری دنبال محدود کر
 است.

 ردّ روحانی الحدوث بودن نفس. 2ـ2ـ2ـ1
به نوعی یکی از مقدمات اثبات نظریه جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن  ،صدرا نیز این اشکالِ 

رد نفس توجه شود، نظریه حدوث روحانی نفس ردّ خواهد اگر به دیگر براهین اثبات تج نفس انسانی است.
ا و هکنند در حالی که درک صور عقلانی مختص همه انسانشد زیرا آن براهین تجرد عقلانی را اثبات می

ین دست ابرهانی بر حدوث روحانی نفس باشند. نیز مختص همه ادوار زندگی انسانی نیست تا آنها بتوانند 
شود و برای مراتب دیگر ها را شامل میای خاص از زندگی برخی انسانقط مرتبهبراهین از سوی حکما ف

طور که بیان شد، مراتب دیگر نفس به نفس نباتی و ی وجودی دیگری رفت. هماننفس، باید سراغ مرتبه
سمانی ج ،ی حدوث، نفسمرتبهدر شوند و صرفاً نفس تجرد خیالی نخواهد داشت بلکه خیالی تقسیم می

پس نفس موجودی نیست که از ابتدا دارای یک وجود ثابت، آن هم مجرد محض و عقلانی  د بود.خواه
 باشد.
 تحلیل و تقریر جسمانیة الحدوث بودن نفس. 3ـ1

جا بدان پرداخته شد، هدف از طرح مسائل گذشته، اثبات حدوث جسمانی نفس بود اما آنچه تا بدین
اصلی در این قسمت این است که نظریه جسمانی بودن مسأله ما ی آن بوده است؛ اادله تجرد نفس و گستره

نفس از کجا آغاز شد؟ از کجا ثابت شد که نفس در ابتدای حدوث جسمانی است؟ پاسخ این سوال از 
مامی شود، اما تطور که شامل حیوانات نیز میآید که ادله تجرد نفس همانبیانات گذشته چنین بدست می

گیرد چرا که برخی مراتب زندگی انسان، حتی قابلیت و شرایط نسان را در بر نمیمراحل و مراتب زندگی ا
و ظرفیت تجرد مثالی را نیز ندارد یعنی اینکه حتی براهین تجرد مثالی نفس علاوه بر تجرد عقلانی، نیز 

ن اتوگاه واجد شرایط صور خیالی نیستند. نمیمحدود خواهند شد. مراحل و مراتب ابتدایی نفس، هیچ
ود نفس در مراتب ابتدایی خ برای نطفه در مراحل ابتدایی تکونش، علم حضوری به خود را در نظر گرفت.

ک یصرفاً نفس و قوای نباتی همچون جذب، هضم غذا دارد و چنین نفسی مجرد مثالی نیز نیست زیرا هیچ
 توان در آن یافت.ها و خصوصیات موجود مجرد برزخی و مثالی را نمیاز ویژگی

گاهانه بیابد، در  را در نظر گرفت: یمراتب پس برای نفس انسان باید مرتبه اول: تا هنگامی که تجربه آ
درجه نفوس نباتی خواهد بود. این مرتبه همان مرتبه تشکیل نطفه است که بالفعل نبات است و بالقوه 

ه این ر نباتات فرقی دارد کحیوان چرا که حس و حرکتی در این مرتبه از خود ندارد. این نفس نباتی با دیگ
که ابتدای  دلیلی نوع نفس نباتی بالقوه حیوان است ولی دیگر انواع نفس نباتی این فصل ممیز را ندارند.

این بحث مبنی بر اثبات اصل وجود نفس به طور مطلق ذکر شد، همین نفس نباتی و جسمانی را اثبات 
ی خاصی کارکرد دارند و برای است، فقط در مرتبه براهینی که بر تجرد نفس انسان اقامه شده کند.می

ای است هکند، مرتبای که تجرد نفس انسان را اثبات میی قبل از آن کارکردی ندارند. آن مقطع و مرتبهمرتبه
ی اپس انسان در مقطع و مرتبه که ادراک انسان اثبات شود و انسان بتواند خود را با علم حضوری درک کند.
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تواند تجردی داشته باشد و براهین هم از اثبات تجرد به دلیل اینکه ضعف وجودی دارد، نمیاز وجود خود 
 برای این مرتبه و مقطع خاص ناتوان هستند، لذا باید حکم به مادیت و جسمانیت آن کرد.

در این مرتبه، هنگامی که بدن به موقعیت اعتدال مزاجی )درباره مزاج در ادامه بیشتر توضیح داده 
الصور به بدن داده خواهد شد که رسد، هویت جسمانی نوظهوری از سوی عقل واهبهد شد( میخوا

گردد. این نفس در عالم بدین سبب بدن با دارا شدن نفس جسمانی وارد سلسله طولی عالم وجود می
لکه صورت ب فیزیکی حضور دارد ولی جسم نیست بلکه جسمانی است یعنی وابسته به جسم و بدن است.

اند، مراد علت معدّه اگر در جایی بدن یا مزاج را علت حدوث نفس جسمانی دانسته 1عیه بدن است.نو
 بخش.است نه هستی

گاهانهمرتبه دوم: هنگامی نطفه به جنین تبدیل می س یابد، دارای نفی خود را میشود و اولین تجربه آ
بشری بالفعل و انسان نفسانی بالقوه ی بلوغ صوری برسد، حیوان حیوانی خواهد شد. هنگامی که مرتبه

تواند اشیاء را علم و معرفت خود درک کند و نیز از عقل عملی خود استفاده است. در این مرتبه انسان می
یابد تا جایی که ملکات و اخلاق باطنی به بلوغ معنوی برسد که به نظر صدرا در چهل رشد ادامه می کند.

 شود.سان نفسانی بالفعل مییابد. در مرتبه انسالگی تحقق می
ا ههایی است که بتوانند مفاهیم کلی را درک کنند که البته همه انسانمرتبه سوم: این مرتبه مختص انسان

 2 قادر به رسیدن به این مرتبه نیستند.
 حرکت جوهری اشتدادی. 4ـ1

نی ه نفس انساآید کپس بر اساس نظریه جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس، بدست می
است. مراد این است که « تجرد عقلی»و « تجرد برزخی و مثالی»، «جسمانیت»کلی  یدارای سه دوره

نفس به دلیل  ای که ذکر شد، جای دارد.نفس مراتب متعددی دارد که مجموع این مراتب در ضمن سه دوره
 به مرتبه جسمانیت رسیده و سپس حرکت دائمی و تغییری که دارد از مراحل و مراتب متعددی عبور کرده تا

ی که در طبه مرتبه تجرد وارد شده است. حقیقت و جوهر نفس یک حرکتِ واحدِ متصلِ سیالِ دائمی دارد 
 ای که مرتبه جسمانیتِ آن، ارتباطسالیان متمادی از مراتب مختلف وجود تشکیکی عبور کرده، به گونه

 ست.نزدیکی با مرتبه تجرد برزخی نفس پیدا کرده ا
طور که هر حرکتی دارای اجزائی است و حرکت از هر یک از اجزاء به بخش و جزء دیگر امری همان

 های مختلفی دارد و از مرتبهعادی و طبیعی برای یک حرکت است، به همین منوال، نفس نیز حرکت و دوره
د، در طول این و دوره جسمانیت به دوره تجرد در حال تغییر و تحول است. نفس با حرکت جوهری خو

ور که طکند. ابتدای مرتبه تجرد برزخی با انتهای آن نیز متفاوت است همانمراتب به تدریج حرکت می
ت جوهری بنابر نظریه حرک مرتبه جسمانیت با تجرد برزخی و تجرد برزخی با تجرد عقلی متفاوت هستند.

مرتبه  شماراست، بی ـ بقای هویتشالبته در عین ـ نفس که همان حرکت دائمی و سیال و متصل در نفس 
توان در میان مراتب نفس از جسمانیت تا تجرد برزخی و از تجرد برزخی تا تجرد عقلی، در نظر گرفت. می
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در میان این مراتب وحدت اتصالی وجود دارد، لذا این موجود متحرک متعدد نخواهد شد، به همین خاطر، 
ز مراتب نفس، متصور نیست. همه مراتب نفس از جمله بدن را گونه رابطی به غیر امیان مراتب نفس هیچ

 1باید در وجود واحدِ نفس انسانی جمع دانست.
  ای به ارتباط نفس و بدناشاره

آید این است که برای ارتباط میان بخش مجرد و مادی، احتیاج به هیچ ای که در اینجا بدست مینکته
و وجود هر چیزی قابل  حرکت جوهری اشتدادی، هویت بر اساس ای جز مراتب خود نفس نیست.واسطه

اشتداد است و مراتب مختلف آن شیء در اشتداد اتصالی، دارای وحدت اتصالی خواهد بود. بر اساس 
این وحدت اتصالی، شخصیت آن شیء و متحرک در طول حرکت و اشتداد در وجود حفظ خواهد شد. 

حدتش را حفظ خواهد کرد و از میان مراتب گوناگونش، نفس نیز در این حرکت جوهری اشتدادیِ خود، و
هد بود. نفس بنابر ترکیب اتحادی ماده و صورت با مرتبه بدن اماهیات متفاوت و مختلفی قابل انتزاع خو

خود اتحاد وجودی دارد، ولو اینکه به لحاظ ماهوی میان آنها تفاوتی باشد چرا که ملاک وحدت و کثرت 
 2است.« وجود»

سد، ریدگاه ملاصدرا، نفسی که وجودی متحرک دارد و از مرتبه جسمانیت به مرتبه تجرد میبر اساس د
ی بالاتر را به خود گرفته است. این نوع بدین معناست که حد مرتبه جسمانیت را رها کرده و حدود مرتبه

حصر س محدود و منشود که دیگر نفی بالاتر برای نفس، این نکته را یادآور میرها کردن و رفتن به مرتبه
در مرتبه گذشته نیست و آماده حرکت به سمت مرتبه جدید و بالاتر است. البته کمالات مرتبه گذشته را از 

کند و اگر کمالی در مرتبه قبلی باشد، آن را همچنان ها را رها میدهد بلکه صرفاً محدودیتدست نمی
در عین اینکه مرتبه تجرد یافته است، اما  همراه خود خواهد داشت. پس این سخن بدین معناست که نفس

 3مرتبه جسمانی را نیز به همراه خود دارد.
تبیین بیشتر رابطه نفس و بدن بر اساس جایگاه مزاج )مزاج در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد( در 

و ت سای خودش یعنی عناصر و کیفیات چهارگانه حدوث نفس است. مزاج مبتنی و متوقف بر سطح پایه
یامده تا زمانی که نفس پدید ن ی خودش یعنی مزاج است.نفس جسمانی نیز متوقف و مبتنی بر سطح پایه

ی پایینی بر بالایی تأثیر گذار است اما از زمانی که نفس ایجاد شد، تأثیرگذاری است، فقط سطح پایه
ر نفس ب ه بر مزاج و سپسنی کیفیات چهارگانی پایینی یعمتقابل خواهد شد. یعنی اینکه هم سطح پایه

اثرگذار است. نفس جسمانی  گذارد و هم نفس جسمانی که صورت مدبّر است بر سطح پایهتأثیر می
گرچه جوهری متمایز از سطح پایه یعنی بدن محسوس است اما مستقل نیست و حتی نفس مجرد نیز 

به جای اینکه مزاج که سطح پایه مستقل نخواهد بود. بله در اینجا تفاوتی وجود دارد و آن این است که 
 4گر مزاج است.است، حافظ و نگهدارنده باشد، نفس نگهدارنده و حافظ و هدایت
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 اشکال
 یرسد، به معنای حدوث امرآیا مراتب داشتن نفس و اینکه نفس از مرتبه جسمانی به مرتبه تجرد می

رسد، آیا تبدیل و حدوثی خود میمجرد نخواهد بود؟ آن هنگامی که مرتبه جسمانی به اتمام و نهایت 
 شود؟ گیرد و امر مجرد برزخی حاصل میصورت می

 پاسخ
مجرد شدن نفس به معنای حدوث وجود یک امر مجرد نیست بلکه به معنای قطع شدن وجود تعلقی 

ردد، گاش است. در هنگامی که وجود تعلقی نفس قطع مینفس و بازگشت نفس به مبدأ و سرچشمه اصلی
نفس یعنی بدن همچنان در عالم مادیات حضور دارد ولی بخش دیگری از نفس یعنی همان  بخشی از

کند. از همین جاست که عنوان تجرد بر این مرتبه از مراتب مرتبه تجردش ،به عالم مفارقات صعود می
 وای به امر مجرد تبدیل شده باشد شود. این مجرد شدن به معنای آن نیست که یک شیءنفس اطلاق می

هر گونه ارتباطش با عالم ماده قطع گردد بلکه به معنای این است که دیگر وجود این شیء وابسته به ماده 
ی اینکه نفس وارد مرتبه تجردی شده است، ظهور یکسری گردد. نشانهنیست و با فنای ماده، فانی نمی

ستند که بواسطه آنها صدرا شود. آن افعال همانها هافعالی است که از آنها یک تحولی در نفس کشف می
 1تجرد خیالی و عقلی را اثبات کرد.

 نوخاستگی و جسمانیة الحدوث بودن. 2
از آن دفاع  3برنو ریچارد سوئین 2انگاری نوخاسته، که فیلسوفانی همچون ویلیام هسکرمدعای دوگانه

ای ظهورش وابسته به های ذهنی، جوهری روانی است که تنها براند، بدین معناست که فاعل تجربهکرده
رده شده انگاری نوخاسته آوبدن است اما برای بقائش وابستگی به بدن ندارد. این تعریفی که برای دوگانه

لذا لازم است پس از اینکه در  4است، همانند دیدگاه صدرالمتالهین درباره حدوث و بقای نفس است.
س در این قسمت نسبت آن با دیدگاه علم النفگفتار دوم از فصل دوم، به توضیح نوخاستگی پرداخته شد، 

 صدرائی نیز بررسی گردد.
آن دو  تواند بینهایی دارد یعنی هم میگرایی شباهت و تفاوتانگاری ونوخاستهدیدگاه صدرا با دوگانه 

نظریه جمع کند و هم این قابلیت را دارد که نافی هر دو نظریه باشد. صدرا در ارتباط با نفس در ابتدای 
طور که گذشت( قائل به نوخاستگی جوهری است )با توجه به تعریفی که برای نوخاستگی یدایش )همانپ

در گفتار دوم از فصل دوم مطرح شد(. نفس در این مرتبه و مرحله از سیستم مزاجی به نحوی بدیع، غیرقابل 
ی بر اساس حرکت جوهرتحویل پدید آمده است و از این جهت به سطح پایه یعنی بدن وابستگی دارد؛ اما 

که توضیح آن گذشت، به مرتبه و مرحله تجرد رسیده و ویژگی وابستگی به سطح پایه )بدن( را از دست 
س نفس گردد. پاش قطع میگردد البته ارتباطش با بدن قطع نخواهد شد و فقط وابستگیداده و مستقل می

 یک هویت نوخاسته خواهد بود.
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اری انگحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس در قبال نظریات دوگانهنوخاستگی و نظریه جسمانیة ال
دکارتی و فیزیکالی رادیکالی راهی میانه است البته با این تفاوت که صدرا معتقد به حرکت جوهری 

ای فرایندی و پویا دارد. نوخاستگی نظریه ثابت است یعنی اشتدادی است و لذا برخلاف نوخاستگی نظریه
است نه اینکه هویتی پویا و ممتد داشته باشد. بنابر نظر های آن، محصول یک فرایند ژگیاینکه ذهن و وی

 ها را ازصدرا، نفس اگر ویژگی الف و ب را داشته باشد، با توجه به حرکت جوهری برخی از آن ویژگی
-ویژگی طور که گذشت نفس فقطآورد و این روند ادامه دارد. هماندست داده و برخی دیگر را بدست می

آورد. نفس در حال بدست آوردن های کمالی را بدست میدهد و ویژگیهای محدودکننده را از دست می
 مراتب وجودی جدید در عین حفظ کمالات گذشته است. 

 در جسمانیة الحدوث بودن نفس و ارتباط آن با نوخاستگیساز( )زمینهجایگاه مزاج . 1ـ2
 تر کرد و هم تفاوتییقت جسمانیة الحدوث بودن نفس را روشنتوان هم حقبا توضیح مفهوم مزاج می

 میان حدوث نفس و نوخاستگی آن ارائه داد.
ای مزاج که هویت نوخاسته 1غیر از مزاج است. ها،بنابر نظر صدرا نفس به خاطر داشتن یکسری ویژگی

چهارگانه )حرارت، سازی عناصر حدوث نفس است. یعنی اینکه نفس با زمینهو معدّ ساز است، زمینه
گردد. در اینجا چند هویت نوخاسته وجود دارد: رطوبت، یبوست، برودت( و پیدایش مزاج، حادث می

ت و شود و در نوبای به نام مزاج حاصل مییکی اینکه بر اساس عناصر مادی بدنی یک کیفیت نوخاسته
. در مراحل بعدی نفس که جوهری گرددحادث می شود،ای که نفس نامیده میمرحله بعد، جوهر نوخاسته

شود. این پایه وجودی برای حدوث و پیدایش مرتبه مجرد برای نفس می نوخاسته و جسمانی است،
گاهی پیدا کند.نوخاستگی زمانی اتفاق می البته تقریر دیدگاه صدرا بر اساس  2افتد که نفس ادراک و آ

دی دهد، جوهر جدیکه برای نفس انسانی رخ می نوخاستگی دقیق نیست چرا که در تمامی مراحل و مراتبی
سد. رمیبه کمال  تشکیکی و اشتدادی شود بلکه فقط همان وجود و جوهر قبلی در فرایندیاضافه نمی

بخش برخلاف همچنین اینکه در نظام صدرائی مزاج علت معدّه برای وجود نفس جسمانی است نه هستی
 3گرایی.نوخاسته

  و ارتباط آن با نوخاستگی ثر نفوسجایگاه مزاج در تک. 2ـ2
افت که توان مزاجی را یشود بدین سبب است که نمیتغییر جوهر نوخاسته که منجر به تکثر نفوس می

یت دو مزاج با یکدیگر دارند به موقعکه همانی داشته باشد. تفاوتی به طور کامل با مزاج دیگر شباهت و این
گردد. عدم وجود دو مزاج در یک مکان آشکار است ولی اینکه دو مکانی و زمانی و نیز وضعی آن دو برمی

توانند در یک زمان واقع شوند بدین علت است که طبق نظریه حرکت جوهری، هر موجودی مزاج نمی
 ها با هم متفاوت خواهند بود.حرکت خاص خود و در نتیجه زمان مختص به خود را دارد. پس مزاج

ها چنین است که هر مزاجی به عنوان سطح پایه، نفس خاصی را به زاجارتباط تکثر نفوس با تفاوت م
ا هدنبال خود دارد. از سوی دیگر، مبدأ مجرد نسبت به همه امور مادی نسبت یکسانی دارد، پس این مزاج
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ه ب کننده شرط حدوث و صدور نفس خواهند بود.هستند که با توجه به تفاوت هویت و شرایطشان، محقق
های زمانی، مکانی و وضعی متفاوت، از یکدیگر متمایز سطوح پایه به خاطر داشتن ویژگی عبارت دیگر،

همانی نخواهد داشت. همین عدم شباهت و و متغایر هستند و هیچ مزاجی با مزاج دیگر شباهت و این
همانی دو مزاج با یکدیگر و اینکه مزاج سبب تعلق و حدوث نفس است، سبب و علت ترجیح تعلق این

نماید. پس چون پایه گردد و تکثر نفوس جسمانی روی میک نفس به یک مزاج خاص نه مزاج دیگر میی
حدوث نفوس نسبت به هم متفاوت بوده و حدوث نفس مجرد بر پایه مرتبه جسمانی همان نفس خاص 

ها ت مزاجراست، نفوس مجرد نیز متمایز از یکدیگر خواهند بود. بنابراین، باید دلیل تکثر نفوس را در کث
  1جستجو کرد.

 توان هویتنوخاستگی نیز معتقد است که با دگرگونی میکروساختارها یا همان ریزساختارها نمی
نوخاسته واحدی داشت. بدیهی است که با از بین رفتن سطح پایه یا حتی نحوه چینش عناصر سطح پایه، 

اً شباهت نوخاستگی با نفس انسانی صرفهویت نوخاسته نیز چون وابستگی دارد، از بین خواهد رفت. این 
از جهت شرط حدوث است اما در نفس انسانی با تغییر یا از بین رفتن سطح پایه، هویت نوخاسته از بین 

اگر تغییرات در سطح پایه بنیادین باشد، در نفس نیز تغییرات بنیادین رخ یابد. رود بلکه تکامل مینمی
دهد. از آنجا که ، در نفس جسمانی نیز تغییرات سطحی روی میخواهد داد و اگر تغییرات سطحی باشد

ودی گردد که هویت وجسطح پایه یعنی مزاج تغییرات متفاوتی نسبت به نفس جسمانی دارد، سبب می
نفس نیز در هنگام حدوث نسبت به دیگر نفوس جسمانی کاملًا متغایر و متمایز باشد. پس باید سطح پایه 

 ص نفس حادث دانست.یعنی مزاج را عامل تشخ
شود، لذا ای است که مراتب جسمانی و مجرد برزخی و عقلی را شامل مینفس امر واحد و یکپارچه

هایی که مختص مرتبه جسمانی است، به سطح پایه یعنی مزاج وابستگی دارد و این چنین نفسی در ویژگی
ین خواهد برود، مرتبه جسمانی نیز از بنوع وابستگی نیز وابستگی در وجود است یعنی اگر سطح پایه از بین 

رفت چرا که روشن گردید مرتبه جسمانی با توجه به مزاج ایجاد شد و مزاج عامل وجودی مرتبه جسمانی 
اما خود  اش به مزاج و سطح پایه وابسته خواهد بود.های جسمانیاست. پس نفس مجرد نیز در ویژگی

به  هایشط وجودی ندارد. نفس مجرد در برخی از ویژگینفس مجرد با سطح پایه مرتبط هست ولی ارتبا
سطح پایه وابسته است اما با از بین رفتن سطح پایه مرتبه نفس مجرد از بین نخواهد رفت بلکه فقط ارتباط 

 2نفس با بدن محسوس قطع خواهد شد.
 هوش مصنوعی قویمزاج با امکان مسأله ارتباط . 3ـ2

 سازی هوشمدلمسأله آید که در باط با نقش مزاج بدست میبا توجه به توضیحات گذشته در ارت
ی ا، بنابر دیدگاه صدرا مزاج یا بدن و جسم طبیعی موضوعیت ویژههوش مصنوعی قویانسانی و ایجاد 

بدن و جسم مصنوعی قابلیت تحقق و ایجاد هویتی نوخاسته را ندارد چرا  ،دارد. اساساً طبق دیدگاه مزبور
ا ی آن لزوماً بدن و جسم طبیعی یقیقاً همان هویت نوخاسته دانسته شود، سطح پایهکه اگر نفس انسانی د
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ی اول از مراتب نفس انسانی است، لزوماً صدرا معتقد است که نفس جسمانی که مرتبه همان مزاج است.
 لدهد که وی راهی جز مزاج برای ایجاد مرتبه اوبرخاسته از مزاجی خاص است و تبیین ایشان نشان می

نفس انسانی قائل نیست. طبیعی است که دیگر مراتب نفس انسانی اعم از مرتبه تجرد خیالی و تجرد 
متالهین، پس از آنجا که صدرال عقلی، متوقف بر این است که قبل از آنها مرتبه جسمانی تحقق یافته باشند.

د بنابر توانمصنوعی نمی داند، لذا دیگر جسمیای جسمانی و طبیعی مینفس انسانی را متوقف بر مرتبه
 حرکت جوهری اشتدادی منجر به نفسی انسانی گردد.

 ویهوش مصنوعی قای دیگر نیز تقریر کرد: از آنجا که مدعیان امکان توان محل نزاع را به گونهالبته می
بر  یریمذسازی نفس انسانی در ماده و بر اساس فرایندی مصنوعی هستند؛ لذا بر فرض که بپبه دنبال شبیه

جسم و فرایندی طبیعی موضوعیتی در تحقق نفس انسانی نداشته باشد  اساس حکمت صدرائی مزاج،
یعنی اینکه ضرورتی نباشد که حتماً باید فرایندی طبیعی برای تحقق مرتبه تجرد خیالی، رخ دهد؛ اما با 

انسان هستند  انگاری حقیقتمدعی مادی هوش مصنوعیمحققان این حال نزاع همچنان پابرجاست زیرا 
توان شرایط تحقق یک ماده طبیعی را به صورت مصنوعی نیز فراهم کرد، اما گویند میو به همین دلیل می

حکمت صدرائی به تجرد حقیقت انسان باور دارد و بر آن است که اساساً امکان عقلی ندارد حقیقت انسان 
انی، ای از مراتب انسطبیعی در مرتبه ماده و فرایند تمادی باشد. پس حتی در فرض پذیرش عدم موضوعی

به عبارت دیگر، بر فرض امکان نخواهد داشت.  هوش مصنوعی قویباز هم بر اساس حکمت صدرائی، 
ی جسمانی نفس انسانی به صورت طبیعی رخ دهد و بلکه بتواند به که اصراری نباشد که حتماً باید مرتبه

رائی، بنابر حرکت جوهری اشتدادی باید این صورت مصنوعی تحقق یابد، اما بر اساس حکمت صد
وش هی تجرد خیالی منتهی شود در حالی که بر اساس مبانی مدعیان ی جسمانیِ مصنوعی، به مرتبهمرتبه

و نیز بر اساس شان است انگارانهتحقق امر مجرد امکان ندارد و برخلاف رویکرد مادی مصنوعی قوی
 ای عقلًا امکان ندارد.ق چنین مسئله، تحقذکر خواهد شدآنچه در گفتار دوم 

گی انگارانه از حقیقت انسان و ویژپس باید در بخشی دیگر این نکته بررسی گردد که آیا رویکرد مادی
گاهی بنابر حک ت صدرائی چگونه است؟ این قسمت در گفتار بعدی بررسی خواهد ماصلی او یعنی آ

 شد.
 نوخاستگی  غیر ازحدوث نفس . 4ـ2

ا گرایی مقایسه تطبیقی شد، اما بنظریه نوخاسته ة الحدوث بودن نفس از نظر صدرا بانیدیدگاه جسما
وش هکه به تبع بتواند مستمسکی برای قائلین به را نوخاستگی دانست  ئیتوان دیدگاه صدرااین وجود نمی
انگاری هگانکند بیشتر به دوزیرا نوخاستگی جوهری که دو نوع جوهر را ثابت میقرار گیرد  مصنوعی قوی

 تر است تا نظریه ملاصدرا. دکارتی و سینوی نزدیک
نگاری اانگاری شباهت دارد تا دوگانهدیدگاهی که ملاصدرا درباره حدوث نفس ارائه داد بیشتر با یگانه

نفس در نوخاستگی و نیز  هم از مرتبه مادی برخوردار است و هم از مرتبه تجرد.ای که انگاریاما یگانه
واحد و یک مرتبه و مستقل دارد در حالی که نظریه جسمانیة انگاری دکارتی و سینوی، وجودی دوگانه

ی همان ماده اولیه است و وجودی مجزا و جدای از آن ندارد و همان است که الحدوث بودن نفس، ادامه
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ام تعدد با احکیابد. یک وجود واحد است که از ابتدا تا انتها مراتب مبا حرکت جوهری اشتداد و کمال می
به عبارت  خیزد.متعدد دارد ولی در نوخاستگی، از سطح پایه، نفس یا ذهنی کاملًا جدا و مجزا بر می

انگاری نوخاسته، نفس مجرد و بدن مادی واقعاً دو چیز متمایز هستند که در کنار دیگر، بر اساس دوگانه
ا این تفاوت که نفس مجرد هنگامی ظهور گوید بانگاری دکارتی مییکدیگر وجود دارند همانکه دوگانه

ا در نفس و بدن ر ،دیدگاه صدرائی ،یابد که بدن به سطح خاصی از اعتدال و آمادگی برسد اما در مقابلمی
ی گویند از ماده فیزیکگرایان میکند. از سوی دیگر، نوخاستهاستمرار یکدیگر نه در عرض هم ترسیم می

توانند ادعا کنند و نیز دلیلی ندارند که آن جوهر همین، اما نمیخیزد فقط جوهری غیرفیزیکی برمی
مصنوعی  هوشپس باز هم مستمسکی بر اساس نوخاستگی برای قائلین به  برخاسته نفس انسانی است.

ای را از توجه دور داشت که نوخاستگی در تبیین و تحلیل نظریه البته نباید نکته وجود نخواهد داشت. قوی
 ث و روحانیة البقاء بودن نفس تأثیر بسزایی دارد.جسمانیة الحدو

 انگاری دوساحتییگانه. 3
با ارائه مباحث گذشته نسبت به حدوث نفس با مراتب آن و نسبتش با بدن، آیا دیدگاه صدرائی را باید 

 ابرخی به دلیل اینکه صدر گردد؟انگاری و هر کدام به چه دلیل ثابت میانگاری دانست یا یگانهدوگانه
این  1ند.اانگارانه تلقی و تعریف کردهمعتقد به حرکت جوهری اشتدادی در نفس است، دیدگاه وی را یگانه

ی . با توجه به توضیحاتاز مرتبه مادی برخوردار است و هم ازمرتبه تجردانگاری است که هم نوعی از یگانه
ظریه نانگارانه از دوگانهتوان تقریر ما میا .رسدکه درباره دیدگاه صدرا داده  شد، این نظر صحیح به نظر می

ه بر انسان علاوتوضیح آن چنین است که  انگاری دکارتی و سینوی نیست؛همانند دوگانه کهصدرا داشت 
درا توان صاینکه دارای نفس با مراتب مختلف است، بدنی محسوس نیز دارد. با توجه به این نکته می

انگاری دکارتی و سینوی در این است که در انگاری با دوگانهدوگانه انگار دانست. تفاوت این نوعدوگانه
 خی نیزبر اینجا نفس برخاسته از بدن محسوس یا همان مزاج است ولی در دکارتی و سینوی چنین نیست.

توان نمیبا توجه به توضیحاتی که گذشت، اما  2استگرا جوهری نوخاسته انگاردوگانهمعتقدند که صدرا 
قیقت انسان حبنابر نظر صدرالمتالهین البته ممکن است کسی اشکال کند که . گرا دانستنوخاستهصدرا را 

ست و بدن محسوس در حقیقت انسان نقشی ندارد. با توجه به این نکته دیدگاه با مراتبش ا همان نفس او
 است. دوساحتیانگاری همان یگانه ،برتر درباره نظریه صدرا

  

                                                           
یس،  311هادی موسوی، ص  .1 گاهی، و یاسر خوشنو  .26ص نوخاستگی و آ

 .212فروشانی، ص محمدمهدی عموسلطانی .2



115 

 

 آگاهی  مبنای تجردگفتار دوم: 
گاهی در انسان این است که قائلین به هوش مصنوعی قوی حقیقت و غرض از پرداختن به  اقسام آ

گاهی انسان در هوش مصنوعی هستند؛ پس باید مدعی مدل گاهی در انسان به چه نشان داد که سازی آ آ
گاهی پس از آنشکلی وجود دارد تا  لازم به  د یا خیر.سازی دارای امکان مدلبررسی گردد که آیا چنین آ

گاهی، نظریه هوش مصنوعی  ذکر است که ممکن است در ضمن تقریر  دیدگاه صدرا نسبت به حقیقت آ
گاهی است نیز نقد گردد، اما غرض اصلی بیان دیدگاه حکمت متعالیه  قوی که مبتنی بر فیزیکال بودن آ

 است و نقد نظریه مذکور در فصل دیگری بیان خواهد شد.
 آگاهی قسام و اتعریف . 1 

و به عبارت دیگر، به « چیزی که مناط عالم بودن کسی به چیزی است»واژه علم یا ادراک به معنای 
مفهوم  1در حکمت صدرائی به کار رفته است.« چیزی که ملاک انکشاف چیزی برای کسی است»معنای 

 : K عالم بودن باشد. حال این واقعیتکند که ملاک علم بر واقعیتی صدق می
 ف( ملاک عالم بودن خودش به خودش باشد ال

 ( باشد K)همان واقعیت ب( ملاک عالم بودن واقعیت دیگری به خودش 
 ج( ملاک عالم بودن خودش به واقعیت دیگری باشد 

 د( ملاک عالم بودن واقعیت دیگری به واقعیت دیگری باشد. 
یعنی یافتن واقعیت خود مانند در حالت الف واقعیت مذکور، هم علم است و هم عالم و هم معلوم. 

حالت ب، هم علم است و هم معلوم ولی دیگر عالم  علم خداوند به خودش و علم انسان به ذات خود.
مثلًا علم انسان به شادی یا غمگینی خود در هنگامی که شاد یا  نیست بلکه واقعیت دیگری عالم است.

سبب عالم شدن واقعیت دیگری یعنی است که وجودش  kغمگین است. این شادی یا غمگینی همان 
گردد. پس واقعیت شادی یا غم، ملاک عالم شدن انسان به آن شادی یا غم شخص شاد یا غمگین می

حالت چهارم که علم و معلوم مغایر یکدیگر  ما است.علم و معلوم  شادی یا غم، عالِم هستیم ولیما است. 
ملاک عالم  kقعیات خارج از نفس خود است. مثلًا شوند. مثال این حالت، علم انسان به تمامی وامی

یابد که انطباق به درستی شکل گرفته شدن انسان است به واقعیت سومی. در اینجا زمانی علم تحقق می
 باشد.

هم علم است و هم عالم ولی دیگر معلوم نیست بلکه معلوم واقعیت دیگری است.  kدر حالت سوم، 
علم و معلوم تغایر وجود دارد، نیازمند وجود انطباق است. مثالی که برای  در اینجا هم به دلیل اینکه بین

، علم عقلی انسان به واقعیات بیرون از نفس خودش اند بنابر اتحاد علم، عالم و معلوماین قسم مطرح کرده
ی حضوردوم که علم و معلوم یکی هستند و به انطباق علم با معلوم نیاز ندارند، علم در حالت اول و  است.

شود و حالت سوم و چهارم که بین علم و معلوم تغایر وجود دارد و برای تحقق علم نیازمند انطباق گفته می
 گردد. می بین علم و معلوم است، علم حصولی اطلاق

                                                           
  .111و  151، صص 6. صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج1



116 

 

همچنین در حالت اول و سوم که واقعیت علم عین واقعیت عالم است، علم عین ذات خواهد بود و 
شود. واقعیت علم مغایر با واقعیت عالم است، علم زائد بر ذات نامیده می در حالت دوم و چهارم که

حالت اول، علم حضوری عین ذات، حالت دوم، علم حصولی عین ذات، حالت سوم، علم حضوری زائد 
 1گردد.بر ذات و حالت چهارم، علم حصولی زائد بر ذات نیز اطلاق می

 تعریف علم حضوری. 1ـ1
که گذشت، علم حضوری، علمی است که در آن، واقعیت علم با معلوم یکی با توجه به توضیحاتی 

ه متوقف بر انطباق با معلوم توان علم حضوری را چنین تعریف کرد: علمی است کباشند. همچنین می
توان چنین توصیف می .گرددحضوری تعریف می در هر دو مورد، علم حصولی برخلاف علم 2نیست.

 برای انطباق نیازمند یک واسطه است و علم واقعیت علم با معلوم یکی نباشند،کرد که وقتی علم حصولی 
حضوری که واقعیت علم با معلوم یکی است، خود به خود انطباق دارند و برای انطباق نیاز به واسطه 

 ندارند. پس علم حضوری، علمی بدون واسطه و علم حصولی علمی همراه با واسطه است.
 ی به علم حضوریارجاع علم حصول. 2ـ1

در ابتدا باید معلوم را به دو قسم بالذات و بالعرض تقسیم کرد تا سپس بتوان آن را به علم حضوری 
است، معلوم به واسطه واقعیتی که مغایر خود است،  bغیر از معلوم  kدر علم حصولی که علم  ارجاع داد.
گر برای عالم، معلوم باشد زیرا در غیر این گردد. در این صورت باید آن واقعیت دیمعلوم می aبرای عالم 

ز سوی ا صورت عالم باید بواسطه واقعیتی که برایش معلوم نیست، چیزی را بشناسد که امری محال است. 
معلوم باشد زیرا اگر هر معلومی بواسطه  aبدون واسته شدن واقعیت دیگری برای  kدیگر، ضروی است که 

واسطه معلوم بی kانجامد که محال است. پس اشد امر به تسلسل میمعلوم بودن واقعیت دیگری معلوم ب
و بدون آن علم  . پس در علم حصولی عالم با دو معلوم مواجه استمعلوم باواسطه برای عالم است bو 

 : حصولی محقق نخواهد شد
علوم، م الف( معلوم باواسطه یا معلومی که به خاطر معلوم بودن واقعیت دیگری معلوم گشته است. این

 معلوم بالعرض گویند. این معلوم به علم حصولی است.
واسطه برای عالم معلوم گشته است. این معلوم، ب( معلوم باواسطه یا همان واقعیت علم که بدون

 3معلوم بالذات است.
 نسبی بودن تقسیم علم به حضوری و حصولی

م به علم حضوری است زیرا هم برای آید که معلوم بالذات، معلوبا توجه به آنچه بیان شد بدست می
معلوم گشته و  aمعلوم است و هم اینکه بدون واسطه معلوم شده است. پس خودش به تنهایی برای  aعالم 

                                                           
، عبدالله 11، ص2، ج1314شی امام خمینی ره، شی و پژوهعبدالرسول عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرائی، چاپ سوم، قم، موسسه آموز .1

، سیدمحمدحسین 1311، 33جوادی آملی، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه بخش سوم از جلد هشتم، چاپ اول، قم، نشر اسراء، جلد 
و همو، تعلیقه  255، ص 1315ره،  طباطبائی، نهایة الحکمة، تعلیقه غلامرضا فیاضی، چاپ اول، قم، نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 .313، ص 1313محمدتقی مصباح یزدی، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 

 .155، ص 6صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج .2

و سیدمحمدحسین طباطبائی، نهایة الحکمة، تعلیقه  311از جلد سوم، ص عبدالله جوادی آملی، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه بخش هفتم  .3
 .315یزدی، ص محمدتقی مصباح
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که علمی  kهم مناط و ملاک عالم بودن عالم به خودش است، پس معلوم به علم حضوری است. پس باید 
 لمی حضوری و معلوم حضوری برای عالم است. است، خودش به تنهایی و فی نفسه ع bبه  aحصولی 

نسبی بودن تقسیم علم به حصولی و حضوری از این جهت است که هر علمی فی نفسه علمی 
حضوری برای عالم است ولی در مقایسه با واقعیت دیگری ممکن است حصولی باشد. یعنی اینکه در 

هستند، در مقایسه با معلوم بالعرض به  تقسیم علم، مصادیق مقسم، یعنی همان واقعیاتی که مصداق علم
گردند نه در مقایسه با یکدیگر. به عبارت دیگر، اگر مصادیق یک قسم فی حضوری و حصولی تقسیم می

ضوری است که به اعتباری علم نفسه لحاظ شوند، تحت قسم دیگر خواهند بود. یعنی همان علم ح
  1نیز شده است. حصولی

 کنند که در هنگام احساسا ارجاع علم حصولی به حضوری چنین بیان میعلامه طباطبائی در ارتباط ب
 2یابد.شود و به علم حضوری آنها را مینفس با واقعیت مثالی اشیاء مادی در عالم مثال منفصل مرتبط می

پس باید علم را مساوق با حضوری دانست و مقصود از حصولی بودن آن علم، چیزی جز انطباقش بر 
ر خود نیست یعنی علم حصولی نوع خاصی از علم حضوری است با این تفاوت که بر واقعیتی واقعیتی مغای

بنابراین، حقیقت علم، همان واقعیتی است که نزد شیء دیگر حاضر باشد. پس  مغایر خود منطبق است.
 .توان نحوه چنین وجود یا واقعیتی دانست که آیا نزد شیء دیگر حاضر است یا خیرحقیقت علم را می

در علم حضوری و حصولی، هر دو، حضور شرط است اما یکی انطباق را ندارد ولی دیگری دارد. اگر 
این حضور نباشد، نه علمی داریم نه عالمی و نه معلومی، این علم چه حضوری باشد و چه حصولی 

ی علمدر است  بدیهی 3ممکن نخواهد بود و معلوم نیز چه بالذات باشد و چه بالعرض ممکن نخواهد بود.
گاهی، گاهی از چیزی که غیبت دارد، ممکن نیست. از اینجاست که  که یعنی آ گاهی بر آ در تعریف آ

کید شده است. یعنی هر چه قیود تعریف علم زیاد شود ولی قید حضور نیامده  حضور بسیار تکیه و تأ
 باشد، علم نه تعریف شده است و نه محقق.

 آن ی، شرط آگاههوش مصنوعی در « حضور». 3ـ1
ی عالم بودن هر واقعیتچنین تطبیق داد که  هوش مصنوعی توان تعریف علم در حکمت متعالیه بر می

به واقعیت دیگری چه به صورت حضوری و چه حصولی، مشروط است به اینکه آن واقعیتِ عالم، به 
ت ز چه به صورای باشد که حضور در آن ممکن باشد. از سوی دیگر، معلوم یک واقعیت برای عالم نیگونه

ای باشد که قابلیت حضور نزد دیگری را داشته باشد و یا واقعیتی حضوری و چه حصولی، باید به گونه
 منطبق بر آن یافت شود که شرط حضور را داشته باشد. 

تحقق  aنزد  bحضور بنابراین، شرط هر گونه عالم بودن و هر گونه معلوم بودن، حضور است. یعنی اگر 
این حضور محقق نشود چه هم عالم. حال اگر  aبر آن منطبق است معلوم خواهند بود و   bچهو آن bیابد، 

از  aاز واقعیاتی است که قابل حضور نزد دیگری نیست و چه به این سبب باشد که  bبه این سبب باشد که 

                                                           
 .326و  165، صص4، ج1315آملی، رحیق مختوم، چاپ اول، قم، نشر اسراء، عبدالله جوادی .1

 .231، ص 1312نهایة الحکمة، چاپ دهم، قم، موسسه نشر اسلامی،  سیدمحمدحسین طباطبائی، .2

 .416، ص6و ج 354، ص3صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج .3
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ن حضور امکا aو  bکدام واقعیاتی است که حضور نزد آن ممکن نیست و چه به این سبب باشد که هیچ
  ندارند؛ در این صورت هیچ علم و ادراکی محقق نخواهد شد.

 چه چیزی شرط حضور را داراست؟. 4ـ1
روشن گشت که حضور شرط علم است و بلکه حضور حقیقت علم است. در ادامه بیان خواهد شد 

شد و این امتداد چه سیال با چیزی که مانع حضور است، امتداد است. 1که تجرد نیز شرط حضور است.
چه ثابت، چه ذاتی و چه عرضی، همگی مانع حضور هستند اعم از اینکه حضور نزد خود یا نزد دیگری 
باشد یا اینکه حضور دیگری نزد خود باشد. بنابراین، اجسام و اعراض آنها، تمام امور مادی، به دلیل اینکه 

ای امتداد سیال  هستند، قابلیت دارای امتداد پایدار ذاتی و عرضی هستند و نیز بنابر حرکت جوهری دار
 حضور و علم حضوری را نخواهند داشت. 

توانند در ادامه هم باید اثبات شود که چرا مادیات شرط حضور را ندارند و بلکه ممتد هستند و نمی
 د.وعلم بیابند و سپس به بررسی وجود علم و شرط آن یعنی حضور در مجردات پرداخته ش

 عدم حضور در مادیات. 2
توان ماده را به طور کلی است اما می هوش مصنوعی یکی از مادیات که باید مورد بررسی قرار گیرد،   

درباره مادیات )اجسام و اعراض آنها(  نیز داده شده است. هوش مصنوعی بررسی کرد که پاسخ حضور در 
 محل توجه است:مسأله سه 

 الف( نفی علم حضوری آنها به خویش
 نها به دیگریب( نفی علم حضوری آ

 ج( نفی علم حضوری دیگری به آنها
گنجد یعنی نه علم حضوری به خود دارد حتی هیولای اولی نیز تحت این بحث میدر ضمن مادیات، 

و نه به دیگری و نه دیگری به او علم حضوری دارد. هیولای اولی موجود بالفعلی نیست در حالی که شرط 
 2حضور وجود بالفعل است.

 )نفی خودآگاهی( شان به خودشانم حضوری اجسام و اعراضنفی عل .1ـ2
 سیال جسم. 1ـ1ـ2
. این جسم در نگاه ابتدایی، موجودی mشود بنام تصور می جسم سیالیبرای اثبات مدعای مذکور،  

شود. اما با دقت و بررسی بیشتر روشن خواهد شد که هیچ حضوری حاضر و موجودی نزد خود پنداشته می
 ور است.د بلکه در غیبت و عدم حضور غوطهنزد خود ندار

که به سبب شود در نظر گرفته می mاست. یک مقطع فرضی برای جسم  tاین جسم دارای بُعد سیال 
توانند و ممکن نیست که با هم گردد. این دو جزء نمیتقسیم می 2tmو  1tmآن، این جسم به دو جزء فرضی 

حاضر است  2tmنزد  1tmاست، دیگری معدوم است. یعنی نه موجود باشند بلکه هنگامی که یکی موجود 
و نه بالعکس زیرا اگر امکان حضور داشته باشند به معنای این است که امر معدوم نزد امر موجود حاضر 

                                                           
و همو، مفاتیح الغیب،  441و  313و  211، صص 3و ج 135، 1، ج1354صدرالمتالهین، المبدأ و المعاد، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران،  .1
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شده است و نیز امر موجود نزد امر معدوم که هر دو تناقض است و محال. پس هر یک از دیگری غائب 
یک از این دو جزء نیز سیال هستند، آنها نیز دارای اجزاء خواهند بود و اجزاء نیز  خواهد بود. از آنجا که هر

دارای اجزای دیگر. این روند نهایت و حدّ ندارد. تمامی این اجزاء همان احکام دو جزء ابتدایی را دارند 
واهد لی صورت خیعنی با یکدیگر و با هم حضور ندارند و نزد یکدیگر نیز حضور ندارند والّا تناقض و محا

را فراخواهد گرفت و حضور به کلی  mیابد که غیبت همه وجود جسم گرفت. این روند تا آنجا که ادامه می
پس هر موجود ممتد سیالی، در عین اینکه آن جسم موجود است اما نزد خود از آن رخت خواهد بربست. 

دار اولیه مبنی بر نزد خود حاضر حضور ندارد و فاقد علم حضوری به خود است. این مطلب خلاف آن پن
 1است. mبودن جسم 

 جسم پایدار. 2ـ1ـ2
گردد. این جسم پایدار نیز دارای مقاطع تصور می Lبا امتداد پایداری به نام  Mابتدا جسمی پایدار به نام 

فی متعددی هستند که هر کدام نیز دارای امتداد و مقاطع دیگری و این روند ادامه خواهد یافت و حدّ یق
زء دو ج گردد.ندارد. هر حکمی که برای دو جزء ابتدایی بیان شود، برای دیگر اجزاء و مقاطع نیز مطرح می

1LM  2وLM ند امطلقاً معدوم نیستند بلکه این دو جزء ولو از نظر بُعد سیال در یک مرتبه قرار دارند و همزمان
ند بلکه هر یک در مرتبه مکانی خود موجود و در از جهت بُعد پایدار و بعد مکانی، در یک مرتبه نیستاما 

نهایت که بی Mپس جسم  مرتبه مکانی دیگری معدوم است، پس هر یک از دیگری غائب خواهد بود.
را فراخواهد گرفت  Mنهایت غیبت و عدم حضور خواهد داشت تا آنجا که غیبت تمام وجود جزء دارد، بی

های متعدد اجزایش نزد می ولو اینکه موجود است، با غیبتو حضور به کلی از بین خواهد رفت. پس جس
 2اند حضور داشته باشد و لذا فاقد علم حضوری است.توخود نمی

توان چنین دوباره توضیح داد: هر جسمی که مرکب از اجزائی عدم حضور در مادیات و اجسام را می
دهند، اگر این ی آن تشکیل می«اجزاء»این مرکب را « خودِ »شود. است و با این اجزاء، مرکب مرکب می

اجزاء نزد یکدیگر حضور نداشته باشند، پس مرکب نزد خود حاضر نیست. هر جزئی نزد جزء دیگر حاضر 
 دهند، پس باید گفت که مرکب نیز نزد خود حاضر نیست.مرکب را تشکیل می« خود»نیست، این اجزاء 

 عدم حضور در اعراض جسمانی. 3ـ1ـ2
هیچ موجود ممتدی چه دارای امتداد ذاتی و عرضی و چه سیال و پایدار  ن روشن شد کهبا توضیح پیشی

نیز امتداد پایدار اعراض جسمانی به تبع حلول در امر مادی، ولو اینکه موجود هستند، نزد خود حاضر 
 البتهپس اعراض جسمانی هم در نزد خود حضور ندارند.  نیستند و لذا فاقد علم حضوری خواهند بود.

. عرض حالّ در جوهر است. عرض توان دلیل دیگری ارائه دادبرای عدم حضور اعراض جسمانی نیز می
گونه گفته شود وجود فی نفسه عرض وجود لغیره برای جوهر دارد و وجود فی نفسه ندارد یا بهتر است این

د به معنای این است بعینه همان وجود لغیره است. اینکه عرض وجود نفسه ندارد و بلکه وجود لغیره دار
که اعراض شأنی ندارند جز وصف جوهر بودن. پس جعل عرض، جعل تألیفی جوهر است و جعل بسیط. 

                                                           
 .26، ص2عبدالرسول عبودیت، ج .1
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 .311ـ  316یزدی، صص محمدتقی مصباح



121 

 

یعنی اینکه وجود فی نفسه عرض به معنای وجود و حضور آن نزد جوهر است نه به معنای وجود و حضور 
  1نزد خودش. پس هیچ عرضی نزد خودش حاضر نیست و فاقد علم حضوری است.

وقتی واقعیتی مثل با یک مثال چنین توضیح داد که توان میعدم علم حضوری به خود در اعراض را 
شود، انسان به آن علم حضوری دارد یعنی شادی که نوعی کیفیت نفسانی است، در نفس انسان ایجاد می

داشتند، می کند ولی دیگر خودِ شادی به خودش علم ندارد. اگر اعراض به خودشان علماحساس شادی می
اش علم دارد، او هم باید به شادی داشت یعنی همانند انسان که به شادیباید شادی نیز به خودش علم می

به طور کلی، هر  داشت؛ اما چنین نیست. شادی چون عرض است به خودش علم ندارد.خودش علم می
مرکب از ماده مانند  سمانی، یا امرامر مادی اعم از خود ماده یا امر موجود در ماده مانند صور و اعراض ج

 2علم حضوری به خود ندارند. انواع اجسام و نیز اعراض نفسانی،
 شان به اجسام و اعراض دیگرنفی علم حضوری اجسام و اعراض .2ـ2

توانند نزد اجسام و اعراض جسمانی مدعای این قسمت این است که اجسام و اعراض جسمانی نمی
تحقق یابد و آنها عالم شوند. اما چرا اجسام و اعراض ه به سبب آن شرط علم دیگر حضور داشته باشند ک

توانند چنین خصوصیتی را داشته باشند؟ زیرا ممکن نیست که واقعیتی نزد خود حضور جسمانی نمی
نداشته باشد و نتواند خود را درک کند، اما واقعیات دیگر بتوانند نزد آن حضور داشته باشند. اگر قابلیت 

داشت تا پذیرش داشت، پذیرش خود و درک و حضور نزد خود اولویت مییرش چیزی را نزد خود میپذ
پس چیزی که فاقد علم حضوری به خویش است، قطعاً فاقد علم  3و درک و حضور دیگری نزد خود.

 4حضوری به دیگران نیز هست. این حکم نزد فلاسفه بدیهی یا نزدیک به بدیهی است.
 ضوری اجسام و اعراض دیگر به اجسام و اعراضنفی علم ح . 3ـ2

توانند نزد اجسام و اعراض جسمانی دیگر حاضر شوند؟ پاسخ منفی آیا اجسام و اعراض جسمانی می
است. این پاسخ منفی مبتنی بر این است که چون اجسام و اعراض جسمانی به خود علم حضوری ندارند 

توانند خودشان را نزد خودشان حاضر بیابند، دارند و نمییعنی اینکه خودشان برای پذیرش خودشان مانع 
چگونه ممکن است شیء دیگر را نزد خود حاضر بیابند و به عبارت دیگر، چگونه ممکن است اجسام و 

البته آنچه توضیح داده  5اعراض دیگر نزد آنها حاضر شوند و آن اجسام و اعراض دیگر به آنها علم یابند؟
 حضوری بود یعنی اینکه از طریق علم شد در ارتباط با علم 

                                                           
 .136، ص1صدرالمتالهین، المبدأ و المعاد، ج .1

 .111و صدرالمتالهین، مفاتیح الغیب، ص  31، ص2عبدالرسول عبودیت، ج .2
، 1، ج1312همو، تعلیقه بر شفا، چاپ اول، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، « إذا کانت ذاته غائبة عن ذاته، فکیف یکون لغیره حضور عنده» .3

کل واحد أن یکون المعلومات »و  51ق، ص 1312نا، تهران، همو، الرسائل، بی« الکون غیر شاعر لابذاته و لابغیره. کل جسمانیة»و 232ص 
 .116همو، مفاتیح الغیب، ص « الحاصلة فی الذهن علماء بأنفسها و هو مالم یقل به أحد من العماء.

 «یره کما لایدرک ذاته، إذ کل مایدرک غیره یدرک ذاته فی ضمن إدراکه لغیره.مالا حضور له فی نفسه لاحضور لأمر آخر عنده و لهذا لایدرک غ» .4
 .311، ص 1315همو، مجموع رسائل فلسفی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، 

، ص 3لیة الاربعة، جهمو، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العق« و مالایوجد بتمامه لذاته لاینال له شیء آخر، و النیل و الدرک من لوازم العلم.» .5
العلم عبارة عن وجود شیء لشیء و حضوره عنده. فمالاوجود له فی نفسه کیف یکون موجوداً لأمر آخر و لهذا لایمکن أدراک مثل هذه »و  211

ب عن نفسه ما هو غائ. »11همو، مجموع رسائل فلسفی، ص « الصور إلا بحصول صورة أخری تماثلها فی المفهوم و تخالفها فی رتبة الوجود.
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 1ممکن است.به آنها حصولی به آنها یعنی از طریق حضور واقعیتی منطبق بر آنها علم 
 علم حضوری دیگری به اعراض نفسانی

واند تای که بیان شد مبنی بر اینکه وقتی شیء نزد خود حاضر نباشد، شیء دیگر نیز نمیباتوجه به نکته
عراض نفسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اعراض نفسانی نیز چون نزد خود ؛ انزد آن حاضر شود

 حاضر نیستند، ممکن نیست نزد واقعیت دیگری حضور یابند و نیز وا قعیت دیگری نزد آنها حضور یابد.
ها ی آناما این حکم نه مطابق نظر فلاسفه پیشین است و نه حتی مطابق نظر خود صدرالمتالهین. همه

اند علم حضوری دارد. این حکم تقد هستند که مثلًا نفس به شادی و غم و خشم که اعراضی نفسانیمع
نقض حکم قبلی است و إلا باید حکم عقلی استثنا زده شود که محال است. این دیدگاه فلاسفه مستلزم 

ر ر نیز حضواین است که باید از این حکم که هر چیزی نزد خود حضور نداشته باشد، نزد واقعیات دیگ
ندارد، دست برداشت و در قبال آن این را گفت که اجسام و اعراض نفسانی فی الجملة نزد مجردات حضور 

آید که برای مادیات نه حضور نزد خود، اما از آنچه صدرا در بسیاری از کتبش بیان کرده به دست می دارند.
ا امکان ندارد. این بدین معناست که نه حضور نزد واقعیت دیگری و نه حضور واقعیت دیگری نزد آنه

  2مادیات به طور کلی از حوزه علم حضوری خارج هستند.
است و محل نزاع علم النفس فلسفی با  هوش مصنوعی ای چون با توجه به اینکه بحث اصلی در ماده

گاهی انسانی در نیز در مدل هوش مصنوعی گاهی و خودآ است و نیز اینکه  هوش مصنوعی سازی آ
گاهی در انسان همان علم حضوری به خود است، چند نکته روشن گشت: خود  آ

 ای که همانند علم حضوری انسان به خود باشد، وجود ندارد. الف( در مادیات علم حضوری
( حقیقت علم چیزی جز حضور نیست و اگر حضور محقق نشود، علم و اقسام آن از جمله ب

گاهی محقق نشده است.  خودآ
عداً به برخی آثار صدرالمتالهین مبنی بر وجود علم حضوری در مادیات اشاره گردد، ج( ولو اینکه ب

ها این امر غیر از این است که دقیقاً همان علم حضوری انسانی در آنها محقق شده است زیرا ما انسان
 محل بحث و نزاع زمانی است که درک درستی از شعور 3نسبت به این نحوه شعور، درک درستی نداریم.

گاهی یک شیء خاص وجود داشته باشد.  و آ

                                                           
و همو، الحکمة  336تا، ص همو، تعلیقة بر حکمة الاشراق، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بی« لایکون حاضراً لغیره إلا بصورة زائدة علیه.

 .124، ص1و همان، ج 321و  211و  112و  61، صص1، همان، ج416و  215ـ 226، ص 6المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج

همو، الحکمة المتعالیة فی الاسفار « لاعلم لأحدٍ بشیء من الجسم و أعراضه اللاحقة إلا بصورة غیر صورتها الوضعیة المادیة التی فی الخارج.ف» .1
المادة و المادیات لاحضورلها فی نفسه و لا لشیء بحسب ذلک الوجود ... إلا بواسطة صورة أخری لها وجود . »211، ص 3العقلیة الاربعة، ج

، ص 1همو، ج« إنّ معنی تعلق العلم بالامور المادیة تعلق العلم بصورة مثالیة أو عقلیة من ذلک الامر المادّی. »416، ص 6همو، ج« ضوری.ح
 تعلیقة علامه طباطبائی. 211

و الأعراض و لهذا لیس  ء آخر فکذا الجسماني القائم به من الصفاتفلا حضور للجسم عند نفسه و لا عند شي»؛ 31عبدالرسول عبودیت، ص  .2
، 3؛ همان، ج431و  124، ص1الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج صدرالمتالهین،« للأجسام بما هي أجسام حیاة و لا شعور

؛ 321و  211و  112و  15و  13و 61، صص 1؛ همان، ج416و  216و  215و  226و  161و  151، صص 6؛ همان، ج441و  363و 313صص
 ها به نقل از عبدالرسول عبودیت.داد کمی از این آدرستع

 در ادامه درباره علم حضوری در مادیات توضیح داده خواهد شد. .3
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هوش ان توان از امکشود این است که بنابر علم النفس فلسفی نمیای که تا اینجا گرفته می(  نتیجهد
گاهی  هوش مصنوعی )علم حضوری  مصنوعی قوی  ( سخن گفت.هوش مصنوعی به خود یا خودآ

 علم حضوری در مادیات .3
به خاطر داشتن ویژگی امتداد، قابلیت پذیرفتن حضور شیءای نزد خود  با استدلال بیان شد که مادیات

را ندارند، اما صدرالمتالهین در مواضع متعددی برای کلیه موجودات ادراک و شعور قائل شده است. لازم 
گاهی و نسبت آن  صدرا نیز به اختصار بررسی گردد تا جایگاه این است این دیدگاه آن در تحلیل مبنای آ

 ن هوش مصنوعی قوی روشن گردد.امکا
 دلیل مساوقت. 1ـ3 

ی اثبات شعور تمامی موجودات، دلیل مساوقت وجود با علم است که با مبانی ترین ادلهاز مهم
 توان شعور و علم وحکمت متعالیه نیز سازگار است. ویژگی مهم این دلیل این است که با اثبات آن، می

گاهی همه موجودات از جمله جمادت  را نیز ثابت کرد. ثبوت شعور برای جمادات بر اساس دلیل آ
گونه نیست که برای موجودی برتر از آن جمادات شعور اثبات گردد و مساوقت بالعرض نیست یعنی این

گاهی برای  سپس به جمادات نسبت داده شود. این دلیل قدرت این را دارد که گستره و شمول علم و آ
  1برساند.جمادات را به علم حضوری نیز 

و شارحان و تابعان حکمت  2به این استدلال پرداخته است اسفارملاصدرا حداقل در دو مورد در 
 3اند.متعالیه نیز این استدلال را شرح داده
 دلیل مساوقت از این قرار است:

 . وجود اصیل است.1
 . وجود در همه مراتب و مصادیقش مشترک است.2
 . وجود بسیط است.3
ه اینکه وجود هم اصالت دارد و هم مشترک معنوی است و هم بسیط، پس اختلاف . با توجه ب4

 مصادیقش باید به شدت و ضعف باشد. یعنی وجود مشکک است.
. با توجه به شدت و ضعف موجود در میان مصادیق و مراتب وجود، همه آنها باید دارای همه کمالات 5

 وجود به نحو شدید و ضعیف باشند.
 مالات علم است.. یکی از آن ک6
 . پس همه مراتب وجود باید دارای علم باشند.1
 . اگر هر مرتبه دارای علم باشد، پس هر مرتبه از وجود عالم خواهد بود که همان مطلوب است.1

 ترین مبانی فلسفی در این استدلال از اصالت وجود کمک گرفته شد. اصالت وجود یکی از مهم
 های اختصاصی مکتب متعالیه نیاز مبرم و ضروری بدان ت دیدگاهحکمت متعالیه است که برای اثبا

                                                           
 .515صدرالمتالهین، تعلیقه بر شفا، ص.« إن کان للنبات بل الجماد إدراك علی نمط آخر یعرفه المکاشفون و یحجب عنه المترسمون» .1
 .111، ص 6و ج 231، ص 2فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج همو، الحکمة المتعالیة .2

آملی، رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه، بخش چهارم از جلد تعلیقه حکیم سبزواری، عبدالله جوادی 111، ص 1برای نمونه ر.ک: همان، ج .3
 .311و  311، صص 1311دوم، چاپ چهارم، قم، نشر اسر ا، 
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گاهی برای موجودات حتی جمادات، اصالت وجود است.هست. اولین مقدمه هستی  1شناختی اثبات آ
وجود حقیقتی، واحد، بسیط است. لازم است مراد از بساطت توضیح داده شود که بساطت حقیقت 

باشد. پس همه صفات کمالی وجود که از سنخ عرفا است، نمیوجود به عنوان واحد شخصی که مدعای 
ی آن صفات کمالی، علم است. پس علم وجود هستند، عین ذات وجود و مساوق با آن هستند. از جمله

 2ای از علم برده است.مساوق با وجود است و لذا هر چه وجود دارد، بهره
 معنای مساوقت. 2ـ3

تر است. مفهوم انسان و ناطق را شود. تساوق عامسنجیده می مفهوم تساوق نسبت با مفهوم تساوی
رساند ولی هر دو بر تمام افراد یکدیگر توجه کنید. انسان یعنی حیوان ناطق و ناطق هم فقط نطق را می

کنند و یک مصداق دارند. لذا این دو مفهوم مساوی هستند اما دو مفهوم متفاوت دارند. حال اگر صدق می
رغم اینکه در لفظ و مفهوم متفاوت هستند علاوه بر اینکه در مصداق وحدت دارند و مشترک دو مفهوم علی

-هستند، در حیثیت صدق نیز اشتراک داشته باشند؛ در این صورت دو مفهوم مساوق پیدا شده است. لازمه

ق دی این ویژگی این است که دو مفهوم بر شیء بسیط صدق کنند تا به جهت بساطت، جهت و حیثیت ص
  3نیز واحد باشد.

 توضیح تساوق وجود و علم. 3ـ3
طور که بین وجود شیئیت نیز صدرالمتالهین مدعی است که بین وجود و علم تساوق وجود دارد همان

تساوق است. وجود برخی لوازم ذاتی و غیرقابل انفکاک دارد که از جمله آنها علم است. یعنی هر جا 
علم، قدرت، اراده، حیات و ... نیز وجود خواهد داشت. البته باید  وجود باشد، صفات حقیقی وجود یعنی

ای دارد و به تبع علم آن وجود نیز متفاوت این نکته را نیز توجه داشت که هر وجودی یک درجه و مرتبه
گاهی و تسبیح همه موجودات در  اشاره  اسفارخواهد شد. صدرا به این تساوق و به تبع آن، وجود علم و آ

 4ت.کرده اس
خارج را پر کرده پس صفات  ،با توجه به مبانی صدرا )اصالت، وحدت و بساطت وجود( چون وجود

اند. از سوی دیگر، چون وجود حقیقت واحد بسیط این وجود نیز از سنخ وجود هستند و خارج را پر کرده
توانند وجودی میاست، در همان موطن وجود و به عین همان وجود، صفات نیز باید وجود داشته باشند و ن

مباین داشته باشند زیرا هر چه هست وجود است و اگر صفات عین وجود نباشند، وجود مرکب از اجزاء 
 خواهد شد.

 توان به شیوه زیر توضیح داد: تساوق وجود و علم را نیز می

                                                           
 .324، ص3لیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جصدرالمتالهین، الحکمة المتعا .1

 .14، ص 6همان، ج .2

و همو، بخش دوم از جلد دوم، قم، نشر اسراء،  411، ص 1312آملی، رحیق مختوم، بخش اول از جلد اول، قم، نشر اسراء، عبدالله جوادی .3
 .335، ص 1312و همو، بخش پنجم از جلد دوم، قم، نشر اسراء،  13، ص 1312

ء منها عن صاحبه ذاتا و حیثیة فکل ما وقع علیه اسم الوجود لا متلازمة بعضها لبعض غیر منفکة شي أن الوجود و کمالاته من الصفات السبعة» .4
عندنا » و نیز 235، ص 1صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج.« بد و أن یقع علیه أسماء هذه الأئمة السبعة من الصفات

الکتاب أن الوجود مطلقا عین العلم و الشعور مطلقا و لهذا ذهب العارفون الإلهیون إلی أن الموجودات کلها عارفة بربها ساجدة له کما دل علیه 
 .164، ص1همان، ج «.الإلهي
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 ای از وجود، عین آن مرتبه باشد، باید در سایر مراتب نیز چنین باشد.ـ اگر علم در مرتبه
 علم خداوند عین وجود خداوند است. ـ

 پس باید علم در هر مرتبه عین وجود آن مرتبه باشد.
توان مدعی شد که هر موجودی دارای کمالات وجودی متفاوتی البته به اندازه مرتبه وجودی پس می

 خودش، خواهد بود.
 وجود تشکیکی است و بین تمام مراتب به صورت تشکیکی مشترک است. 

 باشد.ی، کمالات وجودی مثل علم، قدرت، اراده و ... را به صورت تشکیکی دارا میپس هر موجود
شود، هر ردیف درجه کمال علمی ای از کمال علمی که برای جمادات ثابت میپس درجه

آید که اگرچه همه موجودات بر اساس می موجودات بالاتر از جمادات نیست. یعنی این نتیجه بدست
دارای علم هستند، اما بر اساس تشکیک در وجود و صفات مانند علم و قدرت شدت تساوق وجود و علم، 

و ضعفی علمیِ هر موجود وابسته به درجه وجودی اوست. به هر میزان درجه وجود یک شیء در نظام 
گاهی بیشتری برخوردار بوده و آثار مشهودِ مضاعفی خواهد داشت.  وجودی بالاتر باشد، طبیعتاً از علم و آ

ترین وضعیت ممکن است و هم از لحاظ ترین مرتبه وجود، هم از لحاظ وجودی در ضعیفینپای
ترین وضعیت ممکن قرار داد. به تعبیر ملاصدرا این مرتبه علمی دارد صفات وجودی مانند علم در پایین

 اکه گویا علم نیست و جهل است، حیاتی دارد که گویا حیات نیست و موت است، قدرتی دارد که گوی
  1قدرت نیست و عجز است و ... .

 چند نکته قابل تذکر است:
الف( قوام هر استدلالی به حد وسط آن است. حد وسط در استدلال و دلیل مساوقت، پذیرش یقینی 
مساوقت میان وجود و اوصافی مانند علم است که به معنای این است که هر موجودی دارای علم است. 

لیل تواند دنمی« حیاتی دارد که گویا حیات نیست و موت است»گفته پس عبارتی مانند اینکه صدرا 
 مساوقت را از برهانی بودن خارج کند.

ترین موجودات نیز به معنای این است که در ضعیف« فصارت علماً کلاعلمٍ »ب( تعبیرهایی مانند 
گاهی وجود دارد اما این علم به اندازه موجودات مرتبه بالاتر نیست و بل که در نهایت ضعف است. علم و آ

شود و این تشبیه صرفاً بیانگر ضعف علم به خاطر ضعف پس تعبیر مذکور، سبب انکار اصل علم نمی
 مرتبه وجودی امر مادی است.

گوید اگر وجود و علم عین هم هستند، پس امکان ندارد که چیزی در جایی موجود دلیل تساوق می
جود نداشته باشد. پس باید صفاتی مانند علم و قدرت و ... باشد ولی چیزی که عین آن است در آنجا و

که عین وجود هستند، در همه مراتب وجود حضور داشته باشند البته با رعایت مرتبه وجودی هر شیءای. 
 این مسئله دقیقاً به معنای شعور همه موجودات از جمادات است.

                                                           
نقصانها في العلم و الحیاة و الإرادة فکما أن أصل إذا دقق أحد النظر و حدق البصر فإنه یجد أن نقصان الأجسام و المادیات في الوجود هو بعینه » .1

 دطبیعة الوجود فیها تشوب بالعدم حتی صار وجودها ضربا من العدم لغایة النزول و الخسة فکذلك صورها التي في الخارج کأنها صورة علمیة ق
الموت و إرادة کالکراهة و قدرة هي بعینها العجز نقصت و ضعفت و تکدرت بدخول النقائص و القصورات في ذاتها فصارت علما کلا علم و حیاة ک

 .234، ص1همان، ج« و سمعا هو الصمم و بصرا هو العمی و کلاما هو السکوت.
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شود نه صفت وجودی وجود می ج( مراد از صفات وجود، صفات عامی که مربوط به اصل حقیقت
گردد مثل: وجوب، تعلق و فقر. لازمه این که مراد هر نوع ی خاصی از وجود میکه مختص یک مرتبه

صفت وجودی باشد، این است که این صفات در همه افراد وجود یافت شود و نیز لازمه آن، پذیرش 
گرفتن اصل اختلاف و کثرت وجودیِ  توان با در نظرمتواطی بودن وجود است چرا که در این صورت می

ود ای، شناسایی کرد که در دیگر افراد وجای را در هر فردی و به تعبیر تشکیکی هر مرتبهافراد، صفات ویژه
 ندارند.

د( تشکیکی بودن حقیقت وجود به این معنا نیست که وجود و خصوصیات هر مرتبه در مراتب دیگر 
شود. لذا شدت وجودیِ ود و صفات آن در مراتب دیگر یافت مینیز وجود داشته باشد بلکه حقیقت وج

 بالاترین مرتبه هستی در سایر مراتب وجود، حضور و وجود ندارد.
ذ( ملاصدرا در اسفار جلد نهم در بحث حشر جماد و عناصر، به مسئله شعور موجودات اشاره کرده 

گاهی همه  موجودات از جمله جمادات را اثبات و با مقدماتی که در دلیل مساوقت ذکر شد، شعور و آ
 2اند.در این میان برخی از تابعین حکمت متعالیه نیز به دلیل مساوقت اشاره کرده 1کرده است.

 تجرد، حقیقتی تشکیکی. 4ـ3
ن توابا کمک از مبانی صدرائی که ذکر آنها گذشت مانند اصالت وجود، تشکیکی بودن وجود، می

گاهی و نیز مدرکِ بودن تمامی موجودات حتی نتیجه دیگری نیز گرفت که در ب حث چیستی علم و آ
 جمادات و نیز تجرد علم در تمامی مصادیقش تأثیرگذار است.

خداوند متعال که در بالاترین مرتبه هستی قرار دارد و هر کمالی را در حدّ اعلی دارد، آن کمالاتی که 
هستند. تجرد یکی از آن کمالاتی است که  ی واجب تعالی نیست را دیگر مراتب نیز دارامختص مرتبه

مختص مرتبه خاصی نبوده و صفتی عام برای وجود است و طبیعتاً باید در تمامی مراتب هستی و وجود، 
ای از تجرد برده باشند و لذا دیگر موجود سریان و وجود داشته باشد. با این توصیف مادیات نیز باید بهره

ت. البته روشن است که این نوع تجرد در نهایت ضعف قرار دارد مادی صرف و محض وجود نخواهد داش
وجود  ای ازو این ضعف نیز به دلیل مرتبه ضعیف مادیات است. به عبارت دیگر، اگر تجرد برای مرتبه

ثابت شد، برای دیگر مراتب نیز به صورت تشکیکی ثابت خواهد شد همانند علم. با این توضیح لزوم 
 3ردد.گشود و اشکالات وارد نسبت به علم مادیات نیز برطرف میبیشتر روشن میتجرد علم و عالم نیز 

با چنین تحلیلی، علم در میان تمامی موجودات حضور خواهد داشت. این حضور به نحو تجرد است، 
گاهی در مادیات، نیازی به نفی ادله تجرد نیست.  بنابراین، برای اثبات علم و آ

 صدرا. تعارض در میان عبارات 5ـ3
با توضیحاتی که داده شد، حقیقت علم در مادیات نیز تبیین گشت، اما به دلیل اهمیت این مسئله و 

اشکالی که در این ارتباط مطرح شده و تلقی آن بر این است که علم در تعارض و گری بیشتر، برای روشن
 د.شوو پاسخ داده میگردد مادیات با دیگر مبانی صدرائی یعنی تعریف علم ناسازگار است، ذکر می

                                                           
 .251، ص 1همان، ج .1

 .311و  311، 311آملی، بخش چهارم از جلد دوم، صص تعلیقه حکیم سبزواری و عبدالله جوادی 111، ص 1همان، ج .2

 .216جلد اول، ص همان، بخش دوم از  .3
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با استدلال مساوقت باید همه موجودات اعم از جمادات دارای علم باشند. از سوی دیگر، لازمه 
و نیز شرط بودن تجرد برای حضور و شرط  1«حضور مجرد نزد مجرد»تعریفی که برای علم مطرح شده 

د و دیگر موجودات مانند بودن حضور برای علم، این است که علم را فقط بتوان به مجردات نسبت دا
از نگاه صدرا  3صدرا نیز در عبارات مختلفی به این مسئله اشاره کرده است. 2جمادات علم نداشته باشند.

اگر چیزی امتداد داشته باشد هر نوع امتدادی،  4حقیقت علم همان وجود یا حضور چیزی نزد چیزی است.
تقسیمی  5داشته و یا دیگری نزد او حاضر باشد. تواند نزد خود حضوریعنی جسم یا جسمانی باشد، نمی

که برای موجود انجام شده است یعنی آن را به مجرد و مادی تقسیم کرده، سبب شده عالمیت از قلمرو 
 6مادیات خارج شده و به مجردات اختصاص یابد.

گاهی در تمامی موجودات نباشپس یا باید از دلیل مساوقت دست کشیم  و یا  یمو معتقد به شعور و آ
 اینکه تعریف علم و لزوم تجرد آن را نپذیریم.

 حل تعارض
توجه داشته است و با توجه به آن، دیدگاه خود مبنی بر شعور و  تعارض و اشکالصدرالمتالهین به این 

گاهی همه موجودات را هماهنگ با دیگر مبانی و نظریات خود مطرح کرده است. شاهد بر این مسئله آن  آ
و تلاش کرده  1ول به شعور همه موجودات و نفی شعور آنها را در کنار یکدیگر ذکر کردهاست که صدرا ق

                                                           
 .265، ص 1صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج .1

 .261، ص 1312محمدتقی مصباح، تعلیقة علی نهایة الحکمة، چاپ اول، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره،  .2

 .356و  354، صص 3ج صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، .3

 .416، ص 6و ج 354همان، ص  .4

 .441، ص 3همان، ج .5

 .111ـ 111همو، مفاتیح الغیب، صص  .6

ة و الجمیعة للوحد لکن العلم في کثیر من الأشیاء المادیة کأصل الوجود ممزوج بالجهل و العدم کالجسم مثلا لقبوله القسمة و التفرقة المتنافیات» .1
ب کل جزء من الجسم عن باقي الأجزاء و باقي الأجزاء أیضا غائبة عنه مسلوبة عنه و العلم و الوجود أمر واحد کما علمت إذ وجوده و لهذا عدم و غا

 مشوب بالعدم فعلمه مشوب بالجهل لکن لا یخلو جسم من الأجسام عن مقوم روحاني به یحفظ وحدته الاتصالیة عن التفرق و الانفصام فله صورة
مة بذاتها أو بأمر مفارق و لأجلها یحکم علی کل ما له نحو من الوجود التجردي بأنه علم و عالم و مراتب العلم في الظهور و الانکشاف إدراکیة قائ

ة یبقدر مراتب التجرد عن المادة الجسمانیة فالمحسوس صورة مجردة عن المادة ضربا من التجرد ضعیفا لأنها و إن تجردت عن نفس المادة الوضع
ـ  211و  164، صص 1و ج 341، ص 6و ج 235، ص 2و همو، ج 262همان، ص « لم تتجرد من النسبة الوضعیة إلیه أو من سائر غواشیها.لکن 
211.  

گاهی دارد مرتبۀ که ممکن است از این عبارت چنین برداشت شود که آن جنبه« عن مقوم روحانی»ملاصدرا در اینجا عبارتی دارد  ای در مادیات که آ
گاهی داشته باشد. درباره این تفسیر از عبارت صدرابالا  تر شیء مادی است نه خود حقیقت مرتبۀ مادی. یعنی وجود اعلی و اشرفی از این ماده، آ

یعنی اینکه همان جسم مورد نظر که مادی نیز هست، « لایخلو جسمٌ من الاجسام»متعلق است به « عن مقوم روحانی»باید چنین گفت که عبارت 
فرماید سراغ هر جسمی بروید مقوماتی دارد که یکی از آن روحانی دارد نه اینکه مرتبۀ اعلای آن وجودی روحانی داشته باشد. صدرا میمقومی 

ة یفله صورة ادراک»کند برای این مقوم صورت ادراکی قائم به ذات یا قائم به امر مفارق است. ها، روحانی است. از سوی دیگر، در ادامه بیان میمقوم
جسم است که جسم صورتی دارد که یا قائم به ذات است و یا قوامش به امر مجردی است که از ظاهر « له»مرجع در « قائمة بذاتها أو بأمر مفارق

به  آید آن امر مفارق غیر از آن مقوم روحانی است. اگر هم امر مفارق و مقوم روحانی یکی باشند، باز اشکال اولی که ذکر شدعبارت به دست می
یعنی برای جسم نحوی از « لأجلها یحکم علی کل ما له نحو من الوجود التجردی»قوت خود باقی است. نکتۀ سوم اینکه صدرا عبارت دیگری دارد 

وجود تجردی است. اگر وجود تجردیِ جسم مختص مرتبۀ اعلای جسم باشد، دیگر نحوی از تجرد دقیق نیست بلکه آن تمام مجرد است. نکتۀ 
گیرد که از نفس ماده وضعی مجرد است ولی از نسبت وضعیه و نیز وجود دارد که صدرا برای جسم صورت محسوس مجردی در نظر میچهارمی 

های مادی مجرد نیست. همۀ این نحو تجردها به جسم نسبت داده شده است همان جسمی که یکی از اجسام است و سخنی از مرتبۀ دیگر ویژگی
 اعلای جسم نیست.
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است که توهم این ناسازگاری را رد کند. از سوی دیگر، اگر صدرا نیز به ردّ این توهم ناسازگاری تصریح 
 توان با مبانی خودش از آن دفاع کرد.نکرده باشد، باز می

دلیل مساوقت وجود با صفات عامش، هر صفتی که به نحو عام برای همانطور که قبلًا ذکر شد، به 
وجود ثابت باشد، برای تمامی مراتب وجود نیز ثابت خواهد بود. باید دقت کرد که آن صفت، صفت مرتبه 
خاصی از وجود نباشد. یکی از آن صفاتی که به تفصیل بررسی شد، صفت علم است، صفتی که در اینجا 

ی خاصی از وجود نیست بلکه در تمامی جرد است. این صفت مختص مرتبهمحل بحث است، صفت ت
ای که دارند، تمامی مراتب وجود با توجه به شدت و ضعف وجودی 1مراتب وجود حضور و سریان دارد.

ای ازوجود دارند ولو بسیار ضعیف، پس از صفت تجرد دارای صفت تجرد هستند. مادیات نیز چون بهره
ند؛ اما با مند نیستقدری باشد که گویا اصلًا بهرهمندی آنها از صفت تجرد بهد گرچه بهرهمند هستننیز بهره

ود که شتوان مدعی شد که اساساً صفت تجرد را دارا نیستند. پس وجود این صفت، سبب میاین حال نمی
وجه به این شرط حضور را دارا شود تا زمینه برای عالم شدن )شرط حضور برای علم( فراهم گردد. با ت

 نکته، دیگر لازم نیست از دلیل مساوقت و یا شرط تجرد در علم دست کشید.
 مادیاتدر امتداد مکانی و زمانی . چگونگی تجرد ضعیف با وجود 6ـ3

ترین موانع برای پذیرش شعور همه موجودات، این است که موجودات مادی دارای امتداد یکی از مهم
ز زمان( لازم است در حد اختصار به این دلیل نیز اشاره گردد و پاسخی هستند )طول، عرض و ارتفاع و نی

صدرالمتالهین این اشکال را با تعابیر مختلفی بیان کرده است. در اینجا به برخی از آن تعابیر  داده شود.
 شود.اشاره می

گر، به شوند و هم از سوی دیالف( اجزاء مقداری جسم هم از سویی سبب غیبت آنها از یکدیگر می
 2شوند.عنوان مانع عاقلیت و معقولیت جسم محسوب می

حضور جسم نزد خودش و نزد دیگری را انکار کرده است. از سوی اسفار ب( صدرا در جلد نه از 
 3مندی اجسام از شعور و حیات دانسته است.دیگر، ضیق وجودی و غیبت اجزاء را مانع بهره

 4و زمانی است ولذا علم و شعور به خود و دیگری ندارد. ج( ماده و امر مادی دارای امتداد مکانی
واند تاش دائماً در حال تغییر است و نمید( جسم طبیعی فسادپذیر است و ذاتش به تبع فسادپذیرش

 5حیات ذاتی داشته باشد و تسبیح و نطق باید مخصوص جسمی دیگر باشد.

                                                           
 دهای آن ذکر شد.مستن .1

 کل منها یغیب عن الآخر بحسب هویته المقداریة و کمیته الاتصالیة فمما لزم هذه المرتبة من الوجود لبعده عن منبع الفیض و الجود هو أن» .2
ضعف وجودها و تبددها عن بعض آخر و لا یجتمع معه في حد واحد فکان هذه الهویة الاتصالیة لغایة  -یتفارق کل من أبعاضه المقداریة الاتصالیة

و  -لغفلةیهرب فیها الأجزاء عن الأجزاء و یغیب الکل عن الکل و لهذایکون التعلق بها یمنع العاقلیة و المعقولیة و یکون عالمها عالم الجهل و ا
 .236، ص 2همان، ج.« الموت و الشر

ذا ء آخر فکعنه فلا حضور للجسم عند نفسه و لا عند شي السبب فیه ضیق وجودها و ضعف حصولها و فقد بعض أجزائها عن بعض و غیبته. »3
 .124، ص 1همان، ج.« الجسماني القائم به من الصفات و الأعراض و لهذا لیس للأجسام بما هي أجسام حیاة و لا شعور

 .234، ص 1همان، ج.« هافهاتان الجهتان برهانان علی أن لیس للصورة الجرمیة الهیولانیة وجود علمي شعوري لا لذاتها و لا لغیر» .4
ذاتیة لیس هذا الجسم الذي هو مادة مستحیلة کائنة فاسدة متبدلة الذات آنا فآنا و قد  أن الکشف و البرهان شاهدان علی أن الجسم الذي حیاته» .5

ذه الأجسام التي في أمکنة هذا العالم من أن ه -أوضحنا ذلك بالبراهین القطعیة و الحجج السمعیة الشرعیة و باتفاق عظماء الفلاسفة و أئمة الحکمة
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سیال دارند و قادر نیستند نزد یکدیگر حاضر آید که مادیات امتداد پایدار و از این تعابیر بدست می
شوند و یا یک جزء از اجزاء یک موجود مادی، نزد جزء یا اجزاء دیگر همان موجود حاضر باشد، پس 

 تحقق علم در آنها ممکن نیست.
 . نسبی بودن امتداد سیال و پایدار7ـ3
 . علم حضوری مجردات به امور جسمانی1ـ7ـ3

سبت به موجود فرازمان مانند خداوند و عقول دارای وجودی سیال نیستند هر جسمی و هر امر ممتدی ن
بلکه برای خداوند و عقول همه اجزای فرضی امر سیال، در یک درجه از وجودند و امر سیال نسبت به امر 
 مجرد تام پایدار است. نسبت به مجرد تام امتداد سیال، امتداد نیست نه اینکه امتداد است امام سیال نیست 

 1و پایدار است و امتداد پایدار نیز نسبت به مجردات تام، امتداد ندارند.
پذیر شد. اما از این توضیح البته تا اینجا علم حضوری مجردات تام به امور جسمای معقول و امکان

 شان ساکت است. علم حضوری امور جسمانی به خودشان و به علت فاعلی
 د و غیر خود . علم حضوری امور جسمانی به خو2ـ7ـ3

م تواند تبیینی برای این نوع از علتوضیحی که درباره نسبی بودن امتداد سیال و پایدار ذکر شد می
 نفسه ثابت و پایدار باشند وکند که امور جسمانی فیحضوری نیز باشد. نسبی بودن امتداد ایجاب می

ل به تقدم و تأخر زمانی و معدوم بودن سیلان آنها امری نسبی باشد. اما از آنجا که قوام اجزاء فرضی سیا
دار است نفسه پایهر یک در مرتبه دیگری است، پس سخن درست این نیست که بگوییم امتداد سیال فی

مانند امتداد است و به نوعی هنفسه ثابت و بیبلکه سخن درست این است که گفته شود امتداد سیال فی
ت نفسه امتداد نیسار نیز مطرح است که امتداد پایدار نیز فیاست. همین تقریر درباره امتداد پاید« آن»

 است. « نقطه»بلکه همانند 
فسه نبنابراین، وصف و حیثیت امتداد در امور جسمانی، وصف و حیثیتی نسبی است. اگر این امور فی

نیستند  ز غائبشان غائب نیستند بلکه از خودشان نیلحاظ شوند، غیرممتد هستند و لذا نه تنها آنها از فاعل
شان از آنها غائب نیست. به عبارت دیگر، امور جسمانی هم به خود، هم به فاعل خود علم و نیز فاعل

 2حضوری دارند و نیز فاعل آنها نیز به آنها علم حضوری دارد.

إنّ لها ]أی للاشیاء الممتدة[ جهة أخری غیر جهة الکثرة المقداریة و هی جهة الوحدة الإتصالیة فهو »
نفسه و لما یدرکه علی هذا الوجه و یقومه و یحصله ... وکذا ]أی الجسم[ بهذا الوجه موجود ]و حاضر[ فی
 3«بهکل ما حلّ فیه أو تعلق به من حیث هو متعلق

                                                           
یاة ة حسماؤه و أرضه و ما بینهما کلها حادثة داثرة متجددة الکون کائنة فاسدة في کل حین لا یبقی آنین و کلما کان کذلك کیف یکون حیاته ذاتی

 .211، 1همان، ج.«« التسبیح و النطق إنما الجسم الذي حیاته ذاتیة هو جسم آخر أخروي
 .44، ص2و عبدالرسول عبودیت، ج 213، ص1المبدا و المعاد، جهمو،  .1

 .45ـ 44همان، صص  .2

 .213صدرالمتالهین، تعلیقه بر حکمت اشراق، ص  .3
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 . عدم درک و شناختی از شعور در مادیات8ـ3
( لم حضوریاز تمامی مباحثی که به تفصیل برای اثبات علم حضوری در مادیات )به هر سه قسم ع

که ما از حیثیت علم حضوری در امور جسمانی درکی حضوری نداریم شود میبیان شد، چنین نتیجه گرفته 
و همچنین وقتی  1کنیم که به کلی فاقد شعور هستند.یابیم لذا گمان مییعنی شعور حضوری آنها را درنمی

گاهی حضوری در مادیات درک و تصور درستی وجود ن دارد، اساساً از محل نزاع و نسبت به شعور و آ
 گفتگو و بررسی خارج خواهد بود.

الحق أنّ الوجود کله نور إلا أن بعض الوجودات »عبارتی که به صدرا استناد داده شده چنین است: 
 2«لقصورها و ضعفها مخلوطة بالاعدام و القوی، فاتصف بالظلمات لخفاء وجودها

آن با امکان هوش مصنوعی قوی نقد و بررسی  در فصل چهارم علم حضوری در مادیات و نسبت
 خواهد شد.

 حضور نزد مجردات. 4
یابد، پس حضور در مجردات صورت علم همان حضور است و در مادیات نیز حضور تحقق نمی

مانع برای رخ دادن حضور، امتداد است که مجردات ندارند، اما این بدین معنا نیست که  خواهد گرفت.
 یگر حضوردارد. برای تحقق حضور لازم است یکی از دو حالت اتفاق بیفتد تا هر مجردی نزد مجرد د

 حضور محقق گردد. 
 ، نزد خودش حاضر است و علم جوهر مجردیالف( وحدت: هر 

موجود مجرد شامل جواهر مجرد و واجب الوجود یعنی به سبب وحدت هر حضوری به خود دارد. 
 . گردد به خود علم حضوری داردمی

هایی که مجردند، نزد علل فاعلی خود چه با واسطه ه علّی ـ معلولی: به سبب این رابطه معلولرابطب( 
واسطه که اینان نیز مجرد و مستقل هستند، حضور دارند و لذا علل آنها به آنها علم حضوری و چه بی

اعراض  دارند. و همچنین به سبب همین رابطه علّی ـ معلولی، علل فاعلی هر موجودی مجرد به جز
نفسانی، نزد آن موجود مجرد حاضر هستند و لذا آن موجود مجرد بدانها علم حضوری دارد. از سوی 
دیگر، در رابطه علّی ـ معلولی قابلی، اعراض نفسانی که آنها نیز مجردند، نزد موضوع خودشان یعنی نفس 

ه اعراض علم حضوری دارد. حیوانی یا انسانی که مجرد و مستقل هستند، حضور دارند و آن علت قابلی ب
 3پس باید گفت که هر موجود مجرد مستقلی به اعراضی که در خود موجود است، علم حضوری دارد.

 تفسیر دقیق حقیقت علم. 1ـ4
یا « ایحضور نزد شیء»حقیقت علم را از تعریف بهتر است برای ارائه تفسیری بهتر از حقیقت علم،  

ور حض»یا « حضور نزد مجردی»به « اقعیتی حاضر نزد واقعیتیو»یا « حضور واقعیتی نزد واقعیتی»

                                                           
 .45، ص 2عبدالرسول عبودیت، ج .1

 .213صدرالمتالهین، تعلیقه بر حکمت اشراق، ص  .2

کل من له صلاحیة العالمیة عالما بجمیع الموجودات و لیس کذلك فلا بد في حصول ء کافیا لصیرورته معلوما و إلا لکان لیس مجرد وجود الشي» .3
 .111، مفاتیح الغیب، ص همو «العلم من أحد الأمرین إما الاتحاد و إما العلاقة الوجودیة الذاتیة و العلاقة الذاتیة منحصرة في العلیة.
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با توجه به اینکه موجود مجردی که،  1تغییر داد.« مجردی حاضر نزد مجردی»یا « مجردی نزد مجردی
شود، مستقل است و آن موجود ممکن است عرض هم باشد، تعریفی موجود دیگری نزد آن حاضر می

ردی مجرد حاضر نزد مج»یا « حضور نزد مجردی مستقل»که حقیقت علم، مبنی بر این گرددارائه  باید دیگر
است. طبق این تعریف، عالم باید ضرورتاً مستقل « شیء یا وجود حاضر نزد موجودی مستقل»یا « مستقل

 2توانند عرض نیز باشند.الوجود باشد برخلاف علم و معلوم که می
اما چرا  3تعریف کرد.« ی وجود مجردنحوه»یا « همان وجود مجرد»پس بهتر است حقیقت علم را به 

تر است؟ زیرا الف( علم همان حضور نزد شیءای یا واقعیت حاضر نزد این تعریف نسبت به بقیه کامل
شیءای است. ب( در میان تمام واقعیات، فقط مجردات هستند که امکان حضور دارند و اجسام همانطور 

اقعیات مجرد نزد شیءای چه خود باشند و چه دیگری حضور که روشن گشت، امکان حضور ندارند. ج( و
ی آنهاست. چون ضرورتاً نزد شیءای دیگر دارند. پس حضور نزد شیءای ذاتی واقعیات مجرد و نحوه

 حاضرند، پس معلوم بالذات نیز هستند. 
 علم از آن جهت که گاهی خود شیء حاضر است، پس علم همان وجود مجرد است و از آن جهت 

گاهی مجردات حاضر به حضوری ذاتی هستند نه اینکه علم ذات خودشان باشد بلکه چون ذاتشان که 
به عبارت  4ی وجود مجرد است.گردد، پس علم در اینجا نحوه، علم محقق میدارد حضور نزد ذات دیگری

گاهی به معنای  دو  است و در« وجود مجرد»دیگر، علم در قسم اول یعنی علم حضوری به خود و خودآ
قسم دیگر یعنی علم حضوری الف به واقعیت دیگری غیر از خود و نیز علم حضوری واقعیت دیگری غیر 

 است. یعنی وجودشان به این نحوه است که نزد ذات دیگر حاضرند.« نحوه وجود»از الف به الف به معنای 
گاهی(، در این صور ،حال اگر علم ت علم مجرد خود وجود مجرد باشد )علم حضوری به خود/خودآ

 ی وجودتواند مادی باشد. اما اگر علم نحوهخواهد بود زیرا خود ذات باید مجرد باشد و اثبات شد که نمی
، نه مادی است و نه مجرد. ی وجود شدهباشد )در دو قسم دیگر از اقسام علم(، به دلیل اینکه علم نحوه

در هر حال، مجوزی  توان نسبت داد.نمی علم حضوری را مادیات نسبت داده شود ولیبه علم اگر هم پس 
  5 برای تقسیم علم به مجرد و مادی پیدا نخواهد شد.

                                                           
ء مناط عالمیة ذلك المجرد بها سواء کانت قائمة بذاته أو لا و مناط عالمیة الشيکل صورة حاصلة لموجود مجرد عن المادة بأي نحو کان فهي » .1

ها إما أو غیره فیکون حصول -ء العالم فیکون حصولها حصوله کعلم النفس بذاتهاء له سواء کانت الصورة عین الشيء حصول صورة ذلك الشيبالشي
ء المجرد الذي هو عبارة عن العالمیة أعم من حصول نفسه أو إذا کان فاعلا لها فالحصول للشي ء قابلا لها و إما عنه و ذلكفیه و ذلك إذا کان الشي

  .265، ص 1صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج «.الحصول فیه أو الحصول له
البالغ و ضرب من الاعتبار یرجع إلی حقیقة الوجود الحاصلة و اعلم أن ماهیة العلم علی ما شهد به الحدس الصحیح بل التتبع و الفحص » .2

 .111همان، ص « ء معلوما هو وجوده لأمر مستقل الوجود.أن مناط کون الشي»و  111همو، مفاتیح الغیب، ص « للموجود المستقل في وجوده.

 .311یزدی، ص سیدمحمدحسین طباطبائی، نهایة الحکمة، تعلیقه محمدتقی مصباح .3

و  216، ص1همو، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج« شیء مجرد، فهو وجود بشرط سلب الغواشی. وجودنّ العلم عبارة عن إ» .4
و عبدالله جوادی آملی، رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه بخش هفتم از جلد  214همان، ص« العلم عبارة عن نحو وجود أمر مجرد عن المادة.»

 . 115، ص 11وم، نشر اسراء، قم، جسوم، چاپ د
محمدعلی محیطی اردکانی، شعور موجودات در آینه آیات و روایات و تبیین آن بر اساس حکمت متعالیه، رساله دکتری، قم، گروه فلسفه، رشته  .5

 .211، ص1315حکمت متعالیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله، 
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تواند علم بدست آورد که حقیقتی مجرد از آنجا که حقیقت علم وابسته به تجرد شد و شیءای می
 داشته باشد نه مادی، لذا باید به مراتب تجرد و سپس مراتب علم حضوری در امر مجرد پرداخت.

 مراتب تجرد. 2ـ4
صدرالمتالهین بر این باور است که همه مجردات در یک سطح نیستند و آنها را به مجردات تام عقلی 
یعنی واجب بالذات و جواهر مجرد و به مجردات مثالی تقسیم کرده است. پس صدرا باید عالم را به سه 

انگاران با صدرا جاست که مادیدسته تقسیم کرده باشد: عالم عقل، عالم مثال و عالم طبیعت. همین
ند. تابشود چرا که آنان معتقد به یک عالم هستند و عالم غیر مادی و طبیعی را بر نمیمسیرشان جدا می

ه خارج کای از اوست و مثال منفصل صدرا حتی عالم مثال را نیز به دو قسم متصل که قائم به نفس و مرتبه
نگاه وی، مثال متصل نیز به مجردات مثالی حسی و مجردات  در تقسیم کرده است.از نفس قرار دارد، 

شمارد که علم خارج از شود. در مجموع صدرا موجودات مجرد را در سه قسم میمثالی خیالی تقسیم می
 1شود: الف( مجردات حسی ب( مجردات خیالی ج( مجردات عقلی.اینها محقق نمی

وری نیز که وابسته به تجرد مدرکِش است دارای با توجه به اینکه مجرد دارای مراتب شد، علم حض
 هوش مصنوعی قویشود. مدعی امکان مراتب خواهد شد. در اینجا به مراتب علم حضوری پرداخته می

 سازی کند.مدل هوش مصنوعی باید بتواند حداقل بعضی از این مراتب را در 
 علم حضوریمراتب . 3ـ4

 ه آن تعریف شد، پس چنین وجود مجرد یا نحوه وقتی علم حضوری به خود وجود مجرد یا نحو
تواند مادی وجود مجردی در علم حضوری یا باید مجرد حسی باشد یا خیالی و یا عقلی و دیگر نمی

 انگارانه است. ردّ رویکرد مادی ،و طبیعی باشد که خود
پس علم حضوری حسی به معنای حضور مجردی مثالی حسی نزد عالم و همچنین علم حضوری 

اه در نگخیالی و عقلی نیز به ترتیب به معنای حضور مجردی مثالی خیالی و یا عقلی نزد عالم است. 
ملاصدرا، علم حضوری حسی همان حس یا احساس و علم حضوری خیالی همان خیال یا تخیل و علم 

های بالذاتی، حضوری عقلی همان عقل یا تعقل نامیده شده است. همچنین چنین مجردات و معلوم
اند. لذا محسوس، متخیل و معقول به معنای معلوم به محسوس، متخیل و معقول بالذات نیز نامیده شده

علم حسی، خیالی و عقلی هستند. همچنین از آنجا که علم عین معلوم بالذات است، پس حس عین 
 2محسوس بالذات، خیال عین متخیل بالذات و عقل عین معقول بالذات است.

ا عنوان خاصی در عبارات صدرا وجود ندارد و فقط باید در میان آثار و عباراتش مراتب علم حضوری ب
الموجود إذا »توان به عنوان شاهد به عبارت ذیل از صدرا اشاره کرد: می 3چنین مطالبی را استخراج کرد.

فلاحضور  کان مادیّاً محضاً، لایمکن إدراکه أصلًا ... لکونه ذاوضع مکانی و ذاجهة من الجهات المادیة،

                                                           
المنقسم إلی عالم الربوبیة و إلی عالم العقول و النفوس و عالم الصور المنقسم إلی الصور الحسیة و إلی الصور  قلالعالم عالمان عالم الع» .1

فالوجود الأقوی هو الصور العقلیة علی درجاتها »؛ 312، ص 1صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج« )الخیالیة( الشبحي
 .416، ص 6همو، ج «ثل الخیالیة ثم المثل الحسیة.في القوة ثم الم

 .35، ص 2عبدالرسول عبودیت، ج .2

 .36همان، ص  .3
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لذاته و لاقیام له عند موجود ... فأوّل درجات الإدراک ]الحضوری[ هو الاحساس ... و الصورة التی 
یشاهدها الحس ]أی یدرکها حضوراً[ غیر الصورة التی فی المادة و لها نحو آخر من الوجود ألطف و أشرف 

ل بالفاعل، ماثلة بین یدیها، تشاهدها و أقوی من التی فی المادة و هی عندنا ... قائمة بالنفس قیام الفع
بنفسها ]أی بعلم حضوری[ لابصورة أخری ]أی لابعلم حصولی [ لأنّ وجودها وجود نوری إدراکی ]أی 

مراد صدرا از  1«وجود مجرد غیر مادی[. ثمّ بعدها درجة الإدراک الخیالی ... ثم درجة الإدراک العقلی
الموجود إذا کان مادیاً »آنهاست مخصوصاً در عبارت  ادراک و احساس و تخیل و تعقل، نوع حضوری

توان با علم حصولی از طریق صوری حاکی از می تچرا که صدرا معتقد اس« محضاً لایمکن إدراکه أصلاً 
« تشاهدها بنفسها لا بصورة أخری»و نیز « یشاهدها»همچنین عبارت  2.علم یافتامر مادی به امر مادی 

 توان به امر مادی علم یافت. از طریق آن نمی صرح در علم حضوری است کهم
  

                                                           
 .615ـ  613، صص 1صدرالمتالهین، تعلیقه بر شفا، ج .1

فار المتعالیة فی الاس همو، الحکمة «ء من الجسم و أعراضه اللاحقة إلا بصورة غیر صورتها الوضعیة المادیة التي في الخارجفلا علم لأحد بشي» .2
 .211، ص3العقلیة الاربعة،ج
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 صورت نوعیه در تحقق آگاهی نقشگفتار سوم: مبنای 
یکی دیگر از مباحث مطرح شده در حکمت متعالیه که لازم است بدان در این تحقیق پرداخته شود، 

گاهی است. اما چه ضرورتی دارد که این  شود؟ از بررسی مسأله بررسی نقش صورت نوعیه در تحقق آ
، 1و کمال در بحث ماده و صورت در حکمت متعالیه همان آثار و خواص شیء استفعلیت آنجا که مراد از 

گاهی نیز شأنی از شؤون آن است.پس مراد از صورت،   نفس و آ
گاهی همان ماده یعنی  گاهی را به ماده تحویل برده و مدعی است که منشأ آ رویکرد فیزیکالیستی آ

گاهی همان ماده و ذرات  ذرات بنیادی است، لذا باید بررسی شود که آیا طبق نگاه صدرائی نیز منشأ آ
النفس  ها با علمای که فیزیکالیستدارد؟ به عبارت دیگر، مشکل اساسیبنیادی است یا منشئی دیگر 

به عنوان امری جوهری باور ندارند خواه صورت فلسفی دارند، در این است که آنها به وجود صورت 
و همین امر سبب شده که آنها ماده را منشأ برای آثار و خواص به حساب ه باشد و خواه صورت نوعیه جسمی

گاهی تلقی ای هستیآورند. از سوی دیگر، آنان از مسئله رده کشناختی غافل بوده و ذرات بنیادی را منشأ آ
گاهی و  در حالی که همین ذرات بنیادی امری مرکب از هیولی و اندغیرمرکب دانسته و صورت است که آ

 شود. بنابراین لازم است چند امر روشن گردد: دیگر حالات ذهنی به صورت نسبت داده می
 ماده چیست؟ .1
گاهی چیست؟ .2  حقیقت صورت و نقش آن در تحقق آ
و علیت چیست؟ آیا با مراد علم النفس فلسفی از ماده و علیت مادی انگاران از ماده مراد مادی .3
انگاران با علم النفس فلسفی های مادیدر دیدگاهو علیت مادی تفاوت اصطلاح ماده ان است؟ یکسمادی 

 چیست؟
 تواند علت فاعلی باشد؟ به عبارت دیگر، آیا ماده خودبسنده است؟ آیا ماده می .4

 انگاران ضرورت دارد که دوباره تذکر داده شود که غرض از طرح این مباحث این است که مادی
گاهی، ماده ر  « علت فاعلی»و به زبان علم النفس فلسفی « خودبسنده»ا، در تحقق آثار و خواصی مثل آ

 دانند.می
 ماده چیست؟. 1

هر جسمی علاوه بر حیثیت بالفعل یا صورت جسمیه داشتن که عبارت باشد از امتداد در جهات 
ه الان تواند چیزهایی را کینکه میگانه، حیثیت و بعد دیگری نیز دارد. آن حیثیت دیگر عبارت است از اسه

د توانبه خود بگیرد و همچنین به تبع آن میای ها نوعیهتواند صورتندارد، دارا شود. بدین معنا که می
تواند به خاک و خاک به گیاه ها را نیز بپذیرد. به عنوان مثال جسمی مانند سنگ که میاعراض آن صورت

که همگی در جسم بودن مشترک هستند. این خاصیت برای هر جسمی  یا حیوان و یا انسان تبدیل شود
-تواند صورتی غیر از آن صورتی که داشته است را بپذیرد یعنی قابلیت تبدیل شدن به صورتاست که می

 های دیگر غیر از صورت اولی را بالفعل دارد.

                                                           
، 1، ج1411عبدالرسول عبودیت، حکمت صدرائی به روایت علامه طباطبائی، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  .1
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ن کمالات را دارد؟ اتصال شود که چه چیزی در جسم استعداد و قوه قبول ایاکنون این سوال مطرح می
جوهری که همان صورت جسمیه است، از آن جهت که اتصال جوهری است امری بالفعل است. از 
سویی، فعلیت هم ملازم وجدان و دارایی است. پس باید در جسم حیث دیگری وجود داشته باشد که قوه 

د خود توانوصف فقدان را دارد، نمیاین حیث قوه که  قبول کمالات و استعداد دریافت آنها را داشته باشد.
ای باشد که صرف فعلیت است زیرا وصف فعل و قوه مقابل و مغایر یکدیگر هستند. پس اتصال جوهری

است که شأنی جز پذیرش کمالات اولی و ثانوی را « ماده»یا « هیولا»آن امری که قوه قبول را دارد، همان 
 ی،شوند، پس باید در کنار اتصال جوهرجمع نمیدر یک شیء ندارد. از آنجا که حیث قوه و قبول با هم 

اتصال جوهری خود یک فعلیت را دارد  جوهر دیگری به نام هیولی باشد که حیث قبول را به عهده بگیرد.
و اگر خودش قوه پذیرش فعلیت دیگر باشد و فعلیت دیگری را بپذیرد، دو فعلیت خواهد داشت و دو 

وه با توجه به اینکه ماده ق و اینکه یک شیء دو وجود داشته باشد محال است. فعلیت یعنی داشتن دو وجود
محض است، لذا اگر بخواهد موجود شود حتماً باید با فعلیتی همراه باشد تا به آن تحصل ببخشد و آن را 
موجود کند؛ آن فعلیت همان صورت است. حال چه صورت جسمیه باشد که اولین عارض بر ماده است 

شود که در این حالت به ماده و نکه صورت نوعیه باشد که عارض بر ماده و صورت جسمیه میو حال آ
 1گردد.صورت جسمیه، ماده ثانویه اطلاق می

 اثبات وجود نفس در گفتار قبلی نیز بر همین اساس و مبنا صورت گرفت. یعنی اینکه بیان شد یکسری 
 زاج نسبت داد، لذا باید صورت و حقیقت دیگری وجود توان آن را به مآثار و خواصی وجود دارد که نمی

 داشته باشد تا بتوان آن آثار و خواص را به آن نسبت داد. آن حقیقت دیگر، همان نفس است.
 حقیقت صورت و نقش آن در تحقق آگاهی  .2

از آنچه در قسمت قبلی بیان شد، حقیقت صورت نیز روشن گشت. ویژگی اصلی صورت، فعلیت آن 
د. گردفعلیت هر شیء به صورت آن است. اما صورت خود به دو قسم جسمیه و نوعیه تقسیم میاست و 

مسأله صورت جسمیه که همان اتصال جوهری است، بیانش گذشت اما صورت نوعیه که در تحلیل 
گاهی بدان بیشتر نیا  و ز است، لازم است توضیح داده شود. صورت نوعیه در مورد انسان، همان نفسآ

گاهی  گاهی به ماده ا نیز شأنی از شؤون آنآ ست. همچنین پس برای اینکه روشن گردد که اثری همچون آ
وعیه شود، صورت نشود و بلکه به صورت نوعیه که همان نفس انسانی است نسبت داده مینسبت داده نمی

 باید توضیح داده شود.
 خود صورت نوعیه یة الحکمةنهاعلامه طباطبائی که یکی از شارحان حکمت متعالیه است در کتاب 

را چنین اثبات کرده است: اجسام همه در جسم بودن خود مشترک هستند، اما ما میان آنها اختلافات 
که با توجه به آن اختلافات اجسام به انواع مختلف همانند انسان، بقر، فرس، حجر و ... بینیم بسیاری می

ظر خودش شاهدی بر این است که این عناوین ذاتی د. اطلاق هر عنوانی بر جسم مورد ننگردتقسیم می
باشد. از سوی دیگر، چون که این عناوین مقوّم جسم که خود یکی از جواهر آن اجسام و مقوّم آنها می

باشند، پس آنها نیز باید جوهر باشند. زیرا مقوم جوهر، خود جوهر است. نام این جواهر جدید است، می
                                                           

 .114سیدمحمدحسین طباطبائی، نهایة الحکمة، ص .1
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گاهی 1است.« صورت نوعیه» شود به صورت نوعیه انسانی یا همان نفس انسانی نسبت داده می پس آ
 گرایان از ماده روشن خواهد شد.دهند. در ادامه مراد مادیگرایان که به ماده نسبت میبرخلاف مادی

بر اثبات صور نوعیه ذکر شده است چنین است که در میان اجسام  نهایة الحکمةاستدلال دیگری که در 
شود مثلًا سردی برای یخ، شیرینی برای شکر و ... که همه ذاتی آن اجسام لفی دیده میمختلف، آثار مخت

است. اکنون سوال این است که چه چیزی این آثار را به این اشیاء و اجسام اختصاص داده است؟ اگر گفته 
 شود که صورت جسمیه در همهشود که صورت جسمیه سبب اختصاص این آثار است، در پاسخ گفته می

اجسام مشترک است پس باید در همه اجسام، همه آثار باشد در حالی که خلاف این مطلب ثابت است. 
اگر گفته شود که ماده مشترک میان آنها یا همان هیولا منشأ اختصاص شده است، در پاسخ نیز چنین بیان 

نین موجودات مجرده، تواند منشأ فعلیت شود. همچگردد که ماده و هیولا شأنی جز قبول ندارد و نمیمی
 .توانند منشأ آثار مختلف باشندنیز چون نسبتشان با همه اجسام یکسان است، نمی

ه منشأ آثار شود کتوان نسبت داد زیرا سوال تکرار میعلاوه بر اینکه تحقق آثار را به آثار قبلی نیز نمی
ه اه این است که این آثار مستند بپس تنها ر گردد یا تسلسل.قبلی چیست؟ که این امر یا منجر به دور می

جوهر ذاتی خود اجسام شود که آن جوهر، خود یک جوهر مقوم جسم است. چون مقوم جوهر، جوهر 
البته اگر کسی بگوید که  2است.« صورت نوعیه»است، پس آن منشأ نیز جوهر است. نام این جوهر 

گاهی هم به آن نسبت داده  گاهی به ماده و میصورت نوعیه در نباتات مادی است و آ شود. لذا اسناد آ
گاهی ذرات بنیادی ـ در ادامه توضیح داده می شود ـ مشکلی ندارد؛ گفته خواهد شد که محل بحث وجود آ

ای پس از مرتبه نباتی و حیوانی. این مرتبه، یعنی صورت نوعیه در نفس و صورت نوعیه انسانی یعنی مرتبه
گاهی به   امر مادی نسبت داده نشد.آن مجرد است و لذا همچنان آ

 و علیت مادی انگاران از ماده مراد مادی .3
روشن گردد تا بهتر بتوان « ماده»از آنجا که بحث در ماده و صورت است، بهتر است مراد مادیون از 

وجود ندارد و فقط آنچه هست  ن بر این باورند که ماورای طبیعت چیزیدیدگاه آن را فهم و تحلیل کرد. آنا
کنند. مراد مادیون از علیت نی است و این موجودات جسمانی نیز فقط بر پایه ماده وجود پیدا میجسما

طور که در فلسفه اسلامی مطرح است، علت مادی انواع جسمانی است زیرا ماده این نیست که ماده همان
ند. کنا پیدا میدر فلسفه اسلامی، علت مادی، علتی داخلی است که در ترکیب اجسام از ماده و صورت مع

آنها از ماده، هیولا و یا ماده اولی نیست چرا که مادیون هایی باور ندارند. مراد اساساً مادیون به چنین علت
همچنین آنها به جسم به معنای جوهر ممتد که جزء مادی عنصر است به جوهری به نام هیولا باور ندارند. 

گرایان از ماده چیست؟ آنها به ذره بنیادی باور دارند. مقصود مادیاما بالاخره  .باور ندارندنیز به عنوان ماده 
شود. آنان معتقدند که وجود چنین ذراتی برای پیدایش این اصطلاح در زبان فلسفه به عنصر شناخته می

ی اترکیب این ذرات به انحای گوناگون با هم، منجر به بوجود آمدن ذرات هستهانواع اجسام کافی است. 

                                                           
 همان، فصل هفتم. .1
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 هایای بنیادی است، با آرایشای به ضمیمه تعدادی الکترون که خود نیز ذرهاین ذرات هستهشود. می
 آورند مانند اکسیژن و هیدروژن و ازت و امثال اینها. گوناگونشان عناصر فیزیکی را بوجود می

، ترفگتری در ذرات اتمی شکل تر و متنوعهای پیچیدهوقتی عناصر با یکدیگر ترکیب شده و آرایش
ه همین کنند. بشوند و آب را ایجاد میآید مانند اینکه اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میمرکبات پدید می

ن تری از اجسام با خواصی گوناگویابد و با ترکیب مرکبات با یکدیگر، انواع پیچیدهشکل امر ادامه می
راها گر در فلسفه است که به ادعای مادیبنابراین مقصود از ماده همان ذره بنیادی یا عنص آیند.بوجود می

ینگونه توان اگردد و اینکه به امر دیگری از جمله فاعل نیازمند نیست و میمنجر به پیدایش انواع اجسام می
توان مدعای آنان را نسبت به ماده، به ماده البته می 1تحلیل کرد که به اعتقاد آنها طبیعت خودبسنده است.

تطبیق داد زیرا عنصر خود از ماده و صورتی تشکیل یافته و پذیرای صورتی جدید است ثانوی در فلسفه نیز 
پس عنصر خود یک ماده ثانوی است. اما در هر حال آنان نسبت به اصطلاحات فلسفه اسلامی شناختی 

 ندارند.
 خودبسندگی و عدم خودبسندگی ماده. 4

بنیادی از دیدگاه فلسفی چه تفسیری دارد؟  در ادامه با توجه به آنچه گذشت باید روشن گردد که ذره
یا « ایتهیش هساآر»برای فهم پاسخ این پرسش لازم است از قائلین به نظریه مذکور درباره حقیقتی که با 

 کنند، توضیح خواست.از آن تعبیر می« ترکیب»
ات رکیب ذرای که در اثر تآیا در نگاه یک معتقد به خودبسندگی ماده و یک فیزیکدان، ذرات هسته

اند، برخوردارند یا خیر؟ اگر هبهر، از آثار و خواص جدیدی که ذرات بنیادی از آن بیآیدبنیادی بوجود می
، به معنای این است که ترکیب ذرات بنیادی اعتباری است بهره هستندبگویند که از آن آثار و خواص بی 

ای کنار هم قرار دهیم و بگوییم که یک ترکیب و نه حقیقی. مثل اینکه کتاب، دفتر، خودکار و ... در بسته
شیء جدید هستند. قطعاً مراد از ترکیب در فیزیک این قسم نیست. در فیزیک ترکیب حقیقی صورت 

ادی آید که در ذرات بنیای خواص و آثار جدیدی پدید میگیرد یعنی اینکه در اثر ترکیب در ذرات هستهمی
آیند. حتی در و خواص جدید است که انواع جدید از ماده بوجود مینیست. به واسطه وجود همین آثار 

 و در اثر آن در عناصر خواص ترکیب ذرات اتمی و پیدایش عناصر فیزیکی نیز، ترکیب حقیقی است
شود که در ذرات اتمی نبوده است. همچنین در ترکیب عناصر با یکدیگر و پیدایش جدیدی حاصل می

 شود که قبلًا نبوده است.صل میانواع اجسام، شیء جدیدی حا
ای در طبیعت، از دیدگاه فلسفی یک ترکیب حقیقی است که منجر به ایجاد هر کنش و واکنش شیمیایی

شود. این آثار جدید در اجزای قبلی وجود نداشته و نیز قابل تحویل آثار و خواص جدیدی در مرکب می
 ید خواهد شد که مغایر اجزای ماده اصلی است.به آنها نیست و همچنین مستلزم وجود مرکب و نوع جد
 ای و انواع اجسام نسبت به خواص و آثار نوپدیدبنابراین، نقش ذرات بنیادی ترکیب یافته در ذرات هسته

ا و هنقش عناصر فلسفی ترکیب یافته در موالید و مرکبات است نسبت به فعلیتدر کل و مرکب، مانند 
ات و کمالات نوپدید تشکیل ل که از عناصر و مزاج خاصی برای فعلیک کمالات نوپدید در کل و مرکب.
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طور آن کل و مرکبی که از ذرات بنیادی و آرایش خاص آنها برای خواص ، یک ماده ثانوی است، همینشده
و آثار نوپدید در ماده تشکیل شده است، ماده ثانوی است چرا که عناصر و ذرات مذکور، فی نفسه و خود 

 ردند.گه کمالات و آثار بالقوه هستند و زمانی که ترکیبی در آنها صورت گیرد، بالفعل میب تبه خود نسب
و قد »اند: آورده نهایة الحکمةکه در « ماده»با توجه به عبارات گذشته، مراد علامه طباطبائی از واژه 

ثانوی است که مصداق  ماده 1«حصر جمع من الطبیعین العلیة فی المادة فقط. منکرین العلل الثلاثة الاخر
ست شود، ذرات بنیادی اای منجر میگراها، در نخستین ترکیب که به پیدایش ذرات هستهآن از دیدگاه مادی

، ذرات اتمی شودو در ترکیبات شیمیایی بعدی که پیدایش عناصر فیزیکی و مرکبات شیمیایی منجر می
 2است.

ادله  یلی باطل است وکه خودبسندگی ماده به چه دلدیگری که باید بدان پرداخته شود این است مسأله 
 شود.پرداخته میمسأله ، گفتار دوم به این مآن کدام است که در فصل چهار

  

                                                           
 .211سیدمحمدحسین طباطبائی، ص .1
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 های آن در تحقق آگاهیگفتار چهارم: مبنای نقش ابزاری ماده و فعالیت
گاهی داشت به بحث گذاشته شد. مانعیت ماده برای  گاهی، ادراک چند مطلب که ارتباط با ماده و آ آ
گاهی مورد کاوش قرار گرفت. از همه ی اینها بدست در مادیات و عدم خودبسنده بودن ماده در تحقق آ

گاهی، مادی نیست. اما در حکمت متعالیه می میان امر  توان نوعی وابستگیآمد که تحقق و حقیقت آ
گاهی در نظر گرفت که ممکن است همین امر مستمسکی برای قائلین به امکان هوش مصنوعی  مادی و آ

گاهی بررسی گردد. قوی گردد. لذا لازم است نقش فعالیت  های مادی در تحقق آ
گاهی از نگاه علم فیزیولوژی به اختصار اشاره گردد. ابتدا لازم است نقش فعالیت های مادی در تحقق آ

د ه بقیه اقسام ادراک نیز پل زتوان بگردد که از آن میدر این امر تنها تحقق یکی از اقسام ادراک بررسی می
 و حقیقت آنها را واکاوی کرد.

 نحوه تحقق ادراک حسی در دانش فیزیولوژی .1
ای هاز منظر علم فیزیولوژی چشم و گوش عامل دیدن و شنیدن نیستند بلکه آنها ابزاری برای انتقال داده

کسون شود. مثلاً حسی به مغز هستند. از این طریق است که ادراک حسی حاصل می  در بینایی، رمزها با آ
ز شوند و سپس مغگان حسی به مغز ارسال میشبکیه، مانند دیگر اطلاعات گیرند های گانگلیونسلول

 1کند.های مذکور استفاده مینسبت به کشف رمزها اقدام کرده و برای ادراک دنیای اطراف خود از داده
ای ههایی شبیه رمزاند که از سلولدر واقع تکانه گردند،پس هر آنچه که توسط دستگاه دیداری درک می

های بینایی به آنجا منتقل و محلی از مغز را که داده 2گردند.گانگلیون شبکیه به مراکز دیداری ارسال می
ه مغز که ب قشراند. دانشمندان این عرصه بیش از سی و شش منطقه در نامیده« سریپس»شوند، ختم می

 3اند.دهند را شناسایی کردهیبینایی حساسیت نشان م
د. در نهایت شونهای عصبی از جنس انرژی تبدیل میبه علامتای نور فیزیکی بنابراین، در تبدیل اولیه

های ورونها به صورت سیناپسی به ندهند. این هستههای بزرگی را به نام تشعشعات بینایی تشکیل میهسته
و در آنجا  4شود.سری نامیده میقه، به طور کلی، قطعه پسرسند. این منطمغزی در قسمت پشت مغز می

ی مراحل نیروگردانی یعنی تبدیل صورتی به انرژی به صورتی دیگر در قسمت مخصوص خود، پس از ط
 ـفیزیکی چگونه رمزگشایی میشود، اما واقعیت پردازش چیست و انرژیپردازش می ، وندشهای شیمیایی 

ی های فیزیکسری نیروگردانیها ادراک را یکروشن شد که فیزیولوژیست هنوز مجهول باقی مانده است.
 کنند. دانند. یعنی اینکه سرتاسر فرایند ادراک حسی را مادی تلقی میو شیمیایی می

 ابزار بودن فرایندهای مغزی در تحقق آگاهی. 2
گذشت را، مجوز امی مراحلی که به اختصار ، تماصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبائی در 

ی خصوصیات توانیم بپذیریم که این منظره پهناور جهان با همهگاه نمیهیچ»داند: مادیت ادراک نمی
های یک پارچه و صاف  )متصل و واحد( که از ها و جسمها و سطحی خطآوری که دارد با همهشگفت

                                                           
 . 122، ص 1411، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(شناسی فیزیولوژیک، قم، اهی، روانمحمدکریم خداپن .1

 .124همان، ص .2

 . 13ـ  11، صص1313ترجمه سیاوش جمالفر، چاپ چهارم، تهران، ارسباران، ی کورن، احساس و ادراک، استنل .3

 همان. .4
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زای جدا از هم و متراکم که بالاخره کند در یک پارچه ماده ناچیز عصبی یا مغزی که اجوی به ما جلوه می
از مجموع بدن ما کوچکتر است گنجیده و جای گرفته باشد. و از طرف دیگر، اختلافاتی که هنگام به کار 

بینیم نخواهد گذاشت که بگوییم واقعیت جهان مادی انداختن حواس )خطای حواس( در محسوسات می
شویم. پس این صورت ادراکی نه در ماده ما نائل میخارج از خودمان را در جای خودش ادراک نموده و 

  1«جایگزین است ونه در ماده جهان خارج از ما
ما از این بیان که خلاصه آن انجام یافتن »دهد که در جای دیگر از همین کتاب چنین ادامه می ایشان

... کسی  کنیم.خواهیم انکار یک عمل فیزیکی است در انسان در موقع ادراک، حتی یک جمله را نمی
خواهد بگوید شوند. کسی نمیخواهد بگوید هنگام ادراک در انسان خواص مادی مربوط موجود نمینمی

اندازند. ... ولی کار نمیجمله انسان هنگام ادراک و فکر سلسله اعصاب یا مغز را بهجانوران زنده در من
کدام از خواص ضروری اور ما با اینکه هیچشود نادیده گرفت که ادراکات و افکار پهناین حقیقت را نمی

توانند مادی بوده باشند و چگونه ماده را مانند ـ اجزاء ـ انقسام ـ تحول ـ شخصیت ـ ندارند چگونه می
  2«کنیم؟توان گفت؟ مگر ما هر حقیقتی را با خواص ضروری وی اثبات نمیمی

هایی در مادی شدن ادراک چنین فعالیت های مادی و نیز عدم لزوم وجودابزاری بودن فعالیتمسأله 
انفعالات فیزیکی در سلسله اعصاب و مغز به هنگام فراگیری، به این  دارای اهمیت بسیار زیادی است.

شوند، امور مادی هستند. این فعل و انفعالات معنا نیست که صور علمی که پس از آن در نفس منتقش می
هستند  تا آن صور در آن منتقش گردد و نیز به این معنا نیست که سازند و ابزاری مادی، نفس را آماده می

  3صور علمی در آنجا در حال حلول و انطباع هستند.
 های مادی در ادراک پرداخته و بیان داشتهیکی دیگر از شارحان حکمت صدرائی نیز به تبیین فعالیت

مثال در باب ادراک حسی و دیدن  های مادی تنها علیت اعدادی است. ایشان به عنوانکه نقش فعالیت
برای نمونه، مردمک چشم یا عصب بینایی که صورت حسی در آن منطبع »دهد که چنین توضیح می

آورد. ... عصب بینایی همانند آینه است، شود، اسباب ارتباط نفس با آن شیء خارجی را فراهم میمی
شود که آن صورت، صورت در آینه سبب می شود، این ظهورگونه که وقتی صورتی در آینه ظاهر میهمان

غیر از وجودی که در خارج دارد، وجودی دیگر بیابد، ظهور در مردمک چشم و عصب بینایی نیز به همین 
شرح جلد اول اسفار جزء سوم با همین توضیحی که در  4«شودنحو سبب وجود یافتن صورت در نفس می

 نفس پل زد که در ادامه بررسی خواهد شد. های ذهنی بهتوان به بحث قیام صورتآمد، می
تواند و ضرورتی ندارد که نقش ابزارهای حسی و مادی و اعصاب مغز را بنابراین، هیچ فیلسوفی نمی

شود که یادگیری و نقش ابزارهای مادی، سبب نمیکند. با این وجود، همچنین  در تحقق ادراک انکار
ارهای مادی برای انجام افعال خویش و فهم پیرامون خود، دلیل نیاز نفس به ابزادراک لزوماً مادی باشد. 

بر مادی بودن نفس و یا مادی بودن شؤون نفس مثل ادراک حسی نیست، پس درست است که حواس ما 
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شود، ولی شرط کافی نیست و فرایند مادی حواس، در ادراک دخالت دارد و مقدمه لازم برای آن شمرده می
دهد و منطبعات و صور محسوسه در مغز و اعصاب قابل انتقال خود به خود به ادراک نهایی را شکل نمی

 ،هایی محسوس در مغز و اعصابباشند؛ بلکه پس از انجام وظائف حواس و حصول صورتنفس نمی
 1های مادی به عین خارجی علم پیدا کند.رسد که با اشراق خود توسط کانالنوبت به نفس و ذهن می

تحقق ادراکات چه چیزی است را دانش فیزیولوژی قادر نیست پاسخ دهد چرا که اینکه سبب حقیقی 
توانند بگویند که برای انجام فرایندهای ادراکی، وجود مراکز مخصوصی در مغز ها تنها میفیزیولوژیست

 های مادی است، دلیللازم است و حیاتی است اما اینکه علت نهایی فرایندهای ادراکی تنها همین فعالیت
خواهد. از سوی دیگر، از آنجا که تجرد نفس و ادراک با ادله خودش به اثبات رسیده دیگر و مجزایی می

 2ی خارج است.ای ادراکی از قلمرو دانش فیزیولوژاست، یافتن علت نهایی فراینده
های ذهنی های مادی روشن گردید لازم است بررسی شود که بالاخره صورتحال که جایگاه فعالیت

گاهی که محل نزاع است، چگونه ایجاد میاز ج  شوند. مله اصل آ
 های ذهنی به نفسقیام صدوری صورت .3

 توان به آینه مثال زد. همانطورها و ادراکات حسی، خیالی و عقلی به نفس میبرای توضیح قیام صورت
ن صورت نفس شود، به همیکه رویارویی خارجی با آینه، باعث حصول صورت و شبح اشیاء در آینه می

الی های عقلی، خیشود، به جهت خاصیت صیقلی بودنش، صورترو میانسان نیز زمانی که با اشیاء روبه
ه دارد، نفسیابد. پس نفس و آینه در اینکه آنچه در خارج است، برایشان حصول فیو حسی در آن تحقق می

های ذهنی و منفعل از آنهاست ولی نفس ی صورتهمانند هستند، اما این تفاوت را دارند که آینه پذیرنده
 3نسبت به این صور جنبه فاعلی دارد.

 های حسی و خیالی به نفسقیام ادراک .1ـ3
های یابد که صورتدر این دو نوع ادراک، نفس پس از تماس با موجودات مادی، استعداد این را می

ری به نفس دارند. برای نفس در ها قیام صدوحسی و خیالی را ایجاد کند و به همین جهت، این صورت
های تواند صورتتوان قائل به فاعلیت شد زیرا نفس تجرد عقلانی دارد و به همین خاطر میاین صدور، می

  4تری هستند، انشا و ایجاد کنند.ی نازلحسی و خیالی را که تجرد مثالی دارند و در مرتبه
سب کند و بعد متناشیء خارجی ارتباط پیدا میپس نفس از طریق مغز، به عنوان مثال مردمک چشم با 

 کند. ارتباط ازبا آن شیء خارجی که مدنظر شده بود، صورتی را با توجه به مثل افلاطونی آن ایجاد می
جاد سازی کند. پس ایطریق علل معدّه، با موجود خارجی سببی بود تا نفس بداند چه چیزی را باید مشابه

با شیء خارجی، مثل افلاطونی نیاز دارد، به فاعل شناسا نیز نیاز دارد در  صورت، همانطور که به ارتباط
از آنجا که نفس خودش این صور را ایجاد  حالی که در هوش مصنوعی به دلیل مادیتش وجود ندارد.
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 .151محمدتقی مصباح یزدی، شرح جلد اول اسفار جزء سوم، ص .3

 .131صهمان،  .4
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کند، پس قیام این صور به نفس، حلولی و از نوع قیام عرض به موضوع نیست بلکه قیام صدوری به می
 نفس است.

 های عقلی به نفسقیام ادراک. 2ـ3
صدرا برخلاف حکمای مشائی معتقد است که نفس پس از ادراک حسی و خیالیِ یک ماهیت، 

النوع یا مرتبه تجرد عقلی آن امر محسوس یا خیالی را به علم حضوری مشاهده کند که رباستعداد پیدا می
، مبنی بر اینکه همه انواع، یک جوهر مجرد کند. البته طبیعی است که این دیدگاه بر مثل افلاطونی است

کند اما نسبت به صور عقلی چنین اما چرا نفس صور حسی و خیالی را انشا و ایجاد می 1عقلانی دارند.
س تر از نفهای حسی و  خیالی بیان شد، مرتبه این دو ادراک پایینکند؟ همانطور که در قسمت ادراکنمی

یجاد آنها را دارد، اما نسبت به صور عقلی، نفس در مرتبه نازلی قرار دارد انسانی است، لذا نفس توانایی ا
تواند آنها را مشاهده تواند آنها را ایجاد کند و صرفاً با رشد و حرکت اشتدادی جوهری فقط میلذا نمی

کند. پس ادراک عقلی محصول اضافه اشراقی نفس به مجردات عقلی است. پس وقتی وجودی عقلی 
 2د، این وجود عقلی، ماهیتی دارد که با ماهیت فرد محسوسِ آن اتحاد و بلکه وحدت دارد.شودرک می

توان ادراک عقلی را با توجه به مراتب نفس که در گفتار قبلی توضیح داده شد نیز چنین توضیح داد می
کند، سپس با حرکت جوهری اشتدادی که نفس از حدّ مادی خودش به عالم خیال کوچ و صعود می

یابد که به عالم مجردات راه یابد. در این هنگام واجد ادراکات عقلی استکمالی خودش، استعداد می
  3شود.می

                                                           
 .133همان، ص  .1

 .411و  134همان، صص .2

 .141همان، ص  .3
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  بندی فصل سومجمع
ی اگیری و وجود انسان به صورت تشکیکی و مرتبهشکلمبنای با توجه به آنچه در گفتار اول گذشت، 

قلی های مثالی و عکت جوهری اشتدادی به مرتبهگیرد. اولین مرتبه آن جسمانی است ولی با حرصورت می
رسد. وجود این مراتب به معنای وجود تجرد در حقیقت انسان است. تجرد در برابر مادیت است که می

است. همانطور که بیان شد نظریه صدرا،  هوش مصنوعی قویرویکرد غالب در میان فلاسفه ذهن و نظریه 
متد بر ثبات ولی نظریه حکمت متعالیه مبتنی بر هویتی پویا و منوخاستگی نیست زیرا نوخاستگی مبتنی 

ی شود ط اساس مبانی علم النفس فلسفیسازی و الگوبرداری از انسان نیز بر لذا باید هر گونه مدل است.
د به لحاظ حقیقت همان انسان باشد فقط با این تفاوت که یکی طبیعی است و گردتا آنچه حاصل می

انگار مادی گردد زیرا از یک سو،چنین مراتبی طی نمی هوش مصنوعی قویدر  دیگری مصنوعی. اما
و  بخشیتواند هستیمعتقدند ماده میاز سوی دیگر، کنند و هستند و فرایند را تماماً مادی تعریف می

 باشد.  خودبسنده
گاهی، محل بحث است،  مبنای تجرددر گفتار دوم،  گاهی مسأله آ در میان این است که آیا قلمرو آ

گاهی حضوری در مجردات مورد اتفاق نظر است اما آنچه محل نزاع است وجود  موجودات تا کجاست؟ آ
گاهی نمی گاهی در مادیات است. مادیات به هیچ وجه علم و آ یابند و دلیل آنها نیز متعدد و چگونگی آ

گاهی است. ترین آنها وجود امتداد و غیبت اجزای مادی از خود و از یکدیگر است که مهم تجرد حقیقت آ
با اثبات ی حت یعنی رویکرد فیزیکال است. هوش مصنوعی قویو اقسام آن در برابر مبنای اصلی قائلین به 

گاهی در  گاهی در جمادات ارائه داده با توجه به ادله هوش مصنوعی قویخودآ ای که صدرا بر اثبات آ
گاهی انسانی شوندی مدلتوانند مدعمین هوش مصنوعی قویقائلین به امکان  است، . این مطلب سازی آ

گاهی حیوانی تذکر داده  در فصل چهارم بررسی خواهد شد. شد، خواهد زیرا همانطور که در بحث خودآ
گاهی در هر شیءای،  گاهی حیوانی و انسانی است، لذا بر فرض اثبات خودآ گاهی اعم از خودآ خودآ

گاهی انسانی نیست.گاه به معنای مدلهیچ  سازی آ
وعی هوش مصنالنفس فلسفی و بین علم مهمینزاع  ای که در گفتار سوم بررسی شد وبانییکی از م

گاهی در انسان وجود دارد به صورت نوعیه مسأله است،  قوی نقش صورت نوعیه است. هر آنچه از آ
بنای ماساساً چنین مسائلی را مورد بحث قرار نداده است.  هوش مصنوعی قویگردد در حالی که برمی

ماده در نگاه حکمت صدرائی تنها نقش اعدادی و ابزاری دیگر که در گفتار چهارم بررسی شد این است که 
 با توجه به. لذا ماده خودبسنده است هوش مصنوعی قویتواند خودبسنده باشد اما در گاه نمیدارد و هیچ

گاهی، آشکار های مانقش صورت نوعیه و فعالیت گفتارهای مبانیمباحث مطرح شده در  دی در تحقق آ
که مدعی هوش مصنوعی قوی بدان معتقد است و آن را به و یا ذرات بنیادی  شد که عنصر یا ماده ثانویه

عنوان ماده اصطلاح کرده، مرکب از دو جوهر هیولا و صورت است و همانطور که از توضیحات گذشته 
گاهی ء مرکبروشن شد، کمالات اولی و ثانوی باید به یکی دو جز  یعنی صورت نسبت داده شود. آنان آ

یادی تأویل برده، غافل از اینکه ذرات بنیادی متشکل از هیولی و صورت و دیگر حالات ذهنی را به ذرات بن
گاهی قرار بوده و هیولی فقدان محض و صورت فعلیت بخش است. لذا صورت است که منشأ برای آ
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 انگاری مادی وانگاران در یگانهبه اصل رویکرد مادی ماده و صورت پاسخیمسأله پس تحلیل گیرد. می
گاهی به ماده خواهد بود. به عبارت دیگر، ضعف بنیان گار، انهای فلسفی در فلاسفه مادیتحویل ذهن و آ

انگارانه و تحویل ذهن و حالات آن به امر مادی و نیز قول به امکان هوش آنها را به سمت رویکرد مادی
 ده است.مصنوعی قوی سوق دا

گاهی را جایگزین کنیم، همانطور که  اگر در ادله بطلان خودبسندگی ماده، به جای خواص و آثار، آ
انگار فلسفه ذهن همین مدعای اصلی مادیون و قائلین به هوش مصنوعی قوی و نیز رویکردهای مادی

گاهی انسان روشتوان ناتوانی مبانی آنها را در اثبات مدلاست، بهتر می  ن کرد.سازی آ
گاهی مباحث مختلف دیگری  هاینقش فعالیت مبنایدر از سوی دیگر، همچنین  مادی در تحقق آ

هوش مصنوعی در این است که مدعیان  هوش مصنوعی قویارائه شد. نسبت این مباحث با امکان  نیز
گاهی مادی است و نمی قوی و ایجاد کرد و توان آن را از طریقی غیر از ماده انشا بر این باور هستند که آ

گاهی، فرایندی مادی را در علم فیزیولوژی ترسیم می کنند. بر همین اساس است که طبق این برای تحقق آ
گاهی در شیء مصنوعی الگوگیری شود چرا که وقتی مدعا، می توان و چنین ظرفیتی وجود دارد که نوعی آ

گاهی مادی است، می -اش دوباره بهرهردن اجزا و شرایط مادیتوان همان را در شیءای دیگر، با فراهم آوآ

، فرایند مادی تنها نقشی ابزاری و اعدادی وجود داردحکمت متعالیه مبانی اما بنابر آنچه در برداری کرد. 
گاهی محقق نمی گاهی دارد که البته امری ضروری است و بدون آن آ شود؛ با این وجود برای تحقق آ

گاهی را مادی ندانستههیچ گاهی به شرایط مادی به عنوان معدّ، لزوماً به معنای اند گاه آ زیرا وابستگی آ
گاهیِ  مادیت آن نیست. پس حکمای متعالیه با استفاده از مبانی خاص خود، فرایند دیگری را برای تحقق آ

گاهی از نفس مجرد، صادر می ای دیگر از آن، شود و در مرتبهمجرد ترسیم کردند که طبق آن، مراتبی از آ
 شود. کند که این مشاهده سبب ایجاد شناخت میمجرد توان مشاهده حقایقی را پیدا می نفس

گاهی و نه صادرکننده آن، مادی نیستند و نیز نمی طبیعی است که طبق مبانی وان تحکمت متعالیه، نه آ
هوش مصنوعی سازی آن ناچار باید امری مجرد در میان باشد. چون در آن را به ماده تحویل برد و برای مدل

 امر مجرد وجود ندارد، پس تحقق آن امکان نخواهد داشت. قوی



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم: 
دیدگاه انتقادی مبانی حکمت متعالیه به 

شناختی هوش مبانی و لوازم انسان
 مصنوعی
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  مقدمه
 وعینشناختی هوش مصنسانحکمت متعالیه به مبانی و لوازم ادیدگاه انتقادی مبانی در این فصل به 

شود. گفتار اول از این فصل استطراداً و از باب اهمیتی که پاسخ فلاسفه ذهن بر هوش مصنوعی پرداخته می
امکان )هوش مصنوعی قوی شناختی انسان لوازمقوی دارد، به نقدهایی اختصاص دارد که فلاسفه غربی به 

گردد. دریفوس میذکر فوس اند. لذا نقدهای جان سرل و هیوربرت دریوارد کردههوش مصنوعی قوی( 
از لوازم ر دیگیکی  گفتار دومدر  گرایی و پیوندگرایی طرح کرده است.نقدهای خود را در قالب نقد بر نشانه

گاهی با توجه به دیدگاهانسان های اندیشمندان معاصر غربی شناختی هوش مصنوعی یعنی عدم مادیت آ
 ارزیابی خواهد شد.

ین اختصاص دارد. در اشناختی هوش مصنوعی از منظر حکمت متعالیه اننقد مبانی انسوم به گفتار س
گاهی با ادله به اثبات رسیده است )علاوه بر مباحثی که در فصل سوم مطرح شده  گفتار هم تجرد نفس و آ
بود( و هم اینکه بنابر حکمت صدرائی مبنای اصلی هوش مصنوعی قوی یعنی خودبسندگی ماده به ترازوی 

نسبت میان حرکت جوهری نفس، مزاج، نوخاستگی و امکان هوش مصنوعی بررسی  شود.ینقد سپرده م
شان با امکان ی درباره رابطه ذهن و بدن در فلسفه ذهن و نسبتیرویکردها گفتار چهارمدر خواهند شد. 

 در قدم. گردد.با توجه به حکمت صدرائی نقد و بررسی میکه یکی از لوازم است، عی قوی وهوش مصن
گاهی که ند بلاک مطرح کرده است نیز با توجه به حکمت صدرائی بررسی  لازمه دیگر یعنی ر،آخ انواع آ

   خواهد شد.
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ی از )یک از منظر فلاسفه غربی گفتار اول: نقد امکان هوش مصنوعی قوی
 لوازم دیدگاه هوش مصنوعی قوی(

 سرل. دیدگاه جان1
و ضعیف را  هوش مصنوعی قویپردازد، ابتدا ب هوش مصنوعی قویجان سرل قبل از اینکه به نقد 

جان  شود.ضعیف و قوی دوباره توضیح داده می هوش مصنوعی دهد. در اینجا به اختصار توضیح می
ضعیف ارزش و اعتبار حقیقی رایانه و نسبتش با ذهن، در این  هوش مصنوعی سرل معتقد است که بنابر 

دهد. مثلًا این امکان را برای انسان در اختیار انسان قرار می است که یک نوع ابزاری نیرومند را بررسی ذهن
ش هوبندی و آزمایش کند. در مقابل، گیرد که بتواند فرضیات را به سبکی دقیق، صورتدر نظر می

یزی شده رای برای مطالعه و بررسی ذهن نیست بلکه باید رایانه برنامهصرفاً ابزاری و وسیله مصنوعی قوی
 1ها واقعاً بتوانند بفهمند و سایر حالات شناختی را داشته باشند.باشد. یعنی اینکه رایانهیک ذهن کامل 

 هوش مصنوعی قویسرل بر . نقد جان1ـ1
 تواند به آن معتقد باشد.نمیداند، وارد می هوش مصنوعی قویجان سرل با توجه به نقدی که بر نظریه 

ترجمه  3ذهن، مغز و علم که در کتاب )2Programs)ians and Minds. Brوی در مقاله خود به نام 
الی مث هوش مصنوعی قویشده است، مفصل به این دیدگاه و نقد آن پرداخته است. وی برای نقد دیدگاه 

 قوی تفکیک کند. هوش مصنوعیشناسی در شناسی و معنازند و از طریق آن درصدد است که میان نحومی
نحوشناسی دارند و بر ویژگی معناشناسی قادر نیستند، در حالی که ها تنها قدرت وی مدعی است رایانه

هوش شود که نتوان انسان هم بر نحوشناسی و هم معناشناسی تواناست. وجود این تفاوت سبب می
 هوشسازی شده و یک نمونه با پشت سر گذراندن آزمون تورینگ یک انسان شبیه هرچندرا  مصنوعی 
 قوی تلقی کرد.  مصنوعی
ی هوشمند کامپیوتری که توانایی ترجمه از زبان چینی به زبان ا طرح این سؤال که یک برنامهوی ب

انگلیسی را دارد، آیا ضرورت هم دارد که موضوع مورد ترجمه را نیز بفهمد یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر 
؟ این همیده است یا خیرسازی کند، آیا ضرروتاً آن را نیز فی هوشمند را شبیهیک ماشین بتواند یک مکالمه

موضع از سوی جان سرل، در برابر مواضع فلسفی کارکردگرایی و نظریه محاسباتی ذهن است که طبق نگاه 
تصور کنید در اتاقی که چند  تقریر مثال وی چنین است: کند.گر عمل میآنها ذهن به عنوان یک محاسبه

ا این دانید، بر کنید که یک کلمه چینی نمیسبد پر از نمادهای چینی در آن است، محبوس هستید. تصو
دهند تا بر اساس آن بتوانید با این نمادها کار کنید. این کتاب راهنما کار حال به شما یک کتاب راهنما می

دهد نه بر اساس معناشناسی. کتاب راهنما کردن با نمادها را صرفاً بر اساس کاملًا صوری آموزش می
را از سبد شماره دو بردار و آن را کنار نماد دیگر در سبد یک بگذار. حال ممکن گوید مثلًا فلان نماد می

ای هباشید. بدون اینکه برای شما معلوم باشد، انسان است چندین دفعه با نمادها بر این اساس کار کرده

                                                           
 .55، ص1312جان سرل، ذهن، مغز و علم، ترجمه امیر دیوانی، چاپ اول، قم، بوستان کتاب،  .1

2. Searle, J. R. (1111). Minds. Brians and Programs, Behavioral and Brain Science, 411- 451. 

 جان سرل، ذهن، مغز و علم. .3
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 های اینپاسخ»فرستید را و نمادهایی که شما به بیرون می« مسائل»بیرون از اتاق نمادهای واردشده را 
ای به گونه اید،نامیده باشند. فرض کنید که شما کار کردن طبق این شیوه را خیلی خوب یادگرفته« مسائل

اش است، غیر قابل تشخیص باشد. های کسی که چینی زبان مادریهایتان از پاسخکه خیلی زود پاسخ
اشید باشید یعنی فهمیده ب ادگرفتهاید، پس راهی نداشته که شما چینی را یچون شما در اتاق محبوس بوده

 هایتان صحیح درآمده است.بلکه صرفاً بر اساس نمادها پاسخ
زبان  اید که انگارنکته اصلی داستان اینجاست که از نگاه ناظر بیرونی، شما دقیقاً چنان رفتار کرده

ی هبازی کردن شما یک برنام فهمید. بنابراین، اگر نقشاز آن را نمی ایفهمید اما شما حتی کلمهچینی را می
مناسب کامپیوتری را، سبب نشد که شما چینی را بفهمید، پس این برنامه کامپیوتری به هیچ کامپیوتر 
دیگری نیز فهمی از زبان چینی نخواهد داد. به عبارت دیگر، چون همه آنچه یک کامپیوتر دارد، مثل شما 

ت، پس اگر شما با این برنامه زبان چینی را نفهمیدید، فقط یک برنامه صوریِ کار کردن با نماد چینی اس
 بر اساس برنامه داده شده و بر اساس دستور زبانپس کامپیوتر هم نخواهد فهمید. به عبارت سوم، کامپیوتر 

 فهمد.کند و نمیو نحو عمل می
، نیستفهمیدن یک زبان، یا داشتن حالات ذهنی، صرفاً به معنای داشتن یک دسته نمادهای صوری 

ند چیزی بیشتر توابلکه به معنای داشتن یک تفسیر یا معنایی ملحق به آن نمادهاست. یک کامپیوتر نیز نمی
توان با مثالی دیگر مثالی که جان سرل مطرح کرد را می 1از داشتن یکسری نمادهای صوری داشته باشد.

هم در اختیار دارد و قرار است آنها بیشتر توضیح داد: کودکی را فرض کنید که پازلی از ضرب دو عدد در 
مام های پازل، ترا کنار هم مرتب بچیند. این کودک بر اساس شکل، اندازه، رنگ، کوچکی و بزرگی قسمت

چیند. زمانی که پازل چیده شد، برای مخاطب پازل معنادار است زیرا مفاهیم اعداد و نسبت پازل را می
داند و صرفاً بر اساس علائم و نمادها عمل کدام از اینها را نمیهیچداند اما برای کودک که بین آنها را می

کرده است؛ پازل معنادار نیست. پس صرفاً عمل کردن بر اساس یکسری نمادها و رسیدن به پاسخ مناسب، 
ر و انسان در نظهوش مصنوعی به معنای داشتن فهمی از آنها نیست. این تفاوتی است که جان سرل بین 

وجود ندارد، به عدم امکان  هوش مصنوعی دلیل اینکه معناشناسی در انسان وجود دارد ولی در  گرفته و به
 قوی قائل شده است.هوش مصنوعی 

 . مقایسه دیدگاه جان سرل با حکمت صدرائی2ـ1
این مرتبه از مفهوم و معناشناسی که جان سرل بر آن تکیه دارد، در حکمت صدرائی در ذیل مباحث 

هوش مسأله توان بر اساس پاسخ جان سرل به شود یعنی میدراک حسی گنجانده میا و علم حصولی
قوی امکان  هوش مصنوعیدر  امابیان کرد که از آنجا که علم حصولی در انسان امکان دارد  مصنوعی قوی

گاهی انسانی ممکن نیست. یعنی میندارد، پس مدل توان پاسخ جان سرل را به حکمت صدرائی سازی آ
کرد. به عبارت دیگر، سرل دو کار را تعریف کرده است: الف( کار با نمادها ب( تفسیر و معنای نزدیک 

قوی قائل است و هم انسان ولی کار دوم را فقط به انسان نسبت  هوش مصنوعینمادها. کار اول را هم برای 
داند سان ممکن میآنچه سرل برای انسازی انسان ممکن نیست. دهد. و لذا بر این باور است که مدلمی

                                                           
 .61جان سرل، ذهن، مغز و علم، ص .1
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تک نمادها و چینش کلی نمادها پس از قرار گرفتن در جای خود است، همین دریافت معنا از سوی تک
. تنها )دریافت معنا از نمادها( در علم النفس فلسفی از طریق صورت و مفاهیم ذهنی امکان داردمسأله 

ن شکل گیرد که حاکی از حقیقت خارجی در صورتی نمادها معنادار خواهند بود که مفهومی از آنها در ذه
گاهی از حقیقت شیءای با واسطه گنجد. از آنجا گری مفهوم ذهنی ذیل علم حصولی مینمادها باشد. آ

توان محل بحث را ذیل علم گوید روشن است که نمیکه جان سرل از معنا و تفسیر نمادها سخن می
میان نیست و خود واقعیت با تمام حقیقتش حاضر  حضوری دانست چرا که در آنجا پای مفهوم و تفسیر در

  1است.
در حکمت  پیش گرفته است که هوش مصنوعی قویاین راهی که جان سرل برای اثبات عدم امکان 

فصل  گفتار دوم از یابد؛ غیر از آن راهی است که درصدرائی به ادراک حسی در علم حصولی ارجاع می
گاهی مجرد است نه مادی و اساساً امر مادی نمیگرفته شد مبنی بر اینکه حقگذشته پی همانند  تواندیقت آ

گاهی پیدا کند.  انسان آ
 . اشکال و پاسخ3ـ1

ولو اینکه در جای خود  هوش مصنوعی قویممکن است برخی بگویند که پاسخ جان سرل به نظریه 
سأله مشتر است زیرا دارای اهمیت و پاسخی مناسب است، اما با نگاهی دقیق نیازمند تأمل و بررسی بی

این است که آیا کامپیوتر در نمادخوانی و کنار هم چیدن نمادها هم، نیازمند فهم معانی نمادها نیست؟ 
طبق فرضی که جان سرل ترسیم کرد، کامپیوتر برای اینکه بتواند نمادها را به درستی کنار هم بچیند، باید 

تحقق یافته است. پس کاری که جان سرل انجام داده « فهمیدن»معنای نمادها را فهمیده باشد و این یعنی 
است تنها این است که فهم را از سطحی به سطح دیگر منتقل کرده است ولی نتوانسته با مثالی که ارائه 

 2داده، منکر وجود فهم و شعور در کامپیوتر شود.
ت آن را فهم کرد و شناختوان گفت که برای عمل بر اساس نمادها لازم نیست در پاسخ به این اشکال می

ه ای طراحی کرد کزیرا نمادها یکسری رمزهای صفر و یک هستند که تنها لازم است کامپیوتر را به گونه
رمزهای صفر و یک را در زمان مناسب در مکان مناسب خود قرار بدهد. این عمل نیازی به فهم معنای 

ای در دست طراحش است شود به عنوان آلت و وسیلهای که به او داده مینمادها ندارد. کامپیوتر با برنامه
 گاه نیازمند فهم و شناخت نیست.و روشن است که آلت هیچ

 . دیدگاه دریفوس2
ا هنقدهایی وارد کرده است که به اختصار بدان هوش مصنوعی دریفوس نسبت به هر دو رویکرد در 

 گردد:اشاره می

                                                           
البته روشن است که اصطلاحات و مفاهیمی چون علم حضوری و حصولی برای جان سرل مطرح نبوده است و غرض از طرح مسأله مذکور صرفاً  .1

 تقریب دو دیدگاه است.

 .41کربکندی، صحسین مطلبی .2
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 گرایینمادین/نشانه هوش مصنوعی . نقد 1ـ2
گران وهشی پژهای بلندپروازانهبینیگرایی وارد کرده است، بیشتر پیشنقدی که دریفوس به نشانه

ان در ی آنهای بلندپروازانهبینیشود. وی بر این باور است که پشتوانه پیشرا شامل می هوش مصنوعی 
 یشنشده است. سه پ فرض فلسفیِ اثباتگرایی، وجود سه پیشی نشانهسان دانستن انسان و سامانههم

 ت: ی نمادپرداز در نظر گرفته چنین اسانگاری کارکردهای انسانی با وسیلهفرضی که دریفوس برای یکسان
هایی از اطلاعات، مبتنی بر تواند با بیتشناسانه: ذهن همچون یک دستگاه میالف( فرض روان

 یکسری قواعد صوری عمل کند.
 توان صوری سازی کرد.ها را میشی دانشناسانه: همهب( فرض معرفت

 توانند ای از واقعیات است که هر یک میشناختی: هر چه وجود دارد مجموعهج( فرض هستی
  1منطقاً مستقل و جدای از هم وجود داشته باشند.

-فتشناختی و فرض معرشناختی مبتنی بر معرفتاین سه فرض، از هم جدا نیستند بلکه فرض روان

شناختی است. دریفوس معتقد است که چون جهانی که ما هر روزه با آن ر فرض هستیشناختی مبتنی ب
و  توان آن را به یک تئوریدر ارتباط هستیم، ورای واقعیات منطقاً مستقل است و حقیقتی است که نمی

نظریه فروکاست؛ پس امکان این نیست که بتوان تمام دانش را صوری کرد و چون امکان صوری کردن تمام 
-یای وابسته به صورای ارائه داد زیرا هر الگوی رایانهدانش نیست، پس امکان ندارد برای ذهن الگوی رایانه

 فرض را نقد کرده است:دریفوس هر یک از این سه پیش سازی دانش است.
 شناسانه: . نقد فرض روان1ـ1ـ2

گو ایانه ـ کارکردگرایانه ذهن را بازگرکنند، یک الگوی محاسبهگرایان از آن دفاع میاین فرضی که نشانه
کند که بتوان بر اساس آن ذهن را نوعی رایانه دیجیتالی دانست. در این نوع فرض، ذهن به یک کارکرد می

سازی کرد. این الگو چنین است که شود تا بتوان از طریق این تحویل، مانند آن را مدلتحویل برده می
 توان رایانه را الگویی از ذهن دانست.گیرد. با این تفسیر میاطلاعات می کارکرد را در ذهن و رایانه، پردازش

در مقابل دریفوس اشکال کرده است که معنای پردازش در ذهن و رایانه یکی نیست که بخواهید از یکسانی 
گری رایانه با امر آن، الگوسازی را انجام دهید. وی نقدش را به دو صورت بیان کرده است: أ: پردازش

 2 ای سروکار ندارد.گری ذهن با برنامه رایانهمعنادار سروکار ندارد. بـ : پردازش
گری اطلاعات در رایانه به عنوان دارد که تعریف و معنای پردازشوی در توضیح مورد اول بیان می

انه بخواهد یتابعی ریاضیاتی، نیازی به فهم و ادراک معنادار انسانی ندارد. یعنی اگر الگویی در ریاضی در را
ناسی شهایی که در فلسفه ذهن یا روانصورت بگیرد، نیازمند فهم و ادراک از سوی رایانه نیست. اما تئوری

آنچه به نظر دریفوس سبب خلط  3تواند فهم و ادراک معنادار برای انسان ندشته باشد.دهد، نمیرخ می

                                                           
 خلج.محمدحسین محمدعلی .1

2. H. Dreyfus, What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason, Harper and Row,1111, 

p.11. 

3. Ibid, p.11.  
 وارد کرده بود. هوش مصنوعی قویاین اشکالی که دریفوس وارد کرده است همانند نقدی است که جان سرل به 
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ویس نا ادراک کند این است که اساساً نقش برنامهشود که امکان دارد تابع ریاضیاتی نیز معنا رمیمسأله این 
است که  نویسنویس. برنامهشود. بله تابع ریاضیاتی نیز معنادار است ولی برای برنامهنادیده گرفته می

دهد. پس پردازشی که در رایانه معنا قرار میی بیهای گسستههایی از بیتجملات معنادار را در رشته
 1نویس معنادار.معناست ولی برای برنامهایانه بیافتد برای راتفاق می

ه گوید کای سروکار ندارد چنین میگری ذهن با برنامه رایانهدر دفاع از مورد دوم یعنی اینکه پردازش
دارد. در هر تجربه ادراکی یک شکل برجسته شده، و باقیِ  2تجربه ادراکی انسان ساختار شکل ـ زمینه

گاهی در زمنیه گستره گیرد مبهم و گیرد. برای انسان آنچه در زمینه جای میجای می 3یا افق بیرونیی آ
گاهی پردازش -گری رایانه باشد زیرا پردازشتواند از جنس پردازشی آن نمیگرایانهنامتعین است و لذا آ

نه رایاای تنها با اطلاعاتی متعین و روشن سروکار دارد. پس ادراک معنادار انسانی برخلاف گری رایانه
گری معنادار انسان از کل به جزء است. مثلًا وقتی انسان همچنین پردازش 4دارای زمینه و بسترمند است.

ند کای با آن برخورد میبیند، گونهبیند ولی پشت آن را نمیکند و ظاهر آن را میای عبور میاز کنار خانه
ناسان کند. پدیدار شکل ادراکی حاضر درک میکه گویی پشت هم دارد یعنی آن را به مثابه چیزی بیش از ش

ت که با یک ابژه گونه اسپس در انسان این 6گویند.می 5به این چیزی بیش از شکلِ ادراکی، افق درونی
شود اما یک ماشین و رایانه، چیزی معادل افق درونی ندارد زیرا این پردازش کل مواجه می ابتدا به صورت

، 1پس ادراک معنادار انسان افزون بر بسترمند بودن 1رسد.ی از جزء به کل میدهد یعنرا به عکس انجام می
 وشن سروکار دارد.رهایی متعین و نیز هست، اما رایانه صرفاً با داده 1گرایانهکل

 هایبه عبارت دیگر می توان نقد دریفوس را چنین توضیح داد که در زندگی واقعی برخلاف آزمون
چه هایی دارد. آنها و واکنشگ، ذهنیت انسان در قبال با محیط اطرافش قابلیتفرضی مانند آزمون تورین

و پردازش اطلاعات مسأله کامپیوتر قادر است انجام دهد کاملًا صریح و تعریف شده است و لذا به حل 
ست و ا ای است که از قبل به کامپیوتر داده شدهپردازد. همه اینها بر اساس قواعد و مبانیو تفسیر آنها می

های ذهنی )روانی ـ شناختی( انسان است که نه جنبه آنچه که کامپیوتر توان انجام آن را ندارد، واکنش
شوند بلکه فقط در حیطه زیستی ـ فرهنگی خاصی شکل صوری دارند و نه بر اساس قواعد تعریف می

یِ های فرهنگر مواجهه با محیطانسان د تواند آن را انجام دهد و الگوگیری کند.گیرند که کامپیوتر نمیمی

                                                           
1.  Ibid, p.11. 

 .111خلج، صو محمدحسین محمدعلی
2. Figure-background 

3. Outer horizon 

4. Ibid, p.152. 

5. Inner horizon 

 .111خلج، صمحمدحسین محمدعلی .6

1. Ibid, p.241. 
1. Contextual 

1. Holistic 
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نامه های متناسب با آن برپذیرد ولی هوش مصنوعی جز از طریق برنامه تعریف شده و دادهمتفاوت تأثیر می
 یادگیری نخواهد داشت. زیست فرهنگی به آن معنا که در انسان است، در هوش مصنوعی زمینه ندارد.

 شناسانه:. نقد فرض معرفت2ـ1ـ2
های انسانی این قابلیت را  دارند که صوری شوند. به سانه این است که همه دانششنافرض معرفت

های کاملًا صوری در جهان جدید مخصوصاً های دانشنظر دریفوس پشتونه اصلی این فرض، موفقیت
سازی در فیزیک به هوشمندی و جهان معنادار به اعتقاد دریفوس صوری 1شناسی است.فیزیک و زبان

با بکارگیری  توانشناسی میشناسی ارتباط دارد و باید ارزیابی گردد. در زبانباطی ندارد ولی زبانانسانی ارت
های جزئی، آنچه را که باقی مانده است یعنی توانایی شناخت دستور زبانی جملات جزئی در موقعیت

یک تئوری  توانجملات خوش ساخت و کنار گذاشتنِ مواردِ بدساخت را، صوری سازی کرد. یعنی می
   3زبانی فراهم کرد. 2برای توانایی

از آنجا که این تئوری به خودی خود برای اجرای رفتارِ زبانیِ هوشمندانه کافی نیست، فهمِ چگونگی 
به دانشی جداگانه نیاز دارد؛ پس دریفوس در امکان صوری شدن  هارگیریِ جملاتِ جزئی در موقعیتکابه

شناسی، دلیلی بر امکان صوری شدنِ دانش سازی در زبانلزوماً صوری کند واین دانش جزئی تشکیک می
کند: مثلًا: دریفوس چند شاهد ذکر می 4ای یافت.کارگیری زبانی نیست و باید برای آن تئوری جداگانهبه
-نیز صوری 6تعریف بر اساس شباهت خانوادگی 5شود.سازی نمیکارگیری استعاری واژگان، صوریبه

د. در این تعریف، هیچ ویژگی مشترکی میان مصادیق وجود ندارد که بتوان بر اساس آن شوسازی نمی
  1دست داد.تعریفی صوری به

کند در خطای زبان است. در مواردی که ما جملات ناقص و خطائی ادا شاهد دیگری که ذکر می
این  1روی داده است. کنیم و همچنان فهمی کافی از آن داریم. در این موارد فهم به شکلی متفاوتمی

سازی است. دهد که فهمِ مهارتی و عملی ما از زبان، فهمی بسترمند و غیرقابل صوریشواهد نشان می
دریفوس بر آن است که اگر نتوان دانش مهارتی انسان را به دانشی تئوریک و صوری فروکاست، در این 

 1شناسانه نیز مخدوش است.هنگام فرض معرفت

 شناسانه:ستی. نقد فرض ه3ـ1ـ2
مدعای این فرض این است که هر آنچه هست مجموعه مستقلی از واقعیات منطقاً جدا و مستقل از 

های منطقاً تواند در گزارهشود که میای از واقعیات اتمیک تعریف میواسطه مجموعهه هم هست. جهان ب
                                                           

1. Ibid, pp. 111 - 114. 

2. Competence 

3. Ibid, p.111. 

4. Ibid. 
5. Ibid, p.111. 
6. Family resemblance 

1. Ibid, p.31. 

1. Ibid, p.111. 
 .111خلج، صبه نقل از محمدحسین محمدعلی

 همان. .1
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 1ی است.شناخترض هستیسازی از فترین صوریمستقلی بیان شود. دریفوس معتقد است که این خالص
انِ شناسی آن یعنی نگرش سنتِ فلسفی به جهترین پشتوانه هستیدریفوس برای نقد این فرض، سراغ مهم

-های فیلسوفانی که نگرش سنتی به جهان هستی را به چالش کشیدههستی رفته است و تلاش کرده با آموزه

تواند به واسطه یک سبب آن جهان انسانی میشناختی که به این فرض هستی 2اند، این فرض را نقد کند.
ناکام بماند.  4و عالم 3یابد که فرد در تمایز میان جهانسری عناصر به نمایش درآید، زمانی معقولیت می

میان آنچه که از سوی یک چیز در  و جداسازی یابد که در تفکیکانی معقولیت میبه عبارت دیگر، زم
 5شود، ناتوان بماند.دست داده میحالت فیزیکی سامانه بهموقعیت انسانی و آنچه از سوی یک 

گر نتوان جهان انسانی را به عالم فیزیکی فروکاست، فرض اکند که گونه نقد میحال دریفوس این
ا در مندِ مشناختی ردّ خواهد شد. وی با کمک از فلسفه کیرکگارد، امکان فروکاهی فهم جزئی زمانهستی

همچنین وی از ویتگنشتاین متأخر  1علم را به نقد و چالش کشید. 6زمانِ کلی و بیجهان انسانی به قواعد 
دن جهان بوبه مثابه بستر فهم انسانی کمک گرفت تا بسترمند و غیر اتمیک 1های زندگیدر معرفی سبک

دهد که فهم انسانی در همچنین دریفوس با توجه به هرمنوتیک هیدگر نشان می 1انسان را آشکار سازد.
ای از اشیای توان آنها را به مجموعهسازد که نمیمواجهه هر روزه با ابزارها، یک کل به هم پیوسته را می

مند، معنادار، آمیخته به در کل دریفوس نشان داد که جهان انسانی، جهانی زمان 11فروکاست. 11فرادستی
  زمان،ای از واقعیات بیعهتوان به عالم فیزیکی که مجموگرایانه است که نمیارزش، بسترمند و کل

                                                           
1. Ibid, p.123. 

 .112خلج، صمحمدحسین محمدعلی .2

3. World 

4. Universe 

5. Ibid, p.125. 

6. Timeless 

1. Ibid. 
1. Forms of life 

1. Ibid, p.133. 
گاهی و پدیدارشناسی هوش مصنوعی »نامه کارشناسی ارشد محمدمهدی مقدس، برای اطلاع بیشتر به عباراتی در پایان رت از دیدگاه هیوبمسأله آ

ای مبتنی بر بازنمایی و روابط ویتگنشتاین رابطه ذهن و جهان خارج را رابطه»شود: ، اشاره می111و محمدرضا طهماسبی ص   15ص« دریفوس
واقعیات است نه  اند. الف( جهان مجموعهداند. او جهان خارج را به مثابه مجموع واقعیات اتمی تعریف کرد که منطقاً از یکدیگر مستقلنحوی می

شوند. ب( یک واقعیت اتمی ترکیبی از اعیان ی خود به طور کامل به اعیان ابتدایی تجزیه میی اشیاء. او عقیده داشت که واقعیات به نوبهمجموعه
جزاء و نِسب منطقی این واقعیات شوند. ویتگنشتاین مدعی بود که اای  داده میاست. ج( اگر همه اعیان داده شوند آنگاه بدان وسیله همه واقعیات ذره

اند، سازیم. ذ( اینکه عناصر این تصویر به شیوه معینی با یکدیگر ترکیب شدهاند. د( ما برای خودمان تصاویری از واقعیات مید رذهن بازنمایانده شده
ها( منوعی کوششی است برای یافتن عناصر ابتدایی )اتنمایاند. رهیافت نمادگرایانه در هوش مصاند باز میاشیاء را آنچنان که با یکدیگر ترکیب شده

 «ای برای اعیان ابتدایی و نسبی که جهان از آن ساخته شده، استو نسب منطقی )روابط نحوی یا قواعد( در فاعل شناسایی )انسان یا رایانه( که آیینه

11. Present-at-hand things 

11. Ibid, p.252. 
های هیدگر است و دیدگاه دریفوس در درجه نخست مفسر اندیشه»گردد: اشاره می 11ز محمدمهدی مقدس ص برای اطلاع بیشتر به عباراتی ا

کند، همان چیزی اش در فلسفه نیز متأثر از فلسفه پدیدارشناسانه ایشان شکل گرفته است. به باور وی، پدیدار شناس با وابستگیِ بستری آغاز میکلی
دهد. مطابق توصیفی از این جهان که انسان در آن مسکن گزیده است ارائه می هستی و زمانمد. هیدگر در کتاب نامی« بودن در جهان»که هیدگر 

لسفی بخشیم آنگاه با مشکلات فها معنا میکنیم و سپس به آن واقعیتهای ایزوله را تجربه میاگر ما فرض کنیم که نخست واقعیت»با نظر هیدگر 
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شناسانه، دریفوس با نقد هر سه فرض روان 1فاقدمعنا، خنثی، فارغ از بستر و اتمیک است، فروکاست.
 گرایی را نقد کرد.شناسانه، رویکرد نشانهشناسانه و هستیمعرفت

 هوش مصنوعی قویگرایی نسبت به امکان . عدم قابلیت رویکرد نشانه2ـ2
را همانطور که بیان شد، مدعی است ذهن انسان یک کامپیوتر و بلکه ابررایانه است گرویکرد نشانه

یعنی ذهن انسان بدون هیچ تفاوتی همان زبان نمادین و صوری در رایانه است. این بدین معناست که 
راحی طگونه که رایانه صرفاً یک برنامه از قبل طراحی شده است، پس ذهن انسان نیز یک برنامه از قبل همان

ونه گبینی و غیرقابل تغییر است همانشده خواهد بود. یعنی اینکه تمام حرکات، رفتارهای انسان قابل پیش
ها از محیط اطراف که رایانه نیز چنین است. در این نوع رویکرد، آزمون و خطا، یادگیری و افزایش داده

د، هستن هوش مصنوعی ه در ارتباط با امکان ندارد. ارتباط دو طرفه با محیط اطراف و تمامی اشیائی ک
 اند. غیرممکن خواهد بود. این همان نقدی است که پیوندگراها به آنها گرفته

امکان نخواهد داشت بلکه اساساً در رویکرد  هوش مصنوعی قویگرایی روشن است که طبق نشانه
زه بیشتر باید در حو ویهوش مصنوعی قنمادین چنین ظرفیت و قابلیتی وجود ندارد. بنابراین، امکان 

کرد ، رویهوش مصنوعی قویگرایی. با توجه به مدعای قائلین به پیوندگرایی بررسی گردد تا نشانه
پیوندگرایی ظرفیت و قابلیت را دارد. پس در بررسی رویکردهای مختلف به رابطه ذهن و بدن و امکان 

دانست، به طریق اولی رویکرد را ممکن ن هوش مصنوعی قوی، همین که رویکردی هوش مصنوعی قوی
را ممکن دانست،  هوش مصنوعی قویرا نیز ممکن نخواهد دانست و اگر  هوش مصنوعی گرایی در نشانه

 باید این مسیر را از طریق پیوندگرایی پیش رود.
 پیوندگرا هوش مصنوعی . نقد 3ـ2

ح گردانی از آن توضییز رویگرا و ننشانه هوش مصنوعیابتدا لازم است مقداری درباره علل گرایش به 
 داد تا بهتر بتوان نقد بر پیوندگرایی را دریافت .

 گردانی از آنگرایی و روی. علل گرایش به نشانه1ـ3ـ2
رغم اینکه هم رویکرد پیوندگرایی و دریفوس نقد و پرسشی اساسی را مطرح کرده است که چرا علی

رو شده بودند، با این حال رویکرد پیوندگرایی لی روبهها و مشکلات کبا موفقیت 1151هم نمادین در دهه 
به طور کلی به حاشیه رفت؟ به عبارت دیگر، چه امری سبب برتری نگرش نمادین شده بود؟ دریفوس 
خود به این پرسش پاسخ داده است که علت گرایش به رویکرد نمادین، فرهنگ و اندیشه غربی بوده است 

گوید چنین تلقی نشود که فقط دکارت و پیروان او پشتوانه بود. وی می که از دل فلسفه غرب بیرون آمده
را آشکار مسأله این  هوش مصنوعی پس نقد  2چنین رویکردی بودند، بلکه کل فلسفه غرب چنین بود.

                                                           
ی گرایانه و بسترگرایانه دانست. یعنی تجربه عملگرایانه ،کلرا رویکردی عمل معناتوان رویکرد کلی دریفوس به اب میبا این حس« مواجه خواهیم شد

توان حدس زد که های اتمی و ایزوله است. بنابراین میما از امر معنادار در بستر جهان هر روزه به مثابه یک کل مقدم بر فهم صوری ما از واقعیت
گاهی از نوع نگرش در فلسفه ذهن، در برابر هر رویکرد بازنمودگرایانه، اتمیستی و صوری قرار می رویکرد دریفوس گیرد. لذا نگرش وی به آ

 «مند استگرایانه و بدنپدیدارشناسانه یعنی بسترگرایانه، کل

 .111خلج، صمحمدحسین محمدعلی .1

، 1316، 32سازی از مغز، ترجمه محمدرضا طهماسبی، ذهن، شماره مدلدریفوس هیوبرت و دریفوس استوآرت، ساختن یک ذهن به جای  .2
 .141ـ  115صص 
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ای که اند به گونهزمینه فرهنگ غربی ریشه دوانیدهگرایی در اعماق پسکند که اصالت تئوری و محاسبهمی
گرا و غیر تئوریک را به مدت سه دهه از دور خارج یل نظری و شناختی، یک رویکرد غیرمحاسبهبدون دل

 کرد.
شناسی این بوده است که انسان چگونه در ذهن خود عالم را ترین پرسش در معرفتاز گذشته مهم

 دارد که کند؟ این پرسش دارای مقدماتی است: الف( واقعیتی بیرون از وجود انسان وجودبازنمایی می
ها، انسان در صدد بازنمایی آن است. ب( این واقعیت در ذات خود با آنچه که تحت تأثیر واقعیت بر اندام

شود، چه تفاوتی دارد. سنت فلسفی در طول تاریخ خود به دیدگاهی حواس و ذهن انسان بازنموده می
دنیای بیرون از خود را بازتاب  ایمعروف به آیینگی باورمند بوده است. یعنی ذهن انسان همچون آیینه

های کند در واقع روابط میان واقعیتکند. قواعد منطقی که ذهن انسان بر اساس آن تجزیه و تحلیل میمی
کردند که در ذهن انسان در برابر هر عین خارجی یک تصور وجود دهد. فلاسفه تصور میعالم را نشان می

دهد این است که با دستکاری و برقراری انواع انسان انجام می آن است و عملی که فاهمهدارد که حاکی از 
سازد. آنان بر این باور بودند که همه ارتباطات میان این تصورات، فهم ما را از جهان خارج ممکن می

ای های جهان به این طریق قابل فهم است یعنی آنها متشکل از بسائط اولیه یا عناصر غیرقابل تجزیهپدیده
هوش دریفوس بر آن بود که تاریخ با توجه به این مقدمه،  1اند.تند که با قواعدی به هم مربوط)اتم( هس
-با سقراط و افلاطون آغاز شده و ایده فروکاستن همه عقلانیت به محاسبه، نخستین صورت مصنوعی 

  2هایش را با ایشان پیدا کرد.بندی
مواجهه آنها با چگونگی بازنمایی جهان خارج  نیز با توجه بهدریفوس نقش هر یک از فلاسفه غرب را 

ری تبندی شفافنمادی با هابز صورت هوش مصنوعیدهد: ایده به اختصار توضیح میتوسط ذهن انسان 
، کانت 4لایب نیتس با تئوریک دانستن دانش عملی، 3ت با تحویل فهم به بازنمودهای درونییافت. دکار

رین تسازی این قواعد همگی در مسیری گام برداشتند که قویبا صوری با بازگرداندن مفاهیم به قواعد، فرگه
نمادی  هوش مصنوعی محققان بنابر باور دریفوس  5آوردند. سفی را برای رویکرد نمادین فراهمپشتوانه فل

توان همچون دریفوس ادعا کرد که نگرشی به ذهن، اند. میبه صورت مستقیم تحت تأثیر این افکار بوده

                                                           
 . 21های بنیادین فلسفی در هوش مصنوعی، ص محمدرضا طهماسبی، رهیافت .1

 . 116خلج، صمحمدحسین محمدعلی .2

کنند. فاهمه انسان برای جهان خارج حکایت می هایی است که به نحو مطابقت ازبر اساس دیدگاه دکارت ذهن انسان واجد مفاهیم یا صورت .3
ای، ترین کار در خصوص کسب معرفت یقینی در هر حوزهکند. به نظر وی مهمشناخت نسبت به جهان خارج با بازنمودها یا تصورات کار می

دهند، معرفتی که خارج شکل می بدست آوردن تصورات واضح و متمایز در آن حوزه است. این تصورات هستند که معرفت ما را نسبت به جهان
 شود. همچنین جهانکند که تصورات نامیده میتوان آن را یقینی دانست. بر اساس دیدگاه دکارت ذهن انسان با عناصر بسیط و اتمی کار میمی

ادین های بنیسبی، رهیافتخارج هم در کنه خودش از عناصر بسیط و اتمی تشکیل شده که متناظر با تصورات فاهمه انسان است. محمدرضا طهما
 .31فلسفی در هوش مصنوعی، ص 

ایت کند. باید در نهتر تجزیه میلایب نیتس دیدگاه دکارت را ادامه داد. بر اساس نظر لایب نیتس در عمل فهم، انسان مفاهیم را به عناصر ساده .4
فهمیده شود. همچنین در صورت نسبت دادن این عناصر به جهان خارج، هایی وجود داشته باشد که مفاهیم پیچیده بر اساس آنها بسائط نهایی یا اتم

 .31باید اوصاف بسیطی در جهان باشد که این عناصر را بازنمایی کنند. همان، ص

های بنیادین فلسفی در توانید: ر.ک: محمدرضا طهماسبی، رهیافتو برای اطلاع بیشتر می 131دریفوس هیوبرت و دریفوس استوآرت، ص .5
 .34ـ  21مصنوعی، صص هوش
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وش ههستی که در دل فلسفه غرب پرورش یافته بود و در فرهنگ آن نفوذ کرده بود، عاملی بود که  معرفت و
ی به انمادی درست پنداشته شد و رویکرد پیوندگرا به دلیل عدم برخورداری از چنین پشتوانه مصنوعی 

 حاشیه رفت.
 هوش مصنوعی بود،  بست مواجه کردهبا این وجود، همان مشکلی که سنت فلسفی را با نقد و بن

نمادی را نقد و ردّ کرد. این مشکل، ارائه یک تئوری صوری بر مبنای یک سری عناصر اتمی در مورد فهمِ 
 نوعی هوش مصجهان هر روزه بود. به عبارت دیگر، هر بلایی که جهان روز مره بر فلسفه سنتی وارد کرد، بر 

آوردن به پیوندگرایی این است که فرهنگ گرایی و روینهگردانی از نشانمادی نیز وارد کرد. پس از علل روی
غربی با تقلیل دانش حقیقی به تئوری، هستی به عالم فیزیکی، جهان زندگی انسانی و دانش بسترمند وی 

نمادی  هوش مصنوعی گذاران این مشکل از مواردی است که حتی نوول که از بنیان 1را به فراموشی سپرد.
   2ف دارد. است، نیز بدان اعترا

 . نقد پیوندگرایی2ـ3ـ2
است. پیوندگرایان  3ترین مشکلی که دریفوس در مقابل پیوندگرایی مطرح کرده، مشکل تعمیممهم

ای مناسب هبندی با دادن مثالبرآنند که شبکه هوشمند باید بر تعمیم توانا باشد. مثلًا برای انجام یک طبقه
های دیگر از همان نوع را به همان شبکه باید خود، ورودی های مرتبط با یک خروجی مشخص،از ورودی

های عصبی در امر تعمیم دچار اختلال هستند و دریفوس معتقد است که شبکه 4خروجی مرتبط سازد.
شوند. به عبارت دیگر، یک شبکه باید در فهم تنها با دخالت طراح شبکه است که بر امر تعمیم توانا می

5common sense ان شریک باشد تا در درک ما از تعمیم مناسب نیز شریک باشد. از آنجا که ما از جه
common sense یرد، گنسبت به ما در بستر نیازهای بدنی، اهداف شخصی و انتظارات فرهنگی شکل می

تواند هوش مصنوعی پیوندگرا را جلوتر ببرد که بتواند نیازها، اهداف و انتظارات انسانی پس رویکردی می
دریفوس پیوندگرایی مبتنی  6سازی و الگوبرداری کند.عنوان معیاری درونی برای تعمیم درست، پیاده را به

های عصبی را نیز به دلیل وجود ادعاهای گزاف و نیز نداشتن معیار مناسبی برای تعمیم به نقد بر شبکه
  1کشیده است.

                                                           
 .111خلج، صمحمدحسین محمدعلی .1

 .135دریفوس هیوبرت و دریفوس استوآرت، ص .2

3. Generalization 

 .111خلج، صمحمدحسین محمدعلی .4

 مفهوم و حس مشترک و همگانی به عبارت دیگر، عقل متعارف .5

 همان. .6
توانید: ر.ک: محمدمهدی مقدس، مسأله گرایی و پیوندگرایی میر رویکردهای نشانهو برای اطلاع بیشتر از نقدهای دریفوس ب 111همان، ص .1

گاهی و پدیدارشناسی  نامه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده الهیات و معارف از دیدگاه هیوبرت دریفوس، پایان هوش مصنوعی آ
 ، فصل سوم.1311اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، 



156 

 

 . نقدهای دیگر بر هوش مصنوعی قوی3
 . بررسی آزمون تورینگ1ـ3
هایی از قبیل آزمون تورینگ وجود دارد این است که اساساً هوش که در آزمون  تیمشکلاکی از ی

 توان آنها راها نیز مختلف است که میتواند درجات مختلفی داشته باشد. حتی هوش در میان انسانمی
ت زیرا تردید اس گیری کرد. از سوی دیگر، این فرض که کامپیوتر دارای چنین هوشی نیز باشد، جایاندازه

ار کند و های خاصی رفتریزیتوان گفت که این قابلیت را دارد که بر اساس برنامهدرباره کامپیوتر تنها می
پیش رود. اما اینکه این نوع عمل و رفتار به معنای فکر کردن باشد، اول نزاع است و صرف عمل بر اساس 

در مقام پاسخ به این سوال که آیا عمل  صنوعی هوش ممتخصصان  ریزی مستلزم وجود فکر نیست.برنامه
یز اند تا شامل ماشین ندست برده« هوش»و « فکر»است یا خیر، در تعریف « فکر»ریزی، بر اساس برنامه

سأله مفرض نادرستی را وارد اند بلکه به جای حل مسئله، پیشبشود. اینان در واقع پاسخی به سوال نداده
 1اند.ه مطلوب گرفتار شدهو به نوعی مصادره ب کرده

 2توقفمسأله . 1ـ1ـ3
یک واقعیت مهم در زمینه عملکرد ماشین تورینگ این است که تعداد زیادی از مشکلات وجود دارد 
که هیچ کامپیوتری از جمله هر کامپیوتری که ممکن است در هر زمانی در آینده طراحی و توسعه یابد، 

توان به صورت محاسباتی حل کرد بود. بلکه تعداد مسائلی که میهرگز قادر به حل آنها نیست و نخواهد 
توان آنها را تنها با استفاده از ابزار محاسباتی حل نمود. بسیار کمتر از تعداد مسائلی است که هرگز نمی

ی یابهای تقریبی ارائه داد، اما دستحلتوان راهبرای مسائلی که با ابزارهای محاسباتی قابل حل نیستند، می
در همه موارد غیرممکن است. یکی از آن مشکلات غیرقابل حل مشهور، های کاملًا صحیح حلبه راه

حل  ابلرقیرو غ نی، از استین نییتوان نشان داد که مشکل توقف قابل تعیم مشکل متوقف کردن است.
. دهدیا انجام مبرنامه ر فهیساخت که وظ نگیدستگاه تور کیتوان یم یاانهیهر برنامه را یاست. برا

. ستیف نتوقجز مشکل  یزی، چنه ایشود یمتوقف م نیمع یورود یبرنامه برا کی ایسؤال که آ نیا نیبنابرا
( نگیرتو یها)دستگاه یاانهیبرنامه را چیاست که ه نیمشکل متوقف کردن ا یامدهایاز پ یکی نیبنابرا

یعنی  3.ریخ ایشود  یمتوقف م نیمع یورود یاه برادلخو یاانهیبرنامه را ایکند که آ یوجود ندارد که بررس
ده اینک در ارتباط با مشکل توقف توضیح دا رسد.گاه به نتیجه نمیرسد یا اساساً هیچاینکه به نتیجه می

 شود.می
بدین معناست که آیا مسأله توسط آلن تورینگ ارائه شد. این  1136توقف نخستین بار در سال مسأله  

تواند به نتیجه و پاسخ برسد یعنی متوقف شود و یا اینکه برای همیشه در تلاش وتری مییک برنامه کامپی
برای یافتن پاسخ در یک حلقه ابدی باقی خواهد ماند؟ همانطور که تورینگ از طریق محاسبات دقیق 

است  رپذیشوند یا نه امکانها متوقف میتوقف ثابت کرد، دانستن اینکه برخی برنامهمسأله ریاضی در 

                                                           
 .25، ص1315، 25، ذهن، شماره هوش مصنوعی نیا، دین و ضا قائمیعلیر .1

2. Halting problem 

3. https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/393teched/computability/unsolv-1.html 
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-های کامپیوتری این امکان وجود ندارد. این به هوش مصنوعی بازمیولی در حالت کلی برای همه برنامه

تواند در حالت فوق هوشمند هر برنامه کامپیوتری ممکن را یکباره در حافظه خود نگه دارد. گردد که می
ته ها و نابودی جهان نوشه انسانای که برای جلوگیری از آسیب رساندن هوش مصنوعی ببنابراین هر برنامه

 شده باشد، ممکن است به نتیجه برسد یعنی متوقف شود و یا خیر و از نظر ریاضی در هر صورت 
اپذیری نغیر ممکن است که بتوان از توقف برنامه یعنی به نتیجه رسیدن آن مطمئن شد. این به معنای کنترل

 هوش مصنوعی در برنامه کلی است.
این  دادن بهدر مورد جوابمسأله یک به معنای  ،پذیرینظریه محاسبه درتوقف مسأله  به عبارت دیگر،

 تمام اجرایش رامسأله ، «ورودی»و یک « اختیاری ایبرنامه رایانه توصیف یک»وال است که: آیا از س
کرد که  اثبات ۳۵۱۹در سال  آلن تورینگ د(.یعنی برای همیشه اجرا خواهد ش) کند، یا نهمی )متوقف(

ممکن( وجود « برنامه-ورودی»های توقف )یعنی برای همه جفت حل مسئله همگانی برای الگوریتم یک
پذیر بودن یک پس معنای تصمیم .نیست پذیرتصمیم روی ماشین تورینگتوقف بر مسأله ندارد. یعنی 

ته وجود داشاگر شرح یک برنامه و ورودی متناهی متناظر با آن  ن آن است.الگوریتم همان به نتیجه رسید
 .یابدشود یا تا ابد ادامه میتوان تشخیص داد که این برنامه متوقف میآیا می باشد،

ای که اشغال کشد تا برنامه تمام شود یا حافظههیچ شرطی بر روی زمانی که طول میمسأله در این 
عنی ممکن است اجرای برنامه زمان زیادی طول بکشد، یا حافظه زیادی اشغال شود کند وجود ندارد، یمی

  1د.کنیابد ادامه پیدا م شود یا تاتا برنامه تمام شود؛ یعنی سؤال این است که آیا بالاخره این برنامه تمام می
 ناپذیر بودنتصمیممسأله . 2ـ1ـ3

بسیاری از « 2ناپذیر بودنمشکل تصمیم»ردد، ی دیگری که لازم است در این ارتباط بیان گلهمسأ
که  شود به معنای این استسخن گفته می یریگ میتصم رقابلیدر مورد مسائل غ یوقتهاست. الگوریتم

 ابلرقیمسائل غ بینی کرد.توان آن را پیشها زمان مشخصی ندارد و نمیحل برخی از مسائل و الگوریتم
توان ینم رایاست ز دهیچیحل مشکل وجود دارد، اما مشکل پ یبرا یاهیقابل حل هستند و رو زین میتصم

ای ناپذیر بودن به معنای این است که به یک برنامه یا مسئلهتصمیممسأله  .ردک ینیبشیرا پ یبیزمان تقر
 ثبت یا منفی و یا بله و خیر دارد و این پاسخ زمان زیادی بطلبد و غیرقابل تعیین باشد.نتوان پاسخ م

است که « غیرممکن»است که اثبات شده  تصمیممسأله  یک ناپذیرتصمیمأله مس یک
 ن مثالآن برسد. به عنوا برای آن بسازیم که همیشه به یک جواب بله/خیر صحیح برای الگوریتم یک

های آیا برنامه»قابل اثبات است که الگوریتمی که به صورت صحیح تعیین کند که  توقفمسأله  برای
 بسیاری از مسائل مهم، .وجود ندارد« ف می شونداختیاری در هنگام اجرا در نهایت منجر به توق

است که هیچ روش کارآمدی برای تعیین عضویت )بازگشت جواب اند، یعنی اثبات شدهناپذیرتصمیم
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ها اند( برای آندرست بعد از بررسی همه موارد، که این موارد محدود هستند ولی احتمالًا خیلی بزرگ
 .1بتواند موجود باشد

 بلکه به آن پرداختمباحث تخصصی هوش مصنوعی  به ندارد که به صورت خاص در اینجا ضرورت
آنچه از موارد و مسائلی که تحت هوش مصنوعی محققان د. وشمیمقداری که بدان نیاز است، آورده 

یک سازی و رخ دادن آن تشککنند و بر اساس آن در تحقق و مدلناپذیر ذکر میتوقف یا تصمیممسأله عنوان 
ع به عدم تحقق آن دارند، همگی در ارتباط با علوم و اموری است که خود دانشمندان هوش و یا قط

دانند؛ حال چه برسد به اموری که علاوه بر علم النفس فلسفی، بسیاری از مادی می ، آنها رامصنوعی
گر، برخی از دیبه عبارت توانند با دانش تجربی تحلیل کنند. فلاسفه غربی نیز آنها را مادی ندانسته و نمی

باشد  ای که مشتملها قابل درک و فهم نیستند و برنامهها و رایانهعلوم ریاضی است که بر اساس الگوریتم
ریزی و درک و فهم برنامه ها توسط ماشین قابلبر چگونگی آن علوم ریاضی وجود ندارد. این برنامه

ن ای پذیر و قابل تحقق و درک و فهم است.مه، در حالی که تمام علوم ریاضی در وجود انسان برنا2نیستند
حداقل از دو جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه برخی از علوم ریاضی حتی بر فرض مادیت مسأله 

آنها برای ماشین درک و فهم آنها ممکن نیست و یا درک آنها زمان نامتناهی لازم دارد. جهت دوم این است 
گاهی، حیث التفاتی، احساس ادی نمیکه امور و مسائلی که اساساً تبیین م گاهی، خودآ پذیرند ـ همانند: آ

ذیری آنها پدرد ـ چه بر اساس مبانی فیزیکالیسم و چه علم النفس فلسفی، تحقق آنها و الگوریتم و برنامه
 به طریق اولی ممکن نخواهد بود حتی با فرض زمان نامتناهی.

هی آگامسأله مام خصوصیات انسان است از جمله تپذیری برنامه ،اساس و بنیان هوش مصنوعی قوی
هوش مصنوعی برخی علوم را یا با محققان های مختلف علوم است در حالی که نسبت به تمامی رشته
 دانند و یا اینکه نیازمند زمان نامتناهی است.برنامه قابل تحقق نمی

 . کامپیوتر = دستکاری نمادها2ـ3
یابد بلکه کامپیوتر صرفاً دستگاهی است که در نمادها دخل و در کامپیوتر فکر و هوشی تحقق نمی

کند. کامپیوتر شیءای است که بر اساس برنامه از قبل تعبیه شده در خودش، نمادها را جابجا تصرف می
سازد تا کامپیوتر دقیقاً همانند آن عمل کند و برنامه تعبیه شده تمام جزئیات را روشن میو دستکاری می

 شوند. نمادها ترکیبی از دو عدد صفر و یکادها با الکتریسیته در حافظه کامپیوتر ساخته میکند. این نم
 ایم: هستند. مثلًا نمادهای مورد نظر را در چهار سطر زیر بر روی کاغذی نوشته
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Subhendu Kumar Rath, BPUT, Odisha, THEORY OF COMPUTATION, MODULE – 3, UNIT 

– 1, BIJU PATNAIK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ODISHA. pp: 1-11 

https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/390teched/computability/unsolv-1.html
https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/390teched/computability/unsolv-1.html
https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/390teched/computability/unsolv-1.html
https://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/390teched/computability/unsolv-1.html
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 ر بالا عملیاتی راای که به آن داده شده، بر روی نمادهای سطدر این هنگام، کامپیوتر بر اساس برنامه
 گیرد:ست، صورت می1دهد. عملیاتی به شیوه زیر که مثالی برای دستکاری نمادهاانجام می

 . محتوای سطر خاصی را در سطر دیگری کپی کن1
 . نمادهای سطر خاصی را حذف کن2
 ای از نمادهای تعیین شده را در سطر خاصی بنویس. رشته3
 هم مقایسه کن. . نمادهای دو سطر مشخص شده را با4

شود که کامپیوتر باید چه عملی را و روی کدام سطر انجام ای که طراح در نظر گرفته تعیین میدر برنامه
دهد. نام این عملیات دستکاری نمادها، عملیات بنیادی است. کامپیوتر دستگاهی است که تعدادی از 

ار مختصری بود از اینکه در یک کامپیوتر آنچه گذشت، توضیح بسی 2دهد.این عملیات بنیادی را انجام می
گاهی است.مسأله غیر از مسأله افتد که این اتفاق می« دستکاری با نمادها»  فکر، هوش و آ

داند، حقیقت کار رایانه در انسان است و رایانه را فاقد شهود می 3دریفوس نیز که قائل به وجود شهود
توان شهود را در قالب البته برخی معتقدند که می 4داند.یهای از قبل طراحی شده مرا دستکاری الگوریتم

 5همان نماد و الگوریتم و پردازش اطلاعات بکار برد، پس هیچ چیز اسرارآمیزی درباره شهود وجود ندارد.
این سخن که بتوان شهود را نیز در قالب نماد بکار برد، چون حالتی روانی و وابسته به شخص است، 

ی نوبت به نمادسازی حالت روان که ابتدا شخص بودن کامپیوتر ثابت شود تا بعدمتوقف بر این است 
تحت عنوان حیث التفاتی یکی از اشکالات بسیار قوی بر امکان هوش مسأله . گذشته از اینکه همین برسد

 مصنوعی قوی در فلسفه ذهن است.
 نیست« پردازش اطلاعات». کار کامپیوتر 1ـ2ـ3

ر معنای ت زیرا دنیز نیس« پردازش اطلاعات»گرفت که حتی کار کامپیوتر توان چنین نتیجه پس می
گاهی وجود دارد یعنی واژه ، مفهومی از فهم،«پردازش» برند که را زمانی بکار می« پردازش»ی شعور و آ

گاهی داشته باشد و بداند که در حال  ،خود« پردازش»گر به عمل فردِ پردازش است. البته « پردازش»آ
ی دیگر تعریف کنیم، اشکالی ندارد که طبق آن تعریف کار را گونه« پردازش»ست که اگر معنای روشن ا

 باشد.« پردازش»کامپیوتر نیز 
 . اشتراک لفظی در میان واژگان کلیدی در هوش مصنوعی و علم النفس فلسفی2ـ2ـ3

ز کامپیوتر ابا توجه به اینکه حقیقت عمل کامپیوتر دستکاری نمادها است، پس چرا برای یک 
ود شگیری، تجربه و ...( استفاده میاصطلاحات و واژگانی )همانند یادگیری و اقسام آن، اختیار، تصمیم

دهد لیه میهای اونویسِ کامپیوتر به کامپیوتر یکسری دادهطرّاح و برنامه رود؟که درباره انسان نیز بکار می
ال ها را به درستی بکار گیرد. حبه او داده شده است، داده ای که از قبلکه کامپیوتر بتواند بر اساس برنامه

                                                           
1. Symbol-manipulation 

 .21نیا، ص علیرضا قائمی .2

3. Intuition 

 .131، ص1311شناختی، ترجمه سیدکمال خرازی و الهه حجازی، تهران، سمت، رابرت استرنبرگ، روان .4

 .131همان، ص .5
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ها در مسیر درست پیش رفت، از این وضعیت تعبیر ی اولیه ، نسبت به دادهاگر کامپیوتر بر اساس برنامه
 ردد. گاستفاده می« قدرت»است که درست عمل کند یعنی از واژه « توانسته»شود به اینکه کامپیوتر می

نویس، برنامه را طوری تنظیم کرده باشد که امکان تحقق چند وضعیت متفاوت امهممکن است برن
ویسی نباشد و تحقق هر کدام بستگی دارد به اینکه کدام داده و برنامه بکار گرفته شود؛ از این نوع برنامه

عنی از ی ها را که خواست انتخاب کنداست هر کدام از وضعیت« مختار»شود به اینکه کامپیوتر تعبیر می
 گردد.برای رایانه استفاده می« اختیار»واژه 

 های نزد خود )که البتهافزار بتواند از دادهای طراحی کرده باشد که نرمنویس برنامهممکن است برنامه
هایی که با تماس با خارج )که این قابلیت نیز از سوی طراح است( طراح از قبل قرار داده( و نیز از داده

-هایش بیافزاید؛ از این وضعیترد، فلان کار را انجام دهد یا فلان استنتاج را بگیرد یا به دادهآوبدست می

از میان  گیریاستنتاج و نتیجه»و « یادگیری»، «تجربه جهان اطراف»شود به دهد تعبیر میهایی که رخ می
 «.هاداده

 آن، اطلاعات خود، قدرت دسترسیکند که کامپیوتر بتواند بر اساس ای تعبیه میحتی طرّاح برنامه
خود به جهان اطراف، قدرت مواجهه با پیامدهای خوب و بد را افزایش دهد، از این وضعیت نیز ممکن 

 «.تکامل»است تعبیر شود به 
هد دافزار میهایی به نرمدهد این است که برنامه و دادهنویس انجام مییکی دیگر از کارهایی که برنامه

هایی که معادل احساس خوب در انسان است نشان دهد و نیز در ادث خوب، واکنشکه در مقابل حو
هایی که معادل احساس بد در انسان است را نشان دهد؛ از این حالات نیز تعبیر مقابل حوادث بد، واکنش

 است. « عاطفه»و « احساس»شود به اینکه کامپیوتر دارای می
اختیار، تکامل، احساس و عاطفه همگی در انسان  پس حقیقت ادراک، یادگیری، تجربه، قدرت،

ر واقع، شود. دحقیقی است ولی در کامپیوتر مجازی و به اعتبار شباهتی که با انسان دارد، نسبت داده می
 معانی این واژگان در هوش مصنوعی و علم النفس فلسفی مشترک لفظی است. 

 وجودتلقی گردد، ک انسان مصنوعی که سبب شده هوش مصنوعی ی مورییکی از ارسد به نظر می
توان اشکال اشتراک لفظی میان واژگان می ها و عدم توجه به حقیقت معانی واژگان است.همین شباهت

یم جاست و آن تعمهر دو علم را بدین گونه بیان کرد که نظریه هوش مصنوعی قوی مستلزم یک تعمیم بی
ود شاشکال از اینجا ناشی می دست خود است. اینحیث التفاتی انسان به سایر چیزها حتی مصنوعات 

اند. در حالی که محاسبه درباره رایانه یک محاسبه نمادین و صوری است گرفته« محاسبه»تفکر را یک که 
ولی واژه محاسبه درباره انسان مصادیق متعددی دارد که یکی از آنها محاسبه صوری و نمادین است. البته 

م تصمیمات انسان را یک نوع محاسبه در نظر گرفت. محاسبه تنها محاسبه توان تمابه صورت کلی می
ت به محاسبه تفکر نسبگفته شود شود. به عبارت دیگر، بهتر است صوری نیست و بلکه شامل تفکر هم می

است. این رابطه بدین صورت است که: « عموم و خصوص مطلق»خاص است. رابطه تفکر و محاسبه، 
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الطه و ها تفکر نیستند. منشأ مغها تفکرند. پس بعضی محاسبهت. بعضی محاسبههر تفکری محاسبه اس
 1اند.گرفته« تساوی»معتقد شدن به هوش مصنوعی قوی این است که رابطه مذکور را 

 هوش مصنوعی . عدم علم حضوری در میان انواع شناخت 3ـ3
 هوشمندی تی که به شناختبتواند دارای شناخت گردد و ما از اشکالا هوش مصنوعی بر فرض که 

 هوش مصنوعی داریم دست برداریم، اما با این حال یک نوع شناختی که در انسان وجود دارد، در  مصنوعی 
این است که حتی به آن مرحله هم  هوش مصنوعی قویامکان تحقق نخواهد داشت. البته قائلین به امکان 

 خواهد رسید.
 ت پیدا کند: هوش مصنوعی از دو طریق می تواند شناخ

 گرایی(دهد. )نشانهنویس به هوش مصنوعی میالف( شناختی که برنامه

گرایی یعنی آورد. )ارتقای نشانهب( شناختی که هوش مصنوعی با مشاهده و تجربه بدست می
 پیوندگرایی(

 اما شناختی که انسان دارد سه نوع است: 
 گیرد.و یاد میآورد انسانی از انسان دیگر بدست میکه الف( شناختی 

 کند. ب( شناختی که با تجربه و مشاهده برای خود حاصل می
 این دو نوع شناخت، از نوع علم حصولی هستند.

اش بوده ج( همان علم حضوری به خود و شناخت خود است که از بدو ایجاد همراهش هست و ذاتی
دن بعد از ایجاد آب، به آب داده شده و از هیچ یک از دو راه گذشته بدست نیامده است. مثلا آیا مرطوب بو

اش سبب آمدن وصف مرطوبیت شده اند؟ خیر. مرطوبیت وصفِ ذاتیِ آب است و خود آب یا ایجادکننده
 و با همان ایجاد آب، ایجاد شده است. علم به خود هم با همان ایجادمان موجود شده است. 

نویس و املًا مستقل و مجزای از برنامهرسد که کبه این مرتبه رسیده یا می هوش مصنوعی قویآیا 
گاهی و علم به خود پیدا گونه تأثیرپذیریطرّاحش و بدون هیچ ای چه مستقیم و چه غیرمستقیم، خودآ

وجودی مستقل و ورای طرّاحش تا به حال نداشته است. هر گونه  هوش مصنوعی اساساً هویت  کند؟
  است حتی علم به خود. اطلاعاتی که دارد، از سوی طراح به او داده شده

  

                                                           
 .15، ص14 – 51، صص 11- 11، سال 31- 36، ذهن، شماره مصنوعی قویهوش بیرق، نگرشی انتقادی به مسأله . حبیب کارکن1
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صر ن معااگفتار دوم: نقد امکان مادیت آگاهی و نفس از دیدگاه اندیشمند
 غربی )یکی از لوازم دیدگاه هوش مصنوعی قوی(

های متعددی دارند، از آنجا که این فصل و این گفتار به دانشمندان معاصر غربی درباره شعور دیدگاه
گ نها نظریات مختلف آاختصار به اهی و شعور اختصاص پیدا کرده، به دیدگاه اندیشمندان غربی درباره آ

 1گردد.اشاره می

 . مادی بودن شعور همراه با تبیینی فیزیکی1
 جولین هاکسلی

 ی عصبی به درجه معینیوی که از مدافعان اولیه نظریه تکامل داروین است، معتقد است که وقتی ماده
 2ی عصبی است.رد مادهدهی رسیده باشد، شعور کارکاز سازمان

 فرانسیس کریک
های کند که شما، شادی و غماست، در کتاب خود بیان می DNAکریک که یکی از کاشفان مولکول 

ای های شما، احساس هویت و اختیار شما، همه، چیزی جز رفتار مجموعهشما، خاطرات و بلندپروازی
 3یست.های مربوط به آنها نهای عصبی و مولکولوسیع از سلول

 ادوارد ویلسون 
گاهانه، پدیدهشناسان طبیعتوی که از زیست ی اگرای معاصر است بر این باور است که تجربه آ

وعی هوش مصنطبیعی است و طبق همین ادعا طبیعتاً ذهن انسانیِ مصنوع یا ای فوقفیزیکی و نه پدیده
 4امکان دارد اما در عمل تنها یک امر محتمل خواهد بود. قوی

 ینگ و ملودینوهاک
اند که وجود هر عاملی جز قوانین فیزیک درباره مغز و قوانین آن صحیح نیست. ایندو بیان داشته

 کند. قوانینیدهد که مغز فیزیکی از قوانین علم تبعیت میهای اخیر در علم اعصاب گزارش میآزمایش
 5ود ندارد.کنند و عاملی ورای قوانین فیزیکی مغز وجکه اعمال ما را تعیین می

 ریچارد داکینز
و بیولوژی تکاملی با آن روبرو است.  Tترین معمایی است که بیولوژی، نوروبیولوژی شعور بزرگ

شعور انسانی از لحاظ فلسفی فعالیت اسرارآمیز برای مغز است و محصول تحول داروینی است. اما اینکه 

                                                           
شناسی توانید: ر.ک: مهدی گلشنی، اصالت روح؛ از منظر قرآن، فلاسفه اسلامی و عالمان معاصر غربی، غربها می. برای اطلاع کامل از دیدگاه1

 .211ـ 111، صص 1311 بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره دوم،

2. Jascom 2111: 255 ،  
 . 1به نقل از مهدی گلشنی ص 

3. Crick 1114: 3 ،  
 به نقل از همان.

4. Wilson 1111: 132 ، 
 .1به نقل از همان، ص 

5. Hawking and Melodinow 2111: 32 ،  
 به نقل از همان.  
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ای روشن شود، ایدهاروینی تبیین میشناسی ددهد و چگونه بر اساس زیستاین تحول چگونه رخ می
 1وجود ندارد.

 پوپر
 ناپذیر خواهد بود. بر فرض که دانشمندان بتوانندناپذیر و آزمونمنشأ حیات احتمالًا برای همیشه تبیین

توانند آغاز به کار آن را توضیح دهند. روح امری نوظهور و تکاملی حیات را در آزمایشگاه ایجاد کنند، نمی
وان تای از استقلال را دارد که نمیگیرد. روح با این خصوصیت درجهز فعالیت مغز نشئت میاست که ا

 2آن را بر اساس فیزیک و شیمی تحلیل کرد.
 آرتور پیکاک

 
ا و ههای آن بر حسب توصیف حرکات اتمداند که فعالیتای پیچیده میپیکاک مغز انسانی را ماده

تقلیل نیست. وی معتقد است که اگر سیستمی پیچیده از اجزایی ساده های سازنده آن قابل رهاشدن نورون
تواند بر حسب خواص اجزا توضیح با خاصیتی نوظهور تشکیل شده باشد، آن خصوصیت نوظهور نمی

 3داده شود.
 . شعور انسانی و تحولاتی در علم2

انند دابل تبیین نمیشعور انسانی را برحسب علم فعلی قای دیگر از اندیشمندان معاصر غربی،عده
 باید تحولاتی در علم رخ دهد. بلکه بر این باور هستند که حتماً 

 ویگنر
 های واجد ی نوبل فیزیک است، توضیح داده است که اگر بخواهیم ارگانیسموی که برنده جایزه

 شعور را توصیف و تحلیل کنیم، قوانین فیزیکی باید با قوانین جدیدی مبتنی بر مفاهیمی جدید
 4جایگزین شود. بحث درباره حیات، مستلزم تغییر قوانین فیزیک است نه اینکه فقط تعبیرشان تغییر کند.

 پن رُز
دان معاصر معتقد است که علم فعلی قادر به توضیح شعور نیست و نیاز به تحقیق بیشتر است. فیزیک

 5باید برای شناخت شعور، انقلابی بزرگ در فیزیک صورت گیرد.

                                                           
1. Frankenberry 2111: 422  

 به نقل از همان.

2. Horgan 1111: 31  
 به نقل از همان.

3. Peacocke 2114: 152-153  
 به نقل از همان.

4. Wheeler 1113: 11  
 .11به نقل از همان، ص

5. Giberson 2113: 34-41  
 به نقل از همان.
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 دهآندره لین
ور، داند و بر این باور است که مسائل شعگرایی استاندارد را اشتباه میشناس معاصر اکتفا به مادهکیهان

وی بر اساس آنچه مهدی گلشنی  اند و حتی نیاز به بررسی کاملی دارند.حیات و مرگ انسانی حل نشده
شعور در زمان حال مثل فضا ـ زمان  گرایی استاندارد،ی مادهنقل کرده، توضیح داده است که: بر طبق آموزه
کند و به منزله حاصلی از ماده و ابزاری برای توصیف جهان قبل از نسبیت عام نقش ثانویه فرعی ایفا می

شود، بیاوریم که دانش ما از جهان با ماده شروع نمی شود. اما به یادمادی واقعاً موجود در نظر گرفته می
سبز من وجود دارد و شیرین من باغ من مطمئنم که درد من وجود دارد، شود. بلکه با ادراکات آغاز می

وجود دارد. من نیازی به اثبات وجود اینها ندارم زیرا این حوادث بخشی از من هستند، بقیه یک نظریه 
یابیم که است. سپس، اگر ما فرض کنیم که یک واقعیت زیربنایی ورای ادراکات ما وجود دارد، درمی

جهانِ  شوند. این مدلبندی میترین نحو فرمولکند، قوانینی که به آساناز قوانینی تبعیت میادراکاتمان 
نها گوییم ماده تکنیم و میی شروع را فراموش میقدر موفق است که ما نقطهمادیِ تابعِ قوانین فیزیک آن

البته  قدر طبیعی است وکنند. این فرض تقریباً همانواقعیت است و ادراکات ما فقط به توصیف کمک می
مان بود که فضا فقط ابزاری برای توصیف ماده است. اما ما در واقع ممکن است باطل باشد که فرض قبلی

کنیم و این داریم احساساتمان را با نظریه کارای موفقی درباره جهان مادی موجود مستقل جایگزین می
ضی شویم بعکنیم تا آنکه مجبور میای آن فکر نمیهقدر موفق است که ما هرگز درباره محدودیتنظریه آن

ت گنجد. آیا ممکن نیسمسائلی که در مدلمان درباره واقعیت نمی تر را در نظر بگیریم،عمیقمسائل واقعاً 
گرفتن آنه منجر به توصیفی ی آزادی ذاتی خودش را داشته باشد و نادیدهدرجه که شعور مثل فضا ـ زمان،

نه اشیایواقعی موجود باشند،آبی من، درد من، گوییم اگر قرمز من،جهان شود؟ چه می اساساً ناکامل از
وارد کنیم و درباره این  فقط انعکاسی از جهان مادی موجود؟ آیا ممکن است یک فضای عناصر شعور،

 امکان را تحقیق کنیم که شعور ممکن است خودش وجود داشته باشد حتی در غیاب ماده. بهتر است که
گ نه مربوط به حیات انسانی و مرمسأله شعور و مسأله بلکه اذعان کنیم که اشتباه گذشته را تکرار نکنیم،

 1اند.به طور کامل بررسی نشده تر تقریباً اند بلکه در سطحی بنیادیتنها حل نشده
 ناپذیری علمی آنعدم تقلیل شعور به ماده و توضیح .3

روح را بر  توضیح بدون اینکه از ماوراءالطبیعة سخنی گفته باشند،برخی از دانشمندان معاصر فیزیک 
 دانند. حسب فیزیک میسر نمی

 نیلز بور
بور بیان داشته که وجود حیات را نباید به منزله حقیقتی اولیه در نظر گرفت که قابل توضیح نیست بلکه 

 2شناسی تلقی شود.ی شروع در زیستباید به منزله نقطه

                                                           
1. Richardson 2112: 211-212  

 .11به نقل از همان، ص

2. Bohr 1133: 451  
 به نقل از همان.
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 شرودینگر
ر توان به زبان فیزیک توضیح داد زیرا شعوی گلشنی به نقل از شرودینگر نقل کرده که شعور را نمیمهد

مطلقاً بنیادی است و بر اساس هیچ چیزی قابل توضیح نیست. علوم طبیعی درک مستقیم و روشنی از 
یر دهد. تصویر علمی از جهان اطراف ما بسیار ناقص است. با این تصوسرشت روح به دست نمی

شود. این تصویر نسبت به مواردی که واقعاً به قلب ما نزدیک و مهم اطلاعات زیادی حاصل نمی
تلخ و شیرین، درد و شادمانی جسمانی چیزی به ما  ساکت است. آن تصویر درباره قرمز و آبی،است،

لم ا بگوید. البته عخدا و ابدیت به م خوب و بد،تواند چیزی درباره زیبا و زشت،گوید و همچنین نمینمی
 1هایش بعضی اوقات بسیار احمقانه است.مدعی است که توانسته چیزی بگوید ولی پاسخ

 پلانک
 ر،گوید که: خیتوان شعور را بر حسب ماده توضیح داد، چنین میوی در پاسخ به این سوال که آیا می 

ست. آنچه که ما درباره آن بحث شعور بنیادی است. ماده منبعث از شعور است. درک ورای شعور ممکن نی
  2گیرد.شعور را مفروض در نظر می کنیم،می

 پل دیویس
کند. وی ها در مقابل علم قلمداد میترین چالشایشان سرشت شعور و نیز شعور انسانی را از بزرگ

ه چ ایم متوجه شویم که چگونه ذهن و ماده به هم مرتبط هستند یا اینکهمدعی است که هنوز نتوانسته
 3شود.فرایندی به ظهور ذهن از ماده منتهی می

 راجر تریگ
گوید: من شک دارم شما بنا به نقل از مهدی گلشنی، می تریگ که از فلاسفه برجسته معاصر است،

به فهم علمی کاملی از شعور یا ذهن انسانی برسید. آیا یک ذهن انسانی است که شناخت را به عهده 
گاهی هستند که روی در واقع در حال بریدن تکیهاند ذهن را توضیح دهند، لاشگیرد. افرادی که در تمی

 سازد که در علم سهیم گردد.اند. آنان در حال کنار گذاشتن چیزی هستند که انسان را قادر میآن قرار گرفته
 4وضیح دهد.تواند علم را بفهمد و تتواند شعور را توضیح دهد همانطور که علم هرگز نمیشعور هرگز نمی
 ادوارد ویتن

معتقد است که شعور یک راز باقی خواهد ماند. شاید بعداً بهتر  ایشان که از فیزیکدانان برجسته است،
کند اما واقعاً چرا شعور با این اعمال همراه است؟ پاسخ به این سوال فهمیده شود ک مغز چگونه کار می

 5تر از فهم شعور است.حتبانگ بسیار رایک راز باقی خواهد ماند. فهم مه
                                                           

1. Schrodinger 1114: 334  
 به نقل از همان.

2. Planck 1131  
 .12به نقل از همان، ص 

3. Davies 1115  
 به نقل از همان.

4. Stannard 1116: 114-115  
 به نقل از همان.

5. Horgan 2116: 31  
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 مایکل روس
شناسی معاصر است و نیز با این وجود که یک داروینیست ترین فیلسوفان زیستروس که از معروف

توضیح علمی درباره شعور و تفکر انسان نداده است. چرا باید تعدادی اتم توانایی تفکر داشته  است،
هیچ  دهم، روی آن کار نیز تأمل کنم؟ ظاهراً م میتوانم همزمان که کاری را انجاباشند؟ چرا من می

 1داروینیستی پاسخی برای این سوالات ندارد.
 ای الهی در مرحله جنینی. شعور افاضه4

 جان اکلز
ی تواند یگانگگرایان نمیهای مادهشناس معاصر و برنده نوبل پزشکی بیان داشته که جوابزیست

ا روح را باید به خلقت معنوی فراطبیعی نسبت داد. هر روحی تجارب ما را توضیح دهد. یگانگی نفس ی
ردد. گی در حال رشد در زمانی بین انعقاد نطفه و تولد افاضه مییک حقیقت الهی جدید است که به نطفه

غز کند. مآمیز آن در خلقت الهی را تقویت میاعتقاد ما به روح انسانی و منشأ معجزه این نتیجه الهیاتی،
ان با تکامل توضیح داد اما شعور و فکر را باید امری متعالی تبیین کند. وی بر این باور است که تورا می

شناختی بدن و مغز من است. این یک راز بنیادی در وجود شخص من است که فراتر از توضیح زیست
 اعتقاد با ایده دینی روح است و خلقت خاص آن به دست خداوند است.

گوید که ما دهد که با دیدگاه اسلامی سازگاری دارد. وی میبا روح تطبیق میشعور را اکلز ذهن ذی
هایی که در جهان معنوی و غیرمادی وجود دارند، هستیم و نیز ما موجوداتی موجوداتی معنوی با روح

 2هایی در جهان مادی هستیم.ها و مغزمادی با بدن
 موریس ویلکینز

ی توان با رویکرد مکانیکمعتقد است که کل حیات را نمی د،ایشان که برنده جایزه نوبل پزشکی بو
 3توضیح داد.

 نویل مات
هرگز قادر نیستند شعور انسانی را تبیین کنند.  شناسی،مات اعتقاد دارد که نه علوم فیزیکی و نه روان 

 4پس شعور انسانی ورای علم قرار دارد. این همان رابطه بین خدا و انسان است.
 جرج والد

تر از ماده است و خداوند عقیده دارد که شعور بنیادی لد که در ابتدا ملحد بود و سپس مسیحی شد،وا
پذیر نیست بلکه مکان نیز ظهور حیات را از طریق تنظیم ظریف تضمین کرده است. ذهن نه تنها مکان

                                                           
 به نقل از همان.

1. Ruse 2111: 13  
 .13به نقل از همان، ص

2. Eccles 2115: 241  
 .15به نقل از همان، ص 

3. Singh 1111: 33  
 .16به نقل از همان، ص 

4. Mott 1111: 1  
 به نقل از همان.
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م عنوان علم قابل فهگیری نیست. بنابراین شعور به قابل اندازه ندارد. آن چیزی در فضا و زمان نیست،
 1نیست.

 کورت گودل
یز( رگودل مغز و ذهن را متفاوت در نظر گرفته و رابطه آن را مشابه رابطه کامپیوتر و اپراتور )برنامه

 2ای است که به روح متصل است.کامپیوتر دانسته است. مغز ماشین محاسبه
 پائولی

 3واقعیت بوده و این دو با هم سازگارند.دان معتقد بود که ماده و ذهن جهات مکمل یک این فیزیک
آید که آرای دانشمندان با توجه به آنچه از مقاله اصالت روح نوشته مهدی گلشنی گذشت، بدست می

 معاصر غربی در مورد شعور چند دسته است:
 ؛. شعور بر اساس علم فعلی قابل تحلیل است یعنی قابل تحویل به ماده1
تواند آن را تبیین کند. از میان قائلین این قول است اما علم امروز نمی مادی . شعور یا ذهن و روح،2

 برخی:
 تواند شعور را توضیح دهد.الف( بر این باور هستند که علم آینده می

توان آن را بر حسب اجزایش توضیح ای دارد و نمیب( معتقد هستند که شعور سیستم مادی پچیده
 داد.

 ضیح بوسیله علم تجربی نخواهد بود. از این میان دسته برخی:. شعور مادی نیست و قابل تو3
 اند.ای جنینی دانستهالف( شعور را افاضه خاص الهی در مرحله

 کند.ب( معتقدند که جهان طوری تنظیم شده که روح غیرمادی در زمانی ظهور می
 دانند.ج( ذهن و مغز را مکمل یک واقعیت یعنی انسان می

 دانند.را رابطه اپراتور کامپیوتر و خود کامپیوتر مید( رابطه ذهن و مغز 
وح و ر ذهن، پس برخلاف تصور رایج، حتی در میان دانشمندان غربی نیز بسیاری هستند که شعور،

  . دانندرا غیرمادی می نفس

                                                           
1. Singh 1111: 11-11  

 به نقل از همان.

2.Wang 1116: 111  
 به نقل از همان.

3. Singh 1111: 21  
 به نقل از همان.
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 نقد مبانی هوش مصنوعی از منظر حکمت متعالیه وم:س گفتار
نوعی، باید با چند دلیل مختصر اصل تجرد نفس و آگاهی انگارانه هوش مصبا توجه به رویکرد مادی

 یدگاه حکمت متعالیه نسبت به مبانیهمانطور که در مقدمه فصل سوم بیان شد، صرف بیان د اثبات شود.
بستار »و « شی شدن تفکر و ذهن از مغز فیزیکینا»هوش مصنوعی قوی که به صورت کلی عبارت باشد از 

 بر امکان هوش مصنوعی قوی و مبنای آن باشد. تواند نقدی خود می «فیزیکی
از آنجا که در میان آثار مکتب حکمت متعالیه چه از سوی صدرالمتالهین و نیز چه از سوی شارحان 
گاهی )ادراک( بسیار سخن گفته شده  آن، درباره ادله تجرد نفس )ذهن( و شؤون آن )حالات ذهنی( مانند آ

و زیربنایی برخوردار است  شود، گرچه از اهمیت فوق العادهن عبور میاست، در اینجا به اختصار از کنار آ
-مسائل دیگری که در مقام نقد مبانی انسان اما به تفصیل در میان آثار مکتب صدرائی بحث شده است.

گردد. مانند عدم ارتباط جسمانیة الحدوث بودن شناختی هوش مصنوعی قوی اهمیت دارد، نیز اشاره می
ه آنچه ب جوهری اشتدادی آن با امکان هوش مصنوعی قوی، نوخاسته نبودن نفس انسانی. نفس و حرکت 

أله مسمطرح است،  شناختی هوش مصنوعی قویریه انسانبرای نظدیگر عنوان یکی از مباحث مبنایی 
خودبسندگی طبیعت و عدم آن است. در این گفتار به نقد و ابطال آن بر اساس حکمت متعالیه پرداخته 

 گردد.شود و هم رویکرد مقابل ابطال میبه عبارت دیگر، رویکرد برگزیده هم اثبات می شود.می
 نقد مبنای ناشی شدن تفکر و ذهن از مغز فیزیکی. 1
 مادی نبودن نفس و آگاهی انسانی. 1ـ1

بنابر آنچه در فصل سوم گفتار اول گذشت، نفس انسانی دارای مراتب مختلفی از جسمانیت تا تجرد 
گاهی و علم حضوری است، خیا لی و عقلی است. بیان شد آن مرتبه از نفس انسانی که مستلزم وجود خودآ

گاهی و علم حداقل در مرتبه تجرد خیالی است و سپس در مرتبه ی بالاتر از آن یعنی تجرد عقلی نیز خودآ
گ حضوری وجود دارد. اهی و علم با توضیحاتی که در گفتار دوم از فصل سوم داده شد، وجود خودآ

شود زیرا علم یعنی حضور مجرد نزد حضوری متوقف بر تجرد مدرکِ است و بدون آن علم محقق نمی
ای که میان اجزای آن وجود دارد، هیچ حضوری تحقق نخواهد مجرد و در امر مادی به دلیل پراکندگی

سفه ذهن و بلکه غالب ای از فلاگونه علمی نخواهد داشت. از سوی دیگر، دستهیافت. پس امر مادی هیچ
انگارانه دارند که قائلین به هوش مصنوعی قوی نیز از این امر مستثنی نیستند. فلاسفه ذهن، رویکردی مادی

گاهی )حالات ذهنی( را امری مادی تلقی می ی کنند و برای نحوهاینان حقیقت انسان )ذهن( و از جمله آ
 اند.تحقق آن تفسیرهای مختلفی ارائه داده

گاهی )حالات ذهنی( این مطلب بدست ز تفاوت این دو دیدگاه درباره حقیقت نفس حال ا )ذهن( و آ
تواند صحیح باشد و انگارانه نمیهوش مصنوعی یعنی رویکرد مادیمحققان آید که از سویی، مبنای می

تی از سوی دیگر، مدعای آنان مبنی بر هوش مصنوعی قوی امکان تحقق ندارد زیرا انسان را به درس
در ادامه برای اینکه رویکرد صحیح  سازی انسان نخواهد بود.سازی آنها نیز مدلاند و طبیعتاً مدلنشناخته

گاهی انسانی روشن گردد، به اختصار برخی از ادله گاهیدر ارتباط با حقیقت نفس و آ  ی تجرد نفس و آ
 گردد. تقریر می
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معتقد است که نفس انسانی، از لحاظ حدوث طور که در فصل گذشته بیان شد، صدرالمتالهین همان
و تصرف، جسمانی و از لحاظ بقاء و تعقل روحانی است. تعقل نفس انسانی نسبت به ذات خود روحانی 

، دارای تجرد تامّ عقلی است. به برخی 2اشنفس انسانی بر حسب ذاتش نه بر حسب شؤون مادی 1است.
 شود.انسانی استناد شده است، اشاره می که برای اثبات تجرد تام عقلی نفس یاز براهین

 برهان از طریق استحاله انطباع کبیر در صغیر .1ـ1ـ1
کنند به مراتب بزرگتر از همه بدن آنهاست؛ ها مشاهده میهایی که انسانصورتاست  یهی. بد1مقدمه

  ای وسیع.همانند احساس یا خیال کوهی مثل دماوند یا دریایی ممتد و یا منظره
شود؛ در حالی گردد، ابتدا خود واقع یافت میهنگامی که با اندام حسی چیزی احساس می. 2مقدمه

 شود که آنچه دیده شده در وجود خود انسان و در واقع تصویری از واقع است.هایی روشن میبا تنبیهکه 
 م،یبندیچشممان را م ینمونه وقت یبرا شود،یبا خارج قطع م یاندام حس یکه رابطه ی( زمانالف

 م؛ینیآن صورت را بب میتوانیهنوز م
 نیچوب در آب. ا دنیمانند سراب و شکسته د م؛یببر یحس پ یبه خطاها یبا دقت عقل ی( وقتب

 نزد ما هست که با واقع مطابقت ندارد؛ یکه صورت دهدیخطا نشان م
 یادراک یاقو یهمه یینفس مدرک، به تنها رایدر نفس موجود است؛ ز ی. صورت ذهن3 یمقدمه

 نفس ما موجود است؛ یبرا یادراک و صورت ذهن نیاست. بنابرا
از مغز باشد، انطباق  ینمونه جزئ یاز آن باشد، برا یجزئ ای ی. اگر نفس مدرک همان بدن ماد4 مقدمه

 ها دستکه آن صورت یدرحال م،ینیبیها را بزرگ مصورت نیما واقعاً ا رایز د؛یآیلازم م ریدر صغ ریکب
 ییانیو مرتسم در اندام ب یماد ،یادراک یهاصورت نیاگر ا گرید انی. به بندیبدن ما یچند برابر همهکم 

دون ب یارتسام و انطباع ماد رایتر نبودند؛ زهرگز از محل خودشان بزرگ بودند،یاز بدن م گرید یعضو ای
 دیبا ای م،ینیبیبالوجدان بزرگ مها را نخست که صورت یانطباق بر محل امکان ندارد، و باتوجه به مقدمه

 ریر صغد ریانطباع کب ایو  ستین نیبزرگ شود که بالبداهه چن شانخود یبزرگ به اندازه یهامحل صورت
 دهد؛ یرو

طناب  هنکیرا ندارد؛ مانند ا جادشیا ییتوانا یاست و کس یمحال ذات ریدر صغ ری. انطباع کب5 یمقدمه
 از سوراخ سوزن بگذرد؛ یمیضخ

 بزرگ است، مجرد از ماده است. یهاصورت نی: نفس که حامل اجهینت
ر کوچک د ریدانست که تصاو ید یس ایو  لمیکروفیم ایمانند صفحه عکس  توانیرا م ذهن: اشکال

مقدار  گریصورت که با لامسه و حواس د نیبه ا شود؛یم دهیبزرگ د سه،یبا مقا یول رد،یگیم یآن جا
 جهی. در نتمیکنیها را به همان نسبت بزرگ مبخش گریو سپس د میفهمیرا ماز آن صورت  یبخش یواقع

همان  دنیجز د یزیچ یالیو خ یادراک حس نیبنابرا میفهمیم – اشیبا همان بزرگ –را  یصورت واقع
 .میبریم یآنها پ یبه بزرگ سهیکه با مقا ستیکوچک ن ریتصاو

                                                           
 .341، ص 1ج ،صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة .1

 .432، ص 3عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرائی، ج  عبدالرسول .2
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 دنیبزرگ د شود،یما حاصل م یآنچه بالوجدان برا است و دنیاز بزرگ د ریغ ،یبزرگ دنیفهم: پاسخ
 .ستینفس سازگار ن تیاست که با ماد

که بر اثر تجربه به دست  ییهاکوچک باشد و ما با مهارت یفرض کرد که صورت مرئ توانیم ،یآر
 ریز را یصورت مرئ ییچنان که گو م،یکنیآن را بزرگ م هایو نسبت سنج نیو با استفاده از قرا میآوریم

 لیدل هیکه تک میابییمرا در ذهن خود  یسرانجام صورت بزرگ ،یبه هر رو یول م؛یدهیذهن قرار م نیذره ب
 د،یکوچک را بزرگ د ریتصو توانیسخن، چگونه م گریاست. به د یصورت بزرگ ذهن نیمزبور، بر هم

 که هرگز بزرگ آن مشاهده نشده است؟ یدر حال
وجود  یبارهدر رایبر تجرد نفس استدلال کرد؛ ز توانیم یبه خوب ر،یر صغد ریراه استحاله انطباع کب از
 یاچاره م،یکه اگر به تجرد نفس باور نداشته باش ستین یدیما در ذهن ترد یتر از وجود مادبزرگ ریتصاو

 1است. حالعقلًا م نیداشت، و ا مینخواه ریدر صغ ریجز افتادن در دام انطباع کب
 تیهووحدت برهان  .2ـ1ـ1

 یامقدمه مسئله نیاست. ا یتشخص باق کیعمر با  انیتا پا ییدایانسان از آغاز پ تی. هو1 یمقدمه
 ندارد؛ ازیرو به برهان ن نیاست، و از ا یوجدان

ان شناس ستیکه ز یااست؛ به گونه رییدر حال تغ شهی. بدن انسان با سوخت و ساز دائم هم2مقدمه
 رییبدن همواره در حال تغ ن،ی. بنابراشودیبدن عوض م یاجزا یبار همه کیاند هر هفت تا ده سال گفته

 است؛
 تیو شخص تیهو یدهنده لیمجرد است که تشک یبلکه امر ست؛یانسان، بدن ن تی: هوجهینت

 که نفس نام دارد. یزیاوست؛ همان چ
 بر سه گونه است رییتغ: اشکال

و به  شودیم لیاو زا یو با افنا شودیموجود م یاله جادی.تجددِ امثال: شخص وجود، با انشا و ا1
 ابد؛ییروند ادامه م نیو ا شودیم جادیاست ا نیشیاز وجود که همانند شخص پ یگریشخص د شیجا

به  یگرید یو صورت جوهر رودیم نیآن از ب یصورت جوهر یول ماند،ی.کون و فَساد: ماده م2
و عرض  رودیم نیاز ب یعرض یعنی دهد؛یم یرو زین اعراض یبرا رییتغ نی. همانند همندینشیم شیجا

 یبرا ینام یو نه کس میسراغ دار یرییتغ نیچن یبرا یلیهرچند نه قا ند،ینشیآن م یبه جا یگریهمانند د
 است؛ دهیآن برگز

ابق که وحدت س یاو متصل دارد، به گونه یجیتدر رییتغ یعنیاست؛  لانیوجود است که در س کی. 3
 .شودیم نیتأم یبب اتصال وجودو لاحق به س

 یوهرحرکت ج هیکرد: در حکمت متعال ریتقر توانیم نیاشکال مزبور را چن م،یتقس نیتوجه به ا با
ت و و حرک رییکه روح و بدن انسان در تغ یاساس درحال نینفس. بر ا یبدن اثبات شده و هم برا یهم برا

 نست؟انسان را ثابت دا تیهو توانیاست، چگونه م لانیس
                                                           

ام ام آموزشی و پژوهشی مؤسسةتحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی، چاپ پنجم، سمت و علم النفس فلسفی، نامۀ درس، فیاضی رضاغلام .1
 ةی؛ همو، نها44-43ص  ،یسبزوار یزارع یعباسعل قیو تعل حیالحکمة، تصح ةیبدا ،ییطباطبا نیدمحمدحسیس، 46، ص1311 خمینی، قم،

 .223، ص 41، درس 2آموزش فلسفه، ج ،یزدیمصباح  ی؛ محمدتق162-151، ص 1ج ،یاضیرضا فغلام قیو تعل حیالحکمة، تصح
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 ءیش تیهو یاست، که تنها در حرکت امتداد یامتداد ریو غ یدو قسم امتداد یدارا حرکت: پاسخ
آن، وحدت  یدارد که ط یرامتدادیغ یحال آنکه نفس، به عکس بدن، حرکت جوهر کند؛یم رییتغ زین

 رییتغ شتیهو یول کند،یم رییتغ یسخن، بدن انسان به حرکت امتداد گرید به .شودیحفظ م زین تشیهو
خص ش یعنیاست  یرامتدادیدر کار است، حرکت غ یرییاست. اگر تغ یشخص او باق رایندارد؛ ز یامتداد

ستدلال و ا ستیرو اشکال وارد ن نیاست از ا یباق تشیو شخص تیهو یول ابد،یینزول م ای کندیرشد م ای
و در هر  ،ینزول ایست و ا یصعود ایاست که  یرامتدادینفس، حرکت غ یحرکت جوهر نوع تمام است.

 1.سازدیرا مخدوش نم تیصورت وحدت هو
گاهی  با توجه به آنچه گذشت، بُعد مجرد برای نفس انسان اثبات گشت و نیز روشن گشت که حقیقت آ

 تواند مادی باشد و یا به امر مادی تحویل برده شود. نمی
  . علم حضوری در مادیات و عدم امکان هوش مصنوعی قوی3ـ1ـ1

قوی بسیار به آن توجه شده و تلاش اصلی بر آن  هوش مصنوعیهای مهم انسان که در ی از ویژگییک
گاهی در انسان است. است که آن ویژگی مدل  سازی شود، علم و آ

گاهی رفته هوش مصنوعیاینکه قائلین به  نند با کاند بدین سبب است که تصور میقوی سراغ مسئله آ
گاهی حدوث و مدل گاهی را علت حل مسئله آ سازی انسان هیچ مشکلی نخواهد داشت. به نوعی آ

دو تفکیک صورت گرفته است. در قبال این ادعا باید النفس فلسفی میان ایندانند. البته در علمحدوث می
گاهی نقشی در ح سازی صورت یافت نشود و مدل دوث انسان ندارد و تا علت حدوثروشن کرد که آ

 قوی شد.  هوش مصنوعیدست یافتن به توان مدعی نگیرد، نمی
گاهی ندارند و لذا  که یک قسم از مادیات است  هوش مصنوعیتلقی ابتدایی این است که مادیات آ

گاهی نخواهد داشت، پس محل نزاع در این است که آیا  تواند به مرتبه ساً میهوش مصنوعی اسانیز آ
گاهی انسا گاه برسد یا خیر تا در مرحله بعد آ  نی مورد بحث قرار گیرد.موجود آ

گاهی هستند و که مادیات نیز دارای مرتبههم آشکار شد اما با تحقیقی که ارائه شد،   هم روشنای از آ
گاهی برای انسان قابل درک و تصور نیست؛  گاهی در شد که این نوع آ هوش لذا نزاع در اصل وجود آ

گاهی نیست مصنوعی هوش کما اینکه مدعای اصلی قائلین به  از محل نزاع خارج خواهد شد ایو چنین آ
گاهی حضوری در مادیات مصنوعی گاهی  قوی نیز وجود آ نیست. لازم به ذکر است که اگر وجود اصل آ

گاهی انسانی در دلیلی بر امکان مدل دانسته شود، همین سخن درباره دیگر  هوش مصنوعیسازی آ
 ان گفت که امکان ارتقا به هوش انسانی را دارد.توهم می «دیوار» وجودات نیز مطرح است مثلًا دربارۀم

ـ که قطعاً متمایز م در مادیات، محل نزاع تمایز دو نوع علمِ انسانی و جمادی است تجرد علبا پذیرش 
گاهی انسانی است. و بررسی امکان مدلهستند ـ  امکان ارتقا به  هوش مصنوعییعنی اینکه آیا سازی آ

 و اصل علم در هر دو مجرد است. ن قسم مانع مادیت برداشته شدهای هوش انسانی را دارد؟ البته در

                                                           
 .45ص ،یاضیرضا فغلام .1
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در مادیات نیز محل نزاع تمایز میان هوش انسانی و مصنوعی و امکان ارتقا  مادیت علمبا پذیرش حتی 
، مانعی دیگر در امکان هوش مصنوعیبه هوش انسانی است. در این قسم مادیت علم در  هوش مصنوعی

 سازی آن است.ی و مدلارتقا به هوش انسان
گاهی  در مادیات )حتی در صورت پذیرش علم به خود یا علم به حضوری در مجموع وجود علم و آ

گاهی انسانی با کند زیرا قوی نمی هوش مصنوعیعلم ولو در نهایت ضعف( کمکی به امکان  وش همرتبه آ
 . ل ارتقا به دیگری دانستبسیار متفاوت است و در یک درجه نیستند که یکی را بتوان قاب مصنوعی

از آنجا که مراتب وجودی موجودات کاملًا مجزای از یکدیگر است و عقلًا امکان رسیدن به یکدیگر 
را ندارند، پس یک ماده عقلًا امکان ارتقا به مرتبه بالاتر را ندارد زیرا مرتبه وجودی هر شیءای عین ذات 

 و کرد: توان این استدلال را چنین بازگآن شیء است. می
گاهی دارد.  (1  ماده در مرتبه خودش آ
 است. ءهر مرتبه ذاتی همان شی (2
قوی امکان داشته باشد بدین معناست که ماده از مرتبه خودش به مرتبه انسانی،  هوش مصنوعیاگر  (3

 تغییر و انقلاب پیدا کرده باشد.
 م تغییر و انقلاب در ذات است.مستلز ،به دلیل عینیت مرتبه با ذات ،تغییر و انقلاب در مرتبه (4
 .انقلاب در ذات محال است (5
 .پس تغییر و انقلاب ماده به مرتبه انسانی محال است (6

 قوی، محال خواهد بود. هوش مصنوعیپس  نتیجه:
 اعم بودن خودآگاهی نسبت به انسان و حیوان در صورت اثبات خودآگاهی در ماده. 4ـ1ـ1

ند کشود و از نفس حیوانی عبور میشد که از نفس جسمانی آغاز میمراتب نفس انسانی توضیح داده 
های خاص قادر هستند که به مرتبه و مرحله نفس عقلانی برسند. در این مراتب برای تا اینکه برخی انسان

انسان نفس حیوانی اثبات شد. هر انسانی دو مرتبه از مراتب نفس را داراست: مرتبه نفس نباتی و مرتبه 
انی. مرتبه نفس حیوانی دارای تجرد خیالی/ مثالی/ برزخی است و چون دارای تجرد است، شرط نفس حیو

گاهی و علم حضوری  گردد. حضور و تجرد را دارد و لذا علم حضوری برای آن اثبات می یعنیخودآ
ین از ا تجردی که نفس انسانی در مرتبه حیوانی دارد فاقد ماده است. اما برخی ویژگی مادیات را دارد که

 شود.جهت به آن مجرد برزخی نیز گفته می
حال مسأله این است که بر فرض، قائلین به امکان هوش مصنوعی قوی مدعی ایجاد و تحقق چنین 

گاهی انسانی نیست زیرا هوشی شوند، اما این به معنای مدل گاهیسازی نفس و آ گاهی  خودآ اعم از خودآ
گاهی گاهی انسانی نیست. گاه به معنای مدلدر شیءای، هیچ انسانی و حیوانی است و اثبات خودآ  سازی آ

. عدم ارتباط جسمانیة الحدوث بودن نفس و حرکت جوهری اشتدادی آن با امکان هوش 2ـ1
 مصنوعی قوی
ای لازم است که محققان هوش مصنوعی قوی به دلیل اختلاف مبنایی که با حکمت متعالیه تذکر نکته

است اصلًا با مبانی حکمت متعالیه آشنا نباشند، چنین اشکالات و سؤالاتی برای دارند و نیز اینکه ممکن 
شود! پس چرا در این تحقیق این مطالب طرح شده است؟ طرح این مباحث در این تحقیق آنها ایجاد نمی
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بدین دلیل است که امکان دارد برخی از محققان حکمت متعالیه از وجود برخی مباحث در مکتب متعالیه 
و، رتوان با توجه به مکتب مذکور، هوش مصنوعی قوی را ممکن دانست. از اینین برداشت کنند که میچن

 ها باشد.این مباحث طرح گشته، تا پاسخی بدان
 . عدم ارتباط جسمانیة الحدوث بودن نفس با امکان هوش مصنوعی قوی3ـ1

و در ادامه  گرددنفس انسانی اشاره میابتدا به اختصار به دیدگاه حکمت متعالیه درباره مرتبه جسمانی 
طور که شامل حیوانات نیز گردد. ادله تجرد نفس هماننسبت آن با امکان هوش مصنوعی قوی بررسی می

گیرد چرا که برخی مراتب زندگی انسان، شود، اما تمامی مراحل و مراتب زندگی انسان را در بر نمیمی
ر را نیز ندارد یعنی اینکه حتی براهین تجرد مثالی نفس علاوه ب حتی قابلیت و شرایط و ظرفیت تجرد مثالی

گاه واجد شرایط صور خیالی تجرد عقلانی، نیز محدود خواهند شد. مراحل و مراتب ابتدایی نفس، هیچ
توان برای نطفه در مراحل ابتدایی تکونش، علم حضوری به خود را در نظر گرفت. نفس در نیستند. نمی

ود صرفاً نفس و قوای نباتی همچون جذب، هضم غذا دارد و چنین نفسی مجرد مثالی مراتب ابتدایی خ
 توان در آن یافت.ها و خصوصیات موجود مجرد برزخی و مثالی را نمییک از ویژگینیز نیست زیرا هیچ

سازی نفس انسانی هستند، اما نفس در در مقابل، قائلین به امکان هوش مصنوعی قوی به دنبال مدل
گاهی در مرتبه حیوانی و انسانی را ندارد. لذا این تلقی که مرت به جسمانیت خود هیچ ویژگی مرتبط با آ

دارد، مجوز این ی جسمانی دارد و هوش مصنوعی قوی هم در ذیل همین مبنا گام بر میچون نفس مرتبه
انی اتب نفس انسشده است که گفته شود هوش مصنوعی قوی امکان دارد. اما با توضیحاتی که درباره مر

به شود که اولًا حقیقت انسان فقط مرتدر فصل سوم بیان گشت و در اینجا به اختصار تکرار شد، روشن می
ی جسمانی تنها یک مرتبه از آن است و این مرتبه جسمانی نیست و بلکه حقیقتی ذومراتب است و مرتبه

گاهی انسانی و حتی حیوانی نیز ندارد. در مرتبه جسمانی  نه درک کلیات وجود دارد یعنی مرتبه انسانی نیز آ
ی ای جسمانتوان از وجود مرتبهو تجرد عقلانی و نه درک جزئیات یعنی مرتبه حیوانی و خیالی. لذا نمی

 در انسان به امکان هوش مصنوعی قوی پل زد.
ش تواند دستاویزی برای امکان هونیز نمی« جسمانیة الحدوث بودن»در اصطلاح « حدوث»واژه 

ای از مراتب انسانی تعلق گرفته که هیچ درکی از کلیات و مصنوعی قوی باشد زیرا واژه حدوث، به مرتبه
و هویتی از انسان  سازی آن مرتبهجزئیات ندارد در حالی که محققان هوش مصنوعی قوی در پی مدل
ی رتبهنی نفس انسانی، می جسماهستند که درکی از کلیات و جزئیات را داشته باشد. از سوی دیگر، مرتبه

 سازی نفس نباتیهای نباتی، اما مدعای محققان هوش مصنوعی قوی شبیهنباتی است همراه با ویژگی
 نیست.

 . عدم ارتباط حرکت جوهری اشتدادی نفس با امکان هوش مصنوعی قوی4ـ1
نفس  ر شود.در ابتدا لازم است به اختصار حرکت جوهری اشتدادی نفس از منظر حکمت متعالیه تکرا

در نظریه جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن خود، به دلیل حرکت دائمی و تغییری که دارد از مراحل 
و مراتب متعددی عبور کرده تا به مرتبه جسمانیت رسیده و سپس به مرتبه تجرد وارد شده است. حقیقت 

سالیان متمادی از مراتب مختلف وجود و جوهر نفس یک حرکتِ واحدِ متصلِ سیالِ دائمی دارد که در طی 
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ای که مرتبه جسمانیتِ آن، ارتباط نزدیکی با مرتبه تجرد برزخی نفس پیدا تشکیکی عبور کرده، به گونه
گونه رابطی کرده است. لذا این موجود متحرک متعدد نخواهد شد. به همین خاطر، میان مراتب نفس هیچ

مراتب نفس از جمله بدن را باید در وجود واحدِ نفس انسانی به غیر از مراتب نفس، متصور نیست. همه 
 تواند مستمسکی برایجمع دانست. با توجه به توضیحاتی که گذشت، آیا حرکت جوهری اشتدادی می

 باشد؟ پاسخ منفی است زیرا:  هوش مصنوعی قویامکان 
دارند چرا که اساساً حرکت جوهری اشتدادی و مبنای آن را قبول ن هوش مصنوعی قویاولًا: محققان 

ای مجرد و غیرمادی در انسان است که برخلاف مبنای اصلی نظریه نظریه مذکور مبتنی بر وجود مرتبه
شود که است. به عبارت دیگر، حرکت جوهری اشتدادی منتهی به امر مجردی می هوش مصنوعی قوی

 فلسفه ذهن است. بدان باور ندارند و برخلاف رویکرد غالب در  هوش مصنوعی قویمحققان 
بیان شد، حرکت جوهری اشتدادی باید « مزاج»ثانیاً: بنابر آنچه در گفتار دوم از فصل سوم ذیل بحث 

باشد.  تر را داشتهدر شیءای باشد که قابلیت اشتداد و استکمال و تبدیل شدن به وجودی بالاتر و کامل
د، آیا ای مجرشود به مرتبهتبدیل میحرکت جوهری اشتدادی یعنی مرتبه جسمانی با حفظ کمالات خود 

خود نیز به چنین  هوش مصنوعی قویافتد؟ آیا اساساً محققان می هوش مصنوعی قویچنین اتفاقی در 
 باور دارند؟ پاسخ منفی است. هوش مصنوعی قویمطلبی در ارتباط با ماده و شیء اولیه در 

 . نوخاسته نبودن نفس انسانی5ـ1
وش هرا نوخاستگی دانست که به تبع بتواند مستمسکی برای قائلین به  توان دیدگاه صدرائینمی

نگاری اکند بیشتر به دوگانهقرار گیرد زیرا نوخاستگی جوهری که دو نوع جوهر را ثابت می مصنوعی قوی
 تر است تا نظریه ملاصدرا. دکارتی و سینوی نزدیک

نگاری اانگاری شباهت دارد تا دوگانها یگانهدیدگاهی که ملاصدرا درباره حدوث نفس ارائه داد بیشتر ب
مند است. نفس در نوخاستگی و نیز ای که وجودی است و از مرتبۀ غیرمادی نیز بهرهانگاریاما یگانه

انگاری دکارتی و سینوی، وجودی واحد و یک مرتبه و مستقل دارد در حالی که نظریه جسمانیة دوگانه
اده اولیه است و وجودی مجزا و جدای از آن ندارد و همان است که ی همان مالحدوث بودن نفس، ادامه

یابد. یک وجود واحد است که از ابتدا تا انتها مراتب متعدد با احکام با حرکت جوهری اشتداد و کمال می
 خیزد.متعدد دارد ولی در نوخاستگی، از سطح پایه، نفس یا ذهنی کاملًا جدا و مجزا بر می

 انگاری نوخاسته، نفس مجرد و بدن مادی واقعاً دو چیز متمایز اساس دوگانه به عبارت دیگر، بر
 د گوید با این تفاوت که نفس مجرانگاری دکارتی میهستند که در کنار یکدیگر وجود دارند همانکه دوگانه

، ییابد که بدن به سطح خاصی از اعتدال و آمادگی برسد اما در مقابل دیدگاه صدرائهنگامی ظهور می
ویند گگرایان میکند. از سوی دیگر، نوخاستهنفس و بدن را در استمرار یکدیگر نه در عرض هم ترسیم می

توانند ادعا کنند و نیز دلیلی ندارند که خیزد فقط همین، اما نمیاز ماده فیزیکی جوهری غیرفیزیکی برمی
وش هخاستگی برای قائلین به آن جوهر برخاسته نفس انسانی است. پس باز هم مستمسکی بر اساس نو

 وجود نخواهد داشت.  مصنوعی قوی
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 . نقش مزاج در عدم امکان هوش مصنوعی قوی6ـ1
ای دارد. اساساً طبق دیدگاه مزبور، بدن بنابر دیدگاه صدرا مزاج یا بدن و جسم طبیعی موضوعیت ویژه

 ر نفس انسانی دقیقاً همان هویتو جسم مصنوعی قابلیت تحقق و ایجاد هویتی نوخاسته را ندارد چرا که اگ
ی آن لزوماً بدن و جسم طبیعی یا همان مزاج است. صدرا معتقد است نوخاسته دانسته شود، سطح پایه

ی اول از مراتب نفس انسانی است، لزوماً برخاسته از مزاجی خاص است و که نفس جسمانی که مرتبه
ایجاد مرتبه اول نفس انسانی قائل نیست. طبیعی دهد که وی راهی جز مزاج برای تبیین ایشان نشان می

است که دیگر مراتب نفس انسانی اعم از مرتبه تجرد خیالی و تجرد عقلی، متوقف بر این است که قبل از 
ی اآنها مرتبه جسمانی تحقق یافته باشند. پس از آنجا که صدرالمتالهین، نفس انسانی را متوقف بر مرتبه

تواند بنابر حرکت جوهری اشتدادی منجر به لذا دیگر جسمی مصنوعی نمی داند،جسمانی و طبیعی می
 نفسی انسانی گردد. 

 ویهوش مصنوعی قای دیگر نیز تقریر کرد: از آنجا که مدعیان امکان توان محل نزاع را به گونهالبته می
پذیریم بر فرض که ب سازی نفس انسانی در ماده و بر اساس فرایندی مصنوعی هستند؛ لذا بربه دنبال شبیه

اساس حکمت صدرائی مزاج و جسم و فرایندی طبیعی موضوعیتی در تحقق نفس انسانی نداشته باشد 
یعنی اینکه ضرورتی نباشد که حتماً باید فرایندی طبیعی برای تحقق مرتبه تجرد خیالی، رخ دهد؛ اما با 

انگاری حقیقت انسان هستند مادیمدعی  هوش مصنوعی این حال نزاع همچنان پابرجاست زیرا محققان 
توان شرایط تحقق یک ماده طبیعی را به صورت مصنوعی نیز فراهم کرد، اما گویند میو به همین دلیل می

حکمت صدرائی به تجرد حقیقت انسان باور دارد و بر آن است که اساساً امکان عقلی ندارد حقیقت انسان 
انی، ای از مراتب انسعیت ماده و فرایند طبیعی در مرتبهمادی باشد. پس حتی در فرض پذیرش عدم موضو

 امکان نخواهد داشت.  هوش مصنوعی قویباز هم بر اساس حکمت صدرائی، 
 ی جسمانی نفس انسانی به صورتبه عبارت دیگر، بر فرض که اصراری نباشد که حتماً باید مرتبه

 ما بر اساس حکمت صدرائی، بنابر حرکتطبیعی رخ دهد و بلکه بتواند به صورت مصنوعی تحقق یابد، ا
ی تجرد خیالی منتهی شود در حالی که بر ی جسمانیِ مصنوعی، به مرتبهجوهری اشتدادی باید این مرتبه

-انگارانهتحقق امر مجرد امکان ندارد و برخلاف رویکرد مادی هوش مصنوعی قویاساس مبانی مدعیان 

ای عقلًا امکان از فصل سوم گذشت، تحقق چنین مسئله شان است و نیز بر اساس آنچه در گفتار دوم
  ندارد.
 بستار فیزیکی و خودبسندگی ماده. نقد مبنای 2

باور هستند  شود. اینان بر اینیک بار دیگر مدعی قائلین به بستار فیزیکی و خودبسندگی ماده تقریر می
ه در های شیمیایی کول کنش و واکنشهایی که با یکدیگر دارند، معلکه پیدایش انواع جسم با همه تفاوت

از سوی دیگر، این کنش و واکنش شیمیایی،  دهد، است.ات اتمی و بنیادی آنها رخ میماده آنها یعنی ذر
خودبسندگی ماده یعنی  کند.یک ترکیب حقیقی است که خواص و آثار جدیدی در کل و مرکب ایجاد می

گاهی گاهی حاصل شود همانطور که رویکرد غالب  اینکه ماده این قابلیت را دارد که منشأ آ گردد و از آن آ
در فلسفه ذهن فیزیکالیسم است و همانطور که نظریه فرگشت مبتنی بر این است که ماده با طی مراحلی 
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گاهی را پیدا می کند و برای این محصول احتیاج به امر غیرمادی ندارد و تنها فعل و قابلیت دریافت آ
 د.شوافی است. در ادامه این رویکرد و نگاه غالب در فلسفه ذهن به نقد کشیده میانفعالات درون ماده ک
 دلیل اول بر بطلان

منشأ این خواص و آثار نوپدید در ماده چیست؟ آیا خود ذرات تشکیل دهنده منشأ این آثار هستند یا 
 منشأ دیگری دارند؟

از  ایاست زیرا چیزی که فاقد گونه الف( اگر خود ذرات تشکیل دهند منشأ باشند مستلزم امر محال
ی آن را در خود یا هر شیء دیگری ایجاد کند. مثل اینکه تواند نمونهفعلیت و کمالی است، چگونه می

کسی که هیچ گونه اطلاعی از علم ریاضی ندارد بتواند محاسبات ریاضی را حل کند. هر دو غیر ممکن 
 هستند. 

تا بتواند همانطور که خود  ز خود ذرات وجود داشته باشدب( پس باید شیء و منشئی دیگر غیر ا
و کمالات را ایجاد کند. این شیء  هااست، در کل و مرکب نیز آن فعلیت و کمالات خاص را دارا هافعلیت

 و منشأ دیگر همان فاعل است.
توان یم نتیجه اینکه ممکن نیست امر مادی خودبسنده بوده و برای پیدایش انواع مختلف کافی باشد. 

 این دلیل را با توجه به مباحثی که در ماده و صورت بیان شد، چنین تقریر کرد: 
 و کمالات نوپدید، ماده ثانوی  هافعلیت دهنده انواع مادی، نسبت به خواص، آثار،ی تشکیل . ماده1

 است. 
 . ی فعلیتی هستند، تفاوتی ندارند. ماده اولی و ثانوی، در اینکه قابل و پذیرنده2
 نفسه هیچ فعلیتی ندارد.. قبول ملازم فقدان است و فی3
. اگر چیزی فاقد فعلیتی خاص باشد، ممکن نیست که بتواند آن فعلیت را در شیء دیگری ایجاد 4

 کند. زیرا هر ایجادی ملازم فعلیت است و با فقدان سازگار نیست. 
-وجود  آورندهه یست که خود به خود بی انواع اجسام که فاقد فعلیتِ خاص است، ممکن ن. پس ماده5

 ی خواص و آثار باشد. 
. حال اگر مدعای مادیون را مبنی برخودبسنده بودن ماده بپذیریم به معنای این است که خواص و 6

آثار بدون علت ایجاد شده باشند زیرا نه خود ماده چنین قابلیتی برای ایجاد دارد و نه اینکه آنها به عامل 
ماده باور دارند و همچنین اینکه این خواص و آثار ممکن بالذات هم هستند. پس نظریه دیگری غیر از 

 1خودبسنده بودن طبیعت باطل است.
 دلیل دوم بر بطلان

شرح آن در ضمن چند مقدمه چنین  2به این دلیل پرداخته است. نهایة الحکمةعلامه طباطبائی در 
 است:

                                                           
و، نهایة الحکمة، تعلیقه و هم 123ق، ص1431سیدمحمدحسین طباطبائی، بدایة الحکمة، چاپ بیست و شش، قم، موسسه نشر اسلامی،  .1

 211رضا فیاضی، صو همو، تعلیقه غلام 311ـ  311یزدی، صمحمدتقی مصباح
 .311ـ  311یزدی، صو همو، تعلیقه محمدتقی مصباح 211همو، نهایة الحکمة، ص .2
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 و کمالات، هاادی نسبت به خواص و آثار و فعلیتانواع م . همانطور که بیان شد ماده تشکیل دهنده1
 ماده ثانوی است. 

و خواص و  هاماده است، قابل و پذیرنده فعلیت که ماده ثانوی از آن جهت که . همچنین روشن شد2
 آثار است. 

. شأن قابل امکان است یعنی اینکه به صرف وجود داشتن برای شیءای و بدون دخالت هیچ چیز 3
تواند وجود شیء دیگر را در خود ضروری کند. به عبارت دیگر، به صرف وجود قابل، مقبول ی، نمیدیگر

شود. اما اگر فاعل وجود داشته باشد و علت تامه باشد و یا اینکه سایر اجزای علت تامه نیز واجب نمی
 گردد. وجود داشته باشند، فعل ضرورتاً واجب می

تواند آن را پس اگر قابل نتواند مقبول را واجب کند، پس نمی . وجوب مقبول عین وجود آن است.4
 ایجاد کند. 

و کمالات یا در یک کلمه مقبول، وجود  هااده و قابل، خواص و آثار و فعلت. پس به صرف وجود م5
 شوند. یابند و واجب نمینمی

واجب نباشد، موجود تا شیءای « الشیء ما لم یجب لم یُوجد». همه این سخن به این دلیل است که 6
 شود. نمی

 شوند که وجود یابند. ی تشکیل دهنده انواع مادی، خواص و آثار واجب نمی. لذا با صرف وجود ماده1
رای شوند و بلکه بشود که صرفاً با وجود ماده، خواص ایجاد نمیاز این مقدمات چنین نتیجه گرفته می

که مفیض وجود است، نیاز است. این مفیض وجود  پیدایش انواع مادی و خواص آثار به وجود فاعلی
 رساند. پس طبیعت خودبسندهابتدا خواص و آثار و سپس انواع مادی را از مرتبه وجوب به مرتبه وجود می

  1نیست.
 دلیل سوم بر بطلان

این دلیل مبتنی بر این است که مادیون مدعی شوند که ماده علاوه بر نقش اثرپذیری، نقش اثرگذاری 
دارد. یعنی ذرات اتمی و بنیادی از فاعلیت نیز برخوردار هستند. لذا همانطور که در قسمت قبلی لزوم  نیز

وجود فاعل برای پیدایش خواص و آثار اثبات گردید، اما لازم نیست که آن فاعل، جوهری غیر مادی باشد 
ار د سبب پیدایش خواص و آثتواند اثرگذار باشد. یعنی اینکه ذرات اتمی و بنیادی خوبلکه ماده نیز می

شارح حکمت متعالیه علامه طباطبائی  گردد.حال در ضمن مقدماتی این دلیل بررسی و نقد می باشند.
 که تقریر آن به شرح زیر است: 2به پاسخ این ادعا پرداخته است نهایة الحکمةدر 

تلف است یعنی اینکه . امری که روشن است این است که خواص و آثار در انواع مادی، متنوع و مخ1
هر گروهی از ذرات، یکسری خواص و آثاری را به دنبال خود دارند که غیر از آثار و خواص دیگر است. 

 شود.همین تنوع سبب، متعدد و متنوع شدن مواد و انواع مادی می

                                                           
 .242، ص 1عبدالرسول عبودیت، حکمت صدرائی به روایت علامه طباطبائی، ج .1

 .311ـ  311یزدی، صو و همو، تعلیقه محمدتقی مصباح 211ـ 211نهایة الحکمة، صص  سیدمحمدحسین طباطبائی، .2
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ده آنها اند و خود ما. فرض این است که این آثار متنوع، همه از ماده موجود در انواع مادی ناشی شده2
 را در خود ایجاد کرده است.

. اگر از ماده این خواص و آثارش را بگیرند، دیگر متنوع نبوده و بلکه از طبیعت واحدی برخوردار 3
 خواهد بود.

. قاعده کلی این است که هر طبیعت واحدی، اثری واحد دارد و همیشه و در همه جا اثری یکسان 4
 زند. وید که از عواملی مشابه، رفتار مشابه سرمیگآید. دانش تجربی میاز آن پدید می

. بنابراین، لازم است که خواص و آثار طبیعت و ماده، یکسان و مشابه باشند نه متنوع و متفاوت و به 5
 تبع به جای انواع مادی، یک نوع مادی وجود داشته باشد.

د اید متنوع و متفاوت باشنگیریم که پس باید خواص و آثاری که مورد بحث است، هم ب. نتیجه می6
 و هم یکسان و واحد. به عبارت دیگر، باید همه انواع مادی هم متنوع هستند و هم واحد.

این است که هر چیزی، همه چیز و هر چیز دیگری باشد که امری است محال و  6. لازمه مقدمه 1
 منجر به تناقض خواهد شد.

 دبسندگی طبیعت و ماده دفاع کرد.توان از خوپس حتی در فرض اثرگذاری ماده، نمی
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شناختی هوش مصنوعی از منظر حکمت گفتار چهارم: نقد لوازم انسان
 متعالیه

های متفاوتی مطرح شد که در جای خود توضیح در ارتباط با رابطه نفس و بدن در فلسفه ذهن دیدگاه
ز گیرد. ابتدا هر یک اقرار می داده شد. در این قسمت نسبت میان آن دیدگاه با حکمت متعالیه مورد کاوش

رفیت گردد و سپس ظالنفس فلسفی نقد و بررسی میهای مرتبط با رابطه نفس و بدن از نگاه علمدیدگاه
 گردد.النفس فلسفی ارزیابی میها برای امکان هوش مصنوعی قوی اما از منظر علمهمین دیدگاه

 هه ذهن از منظر حکمت متعالیهای رابطه نفس و بدن در فلسفبررسی نسبت دیدگاه .1
ی النفس فلسفی چگونگی و درستهای مذکور به تفصیل بررسی شد، در اینجا تنها از منظر علمدیدگاه

 گردد.آنها ارزیابی می
 گراییها و نوخاستهیژگیانگاری جوهری، و. نقد و بررسی دوگانه3،2،1ـ1

ئی به اندازه کافی مورد بحث قرار گرفت این سه دیدگاه مذکور در فصل سوم با توجه به حکمت صدرا
 و دیگر نیازی به توضیح ندارد. 

 . نقد و بررسی رفتارگرایی4ـ1
 گردد.نقد و بررسی میمسأله  دورویکرد رفتارگرایی در ضمن 

 شناختی رفتارگرایی. نقد مبانی معرفت1ـ4ـ1
نا ی درباره حالات ذهنی  زمانی معارفتارگرایی متأثر از پوزیتویسم منطقی است. در نگاه اینان هر گزاره

های فیزیکی و رفتار سخن بگوید، تأویل برده شود. یعنی معناداری ای که لزوماً از پدیدهدارد که به جمله
از راه  ای فقطگردد. درستی هر گزارههر عبارتی فقط بر اساس اصطلاحات فیزیکی و رفتاری تعریف می

های آنها نباید اً طبق این مبنا ذهن یا نفس و یا حالات و پدیدهپس طبیعت 1حس و تجربه و آزمایش است.
 غیرفیزیکی باشد که بی معنا خواهند شد.

در اغلب مکاتب غربی همچون رفتارگرایی، به یکی از اصول و مبانی اصلی علم النفس فلسفی یعنی 
ی که ن حالت درد برای کسپردازند. ایناشود و بلکه صرفاً به تجربه و استقراء میعلم حضوری توجهی نمی

برند در حالی که چیزی فراتر از بروز یک رفتار است و حالت درونیِ کشد را به رفتار تحویل میدرد می
خاصی است. اساساً بدون توجه به علم حضوری تبیین کیفیت شخصی و درونی حالات ذهنی و درونی 

سبیت ار فیزیکی بنا نهاده شده که مستلزم نی بستاز سوی دیگر، رفتارگرایی بر پایه میسر و ممکن نیست.
هر چه   2رود.یا شکاکیت خواهد بود. در حالی که بنابر علم حضوری، خطاپذیری و شکاکیت از بین می

 رسد.پذیر بودن آن به نسبیت و شکاکیت میجایگزین علم حضوری شود به دلیل خطا و شک
گاهی، نمونهاسکینر در باب ادراک بر این باور است که دانستن و  ای از تأثیر محیط بر انسان است و آ

ما آنچه حکمت صدرائی بدان  3شود.های طبیعی، درک و شناخت حاصل میبه میزان پاسخ به محرک
                                                           

 .344انگاری و رفتارگرایی در فلسفه ذهن، ص های دوگانهو جمعی از مترجمان، نظریه 31محمود خاتمی، فلسفه ذهن، ص  .1

 .215و  234، صص6مرتضی مطهری، ج .2

فر و دیگران، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام نی فلسفی تعلیم و تربیت، ترجمه علامرضا متقیهوارد ا.اوزمن و سموئل ام.کراور ، مبا .3
 .331، ص1311خمینی رحمه الله، قم، 
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معتقد است آن است که انسان در ادراک نقش فعالی دارد و ادراک صرفاً انفعال نیست و هر دوی نفس و 
ت برد، پس شناخرفتارگرایی تمام حالات ذهنی را به رفتار تحویل میاز آنجا که  1بدن در ادراک نقش دارند.

 افتد.ذهن/نفس، کیفیت حالات دورنی به درستی اتفاق نمی
 ـمعلولی  شود و ارتباط علّیبنابر مبنای رفتارگرایان حتی اصول بدیهی همچون اصل علیت پذیرفته نمی

ضوری برای مفاهیم مهم فلسفی همانند علت و بین حالات ذهنی و رفتار قابل اثبات نیست. اما علم ح
سان با کند؛ مثلًا انمعلول، که البته با حس و تجربه قابل دریافت نیست، منشأ مناسب و درستی مهیا می

واند تمقایسه بین نفس و اراده و اینکه اراده وابسته به نفس و نفس طرف وابستگی آن است، به سادگی می
با مبنای پوزیتویستی بسیاری از اصول بدیهی عقلی تبیین  2ابد.به مفهوم علت و معلول دست ی

 شاختی صحیح نخواهند داشت و قابل اثبات نخواهند بود.معرفت
 شناختی نسبت به انسان. نقد مبانی هستی2ـ4ـ1

ان گرایی و بستار فیزیکی است، گفتگو شد و بیشناختی رفتارگرایی که همان مادهدرباره مبانی هستی
-اند، اما اکنون به اختصار به هستیشناختی انسان را مادی تلقی کردهبق همان مبنای هستیگشت که ط

 شود.شناختی صدرائی و نسبتش با حقیقت انسان پرداخته می
در حکمت متعالیه عالم و هستی دو جنبه دارد: مادی و مجرد اما اصالت و مبدئیت در جنبه مجرد 

ه و اصل عالم هستی، امری مجرد است که در قوس نزول منتهی به عالم است. به نظر صدرالمتالهین، پای
گردد. گردد و در اثر حرکت جوهری اشتدادی در قوس صعودی باز به امر مجرد باز میپیدایش ماده می

گردد؛ بنابراین در نظام نفس انسانی نیز ذاتاً مجرد از ماده است، اما در همین ماده و در ماده حادث می
 اند.مجرد دو روی یک سکه هستند و ظهور یک واقعیت هستی، مادی و

ه صورت هستی در نگاه آنان بخورند زیرا رفتارگرایان در تبیین هویت شخصی انسان نیز به مشکل برمی
انسان را موجود مادی و صرفاً دارای شود و عالم منحصر در ماده است. همچنین آنان مادی تعریف می
ان از بدن هم همین بدن فیزیکی با ابعاد ظاهری آن است که از هنگام انعقاد دانند و مرادشساحتی بدنی می

ی تواند ملاک هویت شخصنطفه تا زمان مرگ پیوسته در حال تغییر است و لذا به دلیل تغییر دائمی نمی
و  شود لذا تعلیم و تربیتبنابر رفتارگرایی، رفتار بدنی اساس هویت انسان تلقی می 3در انسان باشد.

شناسی و شناخت روح، همگی به شناخت بدن و رفتارهای بدنی مرتبط است اما بنابر نظر نسانا
صدرالمتالهین، نفس مجرد صورت نوعی برای بدن و علت صوری برای نوع محصل انسانی است و تمام 

 4دهد.هویت انسان را تشکیل می

                                                           
 .321، ص1صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج .1

 .131صدالمتالهین، مجموعه رسائل فلسفی، ص .2

های هویت شخصی از منظر توانید: ر.ک: سیدمحمد قاضوی، ملاکهای هویت شخصی و نقد و بررسی آنها میتر از ملاکبرای اطلاع بیش .3
 .1411اندیشمندان اسلامی و غربی، چاپ اول، قم، انتشارات سپهر حکمت، 

: توانیدز نقد رفتارگرایی بنابر حکمت صدرائی می؛ برای اطلاع بیشتر ا3، ص 1صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج .4
، نامه کارشناسی ارشد، گروه فلسفه، رشته فلسفه، قمافروزمند، نقدرفتارگرایی در فلسفه ذهن بر پایه حکمت صدرائی، پایانالله آتشر.ک: حجت

 .1411موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله، 
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 همانی . نقد و بررسی این5ـ1
عی است ذهن و حالات ذهنی به ماده تحویل برده شده و با آن همانی ذهن و مغز که مدرویکرد این

گاهی که در فصل سوم و چهارم بداناین ها اشاره شد، همان و یکسان است، با وجود ادله تجرد نفس و آ
 گردد.انگاری ذهن و حالات ذهنی اشاره میگردد. اما در اینجا نیز به یک دلیل از ادله ابطال مادیابطال می

های قوای حس و خیال با توجه به تغییر و تبدل اجزاء جسمانی دلیلی ق بر عدم وحدت ادراکشیخ اشرا
ه بیان کرده است ک . ویکند که صدرالمتالهین نیز آن را پسندیده و قاطع و صحیح دانسته استذکر می

ین یه، از باجزاء جسم یا موجود جسمانی در طول عمر انسان، با توجه به جایگزینی با سلول جدید یا تغذ
تواند مورد انکار کسی قرار گیرد زیرا یکی از اصول قوانین طبیعی و مادی است. نمیمسأله روند و این می

اش و یا به سبب تغذیه، همواره در معرض تغییر و تحول است. هر جسم به خاطر عوامل داخلی و خارجی
جه به عدم ثبات و تغییر و تبدل های محسوس و خیالی باشد، با توحال اگر چنین جسمی مدرکِ صورت

مواره تواند هها نیز باید از بین رفته و متغیر ومتحول گردند ولذا صورت خیالی نمیهمیشگی آن، صورت
 در قوه خیال باقی بماند.

مان همیشه ثابت بوده و وحدت دارند و از بین های خیالییابیم که صورتاما ما به طور شهودی درمی
تواند مادی همچون مغز کند، نمیای که محسوسات را درک مین، ذهن و قوه خیال و قوهروند. بنابراینمی

 1همان نیستند.باشد. پس ذهن و حالات ذهنی نیز با مغز و فرایندهای مغزی یکسان و این
 . نقد و بررسی کارکردگرایی6ـ1

 که اینان نسبت بهشود این است یکی از انتقادهایی که به کارکردگرایی همچون دیگر نظریات می
گیرند و نگاه اول شخص بدانها ندارند. البته اگر هم به حالات ذهنی خود، علم حضوری را درنظر نمی

انگارانه، تعریف و تبیینشان از علم حضوری علم حضوری با هر تبیینی قائل شوند به دلیل رویکرد مادی
تواند برای خود حضوری داشته و ماده هم نمیدانند غلط خواهد بود زیرا انسان را چیزی جز بدن مادی نمی

گاهی بدون توجه به علم حضوری به هیچ وجه ممکن نیست و این ضعف بسیار  باشد. تبیین خصوصیت آ
 ها است.اساسی کارکردگرایی و نیز دیگر دیدگاه

گاهی تبیینی مادی ارائه داده و آن را با روابط علّی عصبکارکردگرایان تلاش می مغزی  هایکنند برای آ
کنند، اما چگونه امکان دارد که خصوصیتی که جنبه اول شخص دارد و قائم به فرد تحویل تحلیل می

مند است و از نظر وجودی نیز مجرد است، با نگاه فیزیکالیستی و سوم شخص تبیین گردد؟ عدم تمیز ذهن
ی از جمله میان نگاه اول شخص و سوم شخص مشکل بنیادی در اغلب رویکردهای فلسفه ذهن

گاهی می از سوی دیگر، کارکردگرایان صرفاً  گردد.کارکردگرایی است که مانع توضیح صحیح حقیقت آ
یک بُعد برای انسان قائل هستند که البته از اثبات همان بعد مادی بنابر توضیحاتشان نیز بدرستی توانا 

                                                           
؛ 21، ص1356ی ایران، تهران، اشراق، تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی، انجمن شاهنشاهی فلسفهه از شیخالدین سهروردی، سه رسالشهاب .1

 11، صص1352شناسی صدرالمتالهین، ترجمه و تفسیر از سفر نفس کتاب اسفار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جواد مصلح، علم النفس یا روان
توانید: ر.ک: وحید سلیمانی، بررسی و نقد نظریه همانی ذهن و مغز بنابر اندیشه اسلامی میرسی نظریه اینو  برای اطلاع بیشتر از نقد و بر 14ـ 

نامه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه دین، گروه کلام و فلسفه دین، دانشکده الهیات، موسسه همانی ذهن و مغز بر اساس اندیشه اسلامی، پایاناین
 .1311حمه الله، قم، آموزشی و پژوهشی امام خمینی ر
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آن هستند  دارند. اینان برق آن گام برمینیستند؛ اما در هر حال تلقی بستار فیزیکی را کاملًا پذیرفته و طب
که تباعث تکهمسأله گردد که این که هر حالت ذهنی با ارجاع به حالات مغزی و کارکردهای آن تبیین می

گردد. در مقابل صدرالمتالهین هم برای نظام هستی و نیز نظام تکوین شدن مباحث حول شناخت نفس می
نقش  مسألهگرفته که خود نفی رویکرد بستار فیزیکی است که این انسان، دو بعد مادی و مجرد در نظر 

  1شناختی ذهن و حالات ذهنی نشان داده است.خود را در تحلیل هستی
 گرایی. نقد و بررسی حذف7ـ1

گرایی که به طور کلی منکر وجود ذهن و حالات ذهنی است، از آنجا که هم برخلاف رویکرد حذف
نکه نسبت به نظام علم النفس حکمت صدرائی از تقابل بسیار روشنی بداهت و وجدان است و هم ای

 برخوردار است که دیگر نیازی به بررسی آن نیست.
های رابطه نفس و بدن در فلسفه ذهن با امکان هوش مصنوعی قوی . بررسی دیدگاه2

 از منظر حکمت متعالیه
قوی در گفتار گذشته بررسی  نسبت رویکردهای درباره رابطه ذهن و بدن با امکان هوش مصنوعی

مکان هوش مصنوعی قوی از منظر حکمت متعالیه پاسخی اگردید، اما بررسی نسبت آن رویکردهای با 
روشن دارد. از آنجا که علم النفس فلسفی رویکردهای درباره ذهن و حالات ذهنی و بدن را مورد انتقاد 

ه از نسبت آنها با امکان هوش مصنوعی قوی سخن نیست ک حتواند و صحیقرار داد و نپذیرفت، طبیعتاً نمی
 اصلی این تحقیق یعنی امکان هوش مصنوعیمسأله بگوید. از سوی دیگر، علم النفس فلسفی نسبت به 

شناختی، قائل به نفی تحقق هوش مصنوعی قوی است. بنابراین، از قوی با توجه به مبانی و لوازم انسان
توانند مدعی امکان هوش مصنوعی قوی باشند و نه هوش مذکور میهای منظر حکمت متعالیه، نه دیدگاه

 مصنوعی قوی به خودی خود امکان دارد.
. بررسی نسبت انواع آگاهی در فلسفه ذهن با امکان هوش مصنوعی قوی از منظر 3

 حکمت متعالیه
گاهی که ند بلاک مطرح کرده است، چیست؟ همچنین آیا ر ب نگاه حکمت متعالیه نسبت به انواع آ

گاهی ظرفیت تحقق هوش مصنوعی قوی را دارند یا خیر؟ اینها سوالاتی اساس علم النفس فلسفی انواع آ
 شود. ها پرداخته میاست که در این قسمت از تحقیق بدان

 . بررسی انواع آگاهی در فلسفه ذهن از منظر حکمت متعالیه1ـ3
گاهی با علم النفس فلسفتطبیق و مقمسأله در این قسمت به دلیل اختصار بیشتر به  ی ایسه انواع آ

گاهی از نگاه ند بلاک با نگاه  شود.پرداخته می دقت شود هدف در این قسمت از تحقیق، تقریب انواع آ
 همانی کامل میان آنها.صدرالمتالهین است نه این

 . آگاهی پدیداری در علم النفس فلسفی1ـ1ـ3
 ه است:بنابر حکمت صدرائی، علم حضوری انسان چند دست

                                                           
درباره  اصل، نقد نظریه کارکردگراییتوانید: ر.ک: هومن سناییبرای اطلاع بیشتر از نقد و بررسی نظریه کارکردگرایی از منظر حکمت متعالیه می .1

لله، هشی امام خمینی رحمه ارابطه ذهن )نفس( و بدن بر پایه حکمت صدرائی، رشته فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده الهیات، موسسه آموزشی و پژو
 .1411قم، 



113 

 

الف( ادراک نسبت به خود: این نوع از ادراک شهودی و با علم حضوری است. بنابر برهان هوای طلق 
سینا مطرح کرده و نیز صدرالمتالهین آن را در آثار خود ذکر کرده است، حتی اگر حواس ظاهری که ابن

واند ذات خود را ادراک تانسان به طور کلی از کار بیافتد، همچنان ادراک خود وجود دارد و شخص می
گاهی»نماید. این نوع از ادراک همان   است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.« خودآ

ها، امیال و عواطف و همه اعمال و احکام ذهنی، با ی قوای باطنی، ادرکات، انگیزهب( ادراک همه
 علم حضوری صورت خواهد گرفت.

 1گیرد، با علم حضوری است.گانه صورت میاس پنجها و انعکاساتی که در حوج( تمام دریافت
گاهی پدیداری مطرح است. یعنی تجربه -نوع دوم و سوم از علم حضوری، همان اموری است که در آ

-بنابر اعتقاد صدرالمتالهین، تأثرات حسی موجود در اندام های ادراکی، حسیات، تمایلات و هیجانات.

اند. پس از این مرحله، نفس از به علم حضوری مشهود نفسهای حسی و آثار مادی موجود در اعصاب، 
شناسد. به کند، اعیان محسوس را میگیرد و انشا میهایی که از آنها از راه قوه خیال میطریق صورت

 2عبارت دیگر، محسوسات با واقعیات خود در حواس موجودند و این یعنی علم حضوری.
گاهی پدیداری با نظریه ملاصبدین درا در باب مصادیق علم حضوری تطبیق دارد زیرا درونی سان، آ

گاهی پدیداری و علم حضوری است و این درونی بودن از منظر اول شخص قابل  بودن ویژگی اصلی آ
گاهی  تبیین است که همان علم حضوری است. البته نباید این نکته را نادیده انگاشت که رویکرد در نظریه آ

 ما در علم النفس فلسفی تجرد مدرکِ است.پدیداری بستار فیزیکی است ا
 در علم النفس فلسفی در دسترس. آگاهی 2ـ1ـ3

گاهی  گاهانه که در استدلال و کنترل عقلانی مستقیم افعال  در دسترسآ یعنی بازنمایی یا تصور آ
گاهی پدیداری محتوااستفاده می گاهی پدیداری در این است که در آ گاهی با آ  یگردد. تفاوت این نوع آ

گاهانه می گاهی بر حسب یک تجربه بر حسب پدیدارشدن آن برای ما آ گاهی دسترسی، آ شود ولی در آ
گاهانه است.های بازنمایانهویژگی سد رحال به نظر می ی محتوای آن تجربه است که به لحاظ دسترسی آ

گاهی  گاهی به ویژگینوعی از علم حضوری در علم النفس فلسفی باشد زیرا همان علم و  در دسترسکه آ  آ
شود و در جای خود توضیح داده شد که علم ی تصورات از طریق علم حصولی حاصل میبازنمایانه

 حصولی به حضوری بازگشت دارد. به عبارت دیگر، تصورات مذکور از مصادیق علم حضوری است.
 . خودآگاهی در علم النفس فلسفی3ـ1ـ3

گاهی به معنای طور که در گفتار گذشته بیان شد، خودآگهمان صاحب فهمی از خود »اهی در انواع آ
گاهی ب است.« بودن و توانایی به کارگیری این فهم در تفکر در باب یک خود ا در علم النفس فلسفی خودآ

ی کند و با واژهعنوان علم حضوری نفس به خود مطرح است. آنچه انسان در درون خودش مشاهده می
ته تواند میان چند چیز اشتراک داشنفسه شخصی است و نمیی ذاتاً و فیکند، حقیقتاز آن تعبیر می« من»

 3باشد.
                                                           

 .161، ص6صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج .1

 .214ـ 213، صص6، ج1311مرتضی مطهری، مجموعه آثار، چاپ ششم، قم، صدرا،  .2

 .236سیدمحمدحسین طباطبائی، نهایة الحکمة، ص .3
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گاهی ذکر کرده اند، قابل تطبیق بر یکدیگر است زیرا در روشن است تعریفی که دو دیدگاه برای خودآ
گاهی به معنای صاحب فهمی از خود بودن و توانایی به کارگیری این فهم  علم النفس فلسفی نیز خودآ

ه خود است. درک خود بدون واسطه صورت و مفهوم ذهنی، همان صاحب فهم بودن از خود است دربار
ای در بین باشد، دیگر صاحب فهم از خود بودن تحقق نیافته بلکه صاحب فهم از چرا که اگر واسطه

گاهی در نظر ند بلاک را پذیدر هر حال، نمی صورت و مفهوم ذهنی بودن تحقق یافته است. فت رتوان خودآ
 زیرا پایه و اساس ادعای او بستار فیزیکی است که در جای خود ابطال شده است.

 . آگاهی نظارتی در علم النفس فلسفی4ـ1ـ3
گاهی نظارتی یعنی یک نوع نظارت درونی نسبت به صورت های مختلف ذهنی. به عبارت دیگر، آ

گاهی نظارتی یک نوع درون گاهی میآ گاهی پدیداری یابی است. البته این نوع از آ تواند شکل و نوعی از آ
گاهی پدیداری یک شخص از حالات خود یعنی بررسی درونی از حالات خود. این تحلیل  باشد مثلًا آ

تواند نسبت به حالات خود بررسی درونی داشته نیز در علم النفس فلسفی وجود دارد. یعنی انسان هم می
گاهی از و نظارت بر حالات و صورتباشد. این دسته نیز از مصادیق علم حضوری است های . هر نوع آ

 خود در علم النفس فلسفی نوعی از علم حضوری است.
. بررسی انواع آگاهی در فلسفه ذهن با امکان هوش مصنوعی قوی از منظر حکمت 4

 متعالیه
گاهی از نظر ند بلاک  بررسی این قسمت با توجه به مباحث گذشته روشن است. از آنجا که انواع آ

ارد، از منظر دنیز بر همان مبنا گام برمی هوش مصنوعی قویمبتنی بر مبنایی چون بستار فیزیکی است و 
گاهی تحقق هستیحکمت متعالیه که مبنای بستار فیزیکی را نمی رند و نه شناختی داپذیرد نه آن انواع آ

 ود نقد و بررسی گردید.انگارانه با ادله در جای خمبتنی بر آنها. رویکرد مادی هوش مصنوعی قوی
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 بندی فصل چهارمجمع
آنچه از فصل چهارم بدست آمد این است که هوش مصنوعی قوی نه تنها از سوی مکتب صدرائی 

ی از برخمورد نقد و اشکال است بلکه حتی از سوی فلاسفه غربی نیز دارای اشکالات بسیاری است. 
ی در هوش مصنوع)گفتار اول( از این قرار است: اند هی که فلاسفه غربی بدان وارد کردتترین اشکالامهم

گاهی تحقق نمی یابد بلکه هوش مصنوعی صرفاً دستگاهی است که در نمادها دخل و تصرف فکر و آ
توان پردازش اطلاعات را نسبت داد زیرا پردازش متوقف بر شعور حتی به هوش مصنوعی نیز نمیکند. می

گاهی و فهم داده های برخی از اندیشمندان معاصر غربی در فتار سوم نیز به بیان دیدگاهدر گ ها است.و آ
گاهی پرداخته شد.   ارتباط با عدم مادیت نفس و آ

نفس  جردتمبانی حکمت متعالیه هم بر اساس پذیرش بعد دیگری در نظام هستی یعنی در گفتار سوم، 
گاهی -یح میرا ناصح و خودبسندگی زیکیبستار فیمبانی ناشی شدن تفکر و ذهن از مغز فیزیکی و ، و آ

گاهی در مرتبه حیوانی از نگاه مکتب صدرائی داند.  نفس در مرتبه جسمانیت خود هیچ ویژگی مرتبط با آ
ی جسمانی دارد و هوش مصنوعی قوی هم در ذیل و انسانی را ندارد. لذا این تلقی که چون نفس مرتبه

ه گفته شود هوش مصنوعی قوی امکان دارد. همچنین شود کدارد، مجوز این نمیهمین مبنا گام بر می
گاهی و مدرکِ آن حقیقتی مجرد دارند و نمی توان آن را بر اساس امر مادی تحلیل کرد و نیز اینکه ماده آ

گاهی  در تحقق تواندگاه نمیهیچ گاهی وبا توجه به مبانی  خود بسنده باشد.آ  تجرد حقیقت نفس و  نیز آ
گاهی خودبسندمیگاه ماده ناینکه هیچ آشکار شد  ه باشد و تنها نقش آن اعدادی است؛تواند در تحقق آ

ی فعلیتی هستند، تفاوتی ندارند. قبول ملازم فقدان است و که ماده اولی و ثانوی، در اینکه قابل و پذیرنده
علیت را فنفسه هیچ فعلیتی ندارد. حال اگر چیزی فاقد فعلیتی خاص باشد، ممکن نیست که بتواند آن فی

ی انواع اجسام که فاقد فعلیتِ خاص است، ممکن نیست که خود به در شیء دیگری ایجاد کند. پس ماده
ل از ی اوصدرالمتالهین معتقد است که نفس جسمانی که مرتبهی خواص و آثار باشد. خود بوجود  آورنده

ی دهد که وی راهشان نشان میمراتب نفس انسانی است، لزوماً برخاسته از مزاجی خاص است و تبیین ای
مکان همگی سدّی بزرگ در برابر ا جز مزاج )مرتبه طبیعی( برای ایجاد مرتبه اول نفس انسانی قائل نیست.

 هوش مصنوی قوی خواهند بود.
 النفسشناختی هوش مصنوعی با توجه به رویکرد علماز سوی دیگر، در گفتار چهارم لوازم انسان

النفس فلسفی تنها یک رویکرد را در ارتباط میان نفس و بدن ت که علمفلسفی نقد شد و روشن گش
گاهی نیز بیان شد.پذیرد و نیز تبیین علممی  النفس فلسفی نسبت به انواع آ
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 گیرینتیجه. 1
اصلی خود چند مرحله را طی کرده که هر کدام در راستای یکی از مسأله این تحقیق در پاسخ به 

 الات فرعی است.سؤ
ای که از مرحله و سؤال فرعی اول )مبانی و لوازم انسان شناختی هوش مصنوعی کدام است؟( نتیجه

سازی انسان طبیعی به صورت مصنوعی بوده به دنبال شبیه هوش مصنوعی قویبدست آمد این است که 
گاهی انسان طبیعی را پی گرفته استو برای رسیدن به این هدف، شبیه با توجه  این عرصهمحققان . سازی آ

، ـ گی مادهخودبسند ناشی شدن تفکر و ذهن از مغز فیزیکی و بستار فیزیکی ـاصلی خود یعنی  به مبانی
گاهی و ذهن در انسان را مادی تفسیر کرده های گوناگونی نحوه ی وجود ذهن و اند به شیوهو تلاش کرده آ

گاهی در انسان را تحلیل نمایند. تلاش این  ط های مرتبلوازمی در پی داشت که با عنوان دیدگاهحققان مآ
-ییناند با تببا رابطه ذهن و بدن معروف شده است. طرح این دیدگاه بدین سبب است که آنها درصدد بوده

اند میان آن دو جمع های خود میان علیت ذهنی و بستار فیزیکی جمع کنند. هر کدام به زعم خود توانسته
یز ن هوش مصنوعی قویدیگر با ارائه اشکالاتی دیدگاه رقیب را ردّ کرده است. مدعیان  کنند اما دیدگاه

گاهی ارائه داده اند و با توجه به این نکته است خارج از این افراد نیستند و آنان نیز تحلیلی مادی از ذهن و آ
گری گفته لوازم دیی پیشمبان سازی کرد.توان وضعیت یک ماده را در ماده دیگر شبیهاند میکه مدعی شده

گاهی در انسان از آن لوازم است.  به دنبال خود داشت که امکان هوش مصنوعی قوی و نیز مادیت آ
فس ناین است حکمت متعالیه چیست؟( بدست آمد  مبانیسؤال فرعی دوم ) ای که از مرحله ونتیجه

از فس ن بانی حکمت متعالیه است.ف از نباتی، حیوانی و انسانی است و این یکی از مدارای مراتب مختل
رسد. نفس با حرکت جوهری شود و به وضعیت تجرد عقلانی به نهایت میوضعیت جسمانی آغاز می

تواند تبیینی از گرایی نمیروشن شد که نوخاستهدر ادامه اشتدادی خود این مراتب را طی کرده است. 
درائی زمانی امکان دارد که بتوان مراتب سازی نفس انسانی طبق حکمت صحدوث نفس انسان باشد. مدل

گاهی نیز به اثبات رسید که خودمبنای  ،سازی کرد. از سوی دیگرمختلف مذکور را نیز شبیه  تجرد نفس و آ
نقش صورت نوعیه در تحقق مبنای است. به دلیل اهمیت  هوش مصنوعی قویمانع بزرگی در برابر امکان 

گاهی و نیز  گاهی این دو های منقش فعالیتمبنای آ بررسی شد و روشن گشت  نیزمسأله اده در تحقق آ
گاهی محقق نمی به صورت نوعیه باور  هوش مصنوعی قویمحققان گردد اما که تا صورت نوعیه نباشد، آ

گاهینندار یادی تأویل برده، غافل از اینکه ذرات بنیادی متشکل از و دیگر حالات ذهنی را به ذرات بن د و آ
بخش است. لذا صورت است که منشأ برای وده و هیولی فقدان محض و صورت فعلیتهیولی و صورت ب

گاهی قرار می ، تنها نقش ابزاری هوش مصنوعی قویهای مادی نیز برخلاف فعالیت گیرد. از سوی دیگر،آ
 دارند.

وازم لدیدگاه انتقادی مبانی حکمت متعالیه به مبانی و ای که از مرحله آخر و سؤال فرعی سوم )نتیجه
نه تنها از سوی چیست؟( بدست آمد این است که هوش مصنوعی قوی شناختی هوش مصنوعی انسان

مکتب صدرائی مورد نقد و اشکال است بلکه حتی از سوی فلاسفه غربی نیز دارای اشکالات بسیاری 
ر هوش اند از این قرار است: دترین اشکالاتی که فلاسفه غربی بدان وارد کردهاست. برخی از مهم
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گاهی تحقق نمی یابد بلکه هوش مصنوعی صرفاً دستگاهی است که در نمادها دخل و مصنوعی فکر و آ
توان پردازش اطلاعات را نسبت داد زیرا پردازش متوقف کند. حتی به هوش مصنوعی نیز نمیتصرف می

گاهی و فهم داده گاهی است که همگمسأله ها است. اشکال دیگر، بر شعور و آ گاهی دشوار آ ی ذیل آ
گاهی»شناختی هوش مصنوعی لوازم انسانگردد. این اشکال تحت عنوان پدیداری تبیین می فتار در گ «آ
توان بسیاری از حالات ذهنی را بر اساس مورد بررسی قرار گرفت و روشن گشت که نمیسوم از فصل دوم 

 انگاری تبیین کرد.ماده و ماده
لیه حکمت متعاشناختی هوش مصنوعی با توجه به مبانی نساندر گفتار سوم از فصل چهارم مبانی ا

. از نگاه ددانسته شبستار فیزیکی و خودبسندگی را ناصحیح  اثبات و تجردارزیابی شد که بر اساس آن، 
گاهی دـ به عنوان مبنایی دیگر ـ مکتب صدرائی نفس در مرتبه جسمانیت خود  ر هیچ ویژگی مرتبط با آ

ی جسمانی دارد و هوش مصنوعی قوی ی را ندارد. لذا این تلقی که چون نفس مرتبهمرتبه حیوانی و انسان
شود که گفته شود هوش مصنوعی قوی امکان دارد. دارد، مجوز این نمیهم در ذیل همین مبنا گام بر می

گاهی و مدرکِ آن  دی توان آن را بر اساس امر ماحقیقتی مجرد دارند و نمیـ به عنوان مبنا ـ همچنین آ
گاهی خود بسنده باشد. تجرد حقیقت نفس و  نیز  در تحقق تواندگاه نمیتحلیل کرد و نیز اینکه ماده هیچ آ

گاهی و اینکه هیچ گاهی خودبسنده باشد و تنها نقش آن اعدادی گاه ماده نمیآ گر ـ یکی دیتواند در تحقق آ
 ـ دارند. ی فعلیتی هستند، تفاوتی نل و پذیرندهاست. آشکار شد که ماده اولی و ثانوی، در اینکه قاباز مبانی 

نفسه هیچ فعلیتی ندارد. حال اگر چیزی فاقد فعلیتی خاص باشد، ممکن قبول ملازم فقدان است و فی
ی انواع اجسام که فاقد فعلیتِ خاص نیست که بتواند آن فعلیت را در شیء دیگری ایجاد کند. پس ماده

ی خواص و آثار باشد. صدرالمتالهین معتقد است که ود  آورندهاست، ممکن نیست که خود به خود بوج
ی اول از مراتب نفس انسانی است، لزوماً برخاسته از مزاجی خاص است و تبیین نفس جسمانی که مرتبه

دهد که وی راهی جز مزاج )مرتبه طبیعی( برای ایجاد مرتبه اول نفس انسانی قائل نیست. ایشان نشان می
 سدّی بزرگ در برابر امکان هوش مصنوی قوی خواهند بود.مبانی صدرائی، به عنوان همگی 

، لوازمی بدست آمد: هوش از مجموع آنچه گذشت و با توجه به مبانی خاص حکمت صدرائی
مصنوعی قوی امکان ندارد. در میان رویکردهای مختلف به ذهن تنها یک رویکرد همانطور که توضیح 

   داده شد، صحیح است.
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 هادات. پیشن2
نند بتوامحققان شود تا اصلی تحقیق، چند موضوع پیشنهاد داده میمسأله برای روشن شدن جوانب 

 اصلی این تحقیق را بیشتر مورد کاوش و بررسی قرار دهند. مسأله 
 بررسی انتقادی احساس و اراده در هوش مصنوعی و انسان. 1
گاهی آن در امکان هوش مصنوعی بررسی تأثیر رویکرد فیزیکال در تفسیر حقیقت انسان . 2 و نیز آ
 قوی

گاهی در امکان هوش مصنوعی قوی . بررسی نقش فعالیت3  های مادی در آ
هوش مصنوعی و نسبت آن با علم النفس فلسفی و حتی مسأله در راستای عمق بخشیدن به البته 

تاب نامه و رساله و نیز کتوان موضوعاتی را برای تحقیق بیشتر به صورت مقاله، پایانالهیات اسلامی می
 پیشنهاد داد.

. بررسی تطبیقی احساس، اراده و اختیار در هوش مصنوعی قوی و انسان طبیعی از منظر حکمت 1
 متعالیه

 . بررسی تطبیقی استکمال در هوش مصنوعی قوی و انسان طبیعی از منظر اندیشه اسلامی2
کید بر 3  اندیشه اسلامی. بررسی لوازم الهیاتی هوش مصنوعی قوی با تأ
 . بررسی علیت ذهنی در هوش مصنوعی و فلسفه اسلامی4
 افاضه روح در اندیشه اسلامی با امکان هوش مصنوعی قویمسأله . بررسی 5
 حیات پس از مرگ با امکان هوش مصنوعی قویمسأله . بررسی 6
 جزا و کیفرهای حقوقی با امکان هوش مصنوعی قویمسأله . بررسی 1
 های اخلاقی با امکان هوش مصنوعی قویمسئولیتمسأله . بررسی 1
 . بررسی تأثیر نقش صورت نوعیه در عدم امکان هوش مصنوعی قوی از منظر علم النفس فلسفی1

گاهی در فلسفه ذهن و علم النفس فلسفی. مفهوم11  شناسی آ
 گرایی در نفس انسانی و امکان هوش مصنوعی قوی. بررسی نوخاسته11
 وری در مادیات و امکان هوش مصنوعی قوی از منظر حکمت صدرائی. بررسی علم حض12
 . بررسی معانی چهارگانه در فلسفه ذهن از منظر علم النفس فلسفی13
 تکلیف در هوش مصنوعی قوی از منظر اندیشه اسلامیمسأله . بررسی 14
 ثواب و عقاب در هوش مصنوعی قوی از منظر اندیشه اسلامیمسأله . بررسی 15
 سی امکان هوش مصنوعی قوی با خالقیت خداوند. برر16
 . بررسی امکان هوش مصنوعی قوی از منظر قرآن11
 روی هوش مصنوعی قوی از منظر قرآنهای پیش. بررسی چالش11
 . بررسی انتقادی مصادیق هوش مصنوعی قوی از منظر قرآن11
 . نسبت ذهن و روح از منظر قرآن 21
 ه هوش مصنوعی قوی . بررسی پیشینه و علل گرایش ب21
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ی همان )بررسی رویکرد فیزیکال قبل و بعد از نظریه داروین( )نظریه هوش مصنوعی قوی، ادامه
 رویکرد تجربی و فیزیکال در نظریه داروین است(

 . نسبت میان نظریه نوخاستگی و جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس 22
 اندیشه اسلامی و غربی . نقد نظریه هوش مصنوعی قوی از منظر23
 سنجی حکمت متعالیه نسبت به امکان هوش مصنوعی قوی. امکان24
  های حکمت متعالیه نسبت به امکان هوش مصنوعی قوی. بررسی انتقادی ظرفیت25
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 ها و موانع. کاستی3
سبت ن و همچنین هوش مصنوعی قویمسأله توان به تازگی و نو بودن ها و موانع میدر مقام بیان کاستی

شود منابع برای تحقیق به سختی بدست آید، به همین آن با اندیشه اسلامی اشاره کرد که خود سبب می
 به خوبی دریابد. مسأله طلبد تا بتواند محل نزاع را در هر خاطر از محقق زحمت و تلاش بیشتری می
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 .1354و المعاد، تهران، جلد یک و سه، انجمن حکمت و فلسفه ایران، ــــــ ، المبدأ ــــــــ  .42

 . 1312ــــــــــــــ ، تعلیقه بر شفا، چاپ اول، تهران، جلد یک، بنیاد حکمت اسلامی صدرا،   .43

 ق. 1312نا، تهران، ــــــــــــــ ، الرسائل، بی .44

 .311، ص 1315ات حکمت، ــــــــــــــ ، مجموع رسائل فلسفی، چاپ اول، تهران، انتشار .45

 تا. می صدرا، بیــــــــــــــ ، تعلیقة بر حکمة الاشراق، تهران، بنیاد حکمت اسلا  .46

بیدی، چاپ اول، تهران، انتشارات چهر صانعی درها، جمیل، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوصلیب .41
 . 1366حکمت، 

ر موسسه آموزشی و ، تعلیقه غلامرضا فیاضی، چاپ اول، قم، نشطباطبائی، سیدمحمدحسین .41
 .1314پژوهشی امام خمینی ره، 

یزدی، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه ــــــــــــــــــــــــــــ ، تعلیقه محمدتقی مصباح  .41
 .1313آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 

 .تا، قم، شرکت افست، بی3ـ1ــــــــــــــــــــــــــــ ، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد   .51

، قم، موسسه نشر اسلامی، مــــــــــــــــــــــــــــ ، بدایة الحکمة، چاپ بیست و شش  .51
 ق.1431

طوسی، خواجه نصیرالدین، الجوهر النضید، تصحیح محسن بیدارفر، چاپ پنجم، قم، انتشارات   .52
 .1311بیدار، 

ران، بنیاد پژوهشی ، چاپ اول، تههوش مصنوعی زاده جهرمی، محمد، مقایسه تطبیقی ذهن و عباس  .53
 .1311فرهنگی پیمان غدیر، 

عبودیت، عبدالرسول، درآمدی به نظام حکمت صدرائی، چاپ سوم، جلد دوم و سوم، قم، موسسه   .54
 1314آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 

ـــــــــــــــــــــ ، حکمت صدرائی به روایت علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد هشت، قم،  .55
 .1411سه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، انتشارات موس

-فروشانی، محمدمهدی، بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه و نوخاستهعموسلطانی  .56

 گرایی، چاپ اول، قم، پژوهشگاهگرایی، بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه و نوخاسته
 .1411علوم و فرهنگ اسلامی، 

نجم، چاپ پتحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی، علم النفس فلسفی، نامۀ سدررضا، فیاضی، غلام  .51
 .1311 امام خمینی، قم، آموزشی و پژوهشی مؤسسةسمت و 

های هویت شخصی از منظر اندیشمندان اسلامی و غربی، چاپ اول، قاضوی، سیدمحمد، ملاک  .51
 .1411قم، انتشارات سپهر حکمت، 

 11، سال 31- 36، ذهن، شماره هوش مصنوعی قویمسأله ه بیرق، حبیب، نگرشی انتقادی بکارکن  .51
 .14 – 51، صص 11-
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رضایی، حسین، آشنایی با فلسفه ذهن، چاپ اول، تهران، انشارات زاده، امیراحسان  و شیخکرباسی  .61
 .1311هرمس، 

آقامحسنی و سجاد ملکی، کروز، رودولف و دیگران، مبانی هوش محاسباتی، ترجمه مائده حاجی  .61
 .1316ول، تهران، انتشارات وینا، چاپ ا

 .1411کمبل، نیل، درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن، ترجمه محمد یوسفی، تهران، نشر نی،   .62

 .1313کورن، استنلی، احساس و ادراک، ترجمه سیاوش جمالفر، چاپ چهارم، تهران، ارسباران،   .63

 .1311نشر مرکز، ای بر فلسفه ذهن، ترجمه امیر غلامی، تهران، لو، جاناتان، مقدمه  .64

ترجمه مهدی ذاکری، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ، کیت، درآمدی به فلسفه ذهن،مسلین  .65
 .1311اسلامی، 

ــــــ ، فلسفه ذهن از کتاب فهم فلسفه، ترجمه مهدی ذاکری، چاپ دوم، انتشارات علمی و ــــ  .66
 .1315فرهنگی، تهران، 

ر الاربعة، چاپ دوم، قم، انتشارات موسسه آموزشی و مصباح یزدی، محمدتقی، شرح الاسفا  .61
 1411، جزء اول، 1پژوهشی امام خمینی ره، ج

ـــــــــــــــــــــــــ ، شرح جلد هشتم اسفار جزء دوم، چاپ سوم، قم، انتشارات موسسه امام  .61
 .1411خمینی ره، 

م، موسسه آموزشی و پژوهشی امام ــــــــــــــــــــــــ ، تعلیقة علی نهایة الحکمة، چاپ اول، ق  .61
 .1312خمینی ره، 

ـــــــــــــــــ ، شرح جلد اول الاسفار الاربعة جزء سوم، چاپ سوم، قم، انتشارات موسسه   .11
 .1315آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 

 شناسی صدرالمتالهین، ترجمه و تفسیر از سفر نفس کتاب اسفار،مصلح، جواد، علم النفس یا روان  .11
 .1352انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

 .1311مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چاپ ششم، جلد ششم، قم، صدرا،   .12

 ، ذیل مدخل هوش1311معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش،   .13

گرایی، چاپ اول، قم، نفس و بدن در حکمت صدرائی با نگاهی به نوخاستهمسأله موسوی، هادی،   .14
 .1316علوم و فرهنگ اسلامی،  پژوهشگاه

 ق.1315نگری، احمد، دستور العلماء، چاپ دوم، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات،   .15
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Abstract 
Strong artificial intelligence seeks to simulate natural humans artificially, and 

to achieve this goal, it has pursued the simulation of natural human 

consciousness. The researchers of this field have interpreted the consciousness 

and the mind in humans materially according to their main foundations, which is 

that thinking and the mind come from the physical brain and the physical 

substrate, and have tried to explain the existence of the mind and consciousness 

in humans in different ways. analyze These fundamentals brought accessories, 

including different approaches to the mind-body relationship, the possibility of 

strong artificial intelligence. Modeling the human soul according to Sadra's 

wisdom is possible when different levels of the human soul can be simulated. The 

basis of isolation of self and consciousness is also a big obstacle against the 

possibility of strong artificial intelligence. Due to the importance of the basis of 

the role of the physical form in the realization of consciousness, as well as the 

basis of the role of the activities of matter in the realization of consciousness, 

these two issues were also examined and it became clear that unless there is a 

physical form, consciousness cannot be realized, but strong artificial intelligence 

is in a physical form. does not believe Unlike strong artificial intelligence, 

material activities have only an instrumental role in the realization of 

consciousness. The requirement for the possibility of strong artificial intelligence 

has many drawbacks even from the western philosophers. The most important 

form that western philosophers have brought to it is the difficult problem of 

consciousness, which is all explained under phenomenal consciousness. 

Transcendental wisdom considers the physical bed to be incorrect based on the 

acceptance of another dimension in the system of existence, that is, celibacy. 

From the perspective of the Sadrai school, consciousness and its evidence have 

an abstract truth and cannot be analyzed based on the material matter, and matter 

can never acquire consciousness and knowledge. The tools that the speakers 

presented to strong artificial intelligence are also not correct from the perspective 

of philosophical psychology. From the totality of what has gone before and 

according to the special foundations of Sadra's wisdom and with the rational-

analytical method, it can be concluded that strong artificial intelligence cannot be 

realized.  
Keywords: strong artificial intelligence, consciousness, single, material, 

anthropological foundations, mind. 
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